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افزاري مجـلات علمـي     با عنايت به طراحي سيستم مديريت نرم      

اندازي آن در پايگاه اينترنتي دانشگاه، بـا        دانشگاه فردوسي و راه   

رسـاند كـه از ايـن پـس امكـان           نهايت خرسندي به آگاهي مـي     

بنابراين . استارسال مقالات به روش تحت وب نيز فراهم شده        

كليه محققـان محترمي كـه درصـدد ارسـال مقـالات خـود بـه            

توانند از طريق آدرس درج شـده در ذيـل   اين نشريه هستند، مي  

اميدواريم اين به مثابه گام نخـستي باشـد         . به اين امر اقدام كنند    

براي مكانيزه كردن كليه عمليات ارسال مقالات تا فرجام داوري         

  . گامهاي بعد به تدريج برداشته شودو اعلام نتايج و
  سردبير                                                                       
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  راهنماي تدوين مقالات

 

 ـ علـوم قـرآن و حـديث؛     1:  عبارت است ازمطالعات اسلاميحوزة فعاليت نشرية 

هايي را منتشر خواهـد كـرد    اين نشريه فقط مقاله.  ـ فلسفه 3ـ فقه و حقوق اسلامي؛  2

هيـأت تحريريـه همـواره از       . هاي پيشگفته باشد    هاي نو و اصيل در زمينه       كه حاوي يافته  

. كنــد نظــران اســتقبال مــي فــت نتــايج تحقيقــات اســتادان، پژوهنــدگان و صــاحب دريا

 انتـشار يابـد، شايـسته    مطالعـات اسـلامي  هايشان در نشرية      پژوهشگراني كه مايلند مقاله   

  :است به نكات مشروحه زير توجه فرمايند

هايي را بررسي خواهد كرد كه قـبلاً در جـاي ديگـر      ـ هيأت تحريريه فقط مقاله 1

بديهي است پـس از     . اي ديگر نيز فرستاده نشده باشد        نشده و همزمان براي نشريه     چاپ

  .تصويب، حق چاپ مقاله براي مجلهّ محفوظ است

ولي در مواردي بنا به تشخيص هيأت تحريريه .  ـ زبان غالب نشريه فارسي است 2

  .هاي ارزندة عربي و انگليسي نيز قابل چاپ است مقاله

  . صفحة مجلهّ بيشتر باشد25يد از ها نبا  ـ حجم مقاله3

انگليـسي    زبان فارسـي، و دوبه ) شامل اهداف، روشها و نتايج( ـ چكيدة مقاله   4

بـه  ) واژه 7 و حداكثر    3حداقل  (هاي مقاله      سطر ضميمه باشد و كليدواژه     10حداكثر در   

  .دنبال هر چكيده بيايد

ارسـي الزامـي    ـ رعايت دستور خط فارسـي مـصوب فرهنگـستان زبـان وادب ف     5



  . است

  .ها آزاد است  ـ هيأت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله6

هاي تخصصي و تركيبـات خـارجي بـا ذكـر       ـ شكل لاتيني نامهاي خاص و واژه 7

  . شماره در پاورقي درج شود

 ـ نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبـوع وي بـه    8

ن فارسي و انگليسي قيد و همراه با نشاني پستي،شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي              دو زبا 

  . در مقالات مشترك، نام نويسنده مسؤل قيد شود.ارسال گردد

 ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقـل   9

  .ايدبي(  ) مطلب يا اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان 

 ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحة منبع يـا   1 ـ  9

  .توان اطلاعات ديگري از مأخذ بدان افزود در صورت لزوم مي. كد متداول آن است

 ـ در مورد منابع لاتين لازم است نام صاحب اثر و ساير اطلاعـات در داخـل    2 ـ  9

  .ين آن در پايين همان صفحه درج شوددو كمان به فارسي بيايد و صورت لات

ادداشتهاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلفّ ضـروري   ـ ي 3 ـ  9

در يادداشتها چنانچـه بـه      . به نظر رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود           

مأخذي ارجاع يا استناد شود، ذكر نام نويسنده و شمارة جلـد و صـفحه كـافي اسـت و                    

  . ايدمشخصات تفصيلي مأخذ بايد در فهرست پايان مقاله بي

 ـ ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبـايي نـام خـانوادگي يـا نـام اشـهر        10

ها، كتابها و گزارشـها       عناصر كتابشناختي در مورد مقاله    . نويسندگان در انتهاي مقاله بيايد    

  :و ساير مراجع به شرح زير است

مجلـّه يـا   ، نـام  )داخـل گيومـه  (نام نويسنده، عنوان كامـل مقالـه   : ها  ـ مقاله 1 ـ  10

، شـماره، سـال انتـشار،         ، جلـد يـا دوره     )با حروف ايرانيك يا ايتاليك    (مجموعه مقالات   

  .شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله



  

، نـام  )بـا حـروف ايرانيـك يـا ايتاليـك     (نام نويسنده، عنوان كتاب :  ـ كتابها 2 ـ  10

  .مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار

  . اطلاعات كافي و كامل داده شود:  ـ گزارشها و ساير مراجع3ـ  10

 ـ چون مطالب اين نشريه بر روي شبكة اينترنت قابل دسترسي اسـت، شايـسته    11

 حروفچيني شده و سـه      wordافزار     بر روي نرم   pdfاست مقاله به منظور تبديل به فايل        

  . آن ارسال گرددافزارينسخة نرمنسخه از مقاله با 

  .شود  بازگردانده نميرسيدههاي  ـ مقاله 12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ها مراحل بررسي و انتشار مقاله

 

 الكترونيكـي از  مقالات هم به روش دستي و با نسخة كاغذي و هـم بـا نـسخة             -1

  .شودطريق سيستم مديريت مجلات دانشگاه فردوسي، دريافت مي

  . ـ اعلام وصول پس از دريافت مقاله2

راهنمـاي  «در صورتي كه مـوارد ذكـر شـده در    (رسي شكلي و صوري مقاله  ـ بر 3

  ).شود رعايت نشده باشد، مقاله به نويسنده برگشت داده مي» تدوين مقالات

 ـ در صـورتي كـه مقالـه بـا معيارهـا و ضـوابط نـشريه مطابقـت داشـته باشـد،            4

آن در نـشريه    شود تا دربارة ارزش علمي و شايـستگي چـاپ             داوران فرستاده مي   براي

  .قضاوت كنند

  .شود  ـ نتايج داوريها در جلسات هيأت تحريريه مطرح و تصميم نهايي اتخّاذ مي5

  .رسد ها مي  ـ نظر نهايي هيأت تحريريه به اطلاع نويسندگان مقاله6

 ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و يـك نـسخه از مجلـّه بـه نويـسندگان اهـدا        7

تواننـد بـه    هاي بيشتري نياز داشـته باشـند، مـي        به نسخه  چنانچه نويسندگان . خواهد شد 

توضيح داده شده است نسبت به خريد مجلـّه         » برگ درخواست اشتراك  «اي كه در      شيوه

  .اقدام كنند
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  * در انديشه اسلاميتحزّبحزب و 
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  قوق و علوم سياسي دانشگاه شيرازاستاديار دانشكده ح
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  چكيده

له اي نوظهـور  أپديده اي جديد و از ديدگاه فقهي، مس  ،  رخّأمعاني مت  در   تحزّبحزب و            
      در جامعه و فرهنگ شيعي است ودر انديشه ديني پيرامون  مقبوليها، ابهام ت آن،ت و يا مطرودي

د وبعضاً متنافري وجود دارددغدغه هاو ديدگاه هاي متعد.  
سـت در منـابع قرآنـي و روايـي و            در انديشه اسلامي ؛ يا تلاش شده ا        تحزّبدرتبيين موضوع   

 باشند و يا آنكه سـعي       تحزّبزاهاي حزب و    ا معصومين و تاريخ صدر اسلام به دنبال ما ب         ةسير
ي كرده و بنا به كاركردهاي مثبـت         را به عنوان امري جديد و مستحدثه تلقّ        تحزّبكنند حزب و    

 مدرن سياسي را صـادر  ةو عقلاني آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعيت براي اين پديد            
 ضمن ارجح دانستن رويكرد     -ه به اين دو چارچوب روشي،       در اين پژوهش، ضمن توج    . ندكن

اسـتدلالات    در قـرآن بررسـي شـده و سـپس ديـدگاه و             تحـزّب  ابتداء جايگاه حزب و      –دوم  
موافقـت  «ديـدگاه    و بر   مورد بحث قرار مي گيرد     تحزّبمخالفين و موافقين با مشروعيت ديني       

  .ه گذاشته مي شودصح» عتدلم
شـريعت، عقـل،     ، حزب االله، سياست، انديشه اسلامي، روايات،      تحزّب: هاكليد واژه         

  .كلام سياسي، فقه
                                                 

 .30/4/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي20/9/1386:خ وصوليتار.  �
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  مقدمه
حزب سياسي، در تعاريف جديد ؛ جمعيتي سازمان يافته و در درون يـك نظـام         

 قانوني براي كسب    نامه يي مشترك ، به صورتي     سياسي است كه  بر اساس عقيده و مرام        
. ندكنكارگيري قدرت سياسي و اجراي ديدگاه ها و اهداف خود، تلاش و مبارزه مي             و به 

 دموكراسيهاي غربي جديـد و معاصـر،        چة با تاريخ  1، امروزين تحزبّ احزاب و    ةتاريخچ
هـا بـه     از سازو كارهاي اصلي اينگونه دموكراسي      تحزبّهمزاد و همپيوند است زيرا كه       

فه ها و سازوكارهاي اين نوع نظام انديشه ايـي و مـديريتي،             د و با ساير مولّ    شمار مي رو  
  . ارتباطي تنگاتنگ دارد

حزب بنا به تعريف فوق، پديده اي جديد و از ديدگاه فقهي، مساله اي نوظهـور                
در جامعه و فرهنگ شيعي است كه به رغم ضرورتي كه در زندگي سياسـي دارد، كمتـر          

 ـ     آنچـه مـسلّ     .)28-15مديرشانه چي، ص  (استمورد كاوش قرار گرفته      ل و  م اسـت تأم
انديشه ورزي در اين زمينه بعد از انقلاب اسـلامي، عمـق و شـدت افزونتـري يافتـه و                     

ت آن در   ت و يا مطرودي    ديني و مقبولي   ده است كه جايگاه احزاب در انديشة      تلاش گردي 
لات زيـر پاسـخ لازم و در   اؤاسلام مورد بازكاوي قرار گيرد و به پرسشهايي از جمله س ـ         

  :خور داده شود
  آيا احزاب از مشروعيت ديني برخودارند؟-1
   در صدر اسلام سابقه دارد؟تحزبّآيا حزب و -2
   داراي خاستگاه كلامي است يا فقهي؟تحزبّ آيا منشاء حزب و -3
 از حـوادث واقعـه و مـسائل    تحزبّ در فقه، آيا تحزبّبه فرض نبود حزب و   -4

  ب مي شود؟مستحدثه محسو
  ت اسلامي مي شود؟ امة تفرقة مايتحزبّآيا -5

                                                 
، تهـران،   پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب      حجت االله ايوبي،    : ك به . تاريخچه ر  براي اطلاع بيشتر از اين    .1

 .1379سروش، 
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 آزاد و بي قيد و شرط و منجر به هـرج و مـرج و   تحزبّ، تحزبّآيا منظور از    -6
ات اسلامي است؟عبور از احكام و مقرر  

 را ارجح   تحزبّ، مي توان فوايد     تحزبّآيا با توجه به پيامدهاي مثبت و منفي         -7
 تحـزبّ  تـرجيح اهـم بـر مهـم عمـل كـرد و بـه            ةق قاعـد  بر معايب آن دانست و مطـاب      

  مشروعيت ديني و عقلاني بخشيد؟
، و عقلانـي بـودن فعلـي آن    تحزبّآيا با توجه به كاركردهاي مثبت احزاب و         -8

 عقلا دانست و به جواز مـشروعيت دينـي          ةدر دنياي حاضر،مي توان آن را موضوع سير       
  آن حكم كرد؟

مي توان عملكرد احزاب را مـشروع       » مه واجب  مقد وجوبِ«آيا از باب قاعده     -9
  دانست؟

ال هاي بيشمار ديگري از اين دسـت قابـل طرحنـد كـه ارائـه و            ؤبديهي است س  
سر نيست ولي در هر حال پرسش آنها حـاكي از وجـود             يجا م ها در اين  پاسخ به همه آن   

يربـاز تـا     در فكـر و انديـشه اسـلامي از د          تحزبّابهامها و دغدغه هاي فراواني پيرامون       
هـا از سـوي   در هر صورت دو چارچوب نظري براي پاسخ به ايـن پرسـش   . كنون است 

يكي آنكه تلاش شده است در منابع قرآني و روايـي           : استنظران اختيار گرديده    صاحب
 باشـند و    تحـزبّ زا هـاي حـزب و       اب  معصومين و تاريخ صدر اسلام به دنبال ما        ةو سير 

ي كرده و    را به عنوان امري جديد و مستحدثه تلقّ        بتحزّكه سعي كنند حزب و      ديگر آن 
بنا به كاركردهاي مثبت و عقلاني آن، و ملازمت شرع با عقل، جـواز مـشروعيت بـراي                  

 ـ       . نندك مدرن سياسي صادر     ةاين پديد  ه بـه ايـن دو      در اين قسمت از بحث، ضـمن توج
 تحـزبّ   ابتداء جايگاه حزب و    – ضمن ارجح دانستن رويكرد دوم       -چارچوب روشي،   

 تحـزبّ در قرآن بررسي شده و سپس ديدگاه مخالفين و مـوافقين بـا مـشروعيت دينـي          
  .مورد بحث قرار مي گيرد
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   در قرآنتحزّبحزب و
در مورد كاربرد اين كلمـه و       . است» احزاب«  نام يكي از سوره هاي قرآن مجيد        

بار در سـور  2( بار  7» حزب«مشتقات آن در اين كتاب آسماني بايد اشاره كرد كه كلمه              
 مكي به  هر كدام يكبار در سور    » حزبينحزبه و   «، و كلمات    ) بار در سور مدني    5مكي و   

ر  بار در سـو    5ي و   ر مكّ بار در سو  6(يازده بار   » الاحزاب«همچنين كلمه   . كار رفته است  
 4  بـدين ترتيـب       .)660 و   659 و   73محمـود روحـاني، ص    (كاربرد داشته اسـت   ) مدني

 بـار بـه     8ق از ثلاثي مجرد حزب، بيست بار در قرآن تكرار گرديده است كـه               كلمه مشت 
صورت مفرد، يكبار بصورت تثنيه و يازده بار بصورت جمع مي باشد و به تقريب همـه                

و ايـن  . ذكـر گـشته اسـت   ... جاي قرآن اين لفظ به مفهوم دسته، طايفه، فرقه و گـروه و       
كـه مـثلاً راغـب اصـفهاني در         ارد همچنـان  تعابير با معاني اصحاب لغت نيز همخواني د       

الحزب جماعة فيها غلََظ؛ حزب، گـروه و جمـاعتي را مـي             : چنين مي گويد  » المفردات«
با حماسه و احساس خاص از آن دفاع نماينـد و يـا       ) كه با داشتن آرمان مشترك    (گويند  

 منظور  به نظر راغب  . به تعبيري ديگر، جماعتي كه در آن فشردگي و بهم پيوستگي باشد           
، عبـارت از  )آنگاه كـه مومنـان احـزاب را ديدنـد    ( سوره احزاب، 22در آيه   » احزاب«از  

گرد هم آمده بودنـد و منظـور از حـزب    ) ص(جماعتي است كه براي جنگ عليه پيامبر      
  .)115اصفهاني، ص ( سوره مائده، ياران خدا مي باشد56االله در آيه 

تجمع اذا كان علـي رأي واحـد و         الحزب، هو ال  «: قرآن شناس ديگري مي نويسد    
، حزب تجمع و گروهي است كه بـر انديـشه و            )222،ص2مصطفوي ،ج ( » هدف واحد 

  :در قرآن كريم، در اين باره آمده است.هدف واحدي توافق داشته باشد
»��������	 ��������� ����� ������ ���� ������� ���� �!�� ���"���#�$ ���%&'�(�)�	 «1  
»&�� �*�# ��������	 ��������� ����� ������ ���� ��%�!�+ ���,����- ���� ��. ���/0��	 �*��1«2  

                                                 
و هر گروهي به آنچه نزد خود پـسنديدند         ) ين خود فرقه فرقه شدند    يو در آ  (خود را پاره پاره كردند      ) دين(امر  . 1

  .)53منون، ؤم(دلشاد شدند
  .)32روم،(ه ساختند و فرقه فرقه شدند هر گروهي به آنچه دارنددلشادندق و پراكنداز آنان كه دين خود را متفرّ.  2



  15                           حزب و تحزّب در انديشه اسلامي                                                      88 ر و تابستانبها

 ي گرايي، نوعتحزبّ و تحزبّاين دو آيه به وضوح دال بر اين است كه در 
ب فكري و حزبي وجود دارد كه باعث آن مي شود كه هر حزبي از افكار و انديشه تعص

جماعت » 	23«به تعبير راغب، واژه . ران متمايز بشماردخود راضي بوده و خود را از ديگ
 1.همكار و پشتيباني را مي گويند كه به پشتيباني همديگر، كار جمعي انجام مي دهند

��������04*� «آيه  7&�6 �5�#���- �6&7�� ��89�:�� ;<�=�>�� ;2�3�	 �?�@�7�A B2�7!�7�/ B2�3�	 �*�# ���� شاهد اين معني 2» 
اگر چه امروز در اصطلاح كلامي به فرقه مذهبي گفته مي » فرقه«قرآني ما واژة  اّ.است

، گروه خاصي از مردم است كه از ديگران جدا ايشود، اما اين واژه در اصل، به معن
��� « سوره بقره 122 ةهستند و خصوصيات ويژه اي دارند و آي� �# B2�/���	 C���� �*�# ���D�, E���7�	 

�� F2�D�G��H ����!���I ���%�J�K ��9�I ����#���/ �-�K�1� �!���- �*�C���� L�	 ���&(�D�)�!«3البته، . ، شاهد اين مطلب است
 اما در هر حال واژه هاي ، فرقه بيشتر در معناي فرقه مذهبي به كار مي رودةامروز، واژ

احدي را ع هميار و متعاضد است كه هدف وحزب، فئه و فرقه دلالت بر يك نوع تجم
ب و كيش گروهي هستنددنبال مي كنند و معمولاً داراي تعص.  

رأي و همراه و يا دسته اي از آيات همسو و همجهـت و              همچنين به گروهي هم   
. يا به  قطعه اي از زمين كه خاك آن فشرده و روي هم انباشته باشد نيز حزب گفته انـد                    

تن گروهي از انسانهاي همفكر مي       به معناي تجمع و به هم پيوس       تحزبّبر همين منوال،    
، مفهوم كارورزي و كوشش براي دستيابي به همـاهنگي    »لتفع«كه وزن،   باشد، ضمن اين  

نيـز واجـد معنـاي      » محازبه«و  » تحازب«از سويي واژه هاي     . و همفكري را با خود دارد     
دن بـراي همـساني و همنـوايي بـا يـاران در             كرتعصب ورزيدن براي همديگر و تلاش       

  .ن به هدف واحد و تمايل و تعاطف به يكديگر استرسيد
  را حزب4،مـاركة مريـ سوره مب37ع البيان، در زير آيه ـير مجمـامين الاسلام در تفس   

                                                 
  ).389اصفهاني، ص ( التي يرجع بعضهم الي بعض في التعاضد> المتظاهر2Mالجما: الفئه. 1
  ).249بقره، (بسيار شده كه گروهي اندك به ياري خدا بر سپاهي بسيار غالب آمده و خدا با صابران است. 2
در دين آگاهي پيدا كننـد و قـوم   ]دسته اي بمانند و[ ر فرقه اي از آنان ،دسته اي كوچ نمي كنند تاپس چرا از ه   «. 3

  .)122توبه، (» بيم دهند- وقتي به سوي آنان بازگشتند –خود را 
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، آنگاه طوايف مردم در ميـان خـود اخـتلاف     . 4

  .واي بر اين مردم كافر از حضور در آن روز بزرگ قيامتكردند پس 
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كه هـر قـومي داراي عقيـده اي باشـد كـه خـلاف         اختلاف مذهبي؛ يعني اين   «عبارت از   
وهـي كـه در رأي و    به نوشته او؛ احزاب بـه جمـع و گر  .عقيدة قوم ديگر است مي داند   

حزب حزب و دسـته     «را ؛   » واتحزّب « ؛مي شود وي   انديشه از ديگران جدا هستند اطلاق     
  ).126،ص 7طوسي،ج و 514، ص 2ج(تفسير نموده است ،»دسته شدن

از سويي علامه طباطبايي در تفسير الميزان در ذيل همين آيه تعريف مـشابهي را               
 جمع حزب است و آن به جمـع و گروهـي            احزاب« :با گستردگي كمتري بيان مي دارد     

از جانـب    ).250، ص   14ج(» كه در رأي و نظر از ديگران جدا هستند اطلاق مـي شـود             
 البحار، كه كتابي حـديثي اسـت،  حـزب و جمـع آن               DN! 2ث قمي در كتاب     محد ديگر

 منظـور از روز     ،از نظـر وي   . ، معرفي نموده اسـت    »  گروه و جماعت مردم   «احزاب را ؛    
 -  قريش، بني تهامه، غطفان، بني قريظه، بني نضير         - روزي است كه قبايل عرب     ،احزاب

ــول االله   ــه رس ــگ علي ــراي جن ــدق  ) ص(ب ــگ خن ــد و آن روز جن ــي كردن صــف آراي
  ).247محدث قمي، ص(است

در يـازده بـار اسـتعمال در    )به صورت جمـع  (جاست كه كلمه احزاب     جالب اين 
     رفته است و معمولاً به دو مفهـوم عـام و خـاص     به كارقرآن، در تمام موارد در مقام ذم 

 معناي عام آن ظاهراً تمام گروه ها و دسته هايي را در برمي گيـرد كـه عليـه                    ؛اشاره دارد 
 مانند سـوره  – و معناي خاص آن 1پيامبران قيام مي كردند و خداوند آنها را درهم كوبيد    

 ـ     -5 و غافر آيه     13 تا   11ص آيه    ريش و غطفـان و ديگـر    به دسـته هـايي از مـشركان ق
حـزب تـشكيل    ) ص(اعراب مشرك و يهودياني اطلاق مي شود كه عليـه رسـول خـدا               

پس، احـزاب در    . دادند و عليه مسلمانان به جنگ پرداختند و به مدينه لشكركشي كردند           
هستند كـه همگـي عليـه آن        ) ص(معناي خاص، همان لشكريان يا دشمنان رسول خدا         

   سوره22 و 20ات ـه آيـكهمچنان)304، ص16ي،جـبايطباط(دـحضرت متحد شده بودن
                                                 

را جزو احزابي معرفي كرده كـه       ) مشركان قريش (ايشان  » قرآن«: علامه طباطبايي در تائيد اين مطلب آورده است       .1
 ،طباطبـايي (همواره عليه انبياء صف آرايي كرده و حزب تشكيل مي دادند و خداوند همواره ايشان را هلاك كـرد                    

  .)281ص ، 17ج
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  .احزاب به اين دسته هاي محارب اشاره دارد
 سـوره  53 و 52 سوره روم و آيـات  32ةهمچنين كلمه حزب در قرآن، همانند آي    

مؤمنون، حالت گروه مشركان را بيان مي دارد و حزب در اين آيات به گـروه مـشركاني                  
ق و منشعب شده اند و      رت سرباز زده ودسته دسته، متفرّ     اطلاق شده كه از راه دين و فط       

ت واحـده و وحـدت عقيـده و                        بر خلاف دعوت پيامبران كـه بـشريت را بـه سـوي امـ
جماعت واحده دعوت كرده بودند، تفرقه و حزب حزب شـدن را پيـشه كردنـد ضـمناً                  
خصوصيت مشترك همه اين گروه هاي متفـرق، شـرك و دوري از بـاري تعـالي بـوده                   

  .است
شـايد   ت واحده و پرهيز از تفرقه گرايـي،       كيدات آيات مذكور بر ام    أبا توجه به ت   

د احـزاب و رقابتهـاي   د كه اگر تعـد   كرگونه استنباط   بتوان از مباحث قرآني مطروحه اين     
كيد بر ديدگاه هاي حزبي در حد تفاوت سـليقه هـا و بـراي شـكوفايي               أآنان و تكيه و ت    

 ـ         استعدادها به تناسب تفاوت شر     ات متفـاوت   ايط زماني و مكاني باشد و اينها همـه تجلي
عي ندارد كه ضرورت حيات و لازمه حركت است ولي اگر           نيك حقيقت باشد، نه تنها م     

 اين تعد  ـ           د و تعص  رف ب منجر به تكه تكه شدن جامعـه ي يـك دسـت و يـك دل و ص
 به ارزش هاي    تواناييها در مسير پيكار بر سر تقسيم قدرت و مواهب دنيايي بدون توجه            

 ـ راهي به بيراهه خواهد بود و چنين         ،الهي و مصالح جمعي باشد     ي از نگـاه قرآنـي      تحزّب
مورد تقبيح و نكوهش و در تضاد با رفتار مومنانه و جمع مؤمنين است و از خاستگاهي                 

  .با خصال ناپسند و هواهاي نفساني برخودار مي باشد
  

  حزب االله در قرآن
د تنها در مقام ذم به كار نرفته است بلكـه بـا ورود              حزب و احزاب در قرآن مجي     

 حـزب در    ةكه در سه موضع آيات الهـي وارد شـده، اسـتعمال واژ            » حزب االله «به بحث   
 مـورد   56 مائده كـه حـزب االله را در آيـه            ةقرآن در سور  . كار رفته است  همقام مدح نيز ب   
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كيد أگي حزب االله مورد ت   ي را به عنوان مهمترين ويژ     بحث قرار مي دهد مفهوم ولا و تولّ       
  :قرار مي دهد

»    ��@��OP�� �O�" Q� ��O� R��	 �� #S *�1�� - 6��NK - Q� RT�)� *# - «   و كـساني كـه
حـزب خـدا پيـروز      ) پيروزنـد، زيـرا   (ولايت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند            

  .است
نگاه قرآني، حزب االله    د كه از    كر فوق، مي توان استنباط      ة قبل از آي   ةبا توجه به آي   

 بلكـه   ؛ دوستي و ياوري جمع شوند اطـلاق نمـي شـود           ةبه گروهي كه حول مفهوم ساد     
ت  اسـت كـه بايـد ولايـت          من، ولايت پذير با خط مشي اصلي قـران و سـنّ           ؤي م تشكلّ

پذيري خويش را به اثبات برساند و با هدف پيروزي دنيوي و اخروي تـابع محـض االله،     
 سوره مجادله، به ايمان راستين حزب االله        22همچنين آيه   . ر باشد رسول خدا و ائمه اطها    

  . اشاره دارد كه با صفاتي چون دوستي با دشمنان خدا سازگار نيست
بنا به آيات مذكور قرآني و با عنايت به تعريـف حـزب االله از منظـر ايـن كتـاب                     

نمود كـه ولاء     مائده مي توان به صراحت اذعان        ة سور 58 تا   51آسماني و با مرور آيات      
 در فرهنگ سياسـي اسـلام اسـت بلكـه بايـد             – تحزبّ –ل  ي مهمترين ركن تشكّ   و تولّ 

 است يعني كسي كه ولايت الهي را پذيرفتـه و در مـسير آن          تحزبّي همان   گفت كه تولّ  
 آن بـر  يكـه اعـضا  . با اقتدا به رهبري امام حركت مي كند، وارد حزب الهي شده اسـت         

اي همگرايي، همراهي، همدلي و پا بـه پـاي يكـديگر حركـت              ي، دار محور و مبناي تولّ   
   كردن و احساس مود  ت متقابل هستند كه آنـان را نـسبت بـه يـاران خـودي              ت و محب- 

نفوذ ناپذير و مقاوم و متقابل مـي كنـد و             مهربان و متواضع و نسبت به بيگانه؛       -منينؤم
 بنـابراين در    .د مـي كنـد    د جمعي و وابستگي متقابل در اين تشكل ولايي ايجا         نوعي تعه 

ي به ولايت او و كساني      ها فقط خداوند و تولّ    ل و همگرايي انسان   حزب االله، محور تشكّ   
لهاي كه در پوشش ولايت او هستند مي باشد و جز او هيچ كس ديگري نمي تواند تشكّ                

 اعضاي حزب االله بنا بـه  1.پايدار و ماندگار انساني معطوف به اهداف الهي را سامان دهد        
                                                 

  ).171-180لطيفي، ص (ك به.براي اطلاع بيشتر از رابطه تولي و تحزب ر. 1
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 مائده، بر پاي دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات هستند و فروتني و              ة سور 54 ةآي
بين ايـشان بـا هـم و بـين آنهـا بـا              . تواضع در مقابل مؤمنين از شاخصه هاي آنان است        

     ت متعـاملي برقـرار اسـت و در مقابـل كـافران سـخت گيرنـد                 خداوند دوسـتي و مـود
من هستند هر چند آنهـا پـدران و فرزندانـشان           كه با دشمنان خدا و رسولش دش      همچنان
 اين به معناي نفي كامل هر گونه تعصب كوركورانـه حزبـي بـه معنـاي مـصطلح                   ؛باشند

امروزي، در حزب االله است زيرا روابط نسبي و سببي و خانوادگي و حزبـي مـانع حـق                   
خواهي و راستگويي آنها نيـست و نيرنـگ در كارشـان راه نـدارد و بـر خـلاف حـزب              

  .طان، شيطان و هواهاي نفساني بر آنها چيرگي نمي يابدشي
  

  تحزّبمشروعيت ديني 
  ديدگاه مخالفين. أ

       ـ       م و متأخّ  در ميان صاحب نظران مسلمان اعم از متقد   ةر كساني هستند كـه بـا ادل
ه اين مخالفتهـا بـيش از پـيش        البتّ .خويش مشروعيت ديني احزاب را زير سؤال برده اند        

برخي از برهانهاي اصـلي ايـن مخـالفين بـه           . ي وجود دارد  عرب سنّ در بين انديشمندان    
  :شرح زير است

مـات   مورد نكوهش شريعت بوده و موجب رواج تباهي و برخي محرّ       تحزبّ -1
  :كيد اسلام استأ جماعت مورد تةو عامل تفرقه و خدش

د احـزاب جايگـاهي در    و تعـد تحـزبّ ، نظـام   )43الصاوي، ص (بنابراين ديدگاه   
سلامي ندارد و اركان و قواعـد مـذهب را برنمـي تابـد چـون اصـول و قواعـد                      ا ةجامع

 بايـد  روز ايـن شريعت را خدشه دار و موجب ترويج تباهي و منكرات در جامعه است ا          
كه احزاب همواره در نـصوص شـرعي مـورد          د به دليل آن   كربا قدرت تمام با آن مقابله       

دشمنان دين، اين اصـطلاح بكـار رفتـه    مذمت و نكوهش قرار گرفته اند و تنها در مورد    
است و هيچگاه مؤمنين با اين اصطلاح، مخاطب كلام خداوند نبـوده انـد و تنهـا در دو                   
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اين لفظ يعني حزب االله معرفي شده انـد و ايـن بيـانگر آن                مورد در قرآن با صيغه مفرد     
. است كه شريعت اسلام تنها يك حزب را به رسميت مي شناسد و آن حـزب االله اسـت         

حلـه هـاي خـارج از جماعـت     ناما تعبيري همچون احـزاب شـامل تمـامي گـروه هـا و        
جا با ادله ديگـر مـواجهيم كـه مـا را از تفرقـه و           علاوه بر اين ما در اين     . مسلمانان است 

 و  1)159/انعـام  (ةند و دو آي   كحاد مي   اختلاف بر حذر داشته و سفارش به همكاري و اتّ         
  .نندك هستند كه امر به اين معنا مي  از جمله آياتي2)103/آل عمران(

جماعت رحمت اسـت و اخـتلاف و        «: همچنين در احاديث نبوي آمده است كه      
بـر شـما بـاد بـه اتحـاد و اجتمـاع و              « يـا    )1/406محمدي ري شهري، ج   (»تفرقه عذاب 

از سويي خلافـت اسـلامي قرنهـا    . )42ابن ابي عاصم، ص(»بپرهيزيد از اختلاف و تفرقه  
كـا بـه اجمـاع       اسلامي را اداره كرده و تنها با اتّ        ي قلمرو ،تحزبّكا به   بدون حاجت و اتّ   

در ايـن زمينـه احاديـث       . ت و طرد تفرقه و اختلاف، جامعه اسلامي را بـه پـيش بـرد              ام
و رواياتي كه رقابت گروهي و طرح و تبليغ         » همه در آتشند مگر جماعت    «ديگري مانند   
نكوهش مي كند، قابل بحـث و اسـتناد         ) چنانچه در انتخابات معمول است    (اشخاص را   

   .)322مطبعه چي،ص(است
، بنيانگذاران اخوان المسلمين بر اين بـاور بودنـد          تحزبّهمچنين در نفي و طرد      

نـاء   به تفرقه و اختلاف اجتماع مسلمين مي انجامد، به عنوان نمونه حـسن الب              تحزبّكه  
 ـ  ر وحـدت و يگـانگي،  معتقد بود؛ اسلام دين  و مبشّ      رادري، تعـاون و همكـاري   صـفا ب

رگرايـي در   و تكثّتحـزبّ صادقانه در تمام زمينه ها و براي آحاد جامعه بشري اسـت، و              
 سـوره آل    103ميان گروه ها و اقشار يك جامعه با ايـن پيـام وهمچنـين مـضمون آيـه                   

 به باور وي ؛ تمامي لوازم و پيامدهاي نظامهـاي حزبـي همچـون    ؛عمران ، مخالف است   
  د ت از سوي اسلام وآيات و روايات متعديي، خصومت و كينه ورزي بشداختلاف، جدا

                                                 
1.»  �R/�	 *�1�� ���    + ��,�U - � �. ! Q� V� �"�#� �W� XL+ Y � # ?Z� �%«،      آنان كـه ديـن را پراكنـده نمودنـد و فرقـه

  .»...فرقه شدند چنين كسان به كار تو نيايند، كار آنها با خداست
2.»4)M�-��/�D[ E - ;�%!\ Q� �@] �  .»، همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و متفرق نشويد»��
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  .)230البناء،ص( مورد نكوهش قرار گرفته است
نيـز از    »كثرت گرايـي در دولـت اسـلامي       «د عبدالقادر ابوفارس، در كتاب      محم ،

 او نيز معتقـد اسـت   ؛ال مي بردؤ را زير ستحزبّجمله كساني است كه مشروعيت ديني      
رگرايي و احزاب سياسي، ايجاد تفرقه و تنـازع و          له مهمترين عوارض نفي تكثّ    كه از جم  

 ـ              ت احيا و گسترش اختلافات مكنون در جامعه اسلامي است كه باعث تضعيف قواي ام
 ،لهأكه ايـن مـس    اسلامي و سستي بنياد دولت اسلامي در برابر دشمنان مي شود در حالي            

 ـ      از سويي فعا   1.مغاير با اوامر قرآني است     آنـان قهـراً مرتكـب      ةلان حزبي و حاميـان عام 
    بعضي از محذورات و محرم           مات ات شرعي شده و طبعاً احزاب سياسي در طريـق مقـد

امي، دروغ و شـهادت دروغ،             . ارتكاب حرام قرار مـي گيرنـد       مـسائلي نظيـر غيبـت، نمـ
ا سـبب   س حرام ر   و تجس  الفان، افترا تعريف بيجا و اغراق آلود همدلان و بدگويي از مخ         

 ـ      ـث چهره س  ـه طور كلي باع   ـشده و ب   ه تبليغـات احـساسي     ـازي مثبت و منفـي در ساي
بدين ترتيـب   . شوند و موجب رشد تدليس و ريا در عقايد و رفتار سياسي مي گردند             مي

در شرايط التهاب انتخاباتي، احزاب سياسي كه در جـستجوي رأي مـردم هـستند، فكـر                 
    خصومتها و پـرده دريهـا افـزون        . م قرار مي دهند   ت مورد هجو  اجتهادي رقيب را به شد

 ابوفـارس، (شده و مخاصمات از سطح زبان به درگيريهاي اجتمـاعي كـشيده مـي شـود               
  .)145و فيرحي،ص42-40ص

؛ بسيار بدبينانه بوده و نوعـاً در        تحزبّم است اينگونه نگرش  مخالفان       آنچه مسلّ 
  .داق مي يابدمورد عملكرد احزاب ناكارآمد و فاقد شرايط لازم، مص

2- لالـاستق لام وـاي اسـها آموزهـزبي بـاي حـبات و جانبداريهمغايرت تعص  
  ، به طور كلي، نظامهاي حزبي همواره تحزبّبه باور مخالفان ديني  و آزادي عقايد فردي

  وعي و مشاركت سياسي، تغييرـح نـف مصالـاز كارويژه اصلي خود، به عنوان ابزار كش
                                                 

ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم، هرگز راه اختلاف و تنازع نپوئيد كه در اثر تفرقه ضعيف شـده و قـدرت        «. 1
  .»و عظمت شما نابود خواهد شد
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يعت و انسانها را در خدمت منافع حزبي وجنـاحي قـرار مـي دهنـد و     ماهيت داده و شر  
به باور ابوفارس، تعصب حزبي     . انسانها رامحدود و تهديد مي كنند     » حيات معقول «طبعاًَ  

 ـ. يكي از آفاتي است كه موجب خدشه در آزاد انديشي و عقلانيت افراد مي شود            الان فع
 در واقـع، بـسياري از       ، عمل مي كننـد    حزبي كه با توجه به الزامات حزب و جناح خود         

قوانين و احكام شريعت را بنا بر مصالح حزب و گروه خاص خويش توجيـه و تفـسير                  
) ك به، همـان   .ر(ند و همواره خود و گروه خود را در مقابل رقيب تزكيه مي كنند             كنمي  

م قـرار مـي دهنـد كـه       ـ سوره نج  32ه  ـود را مورد خطاب آي    ـو به مانند اين است كه خ      
  1.» داناتر است،ي است از شماپس خودستايي مكنيد، او به حال هر كه متقّ«: فرمايديم

بات كوركوارنـه   تعص ؛   تحزبّدر نفي   ي مودودي، انديشمند پاكستاني نيز،      ابواعلا
 جويانه و اسـتقلال     و جانبداريهاي بي قيد و شرط حزبي را با روح حق طلبانه و عدالت             

مغاير دانسته و بر مبناي همين استدلال وتـرجيح ملاكهـاي           ر اسلامي ،    ي افراد در تفكّ   أر
حق گرايانه بر ملاكهاي حزبي ، معتقد است ؛در انجمن مشاوره اي اسلامي هـيچ گونـه                 

  .)49ص ،مودودي(تقسيمات حزبي نمي تواند وجود داشته باشد
 در صـدر اسـلام و در مبـاني فقهـي و كلامـي            تحـزبّ فقدان سابقه حزب و      -3
  اسلامي

ت  از يك طرف سنّ   :ستدلال از سوي دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است         اين ا 
 در صدر اسـلام     تحزبّزاي  اگرايان و اصول گرايان ديني قرار دارند كه به دليل نبود ما ب            

اي دهند و از طرف ديگر عده     تن نمي  تحزبّ به مشروعيت ديني     ، نبوي و صحابه   ةو سير 
ذكر اين استدلال، معتقدند كه نبايـد بـدنبال خاسـتگاه    با كه از نوانديشان مسلمان هستند   
 يك مساله جديد و عقلاني است بايـد آن را عقـلاً             تحزبّديني احزاب رفت بلكه چون      

 اساسـاً   تحـزبّ محمد مجتهد شبستري از جمله افراد اخير اسـت بـه نظـر وي               . پذيرفت
  اتـاً دموكراتيـك     اين در حالي است كه اسلام ذ       ،نِ دموكراتيك است  خصلت نظامهاي معي

                                                 
  .»فلاتزّكوا انفسكم هوا علم بمن اتقي«.1
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، ودر جامعـه حجـاز، نـه نظـام          )ص(نيست، زيرا به گواهي تاريخ؛ در عصر پيامبر اكـرم         
سياسي دموكراتيك بر مبناي حق حاكميت ملت و آزادي و مساوات تمام انـسان هـا در                 
حقوق سياسي و اجتماعي وجود داشته اسـت و نـه سيـستم چنـد حزبـي، بلكـه رژيـم                     

ري ديگري وجود داشته كه مشروعيت آن هم بـا شـخص    با مباني و ساختارسياسي ديگ 
 بنابراين نمي توان انتظار داشت كه در        .به عنوان فرستاده خداوند بوده است     ) ص(پيامبر  

له عقلانـي ، وجـود   أ به عنوان يك مـس   تحزبّت، مباني فقهي و كلامي براي       كتاب و سنّ  
دم منـع آن در منـابع    را بـه دليـل ع ـ     تحزبّت  با اين وجود ، شبستري صح     . داشته باشد 

  :   ديني ،تجويز مي نمايد و مي نويسد
 تحـزبّ در جامعه اي كه نظام سياسي دموكراتيك نداشته باشد، سخن گفـتن از    « 

 يا هـر مكانيـسم سياسـي        تحزبّتأسيس مباني فقهي يا كلامي براي مسأله        ...  ندارد   امعن
 ـ. د، ممتنع است  جديد ديگري كه با نظام هاي دموكراتيك سر و كار داشته باش            ا چـون   ام

ت، مسلمانان از تأسيس نظام دموكراتيك سياسي و اجتهادهـاي جديـد كـه           در كتاب، سنّ  
 آن است منع نشده اند، مسلمانان مـي تواننـد در عـصر حاضـر بـه تأسـيس نظـام                 ةلازم

دموكراتيك سياسي اقدام كرده و سيستم چند حزبي را كـه لازمـه ي بقـا و فعـال بـودن               
  ).136 و135 و132شبستري،ص(»ست بوجود آورندچنين سيستمي ا

ي و معنويت سـتيز دموكراسـي غربـي         ، تفكر اومانيستي، ماد   تحزبّ خاستگاه   -4
  سكولار و غير ديني است

 غربـي، حـزب و      ةبر مبناي اين ديدگاه؛ مفاهيمي چون مشاركت سياسي به شـيو          
. وامع غربي اسـت نظام دموكراسي از جمله موضوعاتي هستند كه مبتني بر نظام فكري ج      

داع و آفرينش اين نوع مفـاهيم صـورت گيـرد فهميـده             ـالي به تاريخ اب   ـاگر نگرش اجم  
 اين موضوعات شاخه هاي شجره ي فكري اومانيسم و به عبارت ديگـر   ةشود كه هم  مي

 ارزش هـا و     ةانسان سالاري است كه بر اساس آن انسان، محور همه چيز و خـالق هم ـ              
وجـدان انـساني داور نهـايي در تـشخيص كژيهـا از             . ملاك تشخيص خير و شر اسـت      
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طبـق ايـن    . وراي انسان و عمل او، ارزش، اخلاق و فضيلتي وجود نـدارد           . خوبيها است 
با توجـه بـه ايـن ديـدگاه تكامـل جامعـه در جهـت                .  انسان بجاي خدا مي نشيند     ،تفكر

ي ت ماد بهروزي فرد در اجتماع است و پيشفرض آن اين است كه زندگي انسان در حيا              
حاكميت انسان بر سرنوشت خـويش بـدون توجـه بـه نقـش ديـن و                 . خلاصه مي شود  

معنويت صورت مي گيرد و هر گونه نيروي معنوي بي اعتبار و مـورد انكـار واقـع مـي                    
ي است كه بهشت موعود را در همين جهان فـرا روي انـسانها قـرار                اومانيسم مدع . شود

 نقش انـسان    ؛بال دين و خداوند نخواهد داشت     مي دهد و انسان هيچ گونه تكليفي در ق        
در سرنوشت خود بر اساس حقي است كه در جامعـه دارد و از ايـن راه تكليفـي بـر او               

بـر  . بنابراين ساختار اجتماعي انسانها بر اساس حقوق آنها شكل مي گيـرد           . معين نيست 
بـه  ك .ر( اصلي زندگي در جهان سـود و منـافع شخـصي اسـت          ةانگيز،  اساس اين تفكر  

ــي،   ــدعلي وكيل  ــ ) 231صمحم ــر و نحل ــين تفك ــاي هم ــر مبن ــي  ةو ب ــري و عمل  نظ
سكولاريستي، احزاب مي بايستي شكل گرفته در رقابتهاي كسب قدرت و منافع خود را              

 با چنين رويكرد نظري و عملي فاقد مشروعيت و تجويز           تحزبّبديهي است   . نندكآغاز  
  .ديني است
نان روا و   مانان نـاروا و بـراي غيـر مـسل          براي مـسلما   تحزبّ ديني   ة در جامع  -5

  .مجاز است
 صاحب نظران نيست اما به آن اشاره        ياين استدلال گرچه استدلال شايعي در آرا      

جمهـوري  ) تـدوين قـانون اساسـي     (به عنوان نمونه در مجلس خبرگان اول        . شده است 
 آقاي   ،)26اصل  (اسلامي ايران، در حين بحث ذيل اصل مربوط به قانون تشكيل احزاب             

 ، بـه نظـر وي     ؛فاتحي تنها مخالف اصل مربوط به احزاب و تشكيل احزاب سياسي بـود            
 تاسيس حزب را نمي دهد اما در راسـتاي آزادي بيـان وشـرح               ةاسلام به مسلمانان اجاز   

              ق  و ساير    رَعقايد و ايجاد بستر طرح مباحث استدلالي  وبه منظور تبيين حق، به ديگر ف
كيـد بـر ضـرورت ايجـاد حـزب          أايشان ضمن ت   .ب را مي دهد    تشكيل حز  ة اجاز ،اديان
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، بر اين باور است كه در نظام اسلامي بـه سـاير تـشكّلات و                » حزب خدا « واحد يعني   
 ديگـر حـزب اطـلاق       ،ه در چارچوب اسلام تشكيل مـي شـوند        ـات مشورتي ك  ـسسؤم

  .)608،ص1صورت مشروح مذاكرات،ج(شودنمي
  نا ديدگاه موافق.ب

ه مخالفين قبلي، ديدگاه  غالبتر در ميـان انديـشمندان مـسلمان و            بر خلاف ديدگا  
كيـد بـر    أ اين دسته به ويـژه بـا ت        . است تحزبّبويژه نوانديشان ديني موافقت با حزب و        

ه  بر مشروعيت دينـي آن صـح       تحزبّكيد بر كارويژه هاي ايجابي      أاستدلالهاي عقلي و ت   
 تحـزبّ موافقت با مشروعيت دينـي      در هر صورت شايد بتوان ديدگاه هاي        . مي گذارند 

 _ و نه الزاماًبيـان شـروط آن         _ تحزبّبر اساس نوع استدلال آنها در مورد مشروعيت         را
 ، موافقين معتدل و موافقين مشروط طبقه بنـدي كـرد كـه            اصوليدر سه ديدگاه موافقين     

 ـ1البته ممكن است اين تقسيم بندي پيشنهادي واوليه خـالي از اشـكال نباشـد      ليل ا بـد  ام
 توجه به اين تقسيم بنـدي  ،ندرت و چه بسا فقدان پژوهش و يا تقسيم بندي هاي مشابه     

  بنابراين ،ادانه و پيشنهاد هاي بعدي باشد     و طرح مقدماتي مي تواند زمينه ساز بحثهاي نقّ        
  : تشريح مي گرددمزبورذيلاً ديدگاه هاي 

  اصولي يا مبنايي ت موافق-1
  يابي ر خلاف كساني كه به شدت با سازگاري و بديلاين دسته از صاحب نظران ب     

 را  تحزبّ با نهادهاي مدني صدر اسلام مخالف هستند، احزاب و           تحزبّاحزاب فعلي و    
كه عـده اي نيـز      واجد سابقه و بديل مشابه در صدر اسلام به شمار مي آورند و همچنان             

                                                 
مكن است اشكال شود كه كليه ديدگاه هاي موافقين مذكور در اين نوشتار ، عملكرد احزاب و تحـزب را                    مثلا م .1

 از نظـر  .بلا شرط قبول ندارند و لذا از يك منظر همه ي آنها را مـي تـوان در ديـدگاه موافقـت مـشروط قـرار داد          
دارد امـا واقعيـت آن اسـت كـه          اي مـضمر وجـود      نگارنده اين نقد و برداشت درست و درفحواي مقاله بـه گونـه            

         ب از  تر بوده و خوشبيني آن به تحـزّ قشرطگذاري موافقين مشروط براي تحزب به مراتب سخت گيرانه تر و مضي
ه دو ديـدگاه كلـي تـر    ـا تحزب را نيز بـاه موافقين بـح شايد بتوان ديدگـ با اين توضي.اه قبلي كمتر است ـدو ديدگ 

 .ب تقسيم نمود   موافقين مشروط متصلّ   -2و) وافقين اصولي و موافقين معتدل      شامل م ( وافقين مشروط منعطف  م-1
با اين وجود با تقسيم بندي قبلي به نحو سهلتر، جزئي تر و تحليليـي تـري  مـي تـوان بـه موضـوع ايـن نوشـتار                            

  .پرداخت
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اسـي حكومـت در     معتقد به انطباق كامل فلسفه سياسي دموكراسي غربـي بـا فلـسفه سي             
ين اسلام و مندرج در ياي از آ اسلام بوده و دموكراسي مزبور را به مثابه ي زير  مجموعه           

 در صدر اسلام بـه اسـتدلال هـايي         تحزبّمعتقدان به سابقه حزب و      . نندكقي مي   آن، تلّ 
  :هم پرداخته اند، از جمله عبداالله العلائلي مي نويسد

 نو پـاي اسـلامي      ةايي به سرعت به جامع    ان اسلامي معتقدند كه حزب گر     مورخّ«
راه يافت و هر حزب با گرايش خاص و قبيلگـي خـود، دنبـال كـردن اهـداف خـود و                      

يم، از ياين حزب گرايي كه از آن سـخن مـي گـو      . رسيدن به اغراض خود را شروع كرد      
آن گونه حزب گراييهاي سودمند و نتيجه بخش نبود، بلكه بيشتر مغرضانه و سودجويانه            

  ).123، ص2برترين هدف در برترين نهاد، ج(»  پايه فرصت طلبي ساخته شده بودو بر
از نظر اين صاحب نظر، احزاب مختلف كـه بعـد از رحلـت پيـامبر بـه فعاليـت                    

  :پرداختند عبارت بودند از
ث ابـوبكر، عمـر و   حزب مثلّ -3حزب اموي             -2حزب نفاق و منافقان          -1

دو تيـره مهـم      -6قريش و حـزب مهـاجران              -5     حزب انصار  -4  احابوعبيده جرّ 
  ع يا حزب اهـل بيـت يـا حـزب پاسـداران اسـلام                 شيعه و تشي   -7    عدناني و قحطاني  

ه و شـام،    ربـذ حزب ملت يا مردم، كه اعضاي اين حزب مركب از ابوذر غفـاري در                -8
 آن  ةخصيـص مالك اشتر در مصر، محمد بن ابي خذيفه و محمد بن ابي بكر بودنـد كـه                  

  .تندروي بود
را بـر   » حـزب  «ةاگر مـا واژ   «: البته علائلي خود نيز در نهايت اعتراف مي كند كه         

اينان اطلاق مي كنيم به عنوان عمومي و مجازي آن است وگرنه حـزب بـدان معنـا كـه                    
همـان،  (امروز مصطلح است بر هيچ گروهي به جز حزب اموي اختصاص پيدا نمي كند             

  .)133ص 
» الفقه الـسياسي فـي الاسـلام   « محمد شيرازي در كتاب خود يعني      سيد همچنين  

ده كه به لحاظ تاريخي نيز مي توان به اين نكته پـي بـرد كـه               كردر همين راستا استدلال     
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ل هـاي دينـي     نه تنها كمترين مخالفتي با تشكيلات سياسي و تشكّ        ) ع(پيشوايان معصوم   
           بـه زعـم وي داسـتان    . ج آن بودنـد و سياسي نداشته اند كه خود تقويـت كننـده و مـرو

 از وجوه   ،جماعت مهاجرين و انصار كه به رغم مشتركات بنيادي در مسايل اساسي دين            
متمايزي در زمينه هاي اجرايي و سياستگذاري مسايل جزيي برخودار بودند نمونه اي از              

ل سياسي است كـه بـا درنورديـدن مرزهـاي زمـاني و مكـاني و چـشم پوشـي از                      تشكّ
ات را نيـز بـه عنـوان يـك          لوازم احزاب سياسي معاصر، مي توان اين تجمع        خصايص و 

  ).375شيرازي، ص( ديني عنوان كرد–حزب سياسي 
در متون ديني رادر اكثر موارد بـا        » اصحاب« يكي ديگر از پژوهشگران، اصطلاح      

توجه به اهداف، كاركرد و وظايف شان با احزاب سياسي معاصر قابـل مقايـسه دانـسته                 
 ـ       است، ه نمونـه هـاي بـارزي از ايـن     فّ از منظر ياد شده؛ اصـحاب كهـف و اصـحاب ص

   تشكيلات است كه عده     د و پايبندي روي اهداف مشترك دور هم گرد          اي از افراد با تعه
ر،ك (آمدند و براي دستيابي به اهداف شان برنامـه ريـزي، رايزنـي و مـشاركت داشـتند                 

  .)84سجادي،ص
 در صـدر اسـلام فاقـد    تحزبّديل سازي حزب و    به نظر مي رسد كه اين گونه ب       

توان با نظر اكثريت اهل فن، اعم از مـسلمان و  آتي ميروايي لازم باشد و  بنا به مباحث       
ايي نوين و عصري و فاقـد نمونـه مـشابه      پديده تحزبّغربي همداستان شد كه حزب و       
  .امروزين در گذشته هاي دور است

   معتدلت موافق-2
اسـت   سته از انديشمندان از اعتدال و صحت معتنابهي برخودار        استدلالهاي اين د  

و به همين خاطر بسياري از اهل فـن و صـاحب نظـران مـسلمان در مـشروعيت دينـي                
اين دسته به ويـژه بـا    .ده اندكر عمل سياسي از اين رويه پيروي ةكاربرد احزاب در حوز 

 بـر مـشروعيت دينـي       تحزبّ كيد بر كارويژه هاي ايجابي    أكيد بر استدلالهاي عقلي و ت     أت
ييد و خوشبيني بيشتري باأدسته از موافقين، با ت بديهي است اين .ه مي گذارندآن صح  
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   كه–ل داستدلالهاي موافقين معت. نندكبرخورد مي » موافقين مشروط«، به نسبت تحزبّ
  : بدين شرحند-مورد قبول راقم اين نوشتار نيز هست

1-تحزبّت كارآمدي و كاركردهاي مثبت احزاب، عامل صح  
بر اين مبنا و بر اساس منظري كاركرد گرايانه، محاسن عملكردي احزاب بيش از              

آن است و در واقع همين كاركردهاي مثبت كـه مـورد نيـاز حكومـت اسـلامي و                مضار 
ي شـمرده   ضرورتحزبّيد فقه سياسي اسلام است باعث مي شود كه احزاب و           أيمورد ت 
  .شوند

تجربـه شـده     ابزار و سازكاري  عدم ترديد در فلسفه وجودي احزاب به عنوان         -2
  .  براي نظارت بر قدرت و افزايش مشاركت سياسي

بسياري براي ضروري شمردن احـزاب در جمهـوري اسـلامي بـه دنبـال اثبـات                 
كيلات در جوامـع و تـش  » نقبـا « شرعي وجود احزاب هستند و براي اثبات آن، به تـشابه       

قبايلي و مانند آن اشاره مي كنند يا به جستجوي دلايل نقلي مي پردازند و از اين راه در                   
در حالي كـه فلـسفه     . صدد هستند تا به تشكيلات جامعه مدني مشروعيت ديني ببخشند         

و افـزايش مـشاركت    براي نظارت بر قـدرت،  ابزار وسازكاري    وجودي احزاب به عنوان   
 تجربه شده، يكي از اركان جامعه اي است كه بـر       ةو اين شيو   مورد ترديد نيست     سياسي

انتخابات و رأي گيري و تقسيم و تحديد قدرت مبتني است و در اين موارد فرقـي بـين            
شرق و غرب، مسلمان و غير مسلمان نيست و اگر روشي در گوشه اي از جهـان مـورد                   

نان نـه تنهـا منعـي نـدارد،     تجربه قرار گرفت و مفيد واقع شد، استفاده از آن براي مسلما     
خـذ الحكمـه و لـو    «: ضرورت دارد؛ به عنوان نمونه آمده    ) ص(بلكه طبق احاديث پيامبر   

حكمت را اخذ كـن گرچـه از مـشركين و           «يعني  ) 97ص،2جمجلسي،  (» من المشركين 
  .»كفار باشد

7@�� - ��O M �O             «: همچنين در روايتي ديگر آمده است     H�O	 *#�O^� 2��O_ 6O�`a�
`[ b�c^���,$de�� �f « ) ن است، پسـ مؤمةدـدانش و حكمت گمش«، )45همان، ص  
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  گرانـد آن را اگرچه در ميان مشركين، شما سزاوارتر هستيد كه حكمت را از ديـييبجو
  .»بگيريد

بنابراين نمي توان گفت چون تعبير به حـزب و تـشكيلات سياسـي در اسـلام و        
 وارداتي و غربي اسـت و از        ، از تشكيلات  قرآن به معناي امروزين نيامده، پس اين شيوه       

  ).11ايازي،ص(نظر اسلام مشروعيت ندارد
 به عنوان مصلحت عقلي و رويكـردي مبتنـي          تحزبّاحزاب و    ةعملكرد بهين  -3

   عقلا ةسير بر
 بـه خـوبي   تحـزبّ ييـد اسـتفاده از احـزاب و    أت  عقلاني بـشري در  ةكيد تجرب أت 

 ـ    نشانگر آن است كه مي      ـ   ةاط سـير  توان  بر اساس من ت بهـره گيـري از آن را         عقـلا، كلي
بنـابراين مـي تـوان بـه دليـل الـزام و              درمديريت و تدبير نظام سياسي اسلامي پذيرفت،      

اساسـاً   . سياسي را داراي روايي و الزام شرعي دانست        ة، اين پديد  تحزبّمصلحت عقلي   
سيار افزونتـر  ت، كلام و فقه شيعي به گونه اي ببر خلاف كلام اشعري و فقاهت اهل سنّ 

 عقلا و عقلانيـت در ايـن   ة عقلايي و عقلانيت انديش است و سيرةن تر، داراي روي بي و
مي توان  از اين منظر    رو،  از اين   ؛كلام و فقاهت، ملحوظ و داراي مدخليت آشكار است        

  . حكم نمودتحزبّاحزاب و به مشروعيت ديني 
 عملكرد احـزاب    بودن  با اين توضيحات واضح مي گردد كه در صورت عقلاني         

ت  مـصلحت ، بـه صـح   و عقـلا  سـيرة  مبتني بودن كاركرد آنها بـر اسـاس     ، و   تحزبّو  
هـر آنچـه كـه عقـل بـدان      « معروف اصولي ةد و بنا به قاعدكرشرعي آن مي توان حكم     

  ).كل ما حكم به العقل حكم به الشرع(»حكم كند شرع نيز بدان حكم خواهد كرد
 ةو موضـوعي در حـوز     » امـري مـستحدثه   « عنوان    به تحزبّتجويز احزاب و     -4

  » با دينةعدم تعارض و يا معارض«استفاده از ملاك با ؛»مالانص فيه«
اجتهاد فقهي شيعي بر مبناي شيوه و روش عقلايي خـويش واجـد ايـن قابليـت                 

 به معناي امروز، به     تحزبّهست كه حتي در صورت عدم كشف سوابق قرآني و روايي            
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بـوده و  »  الفـراغ # ')2«ء ن امري جديد و مستحدثه و موضوعي كه جزاين پديده به عنوا   
و بـر مبنـاي     شـود    پيرامـون آن نيامـده، نگريـسته          ِ تجويزي و يا معارضـي      ي شرعي نص

 در بـسياري از اوقـات در    بنـابراين .اده شودملاكهاي عقلي و فقهي حكم به تجويز آن د       
ديده ها كه حكم شـرعي خاصـي        سنجش روايي يا مشروعيت ديني بسياري از امور يا پ         

د و در صورت عـدم تعـارض   كرنيز براي آنها نيامده باشد مي توان از اين ملاك استفاده    
واقعيـت  . دكـر مات ديني، به تجويز آن اقدام       ا مبادي و احكام و محكَ     بموضوع ياد شده    

 فارغ از آفات محتمل آن كه قابل پيش آمـد در هـر              – تحزبّآن است كه اصل حزب و       
  . با نصوص ديني قرآني و روايي تعارضي ندارد–عي است موضو

  » واجبةوجوب مقدم« به عنوان تحزبّويز جت-5
 بـه عنـوان     ؛ واجب زياد استفاده مي شود     ةدر احكام فقهي از قاعده وجوب مقدم      

نمونه اگر نماز واجب است مقدمات آن نيز همانند وضو، به عنوان مقدمه واجب، داراي               
مي توان استفاده كرد كه امـروزه بـسياري از واجبـات و             - ل نيز از اين اص  . وجوب است 
 ـ            ؤوتكاليف و مس   ق، ليتهاي سياسي فردي و جمعي در نظام سياسي اسـلامي جهـت تحقّ

 ـ دا تحـزبّ نياز به نوعي مشاركت سـاختارمند و نهادينـه ماننـد              ـ    رن ف و  د و انـسان مكلّ
 و تكاليف خـويش     ليتؤول مسلمان در چنين نظامي نمي تواند نسبت به اصل مس          ؤومس

بي اعتنا باشد و بديهي است با حـضور افـراد در تـشكلاتي ماننـد احـزاب، انجـام ايـن                 
ر خواهد گشت و ضرورت انجـام چنـين   ليتها و تكاليف سياسي بهتر ممكن و ميس    ؤومس

  . استتحزبّتكاليفي موجد طرح ضرورت تشكيل احزاب و 
   فقهي اختلال نظامة بر اساس قاعدتحزبّتجويز -6

 عـدم   ة اختلال نظام يا به تعبير صحيحتر قاعد       ةي از قواعد معروف فقهي قاعد     يك
 شرح اين قاعده چنين است كـه هـر گـاه امـري موجـب اخـتلال و                   .اختلال نظام است  

كـه ظـاهراًَ چيـز خـوبي        ن شود بايد آن را نفي و نهي كرد ولـو آن           ناآشفتگي نظام مسلما  
 عقلا جهت پيشگيري از اختلال نظـام       ةرباشد، بنابراين گاهي بر اساس حكم عقلي و سي        
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حكمي در وجوب يا حرمت امري صادر مي شود زيرا شارع از اين حكم عقلي متابعـت     
 و وجـود احـزاب، بانـد    تحزبّامروزه واضح گرديده است كه در صورت عدم    . دكنمي  

صلاح در راستاي منافع نامـشروع خـود وارد عمـل           بازيها و بسياري گروه هاي غير ذي      
 دولت با مردم دچـار اخـتلال خواهـد شـد و يـا بـا                 ةد شد و از سوي ديگر رابط      خواهن

 خودكامگي دولت   - كه قبلاً از طريق احزاب صورت مي گرفت        –تضعيف نظارت مردم    
ها افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب اختلال در نظام سياسي اسـلامي ايجـاد خواهـد                 

 عدم اختلال نظام، حكم بـه       ة از قاعد  گردد كه با استفاده   شد و همين مسأله باعث آن مي      
  .دكر تحزبّتجوير شرعي كاركرد 

 مي تواند بـه اخـتلال نظـام         تحزبّالبته ممكن است گفته شود همانطور كه عدم         
ايـن اسـتدلال    . عملكردهاي انحرافي حزبي هم به چيزي جـز آن نمـي انجامـد             ،بيانجامد

   ي اسـت كـه كاركردهـاي        اين يك بـاور اجمـاع      ت نيست ولي تقريباً   گرچه دور از صح
 به اختلال نظام آن، همـواره و         از كاركردهاي سلبي و منفي منجرّ        معمولاً  تحزبّايجابي  

 ـؤبه مراتب بيشتر بوده است و كاربست مداوم اين پديده در اكثـر كـشورهاي دنيـا، م         د ي
عا استاين اد..  

روف و نهـي     امر به مع ـ   ة مصداق مهمي از انجام ساختارمند وگسترد      تحزبّاحزاب و   -7
  از منكر و امور حسبيه

حـسبه  . از دير باز در فقه سياسي اسلام مطرح بوده اسـت          » اداره حسبه «حسبه يا   
است و به معناي آغاز كردن كاري با تمـام دشـواري هـاي آن بـه                 » احتساب«از خانواده   

انگيزه معنوي و گسترش دادن نيكي ها در جامعه به شيوه خويش آيند و براي خشنودي         
با گذشت زمان، قلمرو حسبه و امور مربـوط بـه آن تـا حـدي گـسترش                  . ند است خداو

يافت كه انديشمندان مـسلمان، نظـارت مـردم و حراسـت از مـصالح همگـاني جامعـه                   
ي تاريخ گواهي مي دهد كـه    ف اين نهاد اسلامي عنوان كرده اند و حتّ        ياسلامي را از وظا   

نـي نظـارت بـر مـسائل اجتمـاعي از       در عصر نبوي، امور حسبيه در مفهوم واقعي آن يع         
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اي از امور و اداره حـسبه،       با چنين ملاحظه  . سوي حكومت نبوي مراعات مي شده است      
 تمامي امور معروف و پسنديده و تشويق جامعه بدان سو در قلمرو اين نهاد جاي                ةاشاع

 ةمي گيرد و بديهي است از اصلي ترين وظايف اين نهاد ديني و سياسي، انجـام گـسترد                 
به نظر مي رسد كـه بـا        . مر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك واجب شرعي است            ا

ف كاركردي نهـاد حـسبه و احـزاب، مـي تـوان             يها ميان وظا  اي مشابهت استفاده از پاره  
ف سازمان و نهاد حسبه دانست و       يق وظا  را نيز ابزاري در خدمت تحقّ      تحزبّاحزاب و   

.  حسبه، براي تجويز ديني احزاب نيز سود جـست     ةاز دلايل و مباني فقهي ضرورت ادار      
همين موضوع نيز در رابطه انجام امر به معروف و نهـي از منكـر توسـط احـزاب قابـل                     

  .بحث و تقرير است
در آيات و روايات اسلامي بر لزوم امر به معروف ونهي از منكر، بسيار ترغيب و           

ت، بويژه آيات مربوط به امر      از سوي ديگر، از عمومات بسياري از آيا       .اصرار شده است    
 مستلزم وجود   ،ق اين دو فرضيه    نتيجه گرفته مي شود كه تحقّ      1به معروف و نهي از منكر     

 قدرت مـردم    ة و اين تشكيلات نمايند    2م و سازماندهي و هماهنگي است     تشكيلات منظّ 
 2O�G  لاg!4O �2 ا«در برابر قدرت حكومت و كـارگزاران آن اسـت و مـي توانـد از بـاب         

، با نصايح خير خواهانه، از افسار گسيختگي حاكمان و زمامداران جلـوگيري             »ينالمسلم
وجوب احزاب به عنوان يكي از اصـلي تـرين        رو  از اين  .ندكنده و بر كار آنها نظارت       كر

و بـديهي اسـت احـزاب مـي تواننـد بـا       . كارگزاران كارويژه هاي مزبور ضروري اسـت      
ه با تـشكيلات و سـازماندهي و آمـوزش    تحصيل قدرت وسيع و نيروي مجهز و فعال ك     

و مـشخص  . ده و از منكـر جلـوگيري كننـد   كرق  همراه است، معروف را در جامعه محقّ      

                                                 
�        «): 110آل عمران، (براي نمونه ر،ك به   . 1 [ - h-�%^�� �-�#i[ j� 7� ?J�k$ 2#� =k �) U     �� #l[ - �` ^� *M �

Q��«.  
ا نيز وظيفه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي همگـاني و متقابـل بـه شـمار                   .ا. قانون اساسي ج     8در اصل   . 2

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفـه اي اسـت همگـاني و            «: آمده است 
شـرايط و كيفيـت آن را   . ديگر، دولت نسبت به مردم و مـردم نـسبت بـه دولـت           متقابل بر عهده مردم نسبت به يك      

  .»...قانون تعيين مي كند
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             ر است كه انجام امر به معروف و نهي از منكر در سطح كلان جامعه و نظام سياسي ميـس
ي  و تعاون افراد مؤمن، آگاه، صالح كـه بـا سـازمان يـافتگ      تحزبّنيست مگر با تشكّل و      

     ات احتمالي ايستاده و قدرت حاكم را با نظارت و كنترل           لازم در مقابل انحرافات و تعدي
  .مند از فساد برحذر دارندشرو
   و مشورتاق اصل شوراحزاب، راهكاري براي اهتمام به امور مسلمين و تحقّ -8

  دي از مسلمانان خواسته شده است كه نسبت به گرفتاري ديگـر            در روايات متعد
در .  مـشكلات آنـان كننـد   ت خويش را مصروف حـلّ ان بي تفاوت نباشند و هم    مسلمان

 ةبرخي از اين دسته روايات، اين اهتمام و اعتنـا بـه دردهـا و مـشكلات اجتمـاع، نـشان                 
از قـول رسـول   ) ع( صـادق ماما. ي شده استمسلماني، و بي اعتنايي دليل نامسلماني تلقّ  

  :نقل مي كند) ص(گرامي اسلام 
مور المسلمين فليس مـنهم و مـن سـمع رجـلاً ينـادي يـا                أ ب لايهتم صبح و أمن  «

  ).164، ص2جالكليني،(»به فليس بمسلمٍجِ يم فلَللمسلمينَ
       ت نگمارد، از آنها نيست، و هر كـه فريـاد           هركه صبح كند و به امور مسلمين هم

  .»تمردي را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهي مي خواند و اجابت نكند مسلمان نيس
كه در اين گونه روايات به كار رفته است، اطـلاق دارد           » امور المسلمين «كلمه ي   

و شامل هر گونه مشكل و گرفتاري مي شود، يعني به گرفتاري هاي شخـصي و فـردي                  
 جـود ظلـم و بـي عـدالتي اجتمـاعي، مـشكلات اخلاقـي و                ،بنـابراين . اختصاص ندارد 

اجتماع و مانند آن همگـي داخـل در امـور         فرهنگي جامعه، فقر و بيكاري، فساد مديران        
واضح اسـت   .  آنها وظيفه اجتماعي هر فرد مسلمان است       مسلمين است و اهتمام به حلّ     

اي فردي و بدون نياز بـه تـشكيل انجمـن و            كه در يك اجتماع كوچك چه بسا به گونه        
 برخي از گرفتاري ها و معضلات جامعـه          حلّ ةهيأت و گروه هاي خاص، بتوان از عهد       

برآمد؛ اما در جوامع پيچيده و متطور كنوني، اهتمام به امور مسلمين در بسياري زمينه ها                
  ك به.ر(تـي اسـه تدابير نوين جمعي و همياري و همكاري نهادينه و گروهـاج بـمحت
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  ).134واعظي،ص
 و مشورت نيز مـي توانـد مبنـايي بـراي يكـي از      از سويي مشروعيت اصل شورا    

شورا و مشورت به ويژه در مسايل مربـوط بـه           .  يعني احزاب باشد   اقالبهاي نهادينه شور  
 ـ     ةحكومت و اخذ تدابير سياسي در فقه و كلام اسـلامي پيـشين             ت  طـولاني دارد و حجي

) ع(و معـصومين  ) ص( پيـامبر  ةخود را نزد شيعه علاوه بر مباني قرآني و روايي، از سـير            
 ـ        ت خلافت ابي    كه استناد مشروعي   همچنان .كنداخذ مي  ت بكـر و عثمـان از اركـان حجي

  .ت استشورا در نزد اهل سنّ
 و مشورت در واقع به معناي اظهار نظر خواستن از ديگران و دخالـت دادن    اشور

 پرهيز و از تكروي و استبداد رأي مي باشد كه براي درك حقـايق  ،آنها نسبت به يك امر   
كيـد اسـلام   أانسانها است و تاي عقلاني و مرسوم بين و دستيابي به بهترين گزينه، طريقه 

 عقلايـي پرثمـر     ةكيدي بر همـين طريق ـ    أيد و ت  أي در حقيقت ت   ،به انجام مشورت در امور    
  .نام گرفته است» شوري«جا كه در قرآن مجيد سوره چهل و دوم آن است تا آن

  :مي فرمايد) ص( خطاب به پيامبر اكرم 59 آل عمران آيه ةدر سور
دي و اگـر تنـدخوي و       كـر  آنان نـرم خـويي       به سبب رحمت خداست كه تو با      «

 پس از ايشان در گـذر و برايـشان آمـرزش            ؛سختگير بودي از گرد تو پراكنده مي شدند       
  .»بخواه و در كار با آنان مشورت كن

نرم خويي  -1: در اين آيه افراد مشورت كننده واجد اين صفات به شمار آمده اند            
 ـ  دوري از-3گذشت و مغفرت طلبي،  -2 و مهرباني،  ه بـه رأي   اسـتبداد و اسـتغنا از توج

 سوره شوري، مشورت يكـي از صـفات مـؤمنين محـسوب             38همچنين در آيه     .ديگران
  :گرديده است

  و كساني كه نداي پروردگارشان را پاسخ مي گويند و نماز بر پاي مي دارند و«
  .»كارشان با مشورت با يكديگر است و از آنچه به آنها داديم انفاق مي كنند

  وب وـورت بر مطلـچنين در آياتي ديگر نيز بدون كاربرد كلمه شوري يا مشهم
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 سـوره زمـر آمـده    18 همانگونه كه در آيه ،ه گذاشته شده است صح،د بودن اين امر  كّؤم
پس بشارت بده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مي دهنـد و بهتـرين آن                 «: است

  .»خداوند هدايتشان كرده استاينان كساني هستند كه . را پيروي مي كنند
د، اصـل مـشروعيت و مطلوبيـت        كيدان قرآنـي و روايـي متعـد       أ ترتيب با ت   نبدي

مشورت و دست كم الزامي و ضروري بودن آن در برخـي امـور، جـاي بحـث و انكـار        
، » المـسلمين  2O�G لأ g!4O �2 ا«مسأله ي كيفيت مشورت و موارد آن، نظيـر بحـث            . ندارد

 آن پيامد پاسخ به اين پرسش اساسي است كه آيا اسلام الگو و              كيفيت و شرايط و موارد    
ق اين گونه مشاركتهاي مردم پيش بينـي كـرده اسـت،    ي را براي تحقّ   خاص ةروش و گون  

 آن را بـه مناسـبات اجتمـاعي در     ةيا آن كه بر قالب و شكل خاصي تأكيده نكرده و شيو           
 دوم صـحيح اسـت      ةاست گزين هر زمان و افزايش تجارب عقلايي وانهاده است، بديهي          

 را مي تـوان از قالبهـاي نـوين شـور و مـشورت در عـصر امـروزي               تحزبّو احزاب و    
دانست و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي اجراي اوامر قرآني و روايـي بـه مـشورت در             

  . امور اجتماعي و سياسي در سطوح كلان نظام اسلامي سود جستةكلي
 مـورد   تحـزبّ تدل و چه موافقين اصـولي  نيـز،          شايان ذكر است چه موافقين مع     

        ا بـديهي اسـت كـه دايـره شـروط مـوافقين             قبول خود را نيز بدون شرط نمي پذيرند ام
مشروط و سختگيري آنها نسبت به دو ديدگاه ديگـر، گـسترده تـر اسـت كـه در ادامـه                     

  .ديدگاه موافقت مشروط تشريح مي شود
   مشروطت موافق-3

 خلاصه نظر به وجـود آفـات موجـود در كاركردهـاي             صاحبان اين ديدگاه بطور   
 ـ   تحزبّ ابعاد مثبت    ة، كفّ تحزبّاحزاب و از طرفي فوايد        ابعـاد منفـي مـرجح       ة را بر كفّ

  دانند و معتقدند تنها با لحاظ شرايطي احزاب از ديدگاه اسلام داراي مشروعيت ومي
  :صاحبان اين ديدگاه بر اساس قواعد. صحت عمل هستند

  ه مشروطيتـحكم ب» دـه فاسـد بـدفع افس«و » 1وراتـظت تبُيح المحروراـالض«
                                                 

  .»ضرورت ها، محذورات را مباح و برطرف مي سازند«.1
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 ـ      تحزبّ از اين منظر، احزاب و       .عملكرد احزاب مي دهند    ه  در نظامهاي سياسي و با توج
از طرفـي چـون   . به تالي فاسدهاي حكومت فردي و اسـتبدادي يـك ضـرورت هـستند         

و جلـوگيري از تنـازع و       كيد بر وحدت ملي     أآموزه هاي شريعت و مباني اسلام ضمن ت       
مي گردد و همچنين نفي هـر        ت و امنيت كشور   تفرقه هاي سياسي كه منشاء تضعيف ملّ      

 بر جلوگيري از ركود سياسـي       ،گونه فريبكاري و ارزش نهادن به آزادي و كرامت انسان         
و مشاركت سياسي مردم با ساز و كارهاي مختلف از جمله امـر بـه معـروف و نهـي از                     

د، حقوق متقابل حاكم اسلامي و ملت، نظارت قانوني ملت بـر عملكـرد              منكر، حق انتقا  
 بنابراين فعاليـت احـزاب و تـشكل هـاي           ؛ده است كرهيأت حاكمه و غيره تأكيد فراوان       

  )59-57 ابوفارس،ص:ك به.ر: (سياسي در جامعه اسلامي مشروط به امور ذيل است

 شـريعت ايمـان     احزاب سياسي به اصول عقايد اسلامي و احكـام ارزشـهاي           -1
 نبايد از آموزه هاي اسـلام عـدول         1)85آل عمران،   (داشته باشند و بر اساس آياتي مانند        

  .ندكن

همكاري و مودت احزاب و گروه هاي سياسي در جامعه اسلامي با گروه ها                -2
  . جايز نيست2 آيات الهيةو جمعيتهاي غير اسلامي بر پاي

  مي با انديشه ها و گروه هايي كه درمبارزه احزاب و گروه هاي سياسي اسلا -3

  راستاي دور كردن اسلام از عرصه زندگي سياسي و اجتماعي تلاش مي كنند و در صدد               
 امـري   3جريان سازي احكام و قوانين سكولار در جامعه ديني هستند بنا به آيـات الهـي               

  .ضروري است

                                                 
1 .»              *��N�m� *# <�kE� Y �" - 6 # �@(� *7	 ;� �. noNE� =A p)@� *# -«        هر كس غير از اسلام ديني اختيـار كنـد ،

  .» پذيرفته نيست و او در آخرت از زيانكاران استهرگز از وي
  .)23توبه (و ) 57 و 51مائده، (ك به .به عنوان نمونه ر. 2
  .)47، 45، 44مائده، (هك ب.به عنوان نمونه ر. 3
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ريهـاي  نظارت و مراقبت مستمر احزاب بر عدم مخالفت احكام و تـصميم گي             -4
  .كيد داردأ بر آن ت1 سوره بقره75سياسي با شريعت اسلام نيز از شرايطي است كه آيه 

رعايت موازين فقهي و شرعي و اخلاقي در هنگـامي كـه بـا احـزاب رقيـب            -5
اختلاف نظر پيدا مي شود؛ يعني به كارگير ابزار هاي مشروع در تبليغـات حزبـي و نيـز                   

اسلامي ديگر و بكار نگرفتن شيوه هاي غير اخلاقي          ل و عدم انكار و تكفير احزاب      تحم 
  .و ظالمانه همچون بهتان به يكديگر

6-    ي و پرهيـز از اخـتلاف و تفرقـه          ت اسلامي و وحدت ملّ    اهتمام به وحدت ام
  .، تاكيدي بر اين معنا است2 سوره آل عمران103ر، همچنان كه آيه هاي مضّ
 نيز اطاعت از حاكم اسـلامي كـه         اعتقاد احزاب به حاكميت خداوند متعال و       -7

را داراست بر اساس آيه     ... شرايط حاكميت ديني از جمله عدالت، علم، تقوا، مديريت و         
  .لازم است) 59نساء (اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم «

 تحـزبّ يكي ديگر از صاحب نظران عدم مشروعيت و مقبوليت ديني احـزاب و              
  :ده استكرل را منحصر به موارد ذي

ر شوند و تضعيف     اگر احزاب سياسي به تنازع و تفرقه و اختلاف سياسي منج           -أ
 ـ    ،و سستي قواي دولت اسلامي و امنيت ملي كشور را به ارمغان آورند             -  «ة  بر اساس آي

�`qK r"1[ - ��7cD)	 ��M��)[ E «) مشورعيت ديني ندارند) 46انفال.  
رنامـه هـا و فـشارهاي آشـكار و پنهـان،      ات و بغ ـاگر احزاب سياسي بـا تبلي  -ب

  ندرشخصيت و آزادي فردي را از ميان بردا
  بـت كسـاي رنگارنگ را جهـههـكاري و برنامي، فريبـاسـاگر احزاب سي-ج

                                                 
 آيا طمع داريد كه يهوديان به شما بگروند در صورتي كه گروهي از آنان كلام خدا را شنيده و به دلخواه خود .1

  .» كنند با انكه در كلام خدا تعقل كرده و معناي آن را دريافته اندتحريف مي
و همگي به رشته خدا چنگ زده و به راه هاي متفرق نرويد و به ياد آوريد اين نعمت بزرگ خدا را كـه شـما           « . 2

  .»شديدبا هم دشمن بوديد، خدا در دلهاي شما الفت و مهرباني انداخت و به لطف خدا همه برادر ديني يكديگر 
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منافع شخصي گروهي پيشه خود سازند از نظر قرآن و نصوص دينـي ارزشـمند نيـستند     
  .بلكه ضد ارزشند

  زابـاب و احـل كتـزاب اهـلامي اعم از احاسي احزاب غير اسـت سيـ فعالي-د
سكولار اگر در راستاي مخالفت با ارزشها و آموزه ها و قوانين اسلامي باشد از ديـدگاه                 
جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دسـتورات او را مـرام سياسـي             

��`7� Q	��M *     «ة مشروعيت ندارد و آي    ،خود قرار داده است    �%s *�-  o!@N t #l^� L7«1 
و ديگر آيات قرآني، اجازه نمي دهند احزاب غير اسلامي به قدرت سياسي و اجتمـاعي                

  .دست يابند
براي جلوگيري از آفات و زيانهاي احزاب بايد بـر اسـاس قـوانين، احكـام و                 -ه

ي در نهادينه كردن و نظارت قـانوني بـر فعاليـت احـزاب               تلاشي جد  ،ارزشهاي اسلامي 
��Z*    «ةد تا بر اساس آي    فراهم كر  L" u��� �v.�J- «)   ،ـ ) 125نحـل  	@�O@M �cO.     «ةو آي

6 Z�� ��%@)!	 T�(�� ��%�)Z� *�1��  .به فعاليتهاي سياسي بپردازند) 17زمر، (»
كـه در   بديت ترتيب فعاليتهاي سياسي احزاب و گروه هاي اسلامي با فرض ايـن            

 منابع ديني و نصوص اسلامي در       چارچوب احكام، عقايد و ارزشهاي اسلامي باشد و از        
 برنامه ريزي، اهداف، و راهبردها و جذب قدرت سياسي اسـتفاده گـردد بلامـانع اسـت                

  .)70ص خسروپناه،(
  

  گيرينتيجه
   در اين نوشتار تلاش گرديد كه جايگاه احزاب در انديشه دينـي و مقبوليـت و                

ابتـدا جايگـاه حـزب و       رو  از ايـن  يا مطروديت آن در اسلام، مورد بازكاوي قرار گيـرد،           
در منـابع   » حـزب    «ة در قرآن بررسي شد و بيان گرديد كه با وجود كاربرد كلم ـ            تحزبّ

 در صدر اسلام با مفاهيم جديد و امـروزي  تحزبّ بديل سازي حزب و      قراني و روايي ،   

                                                 
  .)141نساء، (» دكرو خداوند هيچ گاه براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد «.1
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از آنها، فاقد روايي لازم است و بايد با نظر اكثريت اهل فـن، اعـم از مـسلمان و غربـي                      
 ؛پديـده ايـي نـوين و عـصري و فاقـد نمونـه مـشابه                 تحزبّتان شد كه حزب و      همداس

  .امروزين در گذشته هاي دور است
  بحث قرار مورد تحزبّت ديني ـن و موافقين با مشروعيااه مخالفـس ديدگـ سپ

 مشروط؛  تقسيم گرديـد     معتدل؛ اصولي يا مبنايي؛   :ةگرفت و ديدگاه موافقين به سه دست      
 را بـلا شـرط قبـول      تحـزبّ  ، عملكرد احزاب و      تحزبّ هاي موافقين     ديدگاه وگفته شد 
  آنها را مي توان در ديدگاه موافقت مشروط قـرار داد           ة از يك منظر هم    بنابراينندارند و   

 ـ   تحـزبّ  ديدگاه موافقين بـا  و چه بسا بتوان  مـوافقين  -1ي تـر   را نيـز بـه دو ديـدگاه كلّ
 مـوافقين مـشروط     -2و) ن معتـدل    شامل مـوافقين اصـولي و مـوافقي       ( مشروط منعطف 

 واقعيت آن است كه شرط گـذاري مـوافقين مـشروط       ،با اين وجود  . دكرب تقسيم   متصلّ
 از دو   تحـزبّ تر بوده و خوشبيني آن بـه        قتر و مضي  گيرانه سخت ، به مراتب  تحزبّبراي  

   .ديدگاه قبلي كمتر است
 و بـويژه نوانديـشان      ه ديدگاه  غالب تر در ميان انديشمندان مسلمان          بيان شد ك  

كيد بر اسـتدلالهاي    أ اين دسته به ويژه با ت      . است تحزبّبا حزب و    » موافقت معتدل «ديني
 .گذارنـد ه مـي   بر مشروعيت ديني آن صح     تحزبّكيد بر كارويژه هاي ايجابي      أعقلي و ت  

، بـه نـسبت     تحـزبّ ييد و خوشـبيني بيـشتري بـا         أدسته از موافقين، با ت    بديهي است اين  
البته چه موافقين معتدل و چه موافقين اصولي  نيـز،            .ندكنبرخورد مي » ن مشروط موافقي«

 شـروط  ةا بديهي است كه دايـر    مورد قبول خود را نيز بدون شرط نمي پذيرند ام          تحزبّ
  .موافقين معتدل و سختگيري آنها نسبت به دو ديدگاه ديگر ، گسترده تر است

بـه  » موافقين معتدل  «ة ازمنظر نحل  بتحزّ مشروعيت ديني    ةاز سويي مهمترين ادل   
  : شرح زير است

1-تحزبّت كارآمدي و كاركردهاي مثبت احزاب، عامل صح.  
  تجربه شده ابزار و سازكاري عدم ترديد در فلسفه وجودي احزاب به عنوان -2
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    .براي نظارت بر قدرت و افزايش مشاركت سياسي
عقلي و رويكـردي مبتنـي       به عنوان مصلحت     تحزبّاحزاب و    ة عملكرد بهين  -3

  . عقلاةسير بر
  يو موضوعي در حوزه» امري مستحدثه«ه عنوان ـ بزبّـتحتجويز احزاب و -4

  .»عدم تعارض با دين«استفاده از ملاك  با »مالانص فيه«
  .»وجوب مقدمه واجب« به عنوان تحزبّويز جت-5
  . بر اساس قاعده فقهي اختلال نظامتحزبّتجويز -6
 امر بـه معـروف      ة مصداق مهمي از انجام ساختارمند وگسترد      بتحزّاحزاب و   -7

  .و نهي از منكر و امور حسبيه
 و  ااحزاب، راهكاري بـراي اهتمـام بـه امـور مـسلمين و تحقـق اصـل شـور                  -8
  .مشورت

 ه به قوت اين استدلالها،به نظر مي رسد كه در مبحـث مـشروعيت دينـي                 با توج
   .خور  و روايي بيشتري برخوردار است ديدگاه موافقت معتدل از صحتي در،تحزبّ
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  ،1366، جلد دوم، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، كريم
منـدرج در؛ تحـزّب و توسـعه       (،  » در الـسلام   تحـزبّ مباني فقهي   «ادي، عبدالقيوم،   سج

  .)، ،پيشين، كتاب سومسياسي
شيرازي، سيق1403، قم، مطبعه رضايي، لسياسي في الاسلامالفقه اد، د محم .  

  .1993، قاهره، دار الاعلام الدولي، م��� الاسلا�� في الدو��التعددالصاوي، صالح، 
، ج  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران          

  .1364، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، اول
  .1368، قم، انتشارات اسلامي، 14، ج لميزاناطباطبايي، محمد حسين، 

، تهـران، بـي جـا،    2، جمجمع البيان في تفـسير القـرآن  الطبرسي، الفضل الابن الحـسن،   
  .  ش1349 ق، 1390

  . م1957 ،نجف ،  چاپ آخوندي ،التبيان في تفسير القرانطوسي ؛محمد بن حسن، 
، ترجمه سيد محمد مهدي جعفري،      2، ج دف در برترين نهاد   برترين ه العلائلي، عبداالله،   

  .1374تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، 
 3، شـماره  فصلنامه علوم سياسي، »مباني آزادي و حزب در مذهب شيعه      «فيرحي، داود،   

  .1377زمستان 
   .ش1365، ���قم، دارالكتب الاسلا، الاصول من الكافيالكليني، محمد بن يعقوب، 

، بهار  27، شماره   حكومت اسلامي ،  »عاشورا، محور سازماندهي سياسي   «لطيفي، محمود،   
1382.  
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   و تحزّبمندرج در (، »تحزبّامتناع مباني فقهي و كلامي «مجتهد شبستري، محمد، 
   .)پيشين ،توسعه سياسي، كتاب سوم

  .، بي تا، قم، دارالكتب الاسلاميه2، جبحار الانوارمجلسي، محمد باقر، 
  .، بيروت، دارالمرتضي،  بي تا البحار�����المحدث القمي، 

  .ش1375، قم، دارالحديث، ���ميزان امحمدي، ري شهري، محمد، 
  .1375، تهران، مؤسسه فرهنگي رسا، احزاب سياسي ايران ،مديرشانه چي، محسن

 كتـاب،   ، تهـران، مركـز نـشر      2، ج التحقيق في كلمات القران الكريم    وي، حسن،   ـمصطف
  .تابي

احزاب : مندرج در ( از ديدگاه يك انديشمند مسلمان عرب        تحزبّمطبعه چي، مصطفي،    
  .1378، قم، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، سياسي در ايران

 ترجمـه محمـد مهـدي حيـدرپور، تهـران،           ،تئوري سياسي اسـلام   مودودي، ابوالاعلي،   
  .انتشارات بعثت، بي تا

، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـلامي،   جامعه مدني، تهران جامعه ديني، واعظي، احمد،   
  .1381چاپ چهارم، 

 منـدرج در  (در جايگاه و كاركردهـاي احـزاب در نظـام سياسـي،             «وكيلي، محمد علي،    
  .)تحزّب توسعه سياسي، كتاب سوم،پيشين
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  چكيده 

 جانـب پيـروان ديـن ديگـر        از يـك از اديـان الهـي،       هاي مقدس هـر          اهانت به شخصيت  
بـراي برقـراري     تكـريم آنـان زمينـه را       و ولي احترام    .به بن بست مي كشاند     گفتگوي اديان را  
. اي دارد سازنده مثبت و  و آثار  دآورراه شناخت حق فراهم مي     تفاهم در  يان و ارتباط، تقريب اد  

تقابـل   رويـارويي و   از هـاي مقـدس،    توهين به شخصيت   ةمسئل احكام اديان الهي در    آگاهي از 
ايـن پـژوهش فقهـي       .داردمي باز توهين به مقدسات يكديگر    از آنان را  و كاهدپيروان اديان مي  

 حكم اهانت به مـريم مقـدس را    شرعي مسيحيت،  منابع معتبر  مدارك و اساس   است بر  درصدد
 جانب مذاهب مسيحي شناسـايي و  نخست منابع اصلي پذيرفته شده از رواين از. به دست آورد  
 پاپ استخراج   يآرا سنت مسيحي و   درون كتاب و   سپس فضايل مريم مقدس از     معرفي شده و  

ارائـه   مـسيحيت اسـتنباط و     نظيرن شخصيت بي  جزاي توهين به اي    نهايت حكم و   در گرديده و 
  .شده است

  .مقدساتمريم، شريعت، مسيحيت، توهين،  :هاكليد واژه        

                                                      
  .26/3/1386:ريخ تصويب نهايي تا؛8/2/1386:تاريخ وصول*.
 .نامة دكتري نويسنده است، اين مقاله، مستخرج از پاياننويسندة مسؤول. 1
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شخصيت، توهين و اهانـت   هاي  در مقدمة اين پژوهش شايسته است مفاهيم واژه       

شخـصيت مـصدر جعلـي شـخص اسـت و صـفات ويـژة هـر انـسان و                    . روشن شـود  

باطني شخص، نفسانيات، احـساسات، عواطـف   وامل خصوصيات فردي وي، مجموعة ع 

و خلق و خوي مخصوص يـك فـرد، بزرگـواري، شـرافت، رفعـت و درجـة انـسان را                     

  ).789؛ عميد،2/2032؛ معين، 9/14183دهخدا، (نامند» شخصيت«

و حـروف   » و ه ن  « زيرا حروف اصلي توهين      ؛ريشة توهين و اهانت تفاوت دارد     

هـاي فارسـي بـراي    به دليل نزديكي معاني، در فرهنگ  است، ولي   » ه و ن   « اصلي اهانت 

ــين معــاني يكــديگر نوشــته شــده  ــدترجمــه و تبي ــوري3/3653دهخــدا، (ان ؛ 1/664؛ ان

  ).53عبداالله،

؛ راغـب   4/92فراهيـدي،   (توهين به معناي ضـعيف گردانيـدن و سـست كـردن             

عـالبي،  ث( تكسر و درهم شكـستن     ،)13/453؛ ابن منظور،    511؛ زمخشري،   535اصفهاني،  

 كوچـك و سـبك شـمردن      و  تحقير نمـودن، خـوار و خفيـف كـردن           )81؛ بعلبكي، 270

اف و سـبك  فاهانت نيـز بـه معنـاي اسـتخ     . آمده است )1/1171؛ معين، 5/7160دهخدا،  (

؛ 547راغـب اصـفهاني،   (كردن، اسـتحقار و حقيـر شـمردن، ضـعيف و ذليـل گردانيـدن          

 اسـتهزاء و مـسخره كـردن      ) 6/331؛ طريحي، 439 و   13/438،؛ ابن منظور  489زمخشري،

؛ 3/3653دهخدا،( خوارداشتن و كوچك نمودن، پست كردن و آزردن       ) 2/1411خوري،(

منظور از تـوهين بـه شخـصيت مـريم مقـدس در ايـن               . است) 219؛ عميد، 1/408معين،

پژوهش، هر گفتار، نوشتار و رفتاري است كه موجب تـضعيف، سـست كـردن، درهـم                 

تن جايگاه مريم مقدس، مقام و شخصيت حقيقي        شكستن، سبك شمردن و كوچك ساخ     

افـزون بـر اوصـاف    .  و صفات معنوي ايشان در سنت مسيحيت گرددهاو حقوقي، امتياز 

ي را  هـاي پذيرفته شده و مشترك بين سه مذهب كاتوليك، ارتدوكس و پروتـستان، امتياز            

حظـه  اند در شخصيت ديني مـريم مقـدس ملا   كه واتيكان و پاپ براي مريم اثبات نموده       

  .گرددمي
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تبيين حكم شرعي توهين به شخـصيت مقـدس         پژوهش براي استنباط و    آغاز در

 زيـرا  ؛دكـر شناسـايي    منابع معتبرفقهي مـسيحيت را     بايد ،-عليهااالله سلام -حضرت مريم 

چه منابعي   مذاهب مسيحي بر   كدام از  روشن شدن اين واقعيت كه بنيان احكام فقهي هر        

پژوهان را  دين شمارد،محترم مي  مقدس و  حجت،  منابعي را  گروه چه  استوار است و هر   

  .درساندر استخراج حكم مسئله اهانت به مريم مقدس ياري مي

  

  منابع معتبر مدارك و

 اعتبـار،  احترام،. است مسيحيان نزد در ترين منبع داراي اعتبار  مهم »كتاب مقدس «

شتراك تمام مـسيحيان    كتاب مقدس وجه ا    ضرورت پيروي كامل از    حجيت و  مرجعيت،

تعظـيم   لزوم تكـريم و   مذاهب مسيحي درةهم. ركن اصلي ايمان مسيحي است    جهان و 

 .كتـاب مقـدس اجمـاعي اسـت         لزوم پيـروي از    ،بنابراين .دارند كتاب مقدس اتفاق نظر   

 هيـوم، . ا ؛43و22،23 ميـشل،  ؛40،120،121وان وورسـت،   ؛ 11و 9رابرتسون،( هاكاتوليك

 هـا پروتستان و )140-138 لين،(هاارتدوكس ،)7و6 هاينس دشنر،  ؛162مولند،؛  383و382

ــستن،( ــواري،؛ 135و24،50،56،102،103دان ــين،؛176-174تي ــك ؛ 328و270،327 ل  م

 دارنـد  اعتقاد كتاب مقدس،  اعتبار قداست و  صحت، همگي به صدق،   )308-306گراث،

 هـاكس،  ؛631و 630 نـاس، ( انـد دهكراشتباه بودن آن تصريح  ازعاري   وبودن  الهي   بر و

 ؛51و26،49 ميـشل،  ؛153 تيـواري،   ؛384و3هيوم،. ا ؛390و13،37،38جوويور، ؛719و 718

منبـع دوم بـراي عمـوم مـسيحيان جهـان            »سـنت «). 342و336،338فاستر، ؛163توفيقي،

 كيـد أسـنت ت   اعتبـار  مرجعيت و  كه همواره بر   هاارتدوكس و هاعلاوه بركاتوليك . است

 )52ويــر، ؛358و357مــك گــراث، ؛89و55و54و49مولنــد، ؛124-122جوويــور،( دارنــد

 »كليـسا « و »متـون مقـدس   « از و انـد شدهمجبور  به پذيرش نوعي سنت      نيز هاپروتستان

عمل صـالح    براي زندگي ديني و    »نداهاي پيامبرگونه « و »شهادت دروني روح القدس   «و

 بـه اعتقـاد   ). 48 ويـر،  ؛331-329و 89-84 دانـستن، ( ننـد كمـي  مطابق سنت مسيحي ياد   
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كتـاب مقـدس    سنت منبع جداگانه الهي افزون بر  شوراي جهاني مسيحيان،   و هاكاتوليك

هاي كتـاب مقـدس     به عنوان وحي الهي براي جبران كاستي       -به خواست خدا  -است كه   

، 296،313 گـراث، ( اسـت    كتـاب مقـدس    حجيت واعتبارآن ، همسنگ بـا      تعيين شده و  

سنت طرح زنده اي است كـه       ). 48 وير، ؛ 491لين، ؛206-204گريدي، ؛360-357و  314

. دكن ـمـي  توليـد  قوانين شرعي جديد  مسيحيان   و براي كليسا  و توسعه مي پذيرد   و رشد

 حال شـكوفايي و    ولي همواره در   ،شد آغاز پدران كليسا  رسولان و  عصر گرچه سنت از  

امـل  تـداوم سـنت ع     و اسـتمرار  پويـايي،  تحـرك، . پاسخگويي بـه نيازهاسـت     تكامل و 

 89-86 مولنـد، ( قانوني كليساي جهـاني اسـت       آموزه هاي مشروع و    ةتوسع گسترش و 

ــين، ؛90و ــدي، ؛492ل ــاني،  ؛206گري ــصطفوي كاش ــر، ؛164و78،163 م  ؛54و45،53وي

 سـنت،  اعتبـار  بـراي اثبـات حجيـت و      ). 408و404ديگران،  محمديان و  ؛51عبدخدايي،

 )31دانـستن،  ؛63 لاك، ؛20تا18/18 ،انجيل متي ( »كتاب مقدس « پايداري آن به   و استمرار

 الهام و  تعليم، تجلي حضور، « و )208 گريدي، ؛90مولند،(»لطف الهي  هدايت و  وحي،« و

 ،89  ابطحـي، ؛51و50 ميشل،؛362و139،361، 84 لين،( »توسط روح القدس  كليسا ارشاد

ي دارا كليساي كاتوليك پـاپ را    . استدلال شده است   )486 و 93 ،31  جوويور، ؛96و 95

 عمـوم مـسيحيان     ة وي وظيف  يآرا كه پيروي كامل از    شماردمي نامحدود قدرت مطلق و  

ــت ــگ،( اس ــاس، ؛236و92،146،152،190،235 كون ــالارد،؛652ن ــلاورز، ؛24 پ  ؛122ف

روي كره   ي مسيح بر  انائب عيس  و  خدا فةوي خلي  .)7 لون، ؛76و45،60،64،71گيربرانت،

 او تشريع براي عموم مـسيحيان از      گذاري و  حق الهي قانون     .است فوق امپراتور  زمين و 

 ؛87مولنـد،  ؛251و148 كونگ، ؛1084و4/678،680،708 دورانت، ؛408و406فاستر،( ستا

لزوم اجراي فتاواي پاپ بـستگي   و مشروعيت، اعتبار او   )578 ديگران، مكارم شيرازي و  

 اسـناد  علامه يوحناپطرس غـوري مـدارك و       .)135-132غوري،( به پذيرش مردم ندارد   

 »كتـاب مقـدس   « حق تشريع كليساي كاتوليك به رهبري پـاپ را،         قدرت قانونگذاري و  

ــا، ( ــل يوحن ــي،  ؛18-21/15انجي ــل متّ ــا،  ؛19-16/13 انجي ــل لوق ــال  ؛10/16انجي اعم
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 پـاپ در  . مـي دانـد    )115غـوري، (»سـنت كليـسايي   « و »دليل عقلي « و )15/28رسولان،

جايگاه  فرمان هاي رسمي پاپي در     درگاه  وي هيچ . اشتباه پاك است   خويش از  اظهارنظر

خطاناپذيري پاپ يك امتيازالهي اسـت       مقام عصمت و  . رهبري مسيحيان اشتباه نمي كند    

 تـصويب گرديـد    و ييـد أدوم واتيكـان ت    شوراي جهاني مسيحيان، شـوراي اول و       كه در 

متن تـصويب شـده      در .)438 وورست، ؛92و91اينارمولند، ؛227 كونگ، ؛493و 481لين،(

 شـوراي واتيكـان اول بـراي اثبـات ايـن اصـل ايمـاني و              ون خطاناپذيري پـاپ در    پيرام

 ،»نجـات مـسيحيان   « ،»تكـريم مـذهب كـاتوليكي      ترفيـع و  « ،»سنت مسيحي « عقيدتي بر 

جانـشيني  « ،»كمـك الهـي    مـساعدت و  « ،»شـوراي مقـدس    ييـد أت« ،»مكاشفه الهام الهي  «

تكيـه شـده     »آمـوزش مـسيحيان    و تعليم   ةانجام وظيف « و »عالي رسولي  اقتدار« ،»پطرس

مسيحي شوراي واتيكان    سند در). 267زيبايي نژاد،  ؛481 لين ،  ؛440-438ورست،( است

 »سـنت مقـدس   « و »كتاب مقدس « عرض در »آموزشي قدسي پاپ   اقتدار« اصل دوم نيز 

 را هـدايت روح القـدس كـلام خـدا         كه با  به عنوان منبع سوم معتبرمسيحي شناخته شد      

-139مـصطفوي كاشـاني،   ( به نام عيـسي مـسيح آمـوزش مـي دهـد            و  كنددريافت مي 

مـصوبات شـوراي     ي،وهاي پاپ وآمـوزه هـاي دينـي          فرمان ،بنابراين). 147و141،148

 منبـع معتبـر    تـصويب وي،   و ييـد أت حضورپاپ و  مسيحيان با  واتيكان و  جهاني كليسا و  

  .  مي باشدحكم اهانت به آنان هاي مقدس مسيحي وديگري براي شناخت شخصيت

  

  جايگاه برتر  در- عليهاالسلام-حضرت مريم

ي مـسيح   اعيـس  پس از  .حرمت است  قداست و  از پر مريم چهره بسيار جذاب و    

 همـه رسـولان و   بـر  او. جايگاه مـريم مقـدس نمـي رسـد     هيچ شخصيتي به موقعيت و  

جـلال حـضرت     عظمت و  عزت، احترام،). 523وورست،(شاگردان عيسي برتري داشت   

ت وبه صورت سرسپردگي عمومي     افزايش ياف  و بين مسيحيان رشد   در به روز  زمريم رو 

دوست داشتني ملكه ملكـوت حـضرت مـريم بـه            چهره انساني و  ). 165گريدي، ،درآمد
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نمايان است بـي نهايـت       »رداي بلند  با مريم عذرا «هيئت   آن گونه كه در    عنوان يك زن،  

 بـي كـس    مردم سـتمديده و    ينوايان،به ويژه به عنوان مددكار ب      گشت، مشهور معروف و 

 از شـامخ تـر    و دل عموم مردم حضرت مريم مقامي ارجمندتر        كم كم در   .)168كونگ،(

شـفيع   را او  پرستش به اونگريستند و    ةديد كه مردم با  اي  گونه به   ،كرد مسيح احراز  خود

ايـن خـصوص    قرن پانزدهم مـيلادي در  برناردينوس در . انسان دانستند  و  خدا ةواسط و

 پس مريم برتـر    است، ازپسر برتر داده بود كه مادر    قرار اين طور  را مبناي تعليمات خود  

 ارزشي بين عيـسي و    حضرت مريم به عنوان ملكه آسمان ارتباط با       ).51الدر،(خداست از

 اهميت دائمي معنوي مردمي او     و آشكاركرد را  زنانه خدا  ةچهر وا ؛دكر مسيحيت برقرار 

 در نيـز  تاريخ مسيحيت است كه پـيش از مـسيح و   تين زن در وي نخس . انكارناپذيراست

  مسيحيان، ةبراي هم  و زنده بود  او رستاخيز صليب رفتن و   زمان بر  زمان حيات زميني و   

مـسيح دومـين     خود پس از  مسيحيان، به نظربسياري از   او. ست ا  الگو ،چه زن  و چه مرد 

خطرناك  شاهكار). 71كاكس،(كسي است كه آشكاركننده معناي دروني مسيحيت است         

القـدس  روح آبستني از اش پذيرش بارداري وزندگي ارزشمند حضرت مريم در   بسيار و

 ؛67كـاكس، (مقـام عـالي بـي نظيـري بـود          زايش معجزه آساي مسيح است كه شان و        و

كند چون   رد كه مي توانست آن را     پذيرش خواسته خدا   سان مريم با  بدين). 59وورست،

 :يافـت نمي ممكن ساخت كه بدون آن مسيحيت وجود       اي را دثهحقيقت حا  در بود، آزاد

بيان  معنايي كه باشد    به هر  ،مريم» آري« اين. »ساكن شد  ميان ما  در جسم گرديد و  « خدا

اشـتياقش بـراي پـذيرش       و اطمينان كامـل بـه محبـت خـدا         كننده اين است كه مريم با     

 بـه او  اج كودكي آورده بودكه ناچاربه اين خاطركه بدون ازدو ننگ اجتماعي، زحمات و 

 ؛10كــلارك،(مــاجراي نجــات ايفــاكرد نقــش انكارناپــذيري در نــسبت داده مــي شــد،

  ).68و67كاكس،
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  كتاب مقدس سيماي حضرت مريم در

  .جديد تشكيل شده است عهد قديم و بخش عهد دو كتاب مقدس مسيحيان از

 تبيين حكم شرعي    براي محترم است و   و بخش براي تمام مسيحيان ارزشمند     دو اين هر 

  .دكننمي  عهداستناد دو به هر

  قديم عهد مريم مقدس در

حـواي  « آن بـشارت   نخستين بار  در .شده است  مريم ياد  از قديم دو بار   عهد در

 و گرديـد  گرفتـار  حضرت آدم دردام فريب مار     همسر زماني كه حوا  . نهفته است  »نوين

: چنين گفـت   م لعنت كردن مار   هنگا خداي متعال در   شجره ممنوعه خورد،   بهشت از  در

ت وي مـي گـذارم       و ميان ذريت تو   در زن و  و ميان تو  عداوت در «  را تـو  سـر  او. ذريـ

 تفـسير  در »ذريت زن « ).3/15پيدايش، سفر(»خواهي زد  پاشنه وي را   تو و كوبيد خواهد

. اسـت  »حواي دوم « همان   وباكره   مادر نويسندگان مسيحي همان منجي پيروز و زن نيز       

كـه   او«: چنين مي گويـد    او. ست ا نخستين گواه اين ادعا   ).م162.د(س ژوستين شهيد  قدي

 آمده بـود   به وجود   مار ةكه به واسط    را ايآن نافرماني  تا انسان گرديد  شد باكره مولود  از

 از آن زمان باكره اي سالم بود      حوا تا   زيرا ؛پايان دهد  شده بود  به همان شيوه اي كه آغاز     

 ايمـان و   امـا مـريم بـاكره بـا       . آورد به دنيـا   مرگ را  نافرماني و  و ته شد فريف سخنان مار 

به وي دادكـه روح      را آن هنگام كه جبرئيل فرشته اين بشارت سرورآميز       ،  شادماني پرشد 

الهـي دربـاره مـريم       كـه اولـين متفكـر     ).م202.د( قديس ايرنيوس  ،آمد خواهد او بر خدا

كـه زن آدم     حوا«: توسعه مي دهد    بسط و  به اين صورت   اين مقايسه را   خوانده مي شود  

تمـام نـسل     و خـود  بر بنابراين مرگ را   و نافرماني كرد . . . باكره بود  اين حال هنوز   با و

بـه وسـيله     عـين حـال بـاكره بـود،        در شده و  نامزد حوا كه مانند  مريم نيز . بشري آورد 

 سبت به خدا  چه يكي ن   اگر. . . تمام نسل بشرگرديد   و اطاعت خويش باعث نجات خود    

مدافع حـواي    بنابراين مريم باكره شفيع و     و آورد به جا   ديگري اطاعت را   ،نافرماني كرد 

بـه همـين     به وسيله يك باكره به مرگ محكوم شد        چنان كه نسل بشر   هم باكره گرديد و  
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نويسندگان بعدي مسيحي   . »به تعادل مي رسد    به واسطه اطاعت باكره اي ديگر      شكل نيز 

 حـوا «: مي گفـت   ).م420.د(قديس آمپروز . گسترده تركردند  واي نوين را  ح تفكرّ كاربرد

بـه شـكل يـك     ايـن مقايـسه را  او   .»نجات مريم مادر  اما. ناميده مي شود   نسل بشر  مادر

 قـديس افـريم   . طريـق مـريم    طريـق حـوا حيـات از       مـرگ از   :قاعده كلي بيان مي كنـد     

طريـق   بـين رفـت از     از ق حوا طري شكوه دوست داشتني انسان كه از     «: گفت ).م375.د(

 را كـه مـار    اين پاي مريم بـود     زد، را كه پاشنه حوا   بود اين مار . مردم به انسان بازگشت   

آبـستني   سال پيش از   حدود هفتصد  در). 405ديگران، بهرام محمديان و  ( »لگدكوب كرد 

مـسيح   وعـده ظهـور     و بـودن   قديم اشعياي نبي درباره باكره       عهد حضرت مريم نيز در   

 اينك باكره آبستن شـده پـسري خواهـد         :آيتي خواهد داد   خداوند به شما   خود «:تنوش

  ).7/14اشعياء،( يديزا

  جديد عهد مريم مقدس در

 از بخـشي محـدود    تنهـا  و كمرنگـي دارد   حـضور  جديـد  عهـد  گرچه مـريم در   

زيربناي شخـصيت مقـدس    و منشا اما كتاب مقدس گزارش شده است، زندگاني وي در  

يوسف درآمده بود و قبـل   مريم به عقد . دركتاب مقدس است    موجود همان مطالب  وي،

جبرئيـل  ). 1/18متـي، ( روح القـدس آبـستن شـد       ةبرود به وسيل   آن كه به خانه شوهر     از

وهمسرش يوسـف     )1/35لوقا،(وي به خود  روح القدس را    الهي بارداري مريم از    ةفرشت

ــي،( ــادآوري )1/20مت ــري ــاكره و. دك ــابراين ب ــيزه بن ــي،(دوش ــا،؛ 25و1/23مت  ؛1/34لوق

  الهـي روي داد    ةمعجز و كه آبستن شد   بود )59وورست، ؛25رابرتسون، ؛3/658دورانت،

 ؛27و1/26لوقـا،  ؛9كـلارك، (شـد  مـريم وارد   جبرئيل امـين بـر     .آورد به دنيا  عيسي را  و

 مريم از . ست ا تو با خداوند لطف هستي،  سلام اي كسي كه مورد     :گفت و )278هاكس،

اي  :فرشته به اوگفـت . ندانست كه معني سلام چيست و  مضطرب شدآنچه فرشته گفت 

پـسري   و  توآبـستن خـواهي شـد      .لطف فرمـوده اسـت     به تو  خداوند  زيرا ؛نترس !مريم

ايـن چگونـه     :مريم بـه فرشـته گفـت      .  ...عيسي خواهي گذارد   را نام او  و يديخواهي زا 
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 روح القـدس بـر     :پاسخ داد  فرشته به او  . هيچ مردي رابطه نداشته ام     من با  ممكن است؟ 

مـن   باشد، :مريم گفت. ... افكند سايه خواهد تو قدرت خداي متعال بر  و آمد خواهد تو

-1/28 لوقـا، ( رفـت  پيش او  فرشته از  .گفتي بشود  كه تو  طورهمان هستم، خداوند كنيز

لطف الهـي  «، »برگزيدگي مريم«فرشته وحي الهي  اين گفتگوي حضرت مريم با   در). 35

 روح القدس بر فرود آبستني باقدرت الهي و  «،  »اوبودن  باكره   تصريح بر «،  »به وي نسبت  

. حضرت است آن  نمايانگرشخصيت مقدس    »فرمانبرداري مريم  روحيه تسليم و  « و »وي

 بـا . اليزابـت سـلام كـرد    بر شد وارد به خانه زكريا يحيي ديداركرد، اليزابت مادر مريم با 

صداي  با و شد روح القدس پر   از تكان خورد و  يزابت   ال رحم شنيدن سلام مريم بچه در    

مـن   !مبارك است ثمره رحـم تـو       هستي و  »متبارك«بين زنان    در تو :به مريم گفت   بلند

 به گوش مـن رسـيد بچـه از         خداوندم به ديدنم بيايد؟ همين كه سلام تو          كه مادر   امكي

 بـا  ايمـان و   زن بـا   دو ايـن در گفتگوي   ). 44-1/39لوقا،(رحم من تكان خورد    شادي در 

 بـا  ناميـده و  »خداونـد  مـادر « و »متبـارك « وجـودي  مريم را  يحيي خدا پيامبر مادر ،اتقو

حـضرت مـريم     پايان ايـن گفتگـو،     در. روح القدس پرشده است    دريافت سلام مريم از   

ايـن   دراو  ). 70و69كـاكس، (ترين سخن وي در كتاب مقدس است      سخني گفت كه مهم   

ستوده  خود به دليل لطفش بر    را خدا ناچيز خدا شمرده و    و حقير كنيز سخن خودش را  

مهـم تـرين    . ده اسـت  كـر گذاشت پيشگويي    جهان خواهد  كه عيسي بر   مهمي را  ثيرأت و

. حضرت مريم مادر مسيح آمده همين سخنان آتشين است         كتاب مقدس از   سخني كه در  

 ه و كـرد يي  گذاشـت پيـشگو    جهان خواهـد   كه عيسي بر   ثير مهمي را  أاين سخن ت   در او

اين سخن كه بـه      وي در  .ه است بر شمرد   انقلابي آن حضرت را    هاياقدام نمونه از  چند

نجـات   روح من در   مي ستايد و   را جان من خداوند  : مريم شهرت يافت مي گويد     سرود

 از. لطـف داشـته اسـت      نظر خود ناچيز به كنيز  چون او  ؛شادي مي كند   خدا، دهنده من، 

مطلق كارهاي بزرگـي     آن قادر  زيرا ؛خواند وشبخت خواهند خ مرا اين پس همه نسل ها    

پشت براي كساني اسـت      پشت در  رحمت او ،  مقدس است  نام او  . براي من كرده است   
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هـاي  خيـال  بـا  متكبـران را  ،  دست خداوند با قدرت كاركرده اسـت       ،مي ترسند  او كه از 

 فروتنـان را    و ،نـده افك تخت هاي شان بـه زيـر       از زورمندان را  و،  كرده مار و دلشان تار 

تهـي   ثروتمنـدان را   و ده كـر  سـير  چيزهاي نيكو  با گرسنگان را همو   .كرده است  سربلند

اسـرائيل حمايـت كـرده       بنـده خـود    از به محبت پايـدارخود،   . ه است ساختدست روانه   

 وعـده داد  بـه ابـد   تـا  او بـه اولاد  يعنـي بـه ابـراهيم و      مـا  كه به اجداد   طورهمان،  است

مـادرش حـضرت      انقلابي عيـسي از    هاياين گزارش از كارها و اقدام     . )55-1/46لوقا،(

 فروپاشي حكومت ديكتاتورها  . زندگاني يك انقلابي بزرگ است     مريم گزارش واقعي از   

گردنكـشان،گرفتن ثـروت    كـردن متكبـران و     زورمنـدان،تارومار  نابودي طاغوت هـاو    و

 بنيـادي عيـسي در     بنـايي و    زيـر  هايدن گرسنگان بخشي ازاقدام   كرسير سرمايه داران و  

اشـاره بـه ايـن سـخن      هـاروي كـاكس بـا    . سياسي ديني است    انقلاب اجتماعي و   مسير

هـاي  ارزش خوانـده مـي شـود،      »تسبيح مـريم  « اين سروده كه  : حضرت مريم مي گويد   

مـريم ازپراكنـده     جـا  ايـن  در. به شدت ارج مي نهـد      بودن را  تسليم خدا  فرمانبرداري و 

دسـت خـالي     دادن بـه گرسـنگان و      غـذا  ركردن حاكمان امپراتوري،  خوا كردن متكبران، 

هيچ عجيب نيست كه مريم گـاهي الهـام بخـش    . روانه كردن ثروتمندان سخن مي گويد    

هـاي انقلابـي روسـتايي      بـراي مثـال گـروه     . هايي ازنوع قيام اجتماعي بوده باشـد      جنبش

حالي راهپيمايي مـي كننـد    رمكزيكوسيتي د  در(Emiliano Zapata)مكزيكي اميليانوزاپاتا 

نوارهـاي   در  يكـي ازظهورهـاي مـريم را       (Guadalupe)خانم گوادالوپ    كه تصاويري از  

سـپس بـه     و اليزابت مانـد   مريم سه ماه نزد   ). 71و70كاكس،(داده اند  قرار هاي خود كلاه

بيت لحم عيـسي     زمامداري هيروديس در   عصر وي در  ).1/56لوقا،( بازگشت منزل خود 

اطـراف جايگـاه     چوپانـان در   گفتگوي فرشته بـا   ،  )7-2/1لوقا،؛ 2/1متي،( آورد يابه دن  را

مـشرق   مجوسياني كه از   ).19-2/8لوقا،(درباره آن عميقاً انديشيد    و شنيد زايش عيسي را  

عيسي  بيت لحم حضرت مريم و     در پرستش عيسي به اورشليم آمده بودند      براي ديدن و  

هداياي  و پرستش كردند  را  او ند و ه روي درافتاد   ب ند، بي نهايت خوشحال شد    ،ديدند را
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-2/13متي،(فرزندش به مصر   و همسر مريم با ) 12-2/1متي،(ندداشتتقديم   به او  را خود

دامـن مـريم،     در). 2/23متـي، (سـاكن گرديـد    جـا آن در به ناصره رفت و    آنجا از و) 15

. دعـوت كـرد   را مـردم   و به رسالت وپيامبري برانگيخته شد،  تربيت شد  عيسي بزرگ و  

 رااو  رنـج    و درد و حاضـربود  پـاي دار   درفرزندش   كه به صليب كشيده شد    هم  زماني  

شـاگردي كـه دوسـتش مـي        ،  يوحنـا  ديد كه كنار   را خود وقتي عيسي مادر   دكرمشاهده  

ايـن   :گفـت  خود به شاگرد  ست و  ا تو اين پسر  مادر :گفت  ايستاده است به مادر    ،داشت

گرچه دركتاب مقـدس   ). 27-19/25يوحنا،(برد به خانه خود   ار او يوحنا ست و  ا تو مادر

 ؛50-12/46متـي، (عيـسي نـسبت بـه مـادرش گـزارش شـده اسـت              از سرد برخورد دو

آستانه رحلـت زمـاني كـه روي         در  اما ،)5-2/1يوحنا، ؛21-8/19لوقا، ؛35-3/31مرقس،

 مورأم ـ را محبـوب خـود يوحنـا      شـاگرد  و نبرد ياد از را خود صليب رنج مي ديد مادر    

  ). 276 كلارك،؛27-19/25يوحنا،(د كرنگهداري او

  كليسا صعودي احترام مريم مقدس در سير

بـه تـدريج     كليـسا  در مـسيحيان و   نزد قداست حضرت مريم در    احترام و  اعتبار،

جديـدي دربـاره    » احكـام « شـوراهاي عمـومي،    سران مسيحيان جهان در   . افزايش يافت 

 الهيـات مـسيحي و   وي در . مهمـي گرفتنـد    ي  هـا تـصميم  و كردند حضرت مريم صادر  

دربـاره حـضرت     را» چهارحقيقـت « كليـسا  .كرد زندگاني كليسايي موقعيت خاصي پيدا    

، »بكـارت مـادام العمـر     «،  »مادرخـدا « :جدي اعلام كرده است    اي رسمي و  مريم به شيوه  

صول دين  ا در امتياز اين چهار  .»به آسمان  صعود«و »گناه نخستين  آزادي از  لقاح مطهرو «

 .م431به سال   . همگان لازم شمرده شد    بر هاايمان به آن   و اعتقاد مسيحيت قرارگرفت و  

 متن بيانيه اي كه اين شورا صادر        در .افسس تشكيل شد   سومين شوراي جهاني كليسا در    

همـذاتي خـداي     ي مـسيح و   اانسان كامل بودن عيس    خداي كامل و   كيد بر أت كرد پس از  

 طبيعـت، مـا    دو وحـدت اخـتلاط ناپـذير      رطبـق ايـن ادراك از     ب: آمده است  پدر و پسر

 و انسان شـد   متجسم و   خدا ةكلم زيرا ست، ا خدا اعتراف مي كنيم كه باكره مقدس مادر      
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 كـرد  متحـد  خـود  بـا  مـريم مقـدس گرفتـه بـود        كه از   بدني را  ةكلم زمان لقاح خود   از

 و بـرد  بـه كـار   »سيحمادرم ـ« بـه جـاي   را »خدا مادر« شوراي افسس    ،بنابراين ).97لين،(

ــريم را ــزايش داد قداســت حــضرت م ــا از و اف ــشان ب ــادر اي ــب م ــاد خــدا لق ــرد ي  ك

اي كه شوراي كلـسدون بـه سـال         نامه اعتقاد. )52مولند، ؛167 كونگ، ؛4/1002دورانت،(

عيـسي مـسيح    :بودن مسيح مي گويـد     خدا مادر وبودن    باكره ةدربار  تصويب كرد  .م451

 روزهاي آخـر   كه در  آمده بود  به وجود  مقام خدا  در  پدر خداي از پيش ازخلقت جهان،  

دومـين شـوراي     در). 105لـين، ( آمـد  همچون انـسان بـه دنيـا      »مادرخدا«،»باكره«مريم از

هـاي رسـمي    آمـوزه  حضرت مريم در  »بكارت هميشگي « آموزه   .م553قسطنطنيه به سال    

 آخـر  آن تـا   پـس از   و حال تولد  در عيسي و  تولد پيش از   او ، بنابراين :قرارگرفت كليسا

بـراي تثبيـت آمـوزه هميـشه بـاكره           هاكاتوليك) 97و52،53مولند،(باكره بوده است   عمر

بـرادران عيـسي مـسيح        خواهران و  ةكتاب مقدس دربار   دررا  بودن حضرت مريم آنچه     

نوزدهمين شوراي   در). 97مولند، ؛245زيبايي نژاد، (ندكردويل  أبه خويشاوندان وي ت    بود

قرن ششم ميلادي به طـوركلي مـريم مقـدس           شوراي ترنت در   كليسا،جهاني   عمومي و 

قـرن هفـتم     در). 28نـژاد، زيبـايي  ؛476و360،361لين،(عاري ازگناه نخستين شناخته شد    

 ال وجـود  ؤجاي اين س  . گناه بودن مريم باكره پذيرش عمومي يافت       عاري از  عصمت و 

 مطرح كـرد  س اين نظرراداشت كه چه زماني وي ازگناه وارسته شده است؟ داتراسكوتو    

هرگناهي پاك   وي از  همان لحظه لقاح،   از كه لقاح حضرت مريم لقاح مطهربوده است و       

آبـستني   و يك فرمان آموزه لقـاح مطهـر        پاپ پيوس نهم در    .م1854درسال  . بوده است 

حكـم   او). 4/1004دورانـت،  ؛476لين،(قرارداد اصول ايماني كليسا   يكي از  معصومانه را 

 براي بقيه انـسانيت كـاملاً      نتايج گناه آلود   همه لوازم سقوط آدم و     عيسي از  رماد كردكه  

 سـت  ا نيمـه دوم قـرون وسـطا       اين حكم اوج احترام روزافزون بـه مـريم از          .پاك است 

طهـارت مـريم      عصمت و  ةمسئل،  قاعدهبا وضع يك     او). 477و476 لين، ؛447وورست،(

طبـق   بر ).97مولند،(يحيت اعلام داشتاصول دين مس  يكي از  آن را  و دكرطرح   را عذرا
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ت       عيسي، مادر كه مريم،  شود معتقد مني بايد ؤكاتوليك م  اين اصل هر   براي آن كـه اهليـ

 ذنب ازلي پـاك بـوده و       گناه اصلي و   از داشته باشد  استحقاق مادري عيساي مسيح را     و

نـين  متن فرمان پـاپي پيـوس نهـم چ        ). 691ناس،(معصوم متولدشده است   بالفطره طاهرو 

 به خداي پدر   كليسا و تقديم دعاهاي خود   از هرگز روزه، باتواضع و  كه ما  جاآن از :بود

قدرت روح القـدس     با را ذهن ما  روي لطف،  از تا ايم،نداشته طريق پسرش دست بر    از

 حال زانو  توسل در  همه سپاه آسماني و    كمك خواستن از   پس از  تقويت كند،  هدايت و 

 تقسيم ناپـذير   براي احترام به تثليث مقدس و      و الهام او  با يط،زدن به روح القدس فارقل    

 بـراي سـتايش ايمـان كـاتوليكي و         و ،»مادرخدا« ،»باكره مقدس «زينت   براي شكوه و   و

مريم باكره متبـارك  : تعريف مي كنيم  و اظهار اعلام و  بااقتدار، براي ترويج دين مسيحي،   

بي نظيـر خـداي      رحمت ويژه و   فيض و به   اش،بارداري همان نخستين لحظه لقاح و     از

گنـاه   اثـر  هر هاي عيسي مسيح منجي بشريت از     شايستگي به فضيلت و   نظر مطلق، قادر

وحـي   آن را  اعتقادي است كه خدا    اين آموزه، . بوده است  مبرا مطهرو اوليه حفظ شده و   

 صـميم قلـب و     از منـان بايـد   ؤ م ة هم ـ ،بنابراين. مكشوف شده است   توسط خدا  كرده و 

ايـن اصـل     ).477و476لين، ؛448و447وورست،(سته به اين آموزه ايمان داشته باشند      پيو

 پـاپي و   خطاناپـذير  اصول ايمـاني اصـلاح نـشدني و        آبستني معصومانه از   و لقاح مطهر 

 يكـي از    لقاح مطهر  ة آموز .م1870شوراي واتيكاني اول   در). 475لين،(است دائمي كليسا 

  در .م1891پـاپ لئوسـيزدهم در    ). 478 لـين،  ؛5/784بستاني،(اركان مسيحيت شناخته شد   

به  هيچ چيزي جز   اراده كرده است،   خود همان گونه كه خدا   :  پاپي اعلام داشت   ةبخشنام

بـه   كه هيچ كس جـز  طور همان،بنابراين. بخشيده نمي شود  به ما  وسيله مريم ازسوي او   

  كـس جـز  هـيچ  به همـين صـورت نيـز       اعلي نزديك شود،   وسيله پسرنمي تواند به پدر    

معـراج   و صـعود « بـاور ). 484لـين، (نزديك شـود   نمي تواند به پسر    مسيح، توسط مادر 

 »مراجعـت مـريم مقـدس     «كتـاب    قرن چهارم ميلادي در    در نخستين بار  »حضرت مريم 

مريم كه پس از به صليب كـشيدن عيـسي   : منسوب به پاپ هيلياريوس مطرح شده است   
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ي مـسيح توسـط   امـرگ عيـس    سال پـس از 22وي زنده بوده است    صعود و رستاخيز و

 پـاپ پيـوس دوازدهـم    ،درقرن بيستم). 146آشتياني،(فرشتگان به آسمان برده شده است     

 معراج حـضرت مـريم پـس از        و صعود«باور  رسالتي خود،  ةمرامنام  در .م1950سال   در

 ؛180مولنـد، (دكـر  ديني ضروري تعريف     ةعقيد اصول ايماني مسيحيت و    جزو را »مرگ

اعلام عقيده  : زماني نوشت(Carl Gustar Jung)كارل گوستاويونگ ). 483و417،418لين،

زمـان اصـلاحات     جهان مـسيحيت از     مهم ترين حادثه در    .م1950درسال   »مريم صعود«

 بيانيـه و  در). 71كـاكس، (بـرد  الوهيـت بـالا   تا مكان امنـي در   چون جنس مونث را   ،  بود

كـه عيـسي مـسيح قـادربوده         آنجـا  از :وس دوازدهم آمده اسـت    مرامنامه رسالتي پاپ پي   

 بايـد  مـا  محفـوظ نگـاه دارد،     فساد قبـر   از چنان مكرم بدارد كه وي را      حضرت مريم را  

نهايت به عنوان    در ...شوكتمند خدا  مادر. ... ايمان داشته باشيم كه وي چنين كرده است       

 همچـون پـسر    امـان مانـد،    در قبر دفسا كه از براي اين  تاجي كه مكمل امتيازهاي اوبود،    

جـلال   در جـان خـود    بـدن و   با بايد مرگ، براي غلبه بر   وي چنين شد،   كه قبل از   خود

 ةپادشـاه نـاميراي هم ـ   دست راست خود،  بر جا،آن در  تا شدالهي ملكوتي برافراشته مي   

 بـار  پـاپ پيـوس دوازدهـم چنـد       ). 483لـين، (ه حكمروايي كنـد   ـهمچون ملك  ار،ـاعص

 وي در. داد قـرار  ييدأت التفات و دينداري عمومي مورد  در هاي مربوط به مريم را    ويژگي

بـه آرزوي    كـرد تـا    به قلب پاك مريم اهـدا      جهان را   سراسر .م1942هشتم دسامبر سال    

هفتـه هـاي اول    پرتغال بـه تنهـايي در     ابتدا. مادوناي فاتمه تحقق بخشيده باشد     مريم در 

 .م1949 در نيز و شد تكرار براي كانادا   اين امر  .م1947 رد بعد. دريافت كرد  را اين اهدا 

پرسـتش قلـب مقـدس    .  براي آلمان  .م1945در  براي فرانسه و   .م1950در براي انگلستان، 

دين داري مريمي اسـت كـه بـه          مريم به اضافه قلب مقدس عيسي جنبه قابل توجهي از         

 آموزه مـريم    .م1965م  شوراي واتيكاني دو   در). 181مولند،(وسيله پاپ تثبيت شده است    

جملـه   از مورد مريم،  آن تمام آموزه هاي سنتي در      در گرفت و  قرار فصل نهايي سند   در

 امـر  نقـش مـريم در      تصديق شـد،   وي به آسمان مجدداً    صعود و آموزه هاي لقاح مطهر   
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وي بـراي تجـسم عيـسي        رضايت خاطر  تصريح شد  و نجات به روشني تعريف گرديد    

وي بـه جهـان    مسيح همكاري دارد و با امرنجات انسان ها  درفعالانه ضرورت داشت و  

كـه   هنگـامي و  وحيات توسط مريم نازل شده است        مرگ توسط حوا   حيات مي بخشد،  

. گـشت  وي متحـد   عيسي بـا   رنج كشيدن با   در مي كشيد وي نيز    صليب رنج    عيسي بر 

چ وجـه   ايـن بـه هـي      شفاعت مـي كنـد و      خدا و مريم شفيع است يعني كسي كه بين ما       

بلكـه قـدرت آن   . نمي كند خدشه دار آن را كم رنگ نمي سازد يا    واسطه بودن مسيح را   

 جايگاه مـريم    ةويل دورانت دربار  ). 410ديگران،  محمديان و  ؛490لين،(نشان مي دهد   را

بـاغ   مـردم در   خـود : مسيحيت نوشته اسـت    پايگاه مردمي مريم در    رشد مسيحيت و  در

محبـوب تـرين     مـريم را   آوردنـد و   بـه وجـود    ل را معنوي قرون وسـطي، زيبـاترين گ ـ      

كـه علمـاي الهـي       هـايي را  رعب نظرخويش، به ميل و   مردم، . ...شخصيت تاريخ كردند  

 گناهكـاران   رو،ايـن  از. مـسيح كـاهش دادنـد      توصيف كرده بودند به كمك شفقت مادر      

رزندش ف و نمي راند  براي تقربّ به مسيح دست به دامان مريم مي زدند كه هيچ كس را             

ل ـبـاخ نق ـ   ل هايـستر  ـاه ـ ام،ـاريوس ن ـرهباني كايس . بپذيرد را توانست شفاعت او  نمي

مناجـات خـويش بـه     شنيد كـه در   برادران عامي فرقه سيسترسيان  را      يكي از . . ..كندمي

به مـادرت    را اين وسوسه نرهاني شكايت تو     بند از مرا تو خداوندا اگر : عيسي مي گفت  

كردند به درگاهش دعا مي    شفيع مي ساختند و    را مريم عذرا   قدر منان آن ؤم. خواهم كرد 

يعنـي   واقـع مـادر،   در . ...آمده بود اذهان مردم به صورت مردي حسود در  كه عيسي در  

اقـانيم ثلاثـه جديـد       آيين پرستش به صورت سـومين اقنـوم از         قديمي ترين شخص در   

احـساساتي تـرين    .  ...ندعشق نسبت به وي شـريك شـد        و تمجيد همه كس در  . درآمد

اعـلام   گرمي تمـام جلالـش را      و شعور كه با  روحاني اي بود   قرون وسطي سرود   اشعار

حتـي درگوشـه     وي همه جـا،    هايي از صورت. مي شد  خواستار كمكش را  مي داشت و  

 بـا  سـيزدهم،  درقـرون دوازدهـم و    ،  سـرانجام . كشتزارها نصب شد   ها و راه چهار معابر،

 روحـاني و   كـلان،  و خـرد  غني، و فقير تاريخ، ت مذهبي در  ترين تجليات احساسا  عالي
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تكـريم   بـراي تجليـل و     هاي خويش را  مهارت و اندوخته ها  صنعتگر هنرمند و  و عوام،

 اين كليساها تقريبا همه به نام وي بودنـد يـا          . هزاران كليساي فخيم به كاربردند     مريم در 

به زيارتگـاه وي اختـصاص       اترين قسمت كليس  به عنوان باشكوه   نمازخانه مخصوصي را  

جـذب ايـن كـيش      مذهب كاتوليـك بـا     شايد دين جديدي پديد آمده بود و     . داده بودند 

 نبـود   ،درآن دسـتي   آمد كه مقامات شـرع را      يك انجيل مريم به وجود    . ماند نوين پايدار 

 را مردم افـسانه هـا    . نمي آمد  لطافت آن به وصف در     تصورآن حيران مي ماند و     عقل از 

ادامـه   ويـل دورانـت در     .مـي آوردنـد    بـه كتابـت در     را هاآن  هبانار ردند و خلق مي ك  

شـفاعت   قـدرت و  راجع به   داستان هاي    ي مسيحي مردمي تعدادي از    يگزارش مريم گرا  

روي موافـق   نمي توانست به اين گونـه داسـتان هـا    كليسا :نوشته است آورده و    مريم را 

 بزرگـي در  اعيـاد  و هـا  صورت جـشن به لكن حوادث مهم زندگاني مريم را  . نشان دهد 

. ... مـريم  صعود عيد عذرا و  تطهير مريم، ديدار عيد بشارت، عيد :آن جمله بود   از. آورد

بـراي قـرون    كه شـايد  صورت يك مذهب رعب آور از مريم پرستي مذهب كاتوليك را  

 و هنرهاي زيبـا   در كليسا. ..محبت مبدل كرد   تيرگي ضروري بود به يك مذهب ترحم و       

ــورژي، ودهاي روحــاني وســر ــل، ســر از ليت ــازكرد  عق ــريم پرســتي ب ــراي م  جــايي ب

بـين   بـي انتهـاي مـريم در       حرمت وقداسـت فـوق العـاده و       ). 1005-4/1002دورانت،(

 يـاد  اعيـادي كـه بـه نـام و         و جـشن هـا   : دشوآنان روشن مي     رفتار و مسيحيان ازگفتار 

 حصر و بي حد  م فراوان و  تكري نشانه تعظيم و   آمد مسيحيت به وجود   حضرت مريم در  

 عيـد  مـريم،  ديـدار  عيـد  بـشارت،  هاي عيـد  جشن علاوه بر . مسيحيان براي مريم است   

، )51الـدر، (روحاني مريم بـه آسـمان      جسماني و  صعود عيد و) 28كاكس،(بارداري پاك 

 »زمين ملكه آسمان و  «مريم به عنوان   به افتخار  پاپ پيوس دوازدهم جشنواره جديدي را     

اين مكملي اسـت بـراي   . سال برگزارشود يكم ماه مه هر درسي و  ه بايد پي ريزي كرد ك   

 هـاروي كـاكس بـا   ). 181مولنـد، (شده اسـت  مي سابق برگزار جشن مسيح پادشاه كه از 

وجود  با :حضرت مريم مي نويسد   دربارة   بين مذاهب مسيحي     هااشاره به برخي اختلاف   
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ميان همه مسيحيان چهـره اي        در قريباً ت اوهم   باز  عقيدتي درباره مريم،   هاياين اختلاف 

موضـوع    محوري بـراي پرسـتش عمـومي و        ةاويك چهر . محترم است  محبوب و  بسيار

 نظـر  در را مربوط به رنـسانس ايتاليـا      مريم   تصوير صدها(مناسبي براي هنرمندان است     

 بغل گرفتـه و    در درحالي كه نوزادي را    سيمان، پلاستيك و  سنگ، چوب، در او). آوريد

 هـاي جلـو و  حيـاط  هـا، بـاغ  در طاغچه ها و  و هاروي داشبورد اتومبيل   بر بدون وي،  يا

مردم معتقدند كه    برخي از . جاي جهان به صورت آرامي ايستاده است       هر در ها،سرداب

 بـه منظـور    وي،لايوگـس  مديوگوري در  اخيراً و فاطيما،  مكان هايي مانند لورد    در باز او

 »دعاي خداونـد  « پس از . ظاهرمي شود  شنيد،  كه خواهند  آموزش كساني  تشويق و  الهام،

دعـاي   هـر   بـيش از احتمـالاً  »مـريم  سلام بـر « دعاي كه عيسي به شاگردانش تعليم داد،     

 در كـارل هـاينس دشـنر     ). 69و68كـاكس، (جهان مسيحيت خوانده مي شـود      ديگري در 

 ي مسيح و  به نام عيس   :نبردهاي مسيحيان مي گويد    نقش مريم مقدس در    و زمينه حضور 

 درسـت   ....هاي اسـپانيا شـادي مـي كردنـد    اسقف  جبهه ها،  ةهم در مقدس، به نام مادر  

 كـرد، مقـدس نقـش مهمـي بـازي مـي        مادر نيز براي سربازان فرانكو   مانند جنگ حبشه،  

فـدائيان مـريم     سـربازان و   را همگـي خـود    هـا،  آن ةحتي فرماند  الكازار و  مدافعان شهر 

 جنگجويـان مـا   : گومارس گفته اسـت   . يونه كه اسقف ديازه   گآن  يا ،مقدس مي دانستند  

رزمندگان صليبي شمايل مريم مقدس     . فاتح دشمن نابكار   نجات دهنده مريم باكره اند و     

  ).38و37هاينس دشنر،(حمل مي كردند هاسوگواري در را

  

  حكم اهانت به مريم مقدس

خـويش  شخصيت مقـدس مهـم       جايگاه بي نظيري كه مسيحيت براي تنها       تصور

 ،هامقام  است راهنماي پژوهشگران ديني به سوي درك حكم انكار         ، از جنبش زنان،   قائل

 دختـر . درجات مريم مقدس واهانت به اين شخـصيت مقـدس بـزرگ اسـت              فضايل و 

 زايـش معجـزه آسـاي مـسيح را         آبـستني و   شـد و   وي وارد  اي كه روح القدس بر    باكره
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وردن ديـن مـسيحيت نقـش اساسـي         آ به وجـود   ولادت حضرت عيسي در    با پذيرفت،

بـه   رنج هـاي دوران بعثـت عيـسي و         در وي نازل شده است و     جبرئيل امين بر   داشت،

 و »مادرخـدا « و »پـاك ازگنـاه   «را   مـسيحيان جهـان او     صليب كشيدن وي شريك بود و     

بـي   مي نامند هرگزاسائه ادب و     »نجات بشر  شريك عيسي در  « و »زمين ملكه آسمان و  «

  سـنگين و   يجرم بزرگ و   بسيار يكوچكترين اهانت به وي گناه    و  ذيرد  پنمي حرمتي را 

بنـاي   زيـر  صفات ويژه الهـي بـي نظيـر،        ارزشمند و   فراوان و  هايامتياز. خطرناك است 

 بزرگداشـت وي وا  به تجليل و   همگان را  تقديس حضرت مريم شده و      تكريم و  ،تعظيم

 شـكاكان و   كه سركـشان و     داد قدرتي به مريم   ا چنان قداست و   هاين امتياز . داشته است 

درعمـل اهانـت بـه وي        بي حرمتي به وي بازداشـت و       از نيز كفرگويان را  هجاگويان و 

 اهانـت گريـزي را   بـي حرمتـي و   از ويل دورانـت ايـن سـطح گريـز       . غيرممكن گرديد 

هجاگويـاني  . مـريم خـم كردنـد      برابر در سر سركشاني چون آبلار،  : گزارش كرده است  

گزاف گويي مانند دانشوران خانه به دوش هرگزجرئـت          ن لاف و  چون روتبوف وشكاكا  

وقف  شهسواران قسم خوردند كه خود را     . ندكنبي حرمتي    نكردند كلمه اي نسبت به او     

طبقـه  . پـاي تنـديس وي مـي نهادنـد         در را كليـدهاي خـود    شهرها خدمت وي كنند و   

مـردان خـشن    . خـانواده ديـد    مظهرتقـديس مـادري و     مـريم را   حال رشد  بورژوازي در 

بـه   برداشـتن دعـا    در هاي جنگ، ميدان  و اصناف ،حتي دلاوران كفرگوي سربازخانه ها     

مـادران محروميـت     دختـران دهـاتي و     بـا   به پاي پيكـره او     هاهنهادن تحف  درگاه مريم و  

 ـ ل هايـستر ـايساريوس راهـب اه ـ ـك). 4/1003دورانت،(ده رقابت مي كردند  ـچشي اخ ـب

 لكـن هـر  . كند انكار مسيح را به اميد ثروتي سرشار   فريفت تا  شيطان جواني را  : گويدمي

 مريم عـذرا  هنگامي كه جوان توبه كرد،. مريم نشد  چه وسوسه كرد جوان حاضربه انكار     

مـسيحيان  ). 1003و4/1002دورانـت، (ببخـشايد  جوان را  تا ترغيب كرد  فرزند خويش را  

مـستوجب مجـازات    نكـوهش كـرده و    مريم مقدس راياهامتياز عدم پذيرش هريك از 

بـراي   »مادرخـدا « وي لقـب  . قرن پنجم بود   نستوريوس اسقف قسطنطنيه در   . دانسته اند 
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از  سيريل اسكندريه اي نامه اي شـديداللحن بـه نـستوريوس نوشـت و    . كرد رد مريم را 

 هـا كه سيريل آن   يعني دوازده گزاره اي را    ؛  كند امضا را» ملعون باد «وي خواست دوازده    

 شـوراي   .نـستوريوس نپـذيرفت   . مي دانست محكوم كنـد     او بدعت آميز  ارافك بيانگر را

بودن » مادرخدا« موضوع در» ملعون باد «نخستين  . مقام اسقفي خلع كرد    از افسس وي را  

 خـدا  مـادر   مقـدس،  ةاگركسي اعتراف نكند باكر   : آمده بود » ملعون باد «آن   در. مريم بود 

 بـه دنيـا    كه جسم گرديد   را كلمه خدا  دجسم خو  در اعتراف نكند كه او    اگر نيز ست و ا

حكمـي كـه آبـستني        در .م1854سال   پاپ پيوس نهم در   ). 95-92لين،( آورد ملعون باد  

 پي تاكيـد   درداشت  اعلام   گناه نخستين را   عصمت وي از   پاكي و  بدون آلودگي مريم و   

كـسي   پس اگـر  : ضرورت ايمان قاطع وپيوسته همه مسيحيان به طهارت مريم نوشت          بر

 بيان كرده ايـم،    آنچه ما  از به گونه اي ديگرغير    دردل خود  و ت كند أاي نخواسته جر  خد

وي كـشتي   . شـد  داوري خويش محكوم خواهد     بفهمد كه با   كاملاً بداند و  بينديشد بايد 

طبق همـين   اين، افزون بر. افتاده است  دور وحدت كليسا  از هم شكسته و   در ايمانش را 

 دلش مـي انديـشد بيـان كنـد،         در  ديگر،آنچه را  ةوسيل هر نوشتاريا گفتاريا با اگر حكم،

وان ( قــانون مقررشــده اســت قرارخواهــدداد معــرض كيفرهــايي كــه در در خــودش را

آبـستني   ناهماهنـگ بـا    »انديـشه « ايـن حكـم حتـي      پـاپ در   ).51 الـدر،  ؛448وورست،

 نـسته و  افتادن ازكليسا دا   دور هم شكستن ايمان و    در محكوم كرده و    مريم را  ةمعصومان

قـانوني   مـستحق كيفـر     پاپي پيرامون مريم مقـدس را      ةاين آموز  از نوشتاري غير  و گفتار

عـصمت   آموزه پاپي درباره پـاكي و      نوشتاري كه با   و گفتار انديشه يا  اگر. شناخته است 

 ـبـه طر   مستوجب مجازات باشـد قطعـا و       د و ومريم مطابق نباشد بي حرمتي تلقي ش       ق ي

افتادن  دور هم شكسته شدن ايمان و     در عامل محكوميت و   اهانت به آن حضرت،    اولي،

 صـعود   .م1950نوامبر پاپ پيوس دوازدهم در   . مجازات است  و شايسته كيفر  كليسا و  از

ت أدر اين حكـم وي كـساني كـه جـر          .داد قرار اصول عقايد كليسا   عروج مريم را در    و

ايمـان   ديانت و  ازكاملاً اهآن«راه دادند محكوم شدند كه      به خود  آن را  شك در  يا انكار



 1/82شمارة                                              و اصولهقف  - مطالعات اسلامي                                        62

نپذيرفتن يـك ويژگـي مـريم        صورتي كه تنها   در). 180مولند،ص(»كاتوليك دورشده اند  

   اهانت بهحتماً  وقطعاً ان كاتوليكي باشد،ـايم ديانت و ل ازـدس مستلزم دوري كامـمق

  .  داشت خواهد آن را از وي چنين وضعي بلكه سخت تر

  گاه تفتيش عقايدداد حكم اهانت به مريم مقدس در

زمـان   اهانـت كننـدگان در     كـافران و   مرتـدان،  بدعتگـذاران،  مبارزه با  و برخورد

اكنـون   واسـت  داشـته   همـواره وجـود   و شد رسولان وي آغاز حضرت عيسي مسيح و  

جهـان   و به رهبـري پـاپ بـزرگ تـرين قـدرت اروپـا       زماني كه كليسا در. نيزادامه دارد 

ــان،؛120و13،16،17 فـــلاورز،؛27و15،16،23بكـــراش،( ميـــسيحيت بـــود  ؛30 بازرگـ

انجيـل  (بـه كتـاب مقـدس      اسـتناد  كليسايي بـا   دادگاه تفتيش عقايد  ) 241و111،147لين،

اول  ؛15/6انجيل يوحنـا،   ؛23-14/15انجيل لوقا،  ؛48-10/43انجيل مرقس،  ؛9و18/8متي،

ــان، ــان، ؛3-6/1قرنتي ــسيحي  و )4-13/1رومي ــنت م ــين،(س ــگ،؛85ل  ؛9لاك، ؛97 كون

ــت،؛126و9،11،12،41،42،96،بكــراش ــاز در)79هگــل،؛ 1045و4/1044 دوران ــ آغ ن رق

ــوم      ــوس س ــاپ اينوكنتي ــمي پ ــان رس ــه فرم ــيزدهم ب  ؛1048 و4/1040دورانــت،(س

حمايت پاپ گري گوري نهم به يك تشكيلات كليـسايي           با و آمد پديد)24و23بكراش،

 ـ  ). 27بكـراش، (نفوذ فوق العاده تبديل شد     قدرت و  بين المللي با    شكيلات بـسيار  ايـن ت

 و بـه صـورت آشـكار      پايان قـرن هجـدهم،     تا امكانات فراوان كليسا،   با عظيم، و مجهز

ضـعف   ولي بـه تـدريج بـا      . )523و532فرآل،(اعمال قدرت پاپ ادامه يافت     سراسري با 

دادگـاه تفتـيش     ).131و130و127و8و7بكـراش، (شد پاپ محدود  قدرت دينوي كليسا و   

ايـن   در يافـت و  اسـتمرار  نظارت مستقيم پـاپ هـا    وهدايت اين شش قرن با  در عقايد

 اصـل دادگـاه را    )445و445عبدخـدايي، (واتيكـان  پـاپ كليـساي رومـي و      76مدت تمام   

 رفتار  كارنامه و  ،بنابراين. اندآن پشتيباني كرده   همواره از  ييد و أت دادگاه را   رفتار ،پذيرفته

 ـ         اين دادگاه شرعي دينـي،       دفـاع از   ةت دربـار   مـسيحي  ةمنبـع مهمـي بـراي كـشف نظري

مجـازات اهانـت كننـدگان بـه شخـصيت مقـدس          شناسايي حكم شـرعي و     مقدسات و 
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دادگـاه  در  كـساني كـه       زنـدانيان و   هـاي اتهام و هافهرست جرم  در. حضرت مريم است  

 بـزرگ و   اهانـت بـه مـريم مقـدس جـرم بـسيار            مجازات شـدند،   مقدس تفتيش عقايد  

 ؛448 وان وورســت،؛95-92 لــين،؛17ش،بكــرا ؛19 وايــت،؛45مــارتيني،(خطرنــاك بــود

خفـه   زنـده سـوزاندن،    شـكنجه،  زندان، مجازات سنگين  و كيفر و) 180مولند، ؛51الدر،

ــر ــوزاندن و دن وك ــشيدن را  س ــليب ك ــه ص ــت  در ب ــي داش ــت،(پ ــت، ؛43واي  دوران

-107و57،93بكـــــــراش، ؛731و762،732، 723،730، 7/274و 1054و 4/1046،1052

 ؛214گـــراث، مـــك ؛27 لـــون،؛665نـــاس، ؛209ي،مـــارتينل ؛121و111،116،119

  ).18و17آرمسترانگ،

  مجازات اهانت به اقانيم سه گانه

كام شرعي در اسلام، به نظـر نويـسندة ايـن مقالـه             ـبا توجه به روش استنباط اح     

 »خـدا  كنيـز « سـويي او   از. اهانت به مريم مقدس اهانت به اقانيم ثلاثه است        رسد كه   مي

موريـت  أدل ايـن م    جان و  با و برگزيده شد  ازجانب خدا  اشت،د »موريت الهي أم« و بود

راه  از قدرت خداي پدر   سوي ديگر  از و   گرفت قرار مورد لطف خدا   پذيرفت و  الهي را 

وي  نـزول روح القـدس بـر       آبستني معصومانه وي بـا     و وي سايه افكند   روح القدس بر  

اهانـت بـه     ازايـن رو  . عيسي مسيح است   مادر خدا، مادرو   ازجانب ديگر  و   تحقق يافت 

لوازم آن، درواقع اهانت به اب       اطلاع وآگاهي از   با و اختيار روي اراده و   مريم مقدس از  

اهانـت بـه     .خواهدداشـت  مجازات هاي اهانت بـه آنـان را        ابن وروح القدس است و     و

 انجيل مرقس،  ؛46-25/31و20-15/10و5/19انجيل متي، ( حكم گناهكاران  مريم مقدس، 

 ،5-5/1 و 24-22 و 12 ،10 ،8 ،6-3/4اول يوحنـا،   ؛24-8/21 ل يوحنـا،  انجي ؛7/14-23

ــرس، ؛24و23 ،8/21و 17 ،16 ــرس، ؛18و 4/17اول پط ــان، ؛5 و 2/4 دوم پط  اول قرنتي

اول  ؛13-2/1دوم پطـرس،  (بـدعت  و )13/7و10/6دوم قرنتيان،  ؛34و15/33 و 17 ،3/16

 و 13/41 انجيـل متـي،   (ارتداد و)11و3/10تيطسُ، ؛21و5/20غلاتيان، ؛19و11/18قرنتيان،

 ؛22-2/17دوم پطـرس،   ؛2و17/1انجيل لوقا،  ؛48-9/42انجيل مرقس،  ؛9و 8 و 18/6 ،42
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 ؛23و16-13و24/11سفرلاويان،( كفرگويي و )8-6/4 عبرانيان، ؛2و 4/1 اول تيموتاوس، 

 ؛18-4/16دوم تيموتـاوس،   ؛8و4/7و20و1/19اول تيموتـاوس،   ؛26-3/24انجيل يوحنـا،  

اول  ؛12/48انجيـل يوحنـا،    ؛9/26انجيل لوقـا،  (كتاب مقدس  انكار نفي و  و)1/25روميان،

همچنين اهانت به   . ست ا دارا را )9-1/7دوم تسالوكيان،  ؛4-/4دوم قرنتيان،  ؛4/17پطرس،

اهانت بـه روح القـدس       بدگويي و  حكم اهانت به روح القدس است و       مريم مقدس در  

 شـد  بخشيده نخواهـد    است كه هرگز   انجيل ازگناهاني  طبق سخن حضرت عيسي در     بر

دروغگـويي بـه     مطابق گزارش پطرس رسول،    و )12/10انجيل لوقا،  ؛12/32انجيل متي، (

  ).11تا5/1اعمال رسولان،(روح القدس براي آزمايش وي منتهي به مرگ مي گردد

ه چ ـ شـامل آن   ، بنـابراين  .وي مسيح اسـت    اهانت به فرزند   اهانت به مريم مقدس،   

انجيـل  (كتـاب مقـدس    امتيـازات حـضرت مـسيح در       انكارفـضايل و   و  حكم رد  ةدربار

 ؛6/11انجيـل مرقـسف    ؛11/23و9/5انجيل لوقا،  ؛12/30و24-11/20و 10/14،15،33متي،

  پــاپهــايفتوا ســنت مــسيحيت و و)3/23اعمــال رســولان، ؛46-5/43انجيــل يوحنــا،

 ؛56و48،49،50 بازرگــــان،؛168و85،117،118-81و51 لينــــف؛646و634بايرنــــاس،(

بـه   مي شود  دارد وجود)21تا19بكراش،ص ؛1050-4/1039دورانت، ؛182-177گريدي،ُ

انجيـل   ؛25-15/23و8/29و5/22،23انجيـل يوحنـا،   (كه كتاب مقدس   علاوه تمام آنچه را   

ــي، ــل مــرقس، ؛13/57و5/11،12 مت ــا، ؛6/4انجي ــل لوق ــان، ؛4/24انجي -11/27اول قرنتي

 و )17-1/12اول تيموتـاوس،   ؛15/25،فيلپيـان  ؛4/3و2/18،19،22اول يوحنا،  ؛15/25و31

  پاپ براي اهانت مستقيم بـه شخـصيت حـضرت مـسيح ذكـر              يآرا ت مسيحيت و  ـسن

  .  وي جاري است اهانت كننده به مادر بر اندكرده

  

  منابع 

عيسي مـسيح     ما ةنجات دهند  و خداوند جديد عهد( جديدفارسي، ة،ترجمانجيل شريف 

  ،اب مقدسـمن كتـارات انجـانتشتهران  م،1981 ،) شده استترجمةزبان يوناني  كه از
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  .م1981تهران، 

  يوناني كلداني و زبان هاي اصلي عبراني و جديدكه از عهد عتيق و عهد(كتاب مقدس

انجمـن كتـاب    يـران،  انجمـن كتـاب مقـدس،چاپ دوم درا       ةترجم ـ ،) شده است  ترجمة

  .م1978 ،مقدس ايران

 ة، ترجم ـ سـلم  مد صلي االله عليه وآلـه و       پيامبراسلام مح  ةزندگينام ؛آرمسترانگ، كارل 

  .ق1425 -1383 تهران، انتشارات حكمت، كيانوش حشمتي،

  .1368  تهران،نگارش، ، نشرتحقيقي در دين مسيح ؛آشتيباني، جلال الدين

 طـرح نـو،    )دين در جهان معاصـر    (وك با دانشمندان مسيحي   لديا ؛ابطحي، محمد علي  

  .1379 ،تهران

  .م1947 ،انرته ، نورجهان،ت كليساتاريخ اصلاحا ؛الدر، جان

  .1381 تهران، ، سخن،فرهنگ بزرگ سخن ؛انوري، حسن

مـسيحيت در ارتبـاط بـا        حديثي مفصل از قرون وسطاي    (گمراهان   ؛بازرگان، مهدي 
  .1362نهضت آزادي ايران،  ،تهران مهر، )سوره حمد

   .م1900دارالمعرفه،  بيروت،،  المعارف بستاني�داير ؛بستاني، بطرس

  .1383تهران،  ققنوس،، مهدي حقيقت خواهة، ترجمتفتيش عقايد ؛بكراش، بورا

 مهـدي سـحابي، نـشرمركز،       ة، ترجم 1929 -32فاشيسم ايتاليا    واتيكان و  ؛پالارد، جان 

  .1366تهران،

  .1385  ، سمت،آشنايي با اديان بزرگ ؛توفيقي، حسين

  تهران،شنكايي، سمت،) لوئيز( مرضيه ة، ترجميدين شناسي تطبيق ؛تيواري، كدارنات

1381.  

 حسن قنبري، مركـز مطالعـات تحقيقـات         ة، ترجم درآمدي به مسيحيت   ؛جوويور، مري 

  .1381 قم، اديان و مذاهب،

  ،  منشورات و الشوارد����ح العرـاقرب الموارد في فص ؛خوري شرتوني لبناني، سعيد
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  .ق1403  قم،،مكتبة آيت االله العظمي المرعشي

   عبدالرحيم سليماني اردستاني،  موسسهة، ترجمستانت آيين پرو؛سليلدانستن، جي، 

  .1381  قم،آموزشي و پژوهشي امام خميني،

 ابوالقاسـم طـاهري و ديگـران، شـركت          ترجمـة  ؛تـاريخ تمـدن    ؛دورانت، ويل و آريل   

  .1381  تهران،انتشارات علمي و فرهنگي،

تهـران،   ادي، دانـشگاه  ، زير نظر محمد معـين و جعفـر سـج          نامهلغت ؛دهخدا، علي اكبر  

1377.  

 مركز مطالعـات    ،  حسين توفيقي  ترجمة ،   عيسي ارسطوره يا تاريخ    ؛رابرتسون، آرچيبالد 

  .1378 قم، ،و تحقيقات اديان و مذاهب

، دفتـر نـشرالكتاب،     المفردات فـي غريـب القـرآن       ؛راغب اصفهاني، حسين بن محمد    

  .ق1404

ق عبدالرحيم محمود، انتـشارات دفتـر       تحقيه، ب ��اساس البلا  ؛زمخشري، محمودبن عمر  

  .بي تاقم، تبليغات اسلامي، 

  .1384  تهران،،، سروشمسيحيت شناسي مقايسه اي ؛زيبايي نژاد ، محمد رضا

، انتـشارات بـاز و مركـز    عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلام  ؛شجاعي زند، عليرضـا   

  .1381  تهران،بازشناسي اسلام و ايران،

 ، انتـشارات كتابفروشـي مرتـضوي،      رينع البحرين و مطلع الني    مجم ؛طريحي، فخرالدين 

  .1362 تهران،

  .1380  مشهد،، انتشارات دانشگاه علوم رضوي،المعجم البسيط ؛عبداالله، ناصرعلي

، انتـشارات بـين المللـي،    )كليساهاي جهـاني كاتوليـك   (واتيكان   ؛عبدخدايي، مجتبـي  

  .1382تهران، 

  .1363  تهران،ر،، اميركبيفرهنگ فارسي ؛عميد، حسن

   از لاتين به عربي توسط يوحناةـترجم، وت الادبيـمختصراللاه ؛يوحنا بطرس غوري،
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  .م1879 ، العموميه الكاتوليكيه�����حبيب الخوري، 

   جواد شيخ الاسلامي اميركبير،ترجمة، خداوندان انديشه سياسي ؛فاستر، مايكل ب

  .1362تهران، 

 لطفعلـي بريمـاني، انتـشارات       ترجمـة ،  )انگيريسيون( دادگاه تغتيش عقايد   ؛و. فرآل، م   

  . بي تا تهران، توس، 

  .1382  تهران،ياسايي، چاپ دوم، ققنوس،  رضاترجمة، اصلاحات ؛  سارا،فلاورز

  مركز مطالعات،  عبدالرحيم سليماني اردستانيترجمة، مسيحيت ؛كاكس ، هاروي

  .1378  قم،و تحقيقات اديان و مذاهب،

 ط ميكائيـان، دوسـتداران،      ترجمـة ،  ندگاني و تعـاليم عيـسي مـسيح       ز ؛كلارك، دنيس 

  .م1980  تهران،انتشارات مسيحي،

 حـسن قنبـري، مركـز مطالعـات و      ترجمـة  ،تاريخ كليـساي كاتوليـك     ؛كونگ ، هانس  

  .1384  قم،ديان و مذاهب، اتحقيقات

ه  عبـدالرحيم سـليماني اردسـتاني، موسـس    ترجمـة ، مسيحيت و بدعتها  ؛گريدي، جوان ا  

  .1377  قم،فرهنگي طه،

  .1367 تهران،، پرويز هوشمند راد، شباويزترجمة، كليساي انقلابي ؛نگيربرانت ، آل

- غلامرضا سعيدي، هندريك ويلـم، بـي      ترجمة،  )تفتيش عقايد (انگيزسييون   ؛لون ، وان  

  . تا جا، بي

  .1377  تهران،، شيرزاد گلشاهي، نشرنيترجمة، نامه اي در باب تساهل ؛لاك ، جان

  تهـران،    روبوت آسريان، نشرو پژوهش فروزان،     ترجمة،  تفكر مسيحي  تاريخ ؛لين، توني 

1380.  

 )هـا هـا و ساديـسم  هـا، شـكنجه   تـاريخ، سـفاكي      (تاريخ تفتيش عقايد   ؛مارتينلي، فرانكو 

  . 1378  تهران، ابراهيم صدقياني، جهان رايانه امين،ترجمة

  .1380  تهران،روزنو، ، كتاب مقدسدايره المعارف ؛محمديان، بهرام و ديگران
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ــا   ؛مــصطفوي كاشــاني، ليلــي شــوراي واتيكــان دو ميعادگــاه كليــساي كاتوليــك ب
    تهران،، مركز مطالعات فرهنگي بين المللي و انتشارات بين المللي الهدي،تجددگرايي

1378.  

  .1362، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسيمعين، محمد، 

   مدرسه الامام علي ابن،فقه مقارن المعارف �دائر ؛نمكارم شيرازي، ناصر و ديگرا

  .1385  قم،ابي طالب عليه السلام ،

   بهروز حدادي، ترجمة، نيدينهضت اصلاح  تفكر مقدمه اي بر ؛مك گراث ، آليستر

  .1382  قم،مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب،

دي، مركـز مطالعـات و       بهروز حدا  ترجمة،  درسنامه الهيات مسيحي   ؛مك گراث، اليستر  

  .1384  قم،تحقيقات اديان و مذاهب،

 انصاري و مـسيح مهـاجري، اميركبيـر،        باقر  محمد ترجمة،  جهان مسيحيت  ؛ ، اينار  ندمول

  .1381 تهران،

 ، حسين توفيقي، مركز تحقيقات اديـان و مـذاهب         ترجمة،  كلام مسيحي  ؛ميشل، توماس 

  .1377قم، 

،  علـي اصـغر حكمـت      ترجمة،  )با ويرايش جديد   (،تاريخ جامع اديان   ؛جان باير ،  ناس  

  .1385  تهران،ويرايش پرويز تابكي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،

 جـواد باغبـاني و عبـاس        ترجمـة ،  مسيحيت از لابه لاي متون     ؛وان وورست، رابرت اي   

  .1384  قم،رسول زاده، مركز انتشارات آموزشي و پژوهشي امام خميني،

 فـروغ   ترجمـة ،  )زنـدگي حقيقـي جوردانـو برونـو        (مـرد مرتـد   پاپ و    ؛وايت، مايكل 

  .1384  تهران،پورياوري، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،

 ترجمـة  ،)مقدمه اي برشناخت مـسيحيت      (سنت از ديدگاه مسيحيت    ؛وير، كاليستوس 

  .1379  تهران،همايون همتي، نقش جهان،

  . م 1928 بيروت، ، مطبعه آمريكايي،قاموس كتاب مقدس ؛هاكس، جيمز
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 مهدي ثامنيـه، انتـشارات محقـق، مـستند          ترجمة،  فاشيسم و كليسا   ؛هاينس دشنر، كارل  

1380.  

 باقرپرهـام ،  ترجمة ،  استقرار شريعت در مذهب مسيح     ، گئورك ويليهام فردريش؛   هگل

  .1369تهران، نشرآگه، 

نـشر فرهنـگ     عبدالرحيم گواهي، دفتر     ترجمة،  اديان زنده جهان   ؛رنست ا هيوم، رابرات 

 .1383،تهراناسلامي، 
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*سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقِّ قصاص

  

  

  

  1دكتر محمدابراهيم شمس
  )پرديس قم(استاديار دانشكده حقوق دانشگاه تهران 

EmailEmailEmailEmail:::: shams_m_e@yahoo.com 

  حميدرضاكلانتري
  )پرديس قم(رشناسي ارشد دانشكده حقوق دانشگاه تهران دانشجوي كا

EmailEmailEmailEmail::::    hrk1362@yahoo.com 

  چكيده
  

 در جرايم عليه تماميت جسماني "اصل قصاص"رغم پذيرش نظام حقوقي اسلام علي         
. اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأكيد كرده و آن را بر انتقام از جاني مقدم دانسته است

هميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي كه پس از تحققّ و ثبوت بدين لحاظ، ا
در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان . قصاص، موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود

بزرگ و ادلّه و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملكّ حقِّ 
در نهايت نيز به دليل عدم وضوح قوانين . ه استقصاص به توجيه نظرية مختار پرداخته شد

  . موضوعه در اين خصوص پيشنهادهايي ارائه گرديده است
  .  سقوط قصاص، تملكّ قصاص، حقِّ قصاص، حقوق ايران، فقه اسلامي:هاكليد واژه     

                                                 
 .10/11/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي6/5/1387:خ وصوليتار.  �
 . نويسندة مسؤول. 1



 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                   72

  مقدمه 
مجازات ابتدايي قتل عمدي در حقوق جزاي اسلام، قصاص نفس اسـت؛ لـيكن              

يكـي از   . سـازند   شوند و مجازات مقرّر را مرتفع مي      وارد، عواملي حادث مي   اي م در پاره 
متأسفانه موضـوع  . جهات سقوط قصاص در برخي متون فقهي تملكّ حقِّ قصاص است      

ه مقـنّن اسـلامي قـرار نگرفتـه                    مذكور در طي دوران قانونگذاري اثباتاً يا نفياً مورد توجـ
ر مختصر به بررسـي مفهـوم سـقوط مجـازات     در نگارش اين مقاله در ابتدا به طو    . است

پردازيم و سپس تملكّ حقِّ قصاص و موارد آن را به عنوان يكـي از عوامـل                 قصاص مي 
  .   سقوط مجازات قصاص نفس مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم

  
  مجازات قصاص و موارد آنسقوط مفهوم 

كـردن آمـده اسـت    سقوط در لغت به معني افتادن، فرود آمدن، لغزيدن و اشـتباه      
اين كلمه در تركيب با كلمة مجازات بيانگر حـالتي  ). 339؛ معلوف،7،207ابن منظور، ج  (

رغم تحقِّق قتل عمدي و ثبوت حقِّ قصاص بـه جهتـي از جهـات قـانوني                 است كه علي  
 و  257 مـواد    ،همـان (، صـلح    )261قانون مجازات اسـلامي، مـادة       (مانند عفو اولياي دم     

بـدين  . شـود  مجازات قصاص سـاقط مـي  ) 260 و 259مواد . مانه(و فوت جاني    ) 258
ترتيب در عوامل موجهة جرم مانند دفاع مشروع و نيز عوامـل رافـع مـسؤوليت كيفـري            

شـود، بحـث از       كه مجازات قصاص اساساً ثابت نمـي      مانند صغر و جنون با توجه به اين       
رايط ثبـوت   به عبارت ديگـر در صـورت عـدم وجـود ش ـ           . سقوط مجازات منتفي است   

قصاص يعني تساوي در دين، تساوي در عقل و انتفاي ابوت، اساساً مجـازات قـصاص                
؛ 139ـ ـ144ميرمحمدصادقي،(رسد تا از سقوط آن بحث شود به منصة ظهور و ثبوت نمي    

در حالي كه در بحث سقوط مجازات قـصاص بـا مـواردي مواجـه               ). 149ـ155صادقي،
  .    گردند وط آن ميرغم ثبوت قصاص باعث سقهستيم كه علي

  با اين وصف، منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردي است كه جرم قتل
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يا جرح عمدي محقق شده و قاتل از شمول علل موجهه يا عوامل رافع مسؤوليت كيفـري                 
خارج بوده و مستحقِّ قصاص است ولي به سبب عروض برخي عوامل خارجي، مجازات              

  ).184؛ ميرمحمدصادقي،160نيا،آقايي (قصاص ساقط مي شود 
در متون مربوط به حقوق اسلامي مـواردي بـه عنـوان عوامـل سـقوط مجـازات                  
قصاص بيان شده است كه برخي از آنها با عوامل سـقوط مجـازات قـصاص در حقـوق       

روي هـم  . موضوعه مطابقت دارد و برخي ديگر از آنها فقط در شرع مقـرّر شـده اسـت           
نه نيز همانند ساير احكـام مربـوط بـه قتـل داراي مقـرّرات      رفته شرع مقدس در اين زمي    

ه و اهـل سـنتّ و          اين  . خاصي است  عوامل كه برخي مورد اتفّاق تمامي فقها اعـم از اماميـ
  : برخي ديگر اختلافي است؛ عبارتند از

  ) 261مادة : 1370قانون مجازات اسلامي، (ـ عفو1
  )258و257مواد. همان(ـ صلح 2
  )260 و259مواد . انهم(ـ فوت جاني 3
  )158؛ نجفي اصفهاني، 211محقق حلّي، (ـ اسلام آوردن قاتل 4
  )82نجفي اصفهاني، (ـ امتناع از پرداخت مازاد ديه 5
 ـ  (ـ تملكّ حقِّ قـصاص      6 ؛ نجفـي   214ـ ـ215؛ محقـّق حلـّي،        608ي،  علاّمـه حلّ
 .)175ـ 176اصفهاني، 

انـد  ط مجـازات قـصاص   از موارد مذكور برخي قطعاً و بدون ترديد باعـث سـقو           
كـه  انـد يعنـي در ايـن     مانند عفو اولياي دم، صلح و فوت جاني؛ برخي نيز محلّ اختلاف           

شوند يا خير ترديد است مانند تملـّك حـقِّ قـصاص،              باعث سقوط مجازات قصاص مي    
در ادامه تملكّ حقِّ قصاص را به عنوان يكي از موارد           ... . امتناع از پرداخت مازاد ديه و       

  .جازات قصاص مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم دادسقوط م
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  موارد سقوط قصاص ناشي از تملكّ حقِّ قصاص 
توانـد موجـب سـقوط قـصاص شـود؛            يكي از مواردي كه در شرايط خاصي مي       

در اين قسمت ابتداءاً به طور مختـصر بـه طـرق تملـّك حـقِّ            . تملكّ حقِّ قصاص است   
اين موضوع در لـسان فقهـا و حقـوق كيفـري       كنيم و سپس به بررسي        قصاص اشاره مي  

  .پردازيم ايران مي
  طرق تملّك حقِّ قصاص

). تبعـاً (و بالارث   ) اصالتاً(بالاصاله  : حقِّ قصاص به دو صورت قابل تملكّ است       
حقِّ قصاص بالاصاله در جايي است كه شخص بلاواسطه ولي دم مقتـول باشـد هماننـد     

 فرزنداني كه ولي دم پـدر يـا مـادر مقتـول خـود           والديني كه فرزندشان به قتل رسيده يا      
اما تملكّ حقِّ قصاص به صورت تبعي در مواردي محقـّق مـي شـود       . هستند و امثال آن   

روند يا قابليت مالكيت حقِّ قصاص را       كه ولي دم يا اولياي دم اصلي به دليلي از بين مي           
  . شودتقل مياز دست مي دهند و حقِّ قصاص به وراث اولياي دم اصلي من

نحوة تملكّ حقِّ قصاص، از جمله موضوعاتي است كه به لحـاظ اهميـت و دارا                
ه و اهـل                      بودن آثار فروان، به طور جداگانه و مستقل مورد بحـث فقيهـان، اعـم از اماميـ

  . سنتّ قرار گرفته است
در موردي كه اولياي دم متعدد هستند، دو نظريه كلي در مورد چگـونگي تملـّك      

  :صاص ميان فقيهان مطرح شده استحقِّ ق
بنابر اين نظريه اين حـقِّ بـراي    : نظريه وحداني يا مجموعي بودن حقِّ قصاص      . 1

مجموع اولياي دم، برقرار شده است بنابراين استيفاي قصاص توسط هر يـك از اوليـاي                
  . دم منوط به اذن بقيه است

حـقِّ قـصاص بـراي      طبق اين نظريه، ثبوت     : نظرية انحلالي بودن حقِّ قصاص    . 2
هر يك از اولياي دم به نحو استقلال و كمال اسـت، از ايـن رو هـر يـك از اوليـاي دم                         

  . توانند بدون اذن بقيه، جاني را قصاص كنند مي
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قائلين به هر يك از اين دو نظريه، مباني و استدلاتي دارند كه مجال بررسي آنهـا                 
ر مورد حقِّ قصاص بالاصاله، قائل بـه         گرچه اغلب فقهاي اماميه د      1.در اين مقاله نيست   

انحلالي بودن حقِّ قصاص هستند، لكن در مورد نحوة توارث حقِّ قصاص به اولياي دم               
در اين رابطه در متون فقهي دو ديدگاه مطرح شده          . تبعي يا با واسطه اختلاف نظر دارند      

  : كنيم است كه در ذيل به اختصار به آنها اشاره مي
   دم تبعي يا با واسطها مجموعي بودن حقِّ قصاص اولياينظرية وحداني ي. 1

ه، قبـل از اسـتيفاي         برخي از فقهاء معتقدند كه       در صورت فـوت اوليـاي دم اوليـ
قصاص نفس، اگر يكي از اشخاصي كه حقِّ قصاص نفس بـه واسـطة تـوارث بـه آنهـا                    

حقِّ قصاص  شود؛ زيرا     گردد، جاني را عفو كند، حقِّ قصاص سايرين ساقط مي           منتقل مي 
رو شركت همة آنها    بالارث مانند حقِّ خيار بالارث، بسيط و تجزيه ناپذير است و از اين            

يابد و زمـاني قابـل اسـتفاده          در حقِّ به طور جمعي امكان دارد؛ حقِّ به مجموع تعلقّ مي           
البتهّ به خاطر از بين نرفتن خـون مـسلمان،          .  است كه وارثان در اين راه به توافق برسند        

). 242ــ  243؛ الخراسان،250؛ تبريزي، 160-161خويي،( مطالبة ديه از جاني را دارند      حقِّ
ممكن است حقِّ قصاص ابتداءاً براي مورث ايجاد شده باشد و مورث قبـل از               به علاوه   

استيفا، فوت كند، مثلاً مردي دست همسرش را قطع كند و مجني عليها قبل از اسـتيفاي                 
در ايـن صـورت اگـر يكـي از اشخاصـي كـه حـقِّ        كنـد،  اي فوت   قصاص در اثر حادثه   

شود، جـاني را عفـو كنـد، حـقِّ قـصاص              عضو به واسطة توارث به آنها منتقل مي       قصاص  
البتهّ به خاطر هدر نـشدن خـون مـسلمان، حـقِّ            . شود  سايرين بنابر دلايل مذكور ساقط مي     

 ـ  .)همان(مطالبة ديه از جاني را دارند      ن نظريـه معتقدنـد اگـر    به عبارت ديگر قائلين بـه اي
استيفا كنندگان حقِّ قصاص، آن را ابتداءاً به عنوان مجعولٌ له اصلي حـقِّ، كـسب كـرده                  

اما در صورتي كـه  . توانند انفراداً و به طور مستقل از يكديگر آن را استيفا كنند      باشند، مي 
  عيـ به طور جمحقِّ مزبور را از مجعولٌ له اصلي حقِّ، به ارث ببرند بايستي اين حقِّ را

                                                 
  .158ـ161 ،؛ خويي304ـ308 و 289ـ290؛ نجفي اصفهاني،228ـ230محقِّق حلّي،: ك.در اين رابطه ر.  1
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  .اعمال كرده، همگي بر استيفاي آن توافق كنند
  نظرية انحلالي بودن حقِّ قصاص اولياي دم تبعي يا با واسطه. 2

اگر ولي دم فوت كند، حقِّ قصاص براي هر يـك از            قائلين به اين نظريه معتقدند      
دن بلكـه از  وراث او مستقلاً ثابت است زيرا وراث حقِّ قصاص را نه از حيث وارث بـو       

برند و از آنجا كه ارث بردن از حقِّ قصاص با عنوان ولي       حيث ولي دم بودن به ارث مي      
دم است و عنوان ولي دم منطبق بر هر يك از وراث است، از اين رو بـراي هـر يـك از                   

  .)268ـ269؛ موسوي خميني، 252-253اصفهاني،(وراث حقِّ قصاص وجود دارد
انحلالي يا مجموعي بـودن حـقِّ   (يك از اين دو ديدگاه   استنادات و استدلات هر     

قابل تأمل؛ است ليكن مجـال بررسـي آنهـا در ايـن         ) قصاص اولياي دم باواسطه يا تبعي     
  .   مقاله نيست

 لايحه پيشنهادي قـانون مجـازات اسـلامي بـه           315ـ9لازم به ذكر است، در ماده       
 بـه تـصويب رسـيد، آمـده         1386مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت آن در دي ماه           

  : است
رسد،   به ورثة متوفي مي   هر گاه مجني عليه يا ولي دم فوت كند، حقِّ قصاص            «

شوهر يا زن مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقلاً حقِّ قـصاص                حتي اگر وارث،  
  ».دارند

كه تكليف ارث قصاص بـه صـراحت روشـن          بنابراين در لايحة جديد ضمن اين     
  .  انحلالي بودن حقِّ قصاص تبعي پذيرفته شده استشده، نظرية

  )صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جاني(موارد تملّك اصلي 

 همانگونه كه اشاره شد منظور از تملكّ اصلي حقِّ قصاص در جـايي اسـت كـه                
 حال ممكن است ولي دم مقتـول، فرزنـد جـاني       . شخص، ولي دم بلاواسطة مقتول باشد     

 زات قصاص چه وضعيتي پيدا مي كنـد؟ در ذيـل حكـم ايـن              باشد، در اين صورت مجا    
  ل قرارـه و تحليـورد تجزيـور تفصيلي مـوق كيفري ايران بطـفرض در فقه اماميه و حق
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  . گيردمي
  أـ تعيين قلمرو بحث و بيان مسئله 

قبل از وارد شدن به بحث، جهت رفع ابهام  و همين طور ابتناي بحث بر مبـاني                   
عدم وجـود  «ين نكتة مهم لازم است كه يكي از شرايط ثبوت قصاص         استدلالي آن ذكر ا   

به اين صورت كه اگر پدري فرزند خود را بكـشد      . »رابطة اُبوت بين قاتل و مقتول است      
؛ نجفـي   214؛ محقـق حلـّي،      608علاّمـه حلـّي،   (شـود   اساساً مجازات قصاص ثابت نمي    

 چنانكـه بعـضي از روايـات     علاوه بر اين حكم جرح و قطع نيـز       .)169ـ  171اصفهاني،  
؛ 169نجفـي اصـفهاني،   (بر آن دلالت دارند؛ به همـين منـوال اسـت     ) 79ـ80حر عاملي، (

 ايـن حكـم كـه شـرعاً مـورد اتفـاق فقهاسـت از                .)146 تبريزي، ؛143حسيني شيرازي،   
اما در فرض مورد بحث در مواردي ممكن اسـت         . موضوع بحث، خروج موضوعي دارد    

اً ولي دم واقع شود مانند موردي كه مـردي همـسرش را بـه قتـل              فرزند مرد جاني ابتداء   
برساند، و ولي دم منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، كه در اين صورت كلّ حقِّ قصاص را               

  .)608علاّمه حلّي، (شودمالك مي
لازم به ذكر است كه فرض مورد بحث در قـانون مجـازات اسـلامي پـيش بينـي       

  .اندي در مورد آن بحث كردهنشده، ليكن فقها بطور تفصيل
  ب ـ تحليل فقهي موضوع

شـود،   در مورد اين كه در حالت مذكور آيا فرزند جاني كه ولي دم محسوب مـي          
حقِّ قصاص پدر را دارد يا خير؟ دو نظريه در فقه اماميه مطرح شده است كه ذيلاً مـورد     

  :  گيرند اشاره و تجزيه و تحليل قرار مي
  مشهور فقهاي اماميه قائل به عدم: ص پدر توسط فرزندـ عدم جواز قصا1ب ـ 

 ـ.)159شهيد ثاني، (دـباشن اص پدر توسط فرزند مي   ـقص  آمـده  الافهاممسالكاب ـ در كت
  : است

  اً و از طريق ارثـدارد، تبعـهمانطور كه فرزند بالاصاله حقِّ قصاص بر پدر را ن«
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 و علامـة حلـّي   )10(»مبسوط«اب به اين مطلب شيخ طوسي در كت. هم اين حقِّ را ندارد  
بـه  ) 203، ارشـاد الاذهـان   ؛  461،تحرير الاحكـام  ؛  608،  قواعد الاحكام  (در كتابهايش 

شهيد ثاني،  (»واسطة عموم ادلهّ و صلاحيت داشتن علتّ موجبِ حكم قطع و يقين دارند            
159(.  


	��� ������      «في الواقع صاحبان ايـن نظريـه بـا توسـعة حـديث نبـوي                 ���� � «
آن را صرفاً ناظر به زماني كه پدر فرزند خود را بكشد ندانسته و ناظر به                ) 77املي،حرع(

صورتي كه فرزندي حقِّ قصاص خود نـسبت بـه پـدرش را بخواهـد اعمـال كنـد، نيـز            
به عبارت ديگر حديث مذكور را عام دانسته يا حداقل از طريق وحدت مـلاك               . دانند  مي

 به تعبير يكـي از فقهـاي        .كنند  بحث نيز اعمال مي    آن را در فرض مورد        و قياس اولويت  
بنـابراين بـه خـاطر قتـل     . گردد اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمي        «معاصر  
فاضـل  (»نيز به طريق اولي، فرزند حقِّ قصاص پـدر را نـدارد           ) مادر فرزند خود  (ديگري  
  .)159لنكراني، 

ين فرزند شـريكي در اسـتيفاي   در عين حال صاحبان اين نظريه معتقدند هر گاه ا     
كـه زن مقتـول   ماننـد ايـن   (قصاص داشته باشد كه جزئي از حقِّ قصاص را به ارث ببرد             

فرزندي از همسر قبلي خود داشته باشد كه در اين صورت           ) شوهرش(بجز فرزند جاني    
 شـريك حـقِّ اسـتيفاي قـصاص را بـا دادن             .)باشند  صاحبان حقِّ قصاص هر دو آنها مي      

بر خلاف اين نظر، برخي     .  به ورثة پدر به طور كامل و مستقل خواهد داشت          تفاوت ديه 
 كه ايـن حـقِّ       به دليل قول به وحداني بودن حقِّ قصاص قائل به اين هستند            فقهاي عامه 

كاسـاني حنفـي،    (شـود و بايـد همـه بـه قـصاص رضـايت دهنـد                ميان ورثه تقسيم مـي    
؛ رافعـي قزوينـي   486؛ ابن قدامـه،  155 -132،156-133؛ الأردبيلي، 269ـ273،  241ـ242

؛ 357؛ الـسيد سـابق،    275؛ ابـن مفلـح،    430ـ431؛ منجي تنوخي حنبلي،   166ـ167شافعي،
، )661ـ ـ669،  546-550؛ الحصري،   283؛ نجيب المطيعي،    1307ـ1308عوض الجزيري، 

در حالي كه فقهاي اماميه به دليل قول به انحلالي بودن حقِّ قصاص معتقدند كه هر يك                 
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ه مستقلاً حقِّ قصاص خواهند داشت و در صورتي كه يكي از آنها شرايط اجـراي          از ورث 
محقـق  (تواند حقِّ خود را اجرا كنـد       ميحقِّ قصاص را داشته باشد با پرداخت تفات ديه          

؛ شـهيد   10-11؛ شـيخ طوسـي،    608؛ علاّمه حلّي،    176؛ نجفي اصفهاني،  214ـ  215حلّي،  
   .)169ـ 171؛ عوده، 160ثاني،

 نيز مطابق قول مشهور معتقد بـه عـدم ثبـوت             المنهاج �����مباني  تاب  مؤلفّ ك 
 ميـرزا جـواد تبريـزي نيـز قائـل بـه             .)89موسوي خويي، (حقِّ قصاص براي فرزند است    

   .)152ـ153(باشد همين نظر مي
  : اصلي ترين ادلةّ قائلين به اين نظريه عبارتند از

را به قتـل برسـاند، قـصاص        ، بدين توضيح كه اگر پدر فرزندش         ـ قياس اولويت  
بنابراين به خاطر قتل ديگري نيز به طريق اولي فرزنـد حـقِّ قـصاص پـدر را                  . گردد  نمي
  .)159فاضل لنكراني،(ندارد

اسـتيفاي  بدين توضيح كه » لايقاد والد بولده«ـ عموم و اطلاق نص حديث نبوي       
ص همـان  قصاص متوقفّ بر مطالبة صاحب حق است و زماني كـه مـستحق حـقِّ قـصا     

شود و عموم يا اطلاق نـص         ي قصاص كند، سبب قصاص تلقّي مي      فرزند باشد و مطالبه   
شـهيد ثـاني،    ( و در نتيجه حقِّ قصاص ثابت نخواهـد شـد          گيرد  اين فرض را نيز  فرا مي      

  .)159ـ160
: عن رجل قذف ابنه بالزنا، قـال      ) ع(سألت أبا جعفر  «:  ـ صحيحه محمد بن مسلم    

 ـ ... إن قذفه لم يجلد لهلو قتله ما قتل به، و  يـابن  : و إن كـان قـال لإِبنـه   : ـ إلي أن قـال 
 و لم يكن لها من يأخذ بحقهّا منه إلاّ ولدها منه فإنهّ لا يقام عليه الحـد،        ����الزانيه، و أمُه    

  .)196حر عاملي،(»...لأنّ حقّ الحد قد صار لولده منها
 خـود را بـه زنـا نـسبت دهـد،            پرسيدم راجع به مردي كه فرزند     ) ع(از امام باقر  «
شود، و اگر او را قذف كند براي او         اگر پدر فرزند را بكشد در برابر او كشته نمي         : فرمود

ـ و اگر به فرزند خود، كه مادرش مرده، و جز او كسي را نـدارد                ... ـ  . شودحد زده نمي  
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شـود  د نمي در اين صورت بر او اقامة ح      » اي پسر زن زناكار   «: كه حقشّ را بگيرد بگويد    
  .»...چون حق حد از مادر به فرزند رسيده است

توانـد موجـب زوال سـبب     نمي) فرزند(ـ پدر سبب وجود فرزند است و مسبب      
  . شود) پدر(

رو مقتضي احترام به پدر عدم ثبوت حـقِّ    ـ پدر بر فرزند حقِّ ولايت دارد، از اين        
  .)175نجفي اصفهاني،(قصاص براي فرزند است

محقـق حلـّي، صـاحب جـواهر و امـام           : قصاص پدر توسط فرزند   ـ جواز   2ـ ب
 قائل شـدن    شرايع الاسلام محقق حلّي در    . باشنداز قائلين به اين نظريه مي     ) ره(خميني  

         به حقِّ قصاص براي فرزند را به جهت محدود ساختن منع قصاص پدر بـه مـورد نـص
 نظـر مـصنفّ     مجـواهر الكـلا    صاحب جواهر نيز در كتـاب        .)214(ممكن دانسته است  

 تحريـر الوسـيله    امـام خمينـي در       .)175 -176(را تـصديق كـرده اسـت      ) محقق حلّي (
بنابر قول صحيحتر فرزندان زن مقتول و حتّي فرزنـداني كـه از آن زن بـراي          «: فرمايد  مي

اند فرزندان مـشترك مالـك      بعضي گفته . توانند پدر خود را قصاص كنند       مرد هستند، مي  
 حـسيني روحـاني،     شيرازي، .)292(» د، ليكن اين قول وجيه نيست     باشن  چنين حقِّي نمي  

؛ 180-181؛  54-55؛146(باشـند     موسوي اردبيلي و صانعي نيز قائل به همـين نظـر مـي            
   .)280ـ281

  : اصلي ترين دليل قائلين به اين نظريه عبارت است از
  ـ قاعده قصاص و لزوم اكتفاكردن در حكم مخالف با قاعده به خصوص مورد

  اص نصخ
فاضـل  حـضرات   در استفتائاتي كه از مراجع بزرگ تقليد بـه عمـل آمـده اسـت                

، مظاهري )174گنجينه آراي فقهي ـ قضايي،سؤال كد  (، صافي گلپايگاني )524(لنكراني 
 قائل به عـدم جـواز قـصاص پـدر توسـط             )6/9/1386استفتاء مورخ   (و گرامي   ) 2007(

 موسـوي اردبيلـي  ) 484قهي ـ قضايي، همـان؛  گنجينه آراي ف(فرزند و آيات عظام بهجت 
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گنجينـه آراي فقهـي ـ قـضايي،     (نـوري همـداني   ) گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، همـان  (
فتـواي   (1مكـارم شـيرازي    و) 26/7/1386 مـورخ    7850فتواي شـماره    (منتظري  ) همان

قصاص پدر توسط فرزنـد مـي باشـند         قائل به جواز    ) 24/7/1386 مورخ   19528شماره  
   . اندكه ترك قصاص در اين مورد را موافق احتياط دانستهضمن آن

اقوا ثبوت قصاص براى فرزنـد و اكتفـا         : آيت االله صانعي در اين زمينه مي نويسد       
است به مورد نص .قتـل فرزنـد دارد   در مقابـل  هم ظهور در عدم قتـل پـدر   مورد نص 

و مـن قتـل مظلومـاً    « مثل آيات مرتبطغير آن و رجوع به اطلاق  نه) لايقاد والد بولده (
 ي فرزند است و در اين مـورد فرق ـ يبه ثبوت قصاص برا ، قول»فقد جعلنا لوليه سلطاناً

  .)150ـ151(باشد بين ولي دم صغير و غيرصغير نمي
حـقِّ قـصاص    در فقه عامه اگر فرزند قاتل يا يكـي از نوادگـانش صـاحب               

كنند و به ديه رجوع كنند، ماننـد         باشند، قاتل را قصاص نمي     شوند يا جزء ورثة مقتول    
حالتي كه كسي زن پسرش را به قتل برساند يا همـسر خـود را بكـشد و از او فرزنـدي                

؛ الحـصري،    486؛ ابن قدامـه،     132-133؛ الأردبيلي، 241-242كاساني حنفي، (داشته باشد 
  .)455ـ457؛ الجزيري و ديگران،662ـ666

  نقد نظريه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند
  اص پدر توسط فرزند براي اثبات نظريه خويشـواز قصـائلين به نظريه عدم جق

  :اندبه شرحي كه گذشت به دلايلي چند تمسك كرده
 مذكور   باشد، ليكن اولويت     مي   ـ اولين استدلال در اين خصوص قياس اولويت       1 

تـضاي  ي قتل فرزندش بـه دليـل اق       غير قابل قبول است زيرا عدم قصاص پدر به واسطه         
بدين توضيح كه حتّي اگر مطالبة قصاص پدر براي فرزنـد           . ي ابوت و بنوت است    رابطه

داشت، بـه دليـل اقتـضاي         شد و تقاضاي قصاص قاتل را مي        مقتول وي ممكن فرض مي    
اين دقيقاً بر خلاف جايي است كه مطالبة قصاص بـه خـاطر مـادر       . مزبور امكان نداشت  

                                                 
توانند از او  توانند تقاضاي قصاص براي پدر كنند، بلكه مي البتهّ ايشان پيش از اين معتقد بودند كه فرزندان نمي .1
     .)523عليان نژادي، (ه بگيرنددي
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از ايـن رو اگـر فـرض        . ادر به مطالبة قصاص نيست    است كه خود به دليل عدم حيات ق       
ي قـصاص بـود و      ي قصاص كند، خود مـادر طلـب كننـده         توانست مطالبه شود مادر مي  

جا كه مجرّد زوجيت مقتضي عدم مطالبه نيـست،         شد و از آن     درخواست وي پذيرفته مي   
 تساوي مقام در    بنابراين ادعاي . تواند متقاضي مطالبة قصاص باشد      بنابراين ولي دم او مي    

 بـه عبـارت     .)159-160فاضـل لنكرانـي،   (اين صورت ممنوع است چه برسد به اولويت       
موجـب  ) ي ابـوت و بنـوت     رابطه(ديگر در فرض قتل فرزند توسط پدر وجود مقتضي          

عدم جواز قصاص پدر به واسطه قتل فرزندش است در حالي كه در فـرض قتـل مـادر                   
  .  مذكور وجود نداردفرزند توسط پدر همان فرزند مقتضي

لايقـاد  «ـ يكي ديگر از استنادات نظرية مذكور، عموم يا اطـلاق حـديث نبـوي        2
 ـ            . است» د بولده ـوال ن روايـت  ـاين استدلال نيز قابل رد است زيرا آنچه كـه عـرف از اي
فهمد ـ به ويژه با توجه به ادامة روايت كه سـببيت قتـل را مـورد تـصريح قـرار داده       مي

ـ اين است كه قتل فرزند   »لا يقاد مسلم بذمي   «اياتي مانند آن از جمله روايت        و رو  1است
كه هـر گونـه مطالبـة قـصاص از سـوي فرزنـد مـانع           شود نه اين  سبب قصاص پدر نمي   

قابـل تعمـيم بـه    » لا يقاد والد بولده  «بنابراين سببيت مزبور در روايت      . قصاص پدر شود  
 معناي مجرّد مطالبه نشده و اطـلاق آن نيـز شـامل     تمام موارد سببيت از جمله سببيت به      

بـه كـار    » بـاء «ظـاهر   همچنـين   ). 281؛ صانعي، 160فاضل لنكراني، (شود  موارد ديگر نمي  
كنـد كـه فرزنـد شخـصاً      صدق مـي  » سببيت«است و وقتي    » سببيت«رفته در اين روايت     

لبه قصاص كنـد    كشته شده باشد، لكن اگر مقتول، مورث فرزند باشد و فرزند صرفاً مطا            
شـهيد ثـاني،    (ديگر فرزند سبب واقعي نيست، بلكه مورث سـبب واقعـي خواهـد بـود                

 به عبارت ديگر مطالبة حقِّ قصاص از قبيل شرط است نه سبب، و سـبب اصـلي،      .)160
تنها  شـامل مـوردي اسـت كـه          » لايقاد الوالد بالولد  «بنابراين حديث   . باشد  نفس قتل مي  

  .) 281؛ صانعي،34ـ35؛ مرعشي، 176نجفي اصفهاني، (باشدپدر، فرزند خود را كشته 

                                                 
  .) 77حر عاملي،(» و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً... « . 1
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همچنين ادلهّ اي از قبيل سببيت پدر نسبت به فرزنـد و ولايـت پـدر بـر فرزنـد                    
ه از جايگـاه معتبـري برخـوردار         چيزي بيش از استحسان نمـي      باشـند كـه در فقـه اماميـ

 ـ      رو به استناد اين موارد نمي     باشد از اين    نمي . ه قـصاص دسـت كـشيد    توان از اطـلاق ادلّ
اش آنچنان وسيع نيست كه مواردي را كه        احترام به پدر و مصاحبت بالمعروف نيز دايره       

  .)146ـ147حسيني شيرازي،(شده است، فرا گيرددر آن شرعاً حقوقي ثابت 
  نقد نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند

القـصاص  اصالة «استدلال اصلي قائلين به نظريه جواز قصاص پدر توسط فرزند            
ايـن  . باشـد  مـي 1»و لزوم الاقتصار في الحكم  المخالف للقاعدة علـي خـصوص مـورده          

،  زيرا هر چند اصل بر قصاص اسـت لـيكن هـر    استدلال ممكن است قابل مناقشه باشد    
از جمله استثنائات اصل قصاص، فـرض مزبـور اسـت كـه نـص               . اصلي استثنائاتي دارد  

ت، بدين توضـيح كـه مقتـضاي عمـوم تعليـل            صحيحه محمد بن مسلم نيز مؤيد آن اس       
عدم ثبوت قصاص در اين فـرض  ) لأنّ حقّ الحد قدر صار لولده منها      (مذكور در روايت    

است، بويژه با ملاحظه صدر روايت كه ظهور در ملازمه بين قصاص و حد قـذف دارد،                 
ي دهمنحصر بودن مطالبه كنن   (از اين رو وقتي حد قذف در فرض مذكور در ذيل روايت             

شـود، قـصاص هـم بـه      ثابت نمـي  )  حقّ حد قذف به واسطة مقذوف در فرزند مشترك        
اين ادعا كـه موضـوع تعليـل        . جهت ملازمه ميان قصاص و حد قذف ثابت نخواهد شد         

حق حد قذف است و دليلي براي تعميم آن نسبت به قصاص وجود ندارد، قابـل قبـول                  
حق به فرزند مانع ثبوت حق نسبت بـه والـد           نيست زيرا ظاهر تعليل آن است كه انتقال         

فاضـل لنكرانـي،   (كه تفاوتي ميان حد قذف و قصاص وجود داشته باشـد است بدون اين  
   .)152؛ تبريزي،161

لكن بايد گفت كه اطلاق ادلـّة قـصاص آنچنـان محكـم و قطعـي اسـت كـه بـا                   
توان از اطلاق     نمينمايد و در نتيجه       استظهارهاي اينگونه، تخصيص يا تقييد آن مردد مي       

                                                 
  .قاعدة قصاص و لزوم اكتفا در حكم مخالف با قاعده به خصوص مورد خاص نص.  1
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آية شريفه در خصوص قصاص جز در موارد وجود دليل قطعي الصدور و قطعي الدلاله               
  . دست كشيد
  نظريه مختار

با توجه به ملاحظه نظر موافقان و مخالفان جواز قصاص پدر توسط فرزنـد بايـد       
گفت در خصوص جواز قصاص يك قاعدة كلّي وجود دارد كه آيات شريفه به وضـوح                

 و براساس آن اولياي دم نسبت به قاتل سـلطه دارنـد       1ن دلالت و بلكه تصريح دارند     آبر  
 آيـات مربـوط در ايـن خـصوص عـام و             2.كه اگر بخواهند قصاص كنند و الاّ ببخشايند       

از سوي ديگر دليل خاص     . مطلق بوده و تمام موارد قتل عمد را با وجود شرايط شاملند           
ص به مورد قتل فرزند توسط پدر داشته و در نتيجه         منفصلي وجود دارد كه صرفاً اختصا     

سببيت قصاص را منحصر در قتل فرزند توسط پدر كرده است كه اين دليل نيـز روشـن                 
جا كـه قتـل     اما در خصوص ما نحن فيه يعني آن       . و در نتيجه، مخصص آيه شريفه است      

ده و  فرزند سب قصاص پدر، نيست بلكه سبب قصاص پدر قتل زوجه توسـط زوج بـو               
كه دايرة خاص منفصل آنقدر وسيع باشد       فرزند زوج فقط نقش مطالبه كننده را دارد، اين        

كـه  كه اين قسم را نيز شامل گردد قابل تأمل و مشكوك است و در موارد شـك در ايـن              
موضوعي ملحق به عام است و يا خاص منفصل، علماي علم اصول موضوع را ملحق به                

؛ 201مظفـر، (ورزنـد     م خاص به مورد مشكوك امتنـاع مـي         كنند و از تسري حك      عام مي 
 به همين دليل است كه بزرگاني از فقهاي متقـدم همچـون مرحـوم               .)204ـ205سبحاني،

يا ) 175ـ  176) (ره(و فقهاي متأخر يا معاصر همچون صاحب جواهر       ) 214(محقق حلّي 
 3قيهـان معاصـر   كه برخـي از ف    اين. به جواز قصاص شده اند      قائل )292)(ره(امام خميني 
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 شكّي نيست كه بهتر اين است، پسر در اينجا عفو كند، چون حقِّ: فرمايد مقام معظم رهبري در اين زمينه مي. 3

جا مذاق شرع و ارتكاز پسر اگر بخواهد حقِّ خود را استيفا كند، حيات پدر گرفته خواهد شد، اين. عفو دارد
خواهد پدر به دست پسر كشته شود، اگر چه در موارد ديگر هم عفو  متشرعه اين است كه شارع مقدس نمي

اين است كه پسر در اين گونه مواقع جا امر مؤكدّي است، شايد بتوان گفت احتياط هم لكن اين. مستحب است
پس عفو پدر، مطلقاً يا با اخذ دية مادر . استيفاي حق نكند، چون اجباري وجود ندارد كه حتماً استيفاي حق كند

   .)9خامنه اي،(موافق احتياط است
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نيز در ما نحن فيه با نظر شك وشبهه با مسأله برخورد كـرده انـد نيـز بـه دليـل مـذكور            
از يك سو عموم و اطلاق دليـل محكـم موجـود در كتـاب و سـنتّ مبنـي بـر              . باشد  مي

قصاص قاتل و از سوي ديگر حرمت پدر كـه سـبب حيـات فرزنـد بـوده و مـصاحبت                   
مطالبة قصاص پدر توسـط فرزنـد   ، تصور 1بالمعروف با وي كه توصية خاص شده است   

كه موجب شكستن حرمت پدر و از بين رفتن سبب به دست مسبب مي گردد براي اين                 
از اين رو به جاي فتواي فقهـي بـه          . دسته از فقيهان غير قابل تحمل و مشكل مي نما يد          

  2.توصيه اخلاقي پرداخته اند و يا ترك قصاص را موافق احتياط دانسته اند
  فري ايرانج ـ حقوق كي

در حقوق كيفري ايران اين موضوع از حيث مباحـث آكادميـك مغفـول مانـده و            
ه                تنها عدة قليلي به اين امر اشاره كرده        انـد، آنهـا بـر خـلاف نظـر مـشهور فقهـاي اماميـ

معتقدند، با توجه به عدم اشارة قانونگذار به مسأله مذكور، بر خـلاف حـد قـذف، حـقِّ                   
؛ 153 -154،؛ صـادقي  142؛ ميرمحمدصادقي، 157گرجي،(ستقصاص براي فرزند باقي ا    

برخي ديگر در اين موضوع ظاهراً قائل به عدم ثبوت حقِّ قـصاص بـراي               ) 149زراعت،
   .)229ميرحسيني،(باشند فرزند مي

رسد با توجه به اين كه مقتضاي اصل قانوني بودن جـرايم و مجازاتهـا            به نظر مي  
رايم و مجازات ها را دقيقاً مـشخص كننـد بلكـه بايـد              نه تنها اين است كه مقنّن بايد ج       

استثنائات وارد بر آن را نيز ذكر كند؛ در اين مسأله نيز قانونگذار اصـل را بـر ايـن قـرار                    
داده كه قتل عمد مستوجب قصاص است و تنها قتل فرزند توسط پـدر را مـشمول ايـن       

ن اكتفا كرده و استثنا مـذكور       اصل ندانسته است از اين رو در اين مورد بايد به قدر متيقّ            
 به عبارت ديگر در قـوانين       .)1789؛ ذهني تهراني،    195محمدي،  (را تفسير مضيق نماييم   

صرفاً در خصوص قتل فرزند توسـط       . ا.م. ق 220كه مادة   كيفري ايران نيز با توجه به اين      
 ـ تخـصيص مـي  . ا.م. ق207 و 205پدر يا جد پدري بوده و در اين صورت ماده      د، خورن
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 مذكور بـر    207 و   205در ساير موارد از جمله مورد موضوع بحث، عموم و اطلاق مادة             
ماند و در اين خـصوص تفـاوتي          جاي خود باقي بوده و از تخصيص يا تقييد مصون مي          

ه بـه اطـلاق و                      ميان مطالبه كنندگان در قانون پيش بيني نشده است و در نتيجه بـا توجـ
يه، پدر در صورت مطالبه قصاص از سوي فرزند محكوم          عموم مواد مذكور در ما نحن ف      

ممكن است گفته شود، ديدگاه قائلين به ثبوت حقِّ قصاص          . به اين مجازات خواهد شد    
براي فرزند در اين مسأله با اصول مسلّم حقوق جزا از جمله تفـسير بـه نفـع مـتهّم كـه               

يم و مجازات هاسـت،     ريشه در اصل برائت دارد و خود مبتني بر اصل قانوني بودن جرا            
سازگار نيست، از اين رو قاضي كيفري بـه دليـل سـكوت قـانون در ايـن فـرض بايـد                      

 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمـومي و         214 قانون اساسي و مادة      167براساس اصل   
 قـانون تـشكيل دادگـاه هـاي عمـومي و      8 و مادة    1378انقلاب در امور كيفري مصوب      

 بـه فقـه     1385 قـانون اخيرالـذكر اصـلاحي        18 مادة   1صره  تب و   1381انقلاب اصلاحي   
در : مراجعه كرده و طبق نظر مشهور يا نظر ولي فقيه عمل كند، در پاسخ بايد گفت، اولاً                

صورتي كه بتوان نظر مقنّن را از منطوق قانون يا با مراجعه به بيان مقنّن در هنگام تقنين                  
رسد، از اين رو در فرض مـذكور بـا            م نمي بدست آورد ديگر نوبت به تفسير به نفع متهّ        

قاضـي كيفـري    : ثانياً. توجه به محرز بودن نظر مقنّن، تفسير به نفع متهّم جايگاهي ندارد           
براساس مستندات مذكور در صورت سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه              

؛ در  1ضيه را صـادر كنـد     تواند با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم ق             مي
رسد مقـنّن     به نظر مي  : ثالثاً. حالي كه در مسأله مذكور حكم قانون واضح و روشن است          

در هنگام تدوين قانون مجازات اسلامي به تحريرالوسيلة امام خميني توجه داشته اسـت              
و همان گونه كه ذكر شد امام خميني از قائلين به ثبوت حقِّ قصاص بـراي فرزنـدان در                   

  .  باشند أله مذكور ميمس
                                                 

براي ديدن نظر مخالف . 41؛ حبيب زاده و قياسي،142؛ اردبيلي، 172 و 37نوربها، : ك.راي ديدن نظر موافق رب. 1
 و 44؛ آخوندي، 235ـ237 و160ـ162؛ گلدوزيان،218 ـ219؛ كاتوزيان،35 ـ40؛ محقِّق داماد،403ـ406هاشمي،.: ك.ر

  .69ـ 96شا و هاشمي، كو.: ك.براي ديدن ديدگاههاي مختلف در اين رابطه ر .116ـ 119
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ادارة كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوة قـضائيه در نظريـة مـشورتي                 
 مستـشار دادگـاه تجديـدنظر اسـتان      16/11/86 مـورخ    40122خود به اسـتعلام شـماره       

اصل اين است كه مجازات قانوني قتل عمـدي بـا           «: دارد  اصفهان در اين زمينه اشعار مي     
و از اين    ...) 219 و   210 و   207 و   205مواد  (انون، قصاص نفس است     شرائط مقرّر در ق   

 همـان قـانون   220رو در موارد استثناي بر اصل، بايد به نص اكتفا شود مانند نص مـادة          
پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي           «: مجازات اسلامي كه مقرّر داشته    

اما اين انتفـاي  »  و تعزير محكوم خواهد شدشود و به پرداخت دية قتل و به ورثه مقتول        
قصاص نسبت به مادر طفل تسريّ ندارد بلكه مجازات قصاص نسبت به او در صـورت                

بنا به مراتب مزبور، اگـر مـردي همـسر خـود را     . تحقِّق ساير شرايط قابل اجرا مي باشد     
 ـ بكشد قصاص نفس وي با رعايت شرايط قانوني قابل اجرا است و لـو ايـن    ي دم كـه ول

   1.»منحصرِ مقتوله، فرزند مشترك قاتل و مقتوله باشد و تقاضاي قصاص كند
 لايحة پيشنهادي قانون مجـازات اسـلامي هـم كـه      313ـ17كه، در ماده    جالب آن 

 به تصويب مجلس شوراي اسـلامي رسـيد، منطبـق بـا            1386يك فوريت آن در دي ماه       
  : نظريه مختار آمده است

 شروط قصاص، پدر و جد پـدري نبـودن، نـسبت بـه              منظور از شرط چهارم از    «
مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليـه، مـثلاً چنانچـه پـدري مـادرِ                     
فرزند خودش را عمداً بكشد يا دستش را قطـع كنـد و مـادر فـوت كنـد، فرزنـد حـقِّ                       

  » .قصاص پدر را دارد
  موارد تملّك تبعي

بـه صـورت تبعـي مـواردي         حقِّ قصاص     تملكّ همانطور كه اشاره شد منظور از     
  الكيت حقِّـا قابليت مـد يـرونه دليلي از بين ميـاي دم اصلي بـاست كه ولي دم يا اولي

                                                 
  : نظريه مذكور در پاسخ به سؤال ذيل بيان شده است. 1
آيا فرزند حقِّ قصاص پدر را . اگر مردي، همسرش را به قتل برساند و وارث منحصر مادر، فرزند قاتل باشد«

   .»دارد؟
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  . شود حقِّ قصاص به وراث اولياي دم اصلي منتقل ميدهند وميقصاص را از دست 
د، در ايـن    حال ممكن است ولي دم تبعي، خود جاني يا مقتول فرزند جاني باش ـ            

  صورت مجازات قصاص چه وضعيتي پيدا مي كند؟
  ـ صاحب حقِّ قصاص شدن خود جاني1

              ث خـود را بكـشد داراي خـصوصيت نـسبي بـودن يـا     آثار قتل وارثي كـه مـور
شخصي بودن است بدين معنا كه مانعيت قتل عمدي از ارث، فقـط بـين وارث قاتـل و                   

رسـاند فقـط از    رث خود را به قتـل مـي      مورث مقتول مؤثر است، از اين رو كسي كه مو         
. تواند از مورث دورتـر و از اقربـاي ديگـر خـود ارث ببـرد         ارث او ممنوع بوده ولي مي     

تواند اموالي را كه مستقيماً به علت قتل مورث خود          حتّي وارثي كه قاتل مورث است مي      
            اثت تملـّك كنـد    نمي توانسته تملكّ كند به طور غيرمستقيم همان اموال را به عنوان ور .

مانند كسي كه پدر خود را به قتل رسانده و ميراث پدر به برادر او منتقل گـردد و بـرادر           
اموال پدر خود را از طريق بـرادرش بـه ارث           ) قاتل(فوت كند كه در اين صورت برادر        

  به ارث  ليكن آيا حقِّ قصاص نيز مانند ساير اموال به قاتل.)112ـ113بندرچي،(برد مي
  تواند ولي دم مقتول خود شود؟  د؟ به عبارت ديگر آيا قاتل ميرس مي

قصاص، به عنـوان يكـي از علـل سـقوط مجـازات      در فقه عامه، به ارث بردن حقِّ       
؛ 661-669؛ الحــصري،169 -171؛ عــوده، 296كاســاني حنفــي، (قــصاص ذكــر شــده اســت

اگر قاتـل   :  آمده است  يالتشريع الجنائي الاسلام   در كتاب ارزشمند     .)5697 -5698الزحيلي،  
شود؛ اگر يكي از فرزندان پدر        كلّ حقِّ قصاص يا جزئي از آن را به ارث ببرد، ساقط مي            

نداشـته  ) برادر خود (قاتل  بميرد و وارثي جز     ) پس از فوت پدر   (را بكشد، و فرزند ديگر      
 .)169عـوده،   (گردد شود، در اين صورت قصاص ساقط مي      باشد، قاتل مالك جان خود مي     

شـود   ه عبارت ديگر اگر مقداري از ارث مقتول به قاتل منتقل شود، قصاص واجب نمي ب
 براي فهم بهتر مطلـب مثـالي ذكـر          .)275ـ  276شيخ الاسلام كردستان،  (گردد  و ساقط مي  

شود، فرض كنيد پدري دو پسر به نامهاي حسن و حسين دارد، حسن پـدر خـود را                  مي
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سن را دارد، اما قبل از استيفاي قـصاص،  كشد، در اين صورت حسين حقِّ قصاص ح   مي
رسد، زيرا قتـل      كند، از اين رو حقِّ قصاص حسين به حسن به ارث مي             حسين فوت مي  

  .گردد پدر مانع ارث بردن از برادر نيست، در نتيجه قصاص ساقط مي
برخي معتقدند اگر چه قصاص، جزء حقوق قابل نقل است ولي نقل آن به جاني               

گـردد و ايـن امـر       عليه الحقّ در يك فرد جمع مي      احب حق و من   ممكن نيست، زيرا ص   
توانـد داراي آثـار    نقـل صـحيح نيـست و نمـي    از اين رو اين قسم   . مشكل و ممتنع است   
كـه قاعـده     با توجه به اين    :توان گفت    همچنين مي  .)229ميرحسيني،  (قانوني و فقهي باشد   

كي از متـوارثين ديگـري را بـه قتـل     بر وراثت برادران است؛ و استثنا اين است كه اگر ي     
در فرض مزبور برادري كه پدر را به        . شود  برساند، قاتل از حقِّ وراثت مقتول محروم مي       

بنـابراين بـرادر    . شـود   قتل رسانده است به استناد استثنا مذكور از وراثت پدر محروم مي           
قبـل از   ) ارثو(اگـر بـرادر     . شـود   ديگر، وارث تمام تركه پدر از جمله حقِّ قصاص مي         

نداشـته  ) قاتل پدر (استيفاي قصاص فوت كند و فرزندي يا وارث اقربي غير از برادرش             
وارث تمـام تركـه بـرادر    ) قاتـل پـدر  (باشد، در اين صورت به مقتضاي قاعده، برادرش      

با توجه به اين كه قوام هـر حقـّي منـوط بـه              . شود  متوفي از جمله حقِّ قصاص خود مي      
ق حق است، در مورد حقِّ قصاص، دارنده و متعلقّ حقِّ در شـخص  وجود دارنده و متعلّ  

واحد جمع شده است، از اين رو چون معقول نيست كـسي حـقِّ قـصاص يـا انتقـام از                     
خويش داشته باشد، حقِّ قصاص به دليل عدم وجود مستقل دارنده از متعلقّ حق سـاقط               

به سقوط قـصاص در فـرض مـذكور         برخي ديگر نيز به پيروي از فقهاي عامه، معتقد          . شود  مي
 همچنين ممكن است گفته شـود كـه در فـرض مـذكور حـقِّ        .)194ميرمحمدصادقي،(باشند  مي

 ليكن جاني بايد يا از حاكم تقاضاي قصاص خـود را          شود،  قصاص به خود جاني منتقل مي     
  . كند يا با او بر ديه مصالحه كند

، )2007(مظـاهري   ه اسـت،    در استفتائاتي كه از مراجع بزرگ تقليد به عمل آمـد          
منتظري به اتفّاق معتقدنـد     و) 6/9/1386استفتاي مورخ   (، گرامي   )2007(مكارم شيرازي   
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رسـد  گردد و به امام مـي  در فرض مزبور حقِّ قصاص به خاطر مقتول به قاتل منتقل نمي        
  .)12/9/1386استفتاي مورخ (

 در نظريـة مـشورتي      اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قـضائيه           
 مستـشار دادگـاه تجديـدنظر اسـتان      16/11/86 مـورخ    40122خود به اسـتعلام شـماره       

اولاً پسري كه پدر خود را كشته اسـت، مجـازاتش   «: دارد  اصفهان در اين زمينه اشعار مي     
قصاص نفس است و برادرش كه ولي دم منحصر محسوب مي شود حقِّ قـصاص قاتـل      

       دم منحصر هم قبل از درخواست قصاص فوت كند و هيچ وارثي          را دارد و اگر اين ولي
غير از قاتل باقي نماند، حقِّ قصاص كه حقِّ درخواست مجازات است بـه قاتـل، تعلـق                  

گيرد و مقتول در حكم مجني عليه فاقد ولي خواهد بود و از اين رو بايد طبق مـاده                     نمي
  1.» قانون مجازات اسلامي رفتار شود266

توان گفت با توجه به فلسفة تـشريع مجـازات قـصاص از جملـه                 در مجموع مي  
هدر نرفتن خون مسلمان از يك طرف و لزوم متمايز بودن دارندة حق از متعلقّ آن براي                
وجود هر حقّي از طرف ديگر و با عنايت به نظـرات فقهـاي عظـام، در فـرض مـذكور                     

بل نقل به جاني نيست و      چون قاتل، متعلقّ حقِّ قصاص است، از اين رو حقِّ قصاص قا           
بايست يا قاتل را قصاص كند يا بر اخـذ            شود و حاكم شرع مي      مربوط به حاكم شرع مي    

  .)43نجفي اصفهاني،(ديه، با قاتل توافق كند
  صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جاني ـ2

وحداني يا مجموعي بودن حـقِّ قـصاص اوليـاي دم           اگر قائل به    در اين صورت    
رسد از ديدگاه قائلين بـه عـدم جـواز قـصاص پـدر                شيم، به نظر مي    با تبعي يا با واسطه   
در صورت فوت اولياي دم اوليه، قبل از استيفاي قصاص نفـس يـا فـوت                توسط فرزند،   

يكي از اشخاصي كه حقِّ قصاص نفـس يـا       اگر  عٌليه قبل از استيفاي قصاص عضو         مجني
                                                 

  : نظريه مذكور در پاسخ به سؤال ذيل بيان شده است. 1
است؛ قبل » ب«است، پدرش را به قتل برساند و ولي دم مقتول كه تنها » ب«ه نام كه داراي يك برادر ب» الف«اگر «

به ارث مي برد و قصاص ساقط مي شود؟ » ب«از استيفاي قصاص فوت كند، آيا قاتل حقِّ قصاص را از برادرش 
، در طبقات سه گانه ارث هيچ وارث )ب(فرض اين است كه متوفي (در غير اين صورت چه حكمي دارد؟ 

  .» ندارد) الف(يگري جز شخص قاتل د
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، حـقِّ قـصاص سـايرين     عضو به واسطة توارث به آنها منتقل شده، فرزنـد جـاني باشـد             
لـيكن  . ساقط گشته و بنابر دلايل قبلي كليه وارثين، تنها حقِّ مطالبة ديه از جاني را دارند           

 باشيم، چنانچه فرزند    انحلالي بودن حقِّ قصاص اولياي دم تبعي يا با واسطه         اگر قائل به    
قصاص عدم جواز   (جاني يكي از وارثين حقِّ قصاص باشد، طبق هر دو نظريه مطروحه             

 تـأثيري بـر حـقِّ قـصاص ديگـر           )پدر توسط فرزند و جواز قصاص پدر توسط فرزنـد         
  . وارثين ندارد

  
  نتيجه گيري

  : شود با توجه به آنچه گذشت معلوم مي
ه، در صـورت مطالبـه                ـ علي 1 رغم نظر مشهور در ميان فقيهان اهل سنتّ و اماميـ

بـه عبـارت ديگـر      . م كـرد  توان پدر را به قـصاص محكـو         قصاص پدر توسط فرزند، مي    
  .مطالبه قصاص از سوي فرزند مسقط مجازات قصاص نيست

ـ بر خلاف نظر فقهاي عامه حقِّ قـصاص بـه دليـل عـدم امكـان تملـّك حـقِّ                     2
بي واسطه يا با واسطه ـ  (قصاص توسط قاتل و عدم امكان ولي دم واقع شدن او، مطلقاً 

 اين رو در صورتي كه وارث ديگـري در ميـان    قابل نقل به جاني نيست، از     ) كلاً يا جزئاً  
حقِّ » الحاكم ولي من لا ولي له     «طبقات سه گانه ارث وجود نداشته باشد، بر طبق قاعده           

شود تا ايشان تصميم مقتضي را در اين خـصوص            قصاص به ولي امر مسلمين منتقل مي      
  . اتخاذ نمايد
 قصاص نفـس، اگـر يكـي از    ـ در صورت فوت اولياي دم اوليه قبل از استيفاي       3

شـود، فرزنـد جـاني        اشخاصي كه حقِّ قصاص نفس به واسطة توارث به آنها منتقل مـي            
باشد، خود مي تواند تقاضاي قصاص پدر را كنـد و حـقِّ قـصاص سـايرين نيـز سـاقط           

  . شود نمي
  و، اگر يكي ازـاص عضـاي قصـل از استيفـوت مجني عليه قبـورت فــ در ص4
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د جاني باشد، خود مي تواند تقاضاي قصاص پدر را كند و حقِّ قـصاص               اولياي دم فرزن  
  . شود سايرين نيز ساقط نمي

ـ بر مقنّن اسلامي لازم است براي جلوگيري از تضييع حقوق شـهروندان و بـا                5
كه در مواردي آراي مبهمي در فروض مذكور در مقاله صادر شده است كـه               توجه به اين  

 چالش روبرو كرده است، قوانين واضح و بـدون ابهـامي را             بعضاً حقوق شهروندان را با    
  . در اين خصوص وضع كند

  
  منابع  

  .1384 دانش، ، قم،اي، چاپ اول ، ترجمة مهدي الهي قمشهقرآن كريم
 ، تهـران ،1 ج،آيين دادرسي كيفري كليات و دعاوي ناشي از جـرم           ،آخوندي، محمود 

  .1380د اسلامي،ارات وزارت فرهنگ و ارشاسازمان چاپ و انتش
  .1385 ، ميزان،، تهران)جنايات(جرايم عليه اشخاص ،آقايي نيا، حسين

 ، قـاهره ،11 ج،المغنـي   ،ابن قدامه، أبي محمد عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـه        
  .1410،هجر

المبدع فـي    ،ابن مفلح، أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمـد          
  .1421، المكتب الاسلامي، بيروت،8 ج،شرح المقنع
 ، )ابي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم ابـن منظـور الافريقـي المـصري              (ابن منظور   

  .2004، المكتب الاسلامي، بيروت،7 ج،لسان العرب
  .1383 ، ميزان، تهران،1 ج،حقوق جزاي عمومي ،اردبيلي، محمدعلي

  .1427 ، دارالضياء، كويت،3 ج،رارالانوار لاعمال الاب ،الأردبيلي، يوسف بن ابراهيم
  .1425 ، پايه دانش، قم،5 ج،حاشية كتاب المكاسب ،اصفهاني، محمد حسين

 سازمان انتـشارات  ، تهران،موانع ارث در حقوق مدني و فقه شيعه        ،بندرچي، محمدرضا 
 .1372،كيهان
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 دفتـر   ، قـم  ،4، ج استفتائات از محـضر آيـت االله العظمـي بهجـت             ،بهجت، محمدتقي 
  .1386،ت آيت االله بهجتحضر

ــاني الأحكــام  ،تبريــزي، جــواد  دارالــصديقه ، قــم، چــاپ دوم، القــصاص،تنقــيح مب
  .1426،)س(>الشهيد

كتاب الفقه علـي مـذاهب الأربعـه و مـذهب أهـل         ،الجزيري، عبدالرحمن و ديگران   
  .1419، دارالثقلين، بيروت،5 ج،البيت

دود اختيارات قاضي در مراجعـه بـه     ح «،حبيب زاده، محمد جعفر و قياسي، جلال الدين       
، 17 دوره،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز    ،»منابع فقهي در امور كيفـري     

  .33،1380ـ42 صص،، پاييز)33پياپي(1ش
 ،تفصيل وسائل الـشيعه إلـي تحـصيل مـسائل الـشريعه            ،حر عاملي، محمد بن حسن    

  .1414 ،لإحياء التراث) ع( مؤسسه آل بيت، قم،29و28ج
  .1414، مؤسسه دارالكتاب، قم،26  ج،فقه الصادق  ،حسيني روحاني، سيدمحمدصادق

  .تابي  دارالقران الحكيم، قم، كتاب القصاص،الفقه ،حسيني شيرازي، سيدمحمد
 المسلحّ فـي   جرائم القصاص ـ الديات ـ العصيان  ،
	��  الجزا��السيا ،الحصري، احمد

  .1413، دارالجيل، بيروت،3ج ،الفقه الاسلامي المقارن و القانوني
 مـورخ   171 و   8 جلـسات    ،كتـاب القـصاص    ، تقريرات درس خارج فقه    ،خامنه اي، سيدعلي  

       .9/11/1380 و 12/7/1378
 ، قـم ،محاضرات آيه االله العظمـي الخـوئي فـي المواريـث        ،الخراسان، سـيدمحمدعلي  
  .1424 ،مؤسسه السبطين العالميه
  .1380، بوستان كتاب قم، قم،صاص از ديدگاه اسلامفلسفة ق  ،خسرو شاهي، قدرت االله

 ، قـم ،3 ج،تحرير الفـصول فـي شـرح كفايـه الاصـول       ،ذهني تهراني، سيدمحمدجواد  
  .تابي ،)ع(مؤسسه الامام المنتظر 

  رحـالعزيز ش  ،مـن عبدالكريـد بـرافعي قزويني شافعي، أبي القاسم عبدالكريم بن محم
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  .1417، دارالكتب العلميه، بيروت،10 ج،ر الوجيز المعروف بالشرح الكبي
  .1418، دارالفكر، دمشق،7 ج،الفقه الإسلامي و أدلته ،الزحيلي، وهبة
جـرائم عمـدي عليـه     (شرح قانون مجازات اسلامي بخش قـصاص         ،زراعت، عبـاس  

  .1381، ققنوس، تهران،)تماميت جسماني
  .1422 ،)ع( صادق مؤسسه الامام، قم،1 ج،الوسيط في اصول الفقه ،سبحاني، جعفر

  .1422، 2،ج لدار الفتح للإعلام العربي، بيروت،فقه السنه ،السيد سابق
�������  ،)زيــد الــدين بــن علــي جبعــي عــاملي(شــهيد ثــاني  ����� ��	���������� 

  .تابي ، دار احياء التراث العربي، بيروت،10ج������	
 ، إلي تنقيح شرائع الاسلام    مسالك الافهام  ،)زيد الدين بن علي جبعي عاملي     (شهيد ثاني   

  .1425 ، موسسه المعارف الاسلاميه، قم،15ج
 ، دانشگاه تهـران   ، تهران ،2 ج ،راهنماي مذهب شافعي   ،شيخ الاسلام كردستان، سيدمحمد   

1379.  
المبـسوط فـي     ،)ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي         (شيخ طوسي   
  .تابي ،��و المرتض	<=��� ، بي جا،7 ج،فقه الاماميه

صـدمات  (جـرايم عليـه اشـخاص       ) 1(حقوق جزاي اختصاصي  ،صادقي، محمدهادي 
  .1384، ميزان، تهران،)جسماني

 مؤسسه  ،  تهران  ، كتاب القصاص  ،�	��فقه الثقلين في شرح تحرير الو       ،صانعي، يوسف 
  .1424،تنظيم و نشر آثار امام خميني

  .1384 ، ميزان، تهران،1 ج،استفتاآت قضايي ،صانعي، يوسف
ر الحلـّي                    (علاّمه حلّي    ابومنصور جمال الـدين حـسن بـن يوسـف بـن علـي بـن المطهـ

 ، مؤسسه نشر الاسـلامي    ، قم ،3 ج ،لحلال و الحرام  ا  ��قواعد الاحكام في معر    ،)الاسدي
1419.  

  شرـه النـ مؤسس،مـ ق،2 ج،انـام الايمـحكأان الي ـلاذهأاد ـإرش ــــــــــــــــــ،
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  .1410،الإسلامي
 مؤسـسه  ، قـم ،5 ج،�	�� تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الامـا       ـــــــــــــــــ،ـ

  .1422،)ع(الامام صادق
، )ع( اميرالمـؤمنين ، قـم  ،2 ج ،مكارم شـيرازي  /استفتائات جديد  ،عليان نژادي، ابوالقاسـم   

1381.  
 دار  ، بيـروت  ،2 ج   ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي      ،عوده، عبدالقادر 

  .1405 ،احياء التراث العربي
 دار ، بيـروت ،كتاب الفقه علي مذاهب الاربعـه     ،عوض الجزيري، عبدالرحمن بن محمد    

  .1422،ابن حزم
  .1380، اميرالعلم، قم،2 ج،جامع المسائل ،فاضل لنكراني، محمد
  مركز فقـه ، قم، القصاص،�	�� في شرح تحرير الو ���تفصيل الشر  ــــــــــــــــــ ، 

  .1421، الاطهار?/�الا
  .1378مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  

   اصلاحات و تغييرات و همراه با1358مصوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
  1385 و 1381 و اصلاحي 1373مصوب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 

  . و اصلاحيه هاي بعدي آن1370 مصوبقانون مجازات اسلامي 
شـركت  ،   تهـران  ،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقـوقي ايـران           ،كاتوزيان، ناصر 
 .1385 ،سهامي انتشار

 ،10 ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،كاساني حنفي، علاء الدين أبي بكر بن مـسعود        
  .1418،  دار كتب العلميه،بيروت

 قانون اساسي بـا اصـل       167بررسي تعارض اصل     «،سينكوشا، جعفر و هاشمي، سيد ح     
 ـ   ،»اـقانوني بـودن جـرايم و مجازاته ـ        ،، سـال هفـتم، تابـستان      26 شـماره    ،دـنامـه مفي

  .69،1380-96صص
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  .6/9/1386 ، نامه به نگارندگان،گرامي، محمدعلي
  .1381، دانشگاه تهران، تهران،حدود و قصاص و تعزيرات ،گرجي، ابوالقاسم

  .1384 ، دانشگاه تهران، تهران،1 ج،حقوق جزاي عمومي ايران ،رجگلدوزيان، اي
 معاونـت آمـوزش قـوه قـضائيه ـ دفتـر آمـوزش        ، قـم ،گنجينة آراي فقهـي ـ قـضايي   
  .تابي ،روحانيون و تدوين متون فقهي
  .لايحه قانون مجازات اسلامي

فـي مـسائل   شرائع الاسلام  ،)ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي (محقق حلّي   
  .1403،  دارالاضواء، بيروت،4 ج،الحلال و الحرام

 ، مركز نشر علوم اسـلامي     ، تهران ، بخش جزايي  ،4قواعد فقه  ،محقق داماد، سيد مصطفي   
1381.  

  دانـشگاه  ،  تهـران ،مباني استنباط حقوق اسلامي يـا اصـول فقـه         ،محمدي، ابوالحسن 
  .1383 ،تهران

 وزارت ارشـاد  ، بـي جـا  ،1 ج،د و قصاصشرح قانون حدو  ،مرعشي، سيد محمد حسن   
  .1365 ،اسلامي

  .2007 نوامبر 20 اكتبر و 28 ، به نگارندگاننامه ،مظاهري، حسين
  .1425 ، مؤسسه النشر الاسلامي، قم،1 ج،اصول الفقه ،مظفر، محمدرضا
  .1384 ، دارالعلم، قم، چاپ دوم،المنجد ،معلوف، لويس

  .24/7/1386 ،ن نامه به نگارندگا،مكارم شيرازي، ناصر
  .2007 نوامبر 25 ،به نگارندگاننامه  ــــــــــــــــــ ،

  
  .12/9/1386 و 26/7/1386 ،به نگارندگاننامه  ،منتظري نجف آبادي، حسينعلي

  .1418 ، دارخضر، بيروت،5 ج،الممتع في شرح المقنع ،الدينمنجي تنوخي حنبلي، زين
  .1418،  نجات، بي جا،فقه القصاص ،موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم



  97 قصاص                                       سقوط مجازات قصاص به سبب تملّك حقّ                 88  و تابستانبهار

 دفتـر   ، قـم  ،4 ج ، ترجمـة علـي اسـلامي      ،تحريرالوسـيله  ،موسوي خميني، سيد روح االله    
  .1383،انتشارات اسلامي

  .تابي ، مهر، قم،5 ج،كتاب البيع ــــــــــــــــــ ،
 مؤسسه احيـاء آثـار امـام        ، قم ،2 ج ، المنهاج �����مباني   ،موسوي خويي، سيد ابوالقاسم   

  .1422،خويي
  .1384 ، ميزان، تهران،سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلام و ايران ،ميرحسيني، حسن

  ، ميزان، تهران،جرايم اشخاص) 1(حقوق كيفري اختصاصي ،ميرمحمد صادقي، حسين
 ،42و39 ج ،جواهرالكلام في شرح شـرايع الاسـلام       ،نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن    

  .تابي . بيروت،دارالاحياء التراث العربي
 مكتبـه   ، جـده  ،20 ج ،كتاب المجموع شرح المهذّب للشيرازي     ،جيب المطيعي، محمـد   ن

  .تابي .الارشاد
 ، كتابخانـه گـنج دانـش و دادآفـرين         ، تهـران  ،زمينه حقوق جزاي عمـومي     ،نوربها، رضا 

1381.  
  .1382، ميزان، تهران،2 ج،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ،هاشمي، سيدمحمد
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  چكيده
 بحـث و  ، همان گونه كه بحث از حكم ضروري است        ،فرايند استنباط احكام شرعي   در            

 دخالـت دارد نيـز      ،و آنچه در تعيين اين معـروض      » معروضِ يا موضوع حكم   «بررسي راجع به    
 داراي تنـوع خاصـي اسـت و عوامـل مختلفـي در         ، موضـوعات احكـام    .اجتناب ناپـذير اسـت    

 ـ. تشخيص آنها تأثير گذار است    بحثهـاي دامنـه داري برانگيختـه    » اجتهـاد  «،ن عوامـل از ميان اي
در پژوهش حاضر نقش و ميزان تأثير اين عامل در تـشخيص موضـوعات احكـام در دو                 . است
ايـن نقـش در شناسـايي       .  مفهومي و مصداق يابي به بحث كـشيده شـده اسـت             شناساييِ ةحوز

      عرفي دنبال شده است    ةنبط شرعي و مستَ   ةنبط مستَ ،رفهمفهومي نيز در سه بخش موضوعات ص  .
در موضوعات عرفـي،  . از اين سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعي دخيل است     

جـاز و    م ،اظهار نظر فقيه   به صورت جزيـي        گرچه اجتهاد مصطلح نقشي انحصاري ندارد ولي        
ر در تـوان عـاملي مـؤثّ     اجتهـاد اصـطلاحي را نمـي   در سوي ديگر  . حتيّ در مواردي لازم است    

  .  تلقيّ كرد) تشخيص موضوعات خارجي( مصداق يابيةمرحل
 ، موضوعات احكـام، موضـوعات صـرفه، موضـوعات مـستنبطه            اجتهاد :ها كليد واژه        
  .موضوعات مستنبطه عرفي، موضوعات خارجي شرعي،

  طرح مسأله
                                                 

 .1/8/1387:اريخ تصويب نهايي؛ ت5/6/1387: خ وصوليتار.  �
  . اين مقاله مستخرج از رساله دكتري نويسنده است نويسندة مسؤول. 1
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 ـ به ويژه در دوران غيبت امام عـصر    فقيهان از جايگاهي عظيم و رسالتي سنگين
عجل االله تعالي فرجه الـشريف ـ در محافظـت از كيـان اسـلامي و تبيـين احكـام الهـي         

در طول تاريخ و در شرايط مختلف از هـر فرصـتي بـراي انجـام ايـن            آنان   .برخوردارند
اي از اين تلاش ارزشمند بـه    نمونه،اند كه تأليفات دقيق و گستردة آنان       رسالت بهره برده  

 به بيان   ، شرعي مكلفّان و بيان دستورهاي الهي        تبيين وظيفه  آنان به منظور  .رود  شمار مي 
ت               احكام بسنده نكرده؛ بلكه افزون بر آن در موضوع شناسي احكام و تبيينِ شرايط فعليـ

 در موارد فراواني به اظهار نظـر راجـع بـه    ،از اين رو. اند  نيز به ياري مكلفّان آمده 1حكم
 ـ«اننـد  هر آنچه در معروض يك حكـم دخالـت دارد م           ـ« ،»ق حكـم متعلّ  ـمتعلّ  ،»ققِ متعلّ

 3.اند پرداخته،»مصاديق احكام«و » موضوعات خارجي «2،»شرايط فعليت تكليف«
بـراي ايـن معنـاي گـسترده        » موضوع«براي سهولت كار از واژة      در اين پژوهش    

گفتني اسـت معنـايي     . بهره گرفته مي شود   »  دخالت دارد  ،آنچه در معروض حكم   «يعني  
 همان معناي اصطلاحي دانش منطق است كه بـسيار          ،اراده شده » موضوع«نجا از   كه در اي  

 كه البتـه بـراي همـين معنـاي          4فراتر از معناي اصطلاحي موضوع در دانش اصول است        
  . كاربردهاي فراواني وجود دارد،وسيع نيز در اصول

                                                 

 »موضـوع «شـهيد صـدر در تعريـف        . اين تعبير برگرفته از تعريفي است كه اصـوليان از موضـوع حكـم دارنـد               . 1

	 ������   «: گويـد   مي��� ��� ������ ���� �� ���� � :ترجمـه . »-(��,�+ �&%�$ �*(��)   #�'�� �&%$ #"!�  ���
 بـه آن  ، تمام چيزهايي است كه فعليت حكـم مجعـول  ، اصطلاحي اصولي است كه منظورمان از آن  ،موضوع حكم «

  .1/107 ،دروس في علم الاصول ،صدر»بستگي دارد
 معـاني و    ،ولدر دانش اص ـ  » شرايط فعليت تكليف  «و  » متعلقّ المتعلقّ  «،»متعلقّ حكم  «،»حكم« عباراتي هم چون     .2

  .كنيم  موكول مي،كاربردهاي خاص خود را دارد كه تعريف دقيق آنها را به جايگاه مناسب خود
 كارشناسـي موضـوعي     ، پنجـاه درصـد    ، تشخيص موضوعي است و كار فقيه در فـروع         ،نصف توضيح المسائل  «. 3

 .5/18مكارم شيرازي ، مجله نقد و نظر ، »است
 مفروض گرفتـه شـده اسـت؛        ،لي آن چيزي است كه وجود آن در متعلقّ حكم          مراد از موضوع در اصطلاح اصو      .4

 مكلفّي است كه از وي فعل يا ترك عملي خواسته شده اسـت  ،»موضوع« ،به عبارت ديگر. مانند عاقل بالغ مستطيع  
: و نيـز ر ك  2/145 و 1 ،فوائد الأصول ،نائيني» باشد با تمام قيود و شرايط آن كه همان عقل و بلوغ و مانند آن مي       

اما موضوع در منطق به هر چيزي گفته مي شود كه در يك قـضيه حمليـه    . 1/107 ،دروس في علم الاصول    ،صدر
  . 153 ،المنطق ،مظفر:  همان محكوم عليه است ر ك، موضوع در منطق،بر آن حكم مي شود و به ديگر سخن
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 بحث  ،همان گونه كه بحث از حكم در استنباط فقهي ضروري است           ،به هر حال  
 دخالـت دارد نيـز      ،و آنچه در تعيين ايـن معـروض       » معروضِ حكم «ررسي راجع به    و ب 

 شـرط لازم    ،»معروضِ حكم «در واقع شناخت  دقيق و كامل        . اجتناب ناپذير خواهد بود   
 نگاهي به عوامـل اخـتلاف فتـاوا         ، افزون بر اين   .رود  براي عمل به آن حكم به شمار مي       

يابيم كه يكي از عوامـل مـؤثرّ     با اين نگاه در مي    چه. كند اهميت اين بحث را روشنتر مي     
دخالـت دارد؛ بـه     » معـروضِ حكـم   « اختلاف نظر در مسائلي است كه در         ،در اين زمينه  

 ديگـر   ، هم نظر باشـند    ،»معروضِ حكم «اي كه اگر فقيهان در اين موارد و به لحاظ             گونه
توان بـه   چگونه مياما سخن اين جاست كه .  اختلافي نخواهند داشت  ،راجع به حكم آن   

تشخيص صحيح در موضوعات احكام رسيد؟ فقيهان چـه تـدابيري در بحـث موضـوع                
 ميزان خطا در موضوع شناسي به پايينترين سـطح  ،اند تا با استفاده از آن   شناسي انديشيده 

  خود برسد؟
 داراي تنوع خاصي است و عوامل مختلفي در تـشخيص آنهـا     ،موضوعات احكام 

 بسياري از اشتباهها را تـصحيح       ،عيين اين عوامل و ميزان تأثير هر يك       ت. تأثير گذار است  
 ؛ عرف عـام ؛از اين عوامل مي توان  به اجتهاد. دهد مي كند و اختلاف فتاوا را كاهش مي    

دي اشاره كرد كـه  هاي تعبتهاي علمي و عقلي و نشانه دقّ ، تشخيص مكلفّ  ،عرف خاص 
رخوردار اسـت و در پـژوهش حاضـر نقـش و            از جايگاه خاصي ب   » اجتهاد«از ميان آنها    

اين نكته راهـم  . ميزان تأثير اين عامل در تشخيص موضوعات احكام بررسي خواهد شد          
بايد افزود كه مقصود از اجتهاد در محل بحـث همـان مفهـوم اصـطلاحي آن در دانـش                    

ت در     «اصول، يعني    به كار بستن نهايت سعي و تلاش به منظـور بـه دسـت آوردن حجـ
» شرعي و يا تعيين وظيفـه عملـي در صـورت دسـت نيـافتن بـه چنـين حجتـي                    احكام  
   )3/434 ،مصباح الاصولخويي، (است

با همين تعريف اصطلاحي تا چـه ميـزان در          » اجتهاد«سؤال اساسي اين است كه      
» غنـا « حكـم حرمـت را بـراي    ،تشخيص و تبيين موضوعات احكام نقش دارد؟ مجتهـد       
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و تبيين ايـن   است فقيه ة كيست؟ آيا بر عهد ستي غنا به عهدة   كند؛ اما بيان چي     استنباط مي 
  ني نيست؟  أچيستي بخشي از عمليات استنباطي و اجتهادي است يا او را در اين باره ش

 چه بايد كرد؟ آيا اگر مجتهدي       ،در موضوعات خارجي يا همان شبهات مصداقيه      
 معرفي كرد و يـا مـايعي را   دربارة مصداقي خارجي اظهار نظر كرد و مثلاً فردي را عادل     

   بايد از نظرش تبعيت كرد؟،خمر دانست
بايـست مراحـل موضـوع شناسـي را از       نخست مي،در پاسخ به اينگونه پرسشها    

  . يكسان نيست،كه ديدگاه فقيهان در اين مراحليكديگر تفكيك كرد؛ چه اين
  :براي موضوع شناسي سه مرحله بايستي در نظر گرفت

بين  حكم و موضوع ؛ بدين معنا كـه حكـم در مرحلـة جعـل و                يافتن ارتباط    )أ
 مربـوط بـه كـدام       ،تشريع بر چه موضوعي بار شده است و حكم مستفاد از ادلـّة اربعـه              

 آيا آنچه از حكم حرمت شرط بنـدي اسـتثنا        ،موضوع است؟ مثلاً در بحث سبق و رمايه       
 فيل و تيـر انـدازي       ، شتر ، الاغ ، تنها مسابقة با اسب    ، قرار گرفته    ،شده و موضوع  حليت    

.  اسـتثنا شـده اسـت   ،است يا هرگونه تمريني كه بـراي آمـادگي رزمـي و دفـاعي باشـد            
 ، در مرحلة اولِ موضـوع شناسـي       ، كداميك است  ،تشخيص اين كه موضوع واقعي حكم     

  .شود انجام مي
 ، غنايي كه حكم آن حرمت اسـت       ، شناسايي مفهومي موضوع؛ به عنوان مثال      )ب

كـه  » غنيمـت «شود و حدود مفهـومي آن كـدام اسـت؟ منظـور از                لاق مي به چه چيز اط   
   چيست؟،موضوعِ وجوب خمس است

 مـصداق فـلان     ، مصداق يابي موضوع؛ اين كه كدام مـورد عينـي و خـارجي             )ج
      ،موضوع است

مـصداق  «و  » شناسايي مفهومي « تنها مراحل دوم و سوم يعني        ، از اين سه مرحله   
  . مربوط استبه بحث اين مقاله » يابي
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  شناسايي مفهومي

مـصداق يـابي از     «بـه بحـث     » شناسايي مفهـومي  « افزون بر بحث     ،در اين مرحله  
سم  » مصداق يـابي «توضيح اين كه . پردازيم  نيز مي » طريق مفهوم شناسي    قابـلِ  ،بـه دو قـ

  تقسيم است؛
ابهام در مصاديق است كه      ،در اين مورد  . مصداق يابي از طريق مفهوم شناسي     . 1 

 در مرحلـة    ،بـه ديگـر سـخن     .  طور نهايي  به نامشخص بودنِ  مفهوم بـر مـي گـردد              به
 به ايـن دليـل   ، سؤال مزبور،ا در واقع  شود؛ ام    مطرح مي  ، سؤال در ناحية مصداق    ،نخست

اي است كه شامل ايـن مـصداق         دانيم آيا محدودة مفهومِ مورد نظر به گونه       نمياست كه   
 اولاً در ايـن  ،بـدين ترتيـب  .  در ناحية مفهوم اسـت شود يا خير؟ يعني اصل ابهام      هم مي 
  .  ناشي از ابهام در مفهوم است،شود؛ و ثانياً ابهامِ موجود از مصداق پي جويي مي ،موارد

تشخيص موضوعات خارجي؛ در برخي موارد شك ما از ناحيه حدود مفهوم            . 2 
 ـ    . نيست؛ بلكه در خصوصيات خارجي مصداق است     ن فـرد  يعنـي معلـوم نيـست آيـا اي

است تا مصداقي از مصاديقِ مفهومِ مورد نظر باشد يـا  » الف« داراي خصوصيت  ،خارجي
شـبهة  «گـاه از چنـين مثالهـايي بـه        . چنين خصوصيتي ندارد تا از آن مفهوم، خارج شود        

در اين موارد نيز همچون قسم قبلي بايد به دنبال مصداق بود؛            . شود  تعبير مي » موضوعيه
 ، در بررسـي نقـش اجتهـاد       ،به هر حال  . خود مصداق است نه مفهوم     ناشي از    ،اما ترديد 

ملحـق شـده و از      » شناساييِ مفهـومي  «به مرحلة   »  مصداق يابي از طريق مفهوم شناسي     «
  .هر دو بحث به ضميمة هم سخن به ميان مي آيد

 از تنـوع خاصـي برخـوردار و       ،و بخـش الحـاقي آن     » شناساييِ مفهـومي  «مرحلة  
هـا يكـسان و در    ديدگاه فقيهان در برخي از ايـن حـوزه  . تلفي استهاي مخ  داراي حوزه 

 نخست بايد اقسام    ، به منظور بررسي ديدگاههاي مزبور     ،از اين رو  . بعضي متفاوت است  
  . موضوع را تبيين كرد و سپس به نقل و نقد آنها در هر يك از اين اقسام پرداخت

    :وندش قسيم ميه تـگي تشخيص به دو گونـ از جهت چگونموضوعات احكام
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: انـد  موضوعات مستنبطه؛ موضوعات مستنبطه نيز داراي دو قسم  ) موضوعات صرفه ب  )أ
» مستنبط عرف عام  «مستنبطه عرفي هم به دو نوعِ       . مستنبطه عرفي ) 2مستنبطه شرعي   ) 1
قابل تقسيم است و اينك به نقل و  بررسي ديـدگاه مجتهـدان              » مستنبط عرف خاص  «و  

  :پردازيم  مي،ذكر شدهدر هر يك از اقسام 
  موضوعات صرفه

 تـشخيص مفهـوم آنهـا نيازمنـد        رفه همان موضـوعاتي اسـت كـه         موضوعات ص
 ، صـنقور  :نـك (فهمـد    يعني به قدري واضح است كه هر كسي آن را مي            استدلال نيست؛ 

بنابراين .  كاملاً واضح است و نيازي به كارشناسي ندارد، مفهوم موضوعات مزبور.) 915
ر فهومي راجع به اين گونه موضوعات مطرح نيست تا صحبت از عوامل مـؤثّ             شناساييِ م 

 اجتهاد هيچ نقشي در مفهوم شناسي آنها نـدارد؛          ،از اين رو  . در اين شناسايي به ميان آيد     
اي كه ممكن است      تنها نكته .  داراي شأن و رسالت خاصي نيست      ،و مجتهد در اين زمينه    

  در مباحث آينـده  ـ به فضل الهي  ـي است كه   تشخيص مصاديق خارج،ابهام آميز باشد
براي همـه روشـن   » آب« مفهوم ،به طور مثال. به تفصيل از آن سخن به ميان خواهد آمد    

موضـوعات  «ه مفهوم آب جزء     را ك كند؛ چ   نمي» آب« كمكي به فهم بهتر      ،است و اجتهاد  
امـا ممكـن    . ددر فهم آن بين مجتهد و مقلدّ فرقي وجـود نـدار           رو  از اين است و   » صرفه

 آب اسـت    ،ابهاماتي وجود داشته باشد كه مثلاً اين مايع       » آب«است در مصاديق خارجي     
يا شراب؛ تشخيص موضوعات خارجي و مباحث مربوط به آن همان است كه در بحث               

رسد راجع به بحث شناسـايي مفهـومي در           به هر حال به نظر مي     . قبل از آن صحبت شد    
 ـ  :  وجود نـدارد بزرگـاني چـون       ،تهدان مخالفي بين مج   ،موضوعات صرفه  روه صـاحب ع

 ،)1/105(د محسن حكيم   سي ،)1/58طباطبايي يزدي (بروجردي)1/57ج ،طباطبايي يزدي (
 از جملـه عالمـاني هـستند كـه          1 و تبريـزي   )412،  الاجتهـاد والتقليـد    التنقـيح، (خويي

  .اند موضوعات صرفه را غير تقليدي دانسته

                                                 

1. http://tabrizi.org/index1.php?W3Village=boo/tanqih 1/9. 
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 جـزء موضـوعات صـرفه بـه شـمار           ،ه اول گفتني است برخي موضوعات در نگا     
 خـارج و در  ،ه به   مصاديق مبهمي از آنها بايستي آنها را از اين قسم      روند؛ اما با توج     مي

» جهر و اخفـات    «،»خط«مفاهيمي مانند   . بررسي كرد » موضوعات مستنبطة عرفي  «ضمن  
  .اند از اين قبيل» مجسمه«و 

  1موضوعات مستنبطة شرعي

 شرعي موضوعات احكـامي اسـت كـه تـشخيصِ مفهـوم و               موضوعات مستنبطة 
شناسايي حدود و خصوصيات آن نيازمند مراجعه به منابع ديني و دقتّ نظـر و اسـتدلال     

 ـ         موضوعاتي كه اساساً به وسيلة شـارع ايجـاد شـده          .  است ي اگـر   انـد و پـيش از آن حتّ
ن پـس   ت تركيبي معي  أعناوين واسماء آنها نزد عرف متداول بوده ليكن اطلاق آنها بر هي           

 در اين باره بايد از عنـاوين عبـادات        .از جعل و اختراع شارع اسلام صورت گرفته است        
  .چون صلات و صوم و حج و وضو و تيمم به عنوان مثالهاي بارز يادكرد

رفته و  ممكن است موضوعاتي كه پيش از اسلام به گونه اي ميان مردم به كار مي              
س بـا تـصرفّ در آن مفـاهيم و    شده؛ در پي آن شـارع مقـد   ميمعاني عرفي از آنها اراده  

 همان مفهوم را با سعه و ضيق جديدي ارائه كرده اسـت از قبيـل         ،ايجاد تغييراتي در آنها   
عناوين عقود و معاملات چون بيع و اجاره و نكاح و عناوين ديگري چون غنا نيز جـزء              

افـزودن قيـدي در مقـام       لـيكن بـر اسـاس نظـر ديگـر           . موضوعات شرعي به شمار آيد    
مطلوبيت شرعي سبب نمي شود كه ايـن موضـوعات از حقـايق لغـوي و عرفـي خـود                    

  .) 1/69اراكي،( فاصله بگيرند و وضع شرعي جديدي بيابند
  صـد تخصـبه هرحال تشخيص موضوعات شرعيه با تفصيل جزئيات آن نيازمن

                                                 

كه بحث از موضـوعات شـرعيه چـون صـلات و      در شروع اين بحث ياد آوري نكته اي ضروري است وآن اين    .1
كه خواه به حقيقت شرعيه يعني وضع اين    صوم و زكات و حج، اعم از باور آوردن به حقيقت شرعيه است چه اين              

اظ در عصر شارع باور آوريم يا به حقيقت متشرعه گرايش يابيم و يا حتّي بر اين باور شويم كه اين عنـاوين در       الف
كـه  عصر قبل از اسلام نيز به كار مي رفته و در دوران اسلام حقيقت لغوي بوده است باز چاره اي نداريم جز ايـن                       

ع مقدس را باور آوريم ودر اين صورت است كه از آنها   ساختار نوين شرعي آنها در عصر اسلام و پيرو تعاليم شار          
  .به عنوان موضوعات شرعي بايد ياد كرد
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بنـابراين  . ساخته نيست  چنين تشخيصي    ، ويژه يعني همان اجتهاد است و از غير مجتهد        
 تنهـا نظـر مجتهـدان پـذيرفتني اسـت؛ و            ،در تشخيص مفهومي اين دسته از موضوعات      

ر كـه عـاملي منحـصر در شناسـايي مفهـومي ايـن قـسم از             نه تنهـا عـاملي مـؤثّ       ،اجتهاد
 داراي چـه اجزايـي      ،نمـاز «يعني پاسخ به سؤالهايي از قبيلِ       . رود  موضوعات به شمار مي   

؟ جـز بـا     »وطن شرعي كـدام اسـت     «؟  »خمس به چه معناست   «؟  »تروزه چيس «؟  »است
آيد و تنهـا اجتهـاد اسـت كـه اسـتنباط را بـه ثمـر                   استنباط از دليل شرعي به دست نمي      

  .نشاند مي
به باور  . شود  تمام مجتهدان در اين مسئله هم نظرند و اختلافي بين آنها ديده نمي            

 جريـان   ،ند نمـاز و روزه و غيـره       تقليد در موضوعات مستنبطة شرعي مان      ،صاحب عروه 
  ).1/58طباطبايي يزدي، ج(»دارد؛ همچنان كه  در احكام عملي جاري است

   عرفي موضوعات مستنبطة

 عرفي موضـوعات احكـامي اسـت كـه تـشخيصِ مفهـوم و                موضوعات مستنبطة 
شناسايي حدود و خصوصيات آن نيازمند مراجعه بـه منـابع عرفـي وفحـص و بررسـي                  

و از سنخ موضوعات صرفه نيست كه تـشخيص آنهـا بـراي              استدلال است دقيق توأم با    
  .هركس واضح باشد

 تنها به بيان حكم آنها اكتفا كرده و بـا           ،شارع نسبت به موضوعات مستنبطة عرفي     
 راجع به آنها اظهـار نظـري        ، نيازمند دقتّ نظر و استنباط است      ،اين كه موضوعات مزبور   

توانـد ناشـي از عوامـل         ه دقت نظر و اسـتنباط مـي       نياز موضوعات مزبور ب   . نكرده است 
 تخصصي بـودنِ موضـوع و يـا    ، نامعلوم بودن معناي لغوي،به عنوان مثال  . مختلفي باشد 

تواند علتّـي بـراي بـه وجـود آمـدن        هر يك مي  ،اختلافي كه ميان اهل عرف وجود دارد      
توان در ذيل دو      ي موضوعات مستنبطة عرفي را م     ،از اين رو  . ابهام در موضوع تلقّي شود    

موضـوعاتي را در بـر      » عـرف عـام   «. بررسـي كـرد   » عرف خـاص  «و  » عرف عام «عنوان  
بايست به عموم مردم مراجعه كرد و ميزان را فهـم شـايع         گيرد كه براي تعيين آنها مي       مي
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شود كه تعيـين آنهـا بـه     موضوعاتي را شامل مي» عرف خاص«در بين مردم قرار داد؛ اما    
بايـست بـه گروههـاي       مـي  ،ز مردم بستگي دارد ودر مـوارد مختلـف        نظر گروه خاصي ا   

  .متفاوتي مراجعه كرد
و » عرفـي «را به دو بخش موضـوعات       »  عرفي  موضوعات مستنبطة «بيشتر فقيهان   

طباطبـايي  : نـك (تقسيم كرده و سپس به اظهار نظر در مـورد آنهـا پرداختـه انـد           » لغوي«
 ،مكـارم شـيرازي   ؛  412،  ،الاجتهاد والتقليد التنقيح،  خويي؛  1/105حكيم،  ؛  1/587يزدي،  

مقصود آنان از موضوعات لغـوي ظـاهراً موضـوعاتي           .)10، الوثقي �ات علي العرو  قتعلي
است كه بر وضع لغوي خود باقي مانده  وكاربردهاي عرفي تغييري در آنها ببار نيـاورده              

د و راه  بديهي است كه مرجع تعيين مفاهيم اين دسـته موضـوعات، لغويـان هـستن              .است
امـا  . دستيابي به اين مفاهيم تتبع در آثار اصحاب معاجم لغوي در حد اطمينان آور است              

موضوعات عرفي آن دسته موضوعاتي هستند كه در كاربرد هاي شايع خـود نـزد اهـالي     
كه حقيقت عرفيه يافتـه ويـا بـه         عرف از حقيقت لغوي خود فاصله گرفته اند اعم از اين          

براي نيل به مفـاهيم آنهـا رجـوع بـه اقـوال لغويـان        .ار رفته باشند  عنوان مجاز شايع به ك    
ايـن  . وسيع در احوال عرف به دست مي آيـد         ةكفايت نمي كند بلكه اين مفاهيم با مطالع       

نكته نيز افزودني است كه مقصود از عرف ـ در كثيـري از مواردــ عـرف زمـان صـدور       
رعي بر روي مفاهيم عرفـي      به تعبير ديگر احكام ش    . خطابات شرعي كتاب و سنت است     
به طور مثال از موضوع غنا مي تـوان يـاد كـرد كـه     .زمان صدور محمول واقع شده است  

     گرچه لغوي آن را صوت مع معنا كرده باشد ليكن در كاربردهاي عرفـي بعـدي چـه             رج
   موضـوعات فقهـي ديگـر چـون        . ب بودن بر آن افزوده شده اسـت       طرِبسا قيدي چون م

مد عي و مرط نيز از همين قبيل اند و ر جوع به منابع لغت نمـي توانـد در بـاره    ر و شنك
  .آنها بي نيازي آورد بلكه بايستي در فهم آنها به معيار هاي عرفي رجوع كرد

 اتفاق نظري بين ،به هر حال در اين قسم از موضوعات بر خلاف دو قسم پيشين            
ه بـه ايـن بحـث       از فقيهـاني اسـت ك ـ     . ه صـاحب عـرو    ،شـود   عالمان دينـي ديـده نمـي      
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 نظر خود   ، الوثقي �عرو  پس از وي بسياري از  فقهيانِ ديگر نيز در حاشية          . است پرداخته
 و بعضي دليـل    مطرح كرده،»موضوعات عرفي«و » موضوعات لغوي«را تحت دو عنوانِ    

موضـوعات  «( ايـن دو عنـوان       ،گر چه در كتاب مزبـور     . اند  ديدگاه خود را نيز بيان كرده     
رسـد رأي فقيهـان در        ؛ اما به نظر مـي       به تفكيك بيان شده   ) »وعات عرفي موض«و  » لغوي

 ،انـد   هر دو مورد يكسان است؛ يعني كساني كه تقليد در موضوعات لغوي را روا دانسته              
اند؛ عالماني هم كـه تقليـد در موضـوعات     تقليد در موضوعات عرفي را هم توصيه كرده   

به ديگر سـخن   . اند  ت عرفي را نيز مانع شده      تقليد در موضوعا   ،اند  لغوي را جايز نشمرده   
اند  ر در تشخيص موضوعات مستنبطه عرفي پذيرفته      برخي اجتهاد را به عنوان عاملي مؤثّ      

ايـن  . انـد     مخالفـت ورزيـده    ،و برخي با تأثير اجتهـاد در تـشخيص موضـوعات مزبـور            
  .شود مطرح مي، »موافقان و مخالفان تأثير اجتهاد«ديدگاهها  در دو بخش  تحت عناوينِ 

  

  موافقان تأثير اجتهاد
 را قابـل تقليـد       »موضوعات مستنبطة عرفي  « ،تمام فقيهان به جز معدودي از آنان      

 آيــت االله ، سـيد ابوالحـسن اصـفهاني   ،از جملـه  شـيخ عبـدالكريم حـائري    . انـد  دانـسته 
اي جـز     چـاره  «: گفته انـد   ،بروجردي و بعضي ديگر به صراحت و بدون توضيح خاصي         

 وجـود  ، و ماننـد آن 1 ثنـي ، جـذع ، غنـا ، روزه، مانند نمـاز   ، در موضوعات مستنبطه   تقليد
 برخي مختار خويش را با توضيح بيشتري بيـان          2).58 و   1/57طباطبايي يزدي، ج  (»ندارد
   :يني در اين زمينه گفته استيمرحوم  نا. اند كرده

  قـا مطلاست ي» تراب خالص«د، ـه معناي صعيـوع مستنبط ـ مانند اين كـوضـم

                                                 

 .رود  هر كدام براي سن معيني از برخي چهارپايان به كار مي،اين دو واژه. 1
 ـ. »والصيام والغناء والجذع والثني ونحوهـا فلامنـاص عنـه         2   كالصلا 01/.!+اما التقليد في الموضوعات ا    «. 2  ،اضفي
معرفـي كـرده    » موضـوعات اسـتنباطيه   «گفتني است اگر بتوان از كلام شيخ انصاري كه يكي از موارد افتا را               . 1/32

 ،كـلام مـذكور  . توان از موافقان تقليد از موضوعات مـستنبطة عرفـي دانـست            ايشان را نيز مي    ، اطلاق گرفت  ،است
 ومـورده  ، عملـه  فـي  العـامي  إليهـا  يحتـاج  فيما الإفتاء  :أحدها : 3+ثلا مناصب للشرائط الجامع للفقيه«: چنين است 

 ثبـوت  فـي  خـلاف  ولا إشـكال  ولا . عليها فرعي حكم بترتّ حيث من �4+الاستنبا والموضوعات ،��+الفر المسائل
  .3/545انصاري، » للعامي التقليد جواز يرى لا ممن اإلّ ، للفقيه المنصب هذا
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 ـ،ـ  به خودي خود] يعني همان موضوع لغوي   [»  سطح زمين « ا بـه   تقليد بردار نيست؛ ام
 مـوردي   ،گيرد  قرار مي ...  حكم شرعيِ جواز تيمم و       ،جهت اين كه به دنبال اين موضوع      

  .)1/57طباطبايي يزدي، ج(براي تقليد خواهد بود
 معرفي كرده   ،تمحمد حسين كاشف الغطا معياري كلّي براي سنجش موضوعا         

 عرفي يا لغوي بودن يا چيز ديگر نيست؛ بلكه          ،ملاك تقليد در موضوعات   : و گفته است  
 ،به ديگـر سـخن   ). 1/57طباطبايي يزدي، ج  .( كلّي يا جزيي بودنِ موضوعات است      ،معيار

 ،تعيين مفاهيم به عهدة شارع  و تشخيص مصداق به عرف واگذار شده اسـت  و تقليـد                  
به عنـوان مثـال راجـع بـه ايـن كـه منظـور شـارع از واژة           . سته است تنها در مفاهيم شاي   

 تقليـد كـرد     بايست    مي ، مطلق وجه الارض است يا خاك به تنهايي مراد اوست          ،»صعيد«
تـوان تقليـد     نمي، چه چيز خاك است و چه خاك نيست،ولي راجع به اين كه در خارج   

  .كرد
در موضوعاتي  : فته است مرحوم حكيم اين گونه موضوعات را دو قسم كرده و گ          

 بين مجتهـد و  ،كه مفاهيم و حدودشان براي همه روشن بوده و نيازي به استدلال ندارند        
 بايـد   ، مانند غنا و ظرف    ،ا در موضوعاتي كه نيازمند استدلال هستند      د فرقي نيست؛ ام   مقلّ

ط در   بايـد گفـت اجتهـاد يـا احتيـا          ، تقليد را جايز نـدانيم     ،اگر در اين موارد   . تقليد كرد 
از .  بر همه واجب است؛ كه بعيد است كسي به اين مطلب ملتزم شود             ،موضوعات مزبور 

 تبيين اين مفاهيم را در كتابهايي كه براي بيـان           ،اين رو است كه صاحب عروه و ديگران       
  .)1/105(اند گنجانده ،فتوا آماده شده است

در ايـن بـاره   ايشان . محقق خويي نيز تقليد در موضوعات لغوي را پذيرفته است   
 چه شرعي و چه     ،نظرية درست اين است كه در تمام موضوعات مستنبطه        ... «: فرمايد  مي

 دقيقـاً شـك در احكـام        ،بايست تقليد كرد؛ زيرا شك در اين موضـوعات          غير شرعي مي  
ب  مترتّ ،اي كه بر موضوعات مستنبطه      آنهاست و واضح است كه مرجع در احكام شرعيه        

 گذارد كـه اگـر در اطـراف          مجتهد بنا را بر اين مي      ،عنوان مثال به  .  مجهتد است  ،شود  مي
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 نمازش باطل اسـت؛     ، مشغول نماز شود   ، شخص ديگري از جنس مخالف     ، نمازگزار مرد
 ايـن اسـت كـه    ،معناي سخن مزبـور .  ده زراع باشد   ، بين آن دو لااقل     مگر اين كه فاصلة   

 قرار نگرفتن در پيرامـون      ،يط عنواني براي اجزا و شرايطي است كه يكي از آن شرا           ،نماز
 حكم را بيان كرده و از نگاه ديگر         ،مجتهد از يك نگاه   . [زني است كه مشغول نماز است     

همين گونه است زماني كه مجتهد در رسالة خويش         ]. به حدود موضوع توجه داده است     
شود كه داراي ترجيع است؛ چـه مطـرب باشـد و چـه                غنا به صوتي گفته مي    : نويسد  مي

معناي كلام مزبور اين است كه حرمت شرعي هم شـامل صـوت مطـرب               . باشدمطرب ن 
الاجتهـاد  التنقـيح، (؛ مشروط بر ايـن كـه همـراه ترجيـع باشـد            شود و هم غير مطرب       مي

  .)412، والتقليد
از . بايست موضـوع نيـز تعريـف شـود          ق حكم شرعي مي   ـبنابراين براي بيان دقي   

 در موضوعات احكـام نيـز       ،كند  ي تقليد مي   كسي كه در عمل به احكام از مجتهد        ،رواين
 امكـان پـذير   ،ناگزير از تقليد است؛ چه اين كه تبيين حكم بدون روشن شـدن موضـوع   

  .نيست
آيت االله تبريزي موضـوعات مـستنبطة عرفـي و لغـوي را تقليـدي دانـسته و در                   

 ـ        ،داگر براي مقلّ  :  چنين مثال زده است    ،استدلال بر آن   ا هـر    معلـوم نباشـدكه مـراد از غن
 خـروج نفـس از حالـت    ،صوتي است كه زمينة طرب در آن باشـد؛ ـ منظـور از طـرب    

شود كه داراي ترجيـع و ترديـد صـدا در     اي از صوت گفته مي طببيعي است ـ يا به گونه 
 گرچه در كلام باطل نباشد؛ و يا خصوص مواردي است كه در ضمن كـلام                ،حلق است 

ز هر اظهار نظري كه مجتهد راجع بـه موضـوع    در اين صورت مقلدّ بايد ا  ،باطل ادا شود  
 ـ  . نيـز همـين گونـه اسـت       » صـعيد «و  » گنج«مواردي مانند   .  پيروي كند  ،دارد د مـثلاً مقلّ
شود يا تنها به طلا و نقـرة پنهـان؛ آيـا              به هر مال پنهان در زمين گفته مي       » گنج«داند    نمي

وارد بايـد بـه   ؟ در ايـن م ـ »خاك و شن«است يا خصوص    » سطح زمين  «،»صعيد«معناي  
ي تعريف كـرده و      غنا را به صورت اول يعني كلّ       ،زيرا چه مجتهد  .  عمل كند  ،نظر مجتهد 
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 ،حكم آن را بيان كند و چه بگويد خصوص صوت مرجعي كـه  در كـلام باطـل باشـد                     
 مقلـدي     مجتهد حكم راجع به موضوعي بيان كرده و وظيفة         ، در هر صورت   ،حرام است 

  1.است تبعيت از حكم استكه نسبت به آن بي اطّلاع 
       پذيرد  ي از موضوعات عرفي را مي     آقاي مكارم شيرازي نيز تقليد در بخش خاص .

تواند تقليد كنـد كـه فهـم آنهـا نيازمنـد         فرد غير مجتهد در موضوعاتي مي      ،به نظر ايشان  
د فاقد ايـن اوصـاف      ممارست و احاطة به آنها باشد كه فرد مقلّ         ، سلامت ذوق  ،ت نظر دقّ

  .)1/10، الوثقي�ات علي العروقتعلي؛ 395، ��بحوث فقهية ها :نك(است
 تقليـدي   ، موضـوعاتي را كـه نيازمنـد اسـتنباط اسـت           ،يبرخي نيز به صورت كلّ    

  :در استفتايي از محضر رهبر انقلاب آمده است. دان دانسته
 خـود مكلـّف   ةتشخيص موضوعات احكام بـه عهـد   نزد فقها معروف است كه  

عـين حـال مجتهـدين در بـسياري       دري تشخيص حكم است، ول، مجتهدةاست و وظيف
آيا متابعت از نظـر مجتهـد    كنند، يموارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر م

 در موضوع نيز واجب است؟

تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلـّف اسـت و           «: ايشان پاسخ گفته است   
كه به آن تشخيص اطمينان گر آنمجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، م متابعت از

ــا موضــوع  ــد و ي ــدا كن ــه اســتنباط  ياز موضــوعات پي ــاز ب ــشخيص آن ني ــه ت  باشــد ك
   .)1/ استفتاءات  اجوبة رسالة ،اي خامنه(»دارد

  نقد و بررسي

 بـسيارند؛  »موضوعات مـستنبطة عرفـي   «گرچه موافقان نقش اجتهاد در تشخيص       
رسـد مجمـوع      قت بيان نشده است و به نظر مي       اما در كلام بيشتر آنان دليلي بر اين مواف        
شود را نيز در دو مورد مي توان خلاصـه كـردو              دلايلي هم كه در كلام سايرين ديده مي       

  .شود اينك هر يك   به همراه نقد آن تقديم مي

                                                 

1. http://tabrizi.org/index1.php?W3Village=boo/tanqih1/9.    
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   تبعيت موضوع از حكم:دليل نخست
 بايد  ،جا كه براي  فهم احكام     موضوع به خودي خود تقليد بردار نيست؛ اما از آن         

 در موضوع هـم بايـد       ، تقليد لازم است   ، همانگونه كه در حكم    ،موضوع نيز شناخته شود   
  )412، التنقيح،الاجتهاد والتقليد،  و خويي1/57طباطبايي يزدي، : نك( تقليد كرد

  : وارد است،بر اين دليل دو نقد
 صـحيح  ، به اين بيان كه اگـر اسـتدلال مزبـور     ؛ اشكالي نقضي است   ،نخستين نقد 

اي   زيرا به همان شـيوه    . بايست تشخيصِ موضوعات خارجي هم تقليدي باشند         مي ،باشد
 بايـد تـشخيص مـصداق       ، را تقليـدي دانـست     »موضوعات مستنبطة عرفـي   « ،كه مستدلّ 

 وقتـي مجتهـدي    ،چه اين كه بـه عنـوان مثـال        . في مي كرد  خارجي را نيز قابل تقليد معرّ     
ع اسـت  ،صمشخّ اي كند صدايي خاص از خواننده  اعلام مي   ، مصداقي براي صوت مرجـ

 مجتهـد در اينجـا     ،بر اساس استدلال مذكور   . معنايش بيان حكم شرعي آن مصداق است      
.  تقليـد در حكمـي شـرعي اسـت         ،نيز به تبيين حكمي شرعي پرداخته  كه تقليـد در آن           

 به نوعي تبيين حكم شـرعي       »موضوعات مستنبطة عرفي  «بنابراين همان طور كه تعريف      
اي از حكايت حكـم شـرعي اسـت؛ و ايـن در       گونه، بيان موضوعات خارجي هم    ،تاس

 تقليـد در تـشخيص موضـوعات        ،ق خـويي  حالي است كه عموم فقيهان حتّي خود محقّ       
   .خارجي را ممنوع دانسته اند

ه به اين كه مبنا و دليل اصلي تقليـد          با توج . نقد دوم همراه با بياني تحليلي است      
 بايد ديد اين سـيره در چـه         ،رة عقلا در رجوع جاهل به عالم است        سي ،در احكام شرعي  

 مـلاك  ،بـه ديگـر سـخن   .  چنين نيـست  يمواردي ساري و جاري است و در چه موارد        
 اين نيست كه هر تقليدي كـه بـه تقليـد در             ،اصلي در جواز تقليد و تأثير گذاري اجتهاد       

 عقلا در رجوع بـه        سيرة ، تقليد اند؛ بلكه مبناي     جايز و ساير تقليدها ممنوع     ،حكم انجامد 
بـا ايـن    . معلوم است كه در هر كاري تخصصي ويژه لازم است         . كارشناس و خبره است   

 نـوعي از موضـوع      ،تبيـين معنـاي نمـاز     . كنـيم    مثالهاي مستدلّ را دوباره مرور مـي       ،نگاه
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 شرعي، يـافتن تعريـف دقيقـي از     شناسي است و  بيان موضوعي از موضوعات مستنبطة        
بنابراين مـورد  .  است  ز با تمام قيود و شرايطش به اجتهاد نياز دارد و عملي تخصصي            نما

  . سيرة عقلا  رجوع به متخصص آن يعني مجتهد است
رسيدن به حكم غنا نيز نيازمند تخصص اجتهادي است و غير مجتهـد بـه حكـم                 

 ممكن است   اما تشخيص معناي غنا گر چه     . سيرة عقلا ناگزير از مراجعه به مجتهد است       
 لزومـاً  اجتهـاد اصـطلاحي نيـست؛ بلكـه در مـوارد               ، ولي آن تخصص   ،تخصصي باشد 

صي كـه بـراي          ،به عنوان مثال  .  كاملاً متفاوت است   ،مختلف  در موضوعات لغوي، تخصـ
 ،حـال اگـر مجتهـدي     .  لغت شناسي است نه اجتهاد مصطلح      ،تشخيص مفهوم لازم است   
لحاظ تخـصص دومِ وي بـه او مراجعـه و از او             توان به      مي ،لغت شناس ماهري هم بود    

 تقليد از مجتهد نيست بلكه پذيرش قول لغوي پـس از حـصول       ،تقليد كرد؛ اين در واقع    
تـوان اجتهـاد را بـه عنـوان            نمـي  ،بنا بر اين براي شناخت چنين موضوعي      .اطمينان است 

 دور داشـت    ا در خصوص موضوعات عرفي نبايد از نظر       ام. في كرد عاملي تأثيرگذار معرّ  
كه فهم و استنباط فقيه به دليل احاطه ذهن و ممارست در ادله و شواهد نصي و تاريخي               
از هر كس ديگري در تشخيص اين مفاهيم به واقع نزديكتر است و شايد بتـوان تـلاش                  

.  يك عمليات اجتهادي و استنباطي تمام عيار به شـمار آورد     ةفقيه در اين زمينه را به مثاب      
 است كه آيا كسب ايـن مهـارت شـأن اختـصاصي فقيـه اسـت و كـس            ولي پرسش اين  
  . ورود به اين عرصه نيست؟ چنين به نظر نمي رسدديگري را حقّ

تـوان بـه       نمـي  »موضـوعات مـستنبطة عرفـي     «به هر حال براي جـواز تقليـد در          
  . استدلال كرد ،بازگشت آن به تقليد در احكام

  ضوعاتاد اجتهاد يا احتياط در مواستبع :دليل دوم
   احتياط،اجتهاد:  تنها سه راه وجود دارد،ز تكليفافراغ ذمه همان طور كه براي 

 نيـز   »غنـا «و  » صـعيد «انـد ماننـد       و تقليد؛ براي تشخيص موضوعاتي كه نيازمند استنباط       
 ـ   ،بنابراين در صورت نپـذيرفتنِ شـيوة تقليـد        . همين سه شيوه پذيرفتني است     ف  بـر مكلّ



 1/82 شمارةفقه و اصول                                             -مطالعات اسلامي                                                 114

 موضوعات يا اجتهاد كند و يا احتياط؛ و چون هيچ يك            واجب است براي تشخيص اين    
 تنها تقليـد را بايـد بـراي         ،توان به تمام غير مجتهدان توصيه كرد       از اين دو روش را نمي     

  .)1/105حكيم، ( برگزيد،غير مجتهد
شود ل برانگيز است و نقد سه گانه اي راجع به آن مطرح مياين دليل نيز تأم.  

 نيازمنـد   »موضوعات مستنبطة عرفي  «ست كه  تشخيصِ      اين نكته صحيح ا    :  يكم
 تخصصي ويژه لازم اسـت؛ امـا ـ    ،استدلال و  استنباط است و براي استدلال و تشخيص

 همـواره اجتهـاد مـصطلح    ،همان گونه كه در گذشته نيز يادآوري شـد ـ ايـن تخـصص    
ولـي   ضـروري اسـت؛      »شرعيموضوعات مستنبطة   «آري؛ اجتهاد براي شناسايي     . نيست

نبايـد  .  ضرورتي نـدارد   »موضوعات مستنبطة عرفي  « دست كم براي همه      ،مهارت اجتهاد 
طي در اين حق را از موضوع شناس عرفي زوال آورد كه بتوانـد بـا اعمـال روش اسـتنبا       

     ع در آثار لغوي به نتايج اطمينان بخش تري نسبت بـه فقيـه            قراين و احوال عرفي ويا تتب
 »موضوعات مستنبطة عرفي  «تشخيصِ    :  بايد گفت  ، اساس بر اين . مرجع خود دست يابد   

اعم از لغوي و غير لغوي مانند صعيد و  غنا   منحصر به آن سه شيوه نيـست؛ و ممكـن          
 نه مقلِّد و نه محتاط؛ بلكه لغت شناس و عرف شناس مـاهر              ،است كسي نه مجتهد باشد    

تـوان بـا برهـان سـبر و          بنابراين نمي . باشد و بتواند مفهوم صعيد و غنا را تشخيص دهد         
 تقليد را نتيجه گرفت؛ چه گزينة ديگري هـم     ،تقسيم يعني حذف موارد اجتهاد و احتياط      

   .وجود دارد كه آن هم تخصص غير مجتهد در تشخيص موضوع است
 ، لازم نيست در همه حال از مجتهد       ، تقليد   حتّي در صورت انتخاب گزينة     :  دوم

 ميان قول فقيه و كارشـناس عرفـي ديگـر بايـستي بـه           تقليد كند؛ بلكه در موارد تعارض     
 ،بـه ديگـر سـخن   . ملاك اعلم بودن گفته هر يك را كه اطمينان آورتر است ترجيح دهد           

 است؛ ولي   »موضوعات مستنبطة عرفي  « راهي براي تشخيص     ،اين درست است كه تقليد    
كـساني كـه     اعم از مجتهد و غير مجتهد و بـراي           ،تقليد از كارشناسانِ تشخيصِ موضوع    

   تقليد از مجتهد تنها راه حل نيست و تقليد از كارشناس تشخيص،هيچ تخصصي ندارند
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  .موضوع به ملاك اطمينان آوري  پذيرفتني است
 مطـرح كـرده     ، سه راه  »موضوعات مستنبطة عرفي  « مستدلّ براي تشخيص     : سوم

در نقد نخـست بيـان   رسد ـ با توجه به آنچه   اما به نظر مي. كه يكي از آنها اجتهاد است
توان اجتهاد به مفهـوم كلاسـيك يعنـي توانمنـدي در اسـتنباط احكـام        شد ـ اساساً نمي 

چـرا كـه اسـتنباط موضـوعات     .  في كردشرعي را ابزاري كارآمد براي اين تشخيص معرّ 
صهايي چـون پزشـكي     . طلبـد    توانمندي هاي ديگـري را نيـز مـي         ،عرفي  جامعـه   ،تخصـ
يا ، حقوق، علوم سياسي، روابط بين الملـل و ماننـد آن  در             جغراف ، لغت شناسي  ،شناسي

از جمله ضرورتهاي تشخيص چنين موضوعاتي اسـت و  ايـن مـسأله در             ،موارد مختلف 
 البتـه ممكـن اسـت       .يل نوپيداي فقهي اهميـت مـضاعف مـي يابـد          موضوع شناسي مسا  

ده و  مجتهدي افزون بر اجتهاد در برخـي مـوارد ديگـر ماننـد لغـت نيـز كارشـناس بـو                    
ديدگاههاي وي در آن حوزه نيز صائب باشد؛ اما اجتهاد به خـودي خـود چنـين تـواني                   

بنابراين نه تنها اجتهاد شيوة انحصاري در تشخيص موضوعات مزبور نيست بلكه            . ندارد
 .رود ي براي اين منظور به شمار نمي مطمئنّ لزوماً شيوة

 ـ           ،بدين ترتيب   پـذيرفتني   ،ر آن وارد شـد     اين دليل نيز با توجه به سه نقدي كـه ب
 .نيست

نتيجه اين كه از مجموع آنچه موافقان تأثير اجتهاد در موضوعات مستنبطه عرفـي             
 هر يك از دو دليل داراي اشكالي بود كه اهميـت             و  دو دليل به دست آمد و      ،بيان كردند 

  .آن را به عنوان دليل تمام عيار ساقط  كرد
عات مستنبطه عرفي نـاگزير از اذعـان بـه    در پايان بحث از تأثير اجتهاد در موضو  

كه  فهم اين قبيل موضوعات عـلاوه بـر عوامـل پـيش گفتـه،            نكته اي بايد بود و آن اين      
 مـواردي چـون     يچون مفاهيم لغوي و عرفي و ساير دانشهاي مورد نيـاز گـاه در گـرو               

  نقلي ذكر شـده و ماننـد       ةكشف مناسبت حكم و موضوع، تحليل قيودي كه در لسان ادلّ          
در كلام باطـل    «به طور مثال برخي از فقها با تحليل روايات باب غنا  قيد              . آن نيز هست  
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 .)3/16، خوانـساري  1/287انـصاري : نك(را در مورد غناي حرام دخيل دانسته اند       » بودن
 جـزء شـؤن انحـصاري فقيـه و بخـشي از عمليـات               ،بديهي است كه احاطه بر اين امور      
 به مفهوم پذيرش نقش اصيل مجتهـد         مسأله اجمالاً  اين.اجتهادي به معناي مصطلح است    

جـز اينكـه در مثـال       . در بخشي از عمليات موضوع شناسي در موضوعات عرفي اسـت          
 ـ                  ي بـه   مورد اشاره ممكن است گفته شود دخالت شـارع در مـسأله و افـزودن قيـد معينّ

موضوع، غنا را از سلك موضوعات عرفيه خارج كرده ودر زمره موضـوعات شـرعيه در            
  .آورده است

  مخالفان تأثير اجتهاد

 ـ،رسـد سـيد محمـد كـاظم طباطبـايي      به نظر مـي    » الـوثقي 2عـرو «ف كتـاب   مؤلّ
 چـه   ،ترين شخصيتي است كه نظر مجتهد را در هيچ يك از موضوعات مستنبطه              برجسته

 ،جايگـاه و مـورد تقليـد      «: نافذ ندانسته و در اين باره نوشـته اسـت          ،شرعي و چه عرفي   
 مبـادي   ، مـسائل اصـول فقـه      ،بنابراين تقليـد در اصـول ديـن       . ملي است احكام فرعيِ ع  

 »يابدجريان نمي ... وي  ـا لغ ـات مستنبطة عرفي ي   ـاستنباط مانند نحو و صرف و موضوع      
  .)1/57طباطبايي يزدي، ج(

 البته ايشان نه تنها نظـر       ؛   هم عقيده است   ،آقا مصطفي خميني نيز با صاحب عروه      
 دخالت فقيهان در موارد مزبور را       ،داند بلكه افزون بر آن      نافذ نمي مجتهد را در اين امور      

تواند دخالت كند كه شـارع در    تنها در موضوعاتي مي  ،به نظر وي فقيه   . شمارد  ممنوع مي 
آن موضوعات تصرف كرده و تعريفي خاص از آنها ارائه نموده و فهـم آن را بـه مـردم                     

كـه اظهـار نظـر فقيهـان در ايـن گونـه       ايشان بـر ايـن بـاور اسـت          . واگذار نكرده است  
باشد؛ و ثالثـاً ايـن        ب نمي اي بر آن مترتّ       اولاً حجت نيست؛ ثانياً ثمره و فايده       ،موضوعات

  وي اين مطلب. دخالتها خطا و اشتباه و حتي در برخي موارد اغراي به جهل خواهد بود
  : دهد را چنين توضيح مي
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 فقيـه نبايـد در تعريـف مفهـوميِ           كـه  1در جاي خود اين نكتـه را بيـان كـرديم          «
 ـ      .  دخالت كند  ،موضوعات داراي حكم     بـسيار  . ت نيـست  زيرا نظر او در اين مسئله حج

كنند بايد به اين چـارچوب توجـه و مطـابق تـشخيص               آيد كه مقلدان گمان مي      پيش مي 
البتـه  . دان بـر خـلاف نظـر فقيهـان اسـت     كه تشخيص خود مقلّفقيهان عمل كنند؛ با اين   

خبر آنان حجت باشد ـ  يعني خبر عادل به تنهايي در موضوعات كـافي بـوده و    چنانچه 
تواند صحيح باشد؛ آن هم به شـرط ايـن كـه     نيازي به ضميمه نباشد ـ اين اظهار نظر مي 

نگـري روايـات و    بـه همـين دليـل اسـت كـه مـي      . نظر مقلدّ بر خلاف فهم فقيه نباشـد       
له به خود مقلدّان واگذار شده است       أ و مس   ساكتند ،دستورات ديني از دخالت در اين امر      

بنـابراين دخالـت فقيهـان راجـع بـه          .  تصميم گيري كننـد    ،تا بر اساس سرشت و عادت     
 به حقيقـت    ،شود  هاي عملية آنان ديده مي      تشخيص صغراهاي فقهي كه دركتابها و رساله      

گنـدم   بحث از چيستي     ،از اين رو  .  خطاي غير عمدي و گاه اغراي به جهل است         ،اشتباه
بـي  ...  چيستي عيب و     ، كشمش و آب انگور در مباحث طهارت       ، خرما ،و جو در زكات   

شـود؛ چـه تعـاريف بـسياري از           اي منتهـي نمـي      معنا است و در موارد بسياري به نتيجه       
 ـ أايـن مـس   . شـود    نقض مي  ،توان به آن ملتزم شد      فقيهان به دليل آنچه كه نمي      ي در  له حتّ

. شـود   وضع و تكليف هم ديده مـي  ، انشاء ،ماهيت حكم  ، ايقاعات ،تعاريف ماهيت عقود  
 به  ،كنند  اي عملي برخورد مي     زماني كه به نمونه   ] پس از بيان تعاريف مزبور    [زيرا فقيهان   

آن نيز به اين دليل است ]. يابند مي[كنند و بر خلاف آن تعاريف          محيط خود مراجعه مي   
مراجعـه كننـد كـه بـر اسـاس           بـه چـارچوبي      ،دنن ـكه جايز نيست فهم عرفي را كنـار ز        

 بر خـلاف ميلـشان   ،شود كه خود را تخطئه كرده    نتيجه اين مي  . تخيلاتشان بنا شده است   
 تعريـف برخـي از     ،كنند؛ آري اگر در شـريعت مقـدس         از مردم كوچه و بازار پيروي مي      

شود ـ ثابت شود و اين تعـاريف    موضوعات ـ كه از آن به موضوعات مستنبطه تعبير مي 
حمل شـود و شـارع مقـدس آنهـا را           ] همان زمان [هاي رايج در منطقه و محيط       بر تعريف 
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 دقت و تعمق در معاني فعلي آن ممنوع اسـت؛           ،براي تمام زمانها و مكانها در نظر نگيرد       
اما اگر از دليلي استفاده شد كه   . تب نيست اي بر آن مترّ      فايده ،چون با گذشت زمان ديگر    

 عرف بر خـلاف فهـم عـرف نظـر            با كنار زدن سيرة    دخالت كرده و حتي      ،شارع مقدس 
داده است ـ كه البته بسيار بعيد است ـ در اين صورت بايد از نظر شـرع پيـروي كـرد و      

  1.)1/273 ،خيارات(» يقينا عرف حجت نخواهد بود
صـاحب  :  توان گفت در جمع بنديِ كلام صاحب عروه و آقا مصطفي خميني مي        

» موضوعات مستنبطة عرفي  « تقليد در    ،ه طور مشخص   ب ، پس از تقسيم موضوعات    ،عروه
اما مرحوم آقا مصطفي بـدون  . را نپذيرفته؛ و دليلي بر مخالفت خود نيز ارائه نكرده است   

 به طور كلي راجع به اظهار نظر فقيهان نسبت به مفهـوم موضـوعات               ،تقسيم موضوعات 
و » هموضـوعات صـرف   «رسـد محـور بحـث وي          بـه نظـر مـي     . احكام سخن گفته است   

  موضـوعات مـستنبطة  « تنهـا   ،زيرا در پايان كلام خود    . است» موضوعات مستنبطة عرفي  «
بـدين ترتيـب ايـشان نيـز بـا تـأثير اجتهـاد در تـشخيص                 . را خارج كرده است   » شرعي

  . مخالفت ورزيده است» موضوعات مستنبطة عرفي«
به هر حال در كلام آقا مصطفي نكات مختلفـي بيـان شـده كـه نيازمنـد بررسـي              

 ـ  ) 1:شـود    خلاصـه مـي    ،مهمترين آنها در سه ادعاي ذيل     . است ت تـشخيص   عـدم حجي
حرمت اظهار نظر راجـع بـه ايـن تـشخيص و     )2؛»موضوعات مستنبطة عرفي«مجتهد در   

 به دو شـرط مخـالف       جواز اظهار نظر فقيه در تشخيص موضوعات      ) 3دليل اين حرمت؛  
 .نبودن نظر فقيه با نظر مقلدّ وحجت دانستن خبر يك عادل در موضوعات

                                                 

الجاري فـي المـĤثير ، عنـوان    : ت قلت وإن شئ «: آورد ايشان در جاي ديگر نيز اين مطلب رابا تعابير مشابهي مي   . 1
 إلى تحديد الفقهاء ، بل في ذلـك إغـراء بالجهـل ، وإلقـاء فـي             5+يشير إلى ما يرتكز عند العرف والعقلاء ، ولا حا         

 ، لأن العرف هـو      -�+لا يعرفون الموضوعات العر     عندهم ، فكما أنهم    '7+ الوا -�+ ، لأنه من الموضوعات العر     ���6+ا
 عـدم  بعـد  إنـه  ، ولعمـري  «؛1/183 ،2 كتاب الطهار  ، مصطفي خميني  .»كذلك على الفقهاء العظام ذلك    السند فيها ، ف   

 لهـم  تبعيتهم لزوم العرف لتوهم ، الفساد توجب ،وإثباتاً نفياً الفتوى أرباب �+فدخا ، السبب في الأقدس الشرع �+دخا
 ، العـرف  إلـى  موكـول  يتحقـق  بـه  ومـا  ، وكـذا  كـذا  فأحكامه البيع تحقق إذا : يقال أن الأحوط فالأولى . ذلك في

 »5(��+ المـر  فـي  متعاكسان والعرف فهم ، اتباعهم - عليهم تعالى االله رضوان - وعليهم ، بيدهم مصاديقه وتشخيص
  .2/19 ،����مستند تحرير الو ،سيد مصطفي خميني
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توان دلايل دو ادعاي اول را هم يافت كه براي بررسي بهتـر                مي ايشاندر عبارت   
 . دلايل  به تفكيك بيان مي شود،اين سخن

ة موضوعات مـستنبط  «ت تشخيص مجتهد در     عدم حجي (دليل وي بر مدعاي اول      
  : دو چيز است،)»عرفي

1 .»   يعنـي چـون شـارع      . »س در تعيين موضوعات مزبـور     عدم دخالت شارع مقد
پس تعيين آن به مكلفّـين واگـذار         ، اظهار نظر نكرده   ، راجع به تشخيص موضوع    ،سمقد 

اي كـه بـه وي واگـذار     لهأ دليلي بر حجيت نظر مجتهـد در مـس   ،شده است؛ و از اين رو     
  . وجود ندارد، از اختيارات اوست خارج،نشده و در واقع

بي فايده بودن بحث فقيهان راجع به موضوعات در بسياري از موارد؛ به دليل         . 2 
  .خلاف واقع بودنِ برخي از اين اظهارات و نقض آنها

 سـكوت  ،گواه بر اين كه تشخيص موضـوعات احكـام بـه مـردم واگـذار شـده         
 .روايات در اين باره است

مكلفّ براي عمل بـه     .  اغراي به جهل است    ،اين اظهار نظرها  اما دليل حرام بودن     
بيند و بدين منظـور بـه مجتهـد مراجعـه              تكليف خويش را در تقليد مي      ،دستورات الهي 

دانند كه تنها در احكام شرعي و         در اين ميان اكثريت نزديك به تمام مكلفّان نمي        . كند  مي
و » موضوعات صرفه «د از مجتهد در      بايد تقليد كنند و تقلي     »شرعيموضوعات مستنبطة   «
 ضرورتي ندارد؛ و حتّي بيشتر كساني هم كه بـه ايـن نكتـه               »موضوعات مستنبطة عرفي  «

 اين در حـالي     .توانند موارد تقليدي را از غير آن تفكيك كنند           به راحتي نمي   ،توجه دارند 
 تـوان تـشخيص موضـوعات صـرفه و يـا      ،است كه خود مكلـف در بـسياري از مـوارد        

نبطة عرفي را دارد و يا حتي در مواردي يقين بر خلاف نظر مجتهد دارد ولي چـون                  مست
كند؛ با اين كـه        از او تقليد مي    ،داند  هاي مجتهد مي    خود را مكلف به تقليد در تمام نظريه       

بدين ترتيـب اظهـار     .   عمل بر طبق يقين خويش بوده است       ،وظيفة مكلفّ در اين موارد    
  .ف را به اشتباه اندازد و به تعبير ديگر اغراي به جهل باشدلّ ممكن است مك،نظر فقيهان
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گفتني است دربارة مدعاي سوم كه همان استثناي عدم حجيت اظهـار نظـر فقيـه                
 دليلي ارائه نشده است؛ ولي  در نقد و بررسي ذيل به آن              ،در تشخيص موضوعات است   

  .خواهيم پرداخت
  نقد و بررسي 

 قابـل نقـد     ،اي كه از اين كلام استفاده شده        سه نكته  هر   ،با توجه به آنچه گذشت    
  . است

موضـوعات مـستنبطة    ت تـشخيص مجتهـد در       عدم حجي «دربارة نكتة اول يعني     
له ضروري است كه به جـز اسـتثنايي كـه مـستدلّ بيـان كـرده                 أ توجه به اين مس    ،»عرفي
وضوعي  استثناي دومي هم وجود دارد و آن زماني است كه مجتهد در تشخيص م              ،است

.  محروم باشـد ، تخصص داشته و مكلفّ از اين تخصص،كند كه دربارة آن اظهار نظر مي 
له سخن گفتـه شـد      أبه تفصيل از اين مس    » نقد و بررسي دلايل موافقان اجتهاد     «در بحث   

 ، نيازمند به تخصص  و مكلفّ از آن بي بهره است           ،كه در مواردي كه تشخيص موضوع     
بنابراين بـه   .  مجتهد باشد  ،رشناس است؛ گر چه اين كارشناس     سيرة عقلا در رجوع به كا     

توان تشخيص مجتهد در موضوعات مستنبطة عرفي را مـردود دانـست؛ و               طور كلي نمي  
خواهند به كلّي گويي      مكلفّان از مجتهدان مي    ،به همين دليل نيز در بسياري از استفتاءات       

 بـسياري از    ،در واقـع  . نظـر كننـد   در احكام اكتفا نكنند و راجع به موضوعات هم اظهار           
ي         »موضوعات مـستنبطة عرفـي  «  ـ بـه لحـاظ اسـتنباطي بودنـشان ـ از پيچيـدگي خاصـ

 دشـوار اسـت؛ از    ،برخوردارند و بدين جهت تشخيص آنها براي بسياري از افراد جامعه          
له در تعامـل مـردم بـا        أايـن مـس   . گردند   به دنبال مرجعي براي اين تشخيص مي       ،اين رو 

 نوشـت و در آن از       )ع(اي به امام كاظم      نامه ،يكي از شيعيان  . هم وجود داشت  معصومان  
:  رسـيد بـا خـود انديـشيد      )ع(پس از اين كه نامه بـه امـام        . حكم سجدة بر شيشه پرسيد    

و وجهـي بـراي سـؤال    ] پس سجده بر آن جايز است     [يدنيهاي زمين است؛    يشيشه از رو  
  :شتند در جوابش چنين نو)ع(امام. من از ايشان نبود
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يدنيهاي زمين پنداشـتي،  يار؛ گر چه در نفس خود، آن را از رو    زبر شيشه نماز نگ   «
اما شيشه از نمك و سنگ ريزه است كه تغيير صورت داده و به خلوص و صرافت خود              

  1.»باقي نمانده است
 اما فقيه نيـز بـه دليـل    ، ـ انجام گرفته  )ع( گر چه از سوي معصوم، اين تشخيص

 ـ اي در  ص ويـژه  دست كم بـا بخـشي از موضـوعات احكـام ـ تخـص      ممارست فراوان 
اين آشنايي در مورد موضوعات عرفيه محسوستر است چه         .شناسايي آنها پيدا كرده است    

ي و تـاريخي    كه گفته شد پي بردن به احوال عرف زمان صدور از ميـان شـواهد نـص                آن
 از ايـن    برخوردار است  مهارتي است كه فقيه به دليل احاطه وانس ذهني بيش از ديگران           

همـان  : تـوان گفـت      هيچ گونه استبعادي نداردو مـي      ،مرجعيت وي در اين تشخيص    رو  
گونه كه مكلفّ به منظور يافتن حكم شرعي بايستي به مجتهد مراجعه كنـد چـون خـود     

 در موضوعات عرفي نيز هرگاه نتوانـد خـود بـه نتيجـه رسـد،                ،قادر به تشخيص نيست   
موضـوعات  «لي ندارد آن هم در فرضي كه مجتهد در  تـشخيص      مراجعه به مجتهد اشكا   

البته بايد توجه   .  تخصصي بيش از كارشناس عرفي ديگر پيدا كرده است         »مستنبطة عرفي 
داشت اظهار نظر مجتهد در اين موضوعات  نه به خاطر ويژگي مجتهد و فقيـه بـودن او          

ف به اين   آگاهاندن مكلّ . بلكه از آن حيث كه كه مهارت وتخصص يافته است، مي باشد           
  .مسأله هم ضروري است

زيرا اولاً  اگر اين اظهـار  .  اشكال اغراي به جهل نيز منتفي خواهد شد،با اين بيان  
 بايد هر گونه اظهار نظري حتّي صدور حكـم شـرعي را             ،نظرها را اغراي به جهل بدانيم     

وضوع حكم شرعي    م هچه در حكم شرعي نيز به مثاب      . هم اغراي به جهل به شمار آوريم      
 دچـار اشـتباه شـود و    ،خطا و صواب راه مي يابد و ممكن است مجتهد در برخي موارد          

                                                 

 2الـصلا  عن يسأله )ع(ضيالما الحسن أبي إلى كتب أصحابنا بعض أن الحسين بن محمد عن ، يحيى بن محمد «.1
 فكتـب  : قـال  عنه أسأله أن لي كان وما الأرض أنبتت مما هو : وقلت تفكرت إليه كتابي نفذ فلما : قال الزجاج على
» ممـسوخان  وهمـا  والرمـل  الملـح  مـن  ولكنـه  الأرض أنبتت مما أنه نفسك حدثتك وإن الزجاج على لصتُ لا إلي

  .3/332 ،كليني
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با عنايت به اين نكته كه اغراي به جهل جزء عناوين قـصديه             . ديگران را به اشتباه اندازد    
ثانيـاً  . است، مجتهد در هيچ يك از اين دو مورد قصد به اشتباه انداختن ديگران را ندارد               

ف به اين امر كه رأي مجتهد در موضوعات مستنبطه عرفي مربوط به شأن              ندن مكلّ آگاها
  .اجتهادي او نيست مانع از اغراي به جهل مي شود

موضـوعات  « اولاً دو وجه بـراي حجيـت اِظهـار نظـر مجتهـد در                ، بدين ترتيب 
ت آن را بـه صـرف سـكوت شـارع                وجود دارد؛ پس نمـي     »مستنبطة عرفي   ،تـوان حجيـ

 تـشخيص موضـوع بـه       ،ثانياً با توجه به همين دو موردي كه ذكر شد         . دانستمخدوش  
 لزوماً اغراي به جهل نيست؛ همان گونه كه خود مستدلّ هم اغراي به جهـل       ،وسيلة فقيه 

داند؛ بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه دخالت فقيه           ها را هميشگي نمي     بودن اين نظريه  
بنـا بـر آنچـه      .   به طور كلي ممنوع اعلام شود       »يموضوعات مستنبطة عرف  «در تشخيص   

 مجـاز بـوده و      ،ذكر شد با اين كه ممكن است دخالت فقيه در تشخيص اين موضوعات            
 نقـشي   ، اجتهاد بـه خـودي خـود در ايـن تـشخيص            ، با وجود اين   ،حتي معتبر هم باشد   

  .ندارد
 ،ضـوعات اگر خبر يك عادل را در مو :  گفته شد  ، كه در آن   ،راجع به مدعاي سوم   

نظر مجتهد نيز در تشخيص موضوعات       ،ت بدانيم حج  ، تنها اين مطلب را     ،ت است  حج 
ت مـي  ، خبر عادل را تنهـا در امـور محـسوس        ،شويم كه اصوليان    ياد آور مي   داننـد    حجـ

 بايد ديـد    ،جا كه بحث ما در شناسايي مفاهيم موضوعات است        و از آن   )3/147،  يني  ينا(
رسد اظهار نظر فقيـه       شود يا حدسي؟ به نظر مي        انجام مي  اين شناسايي به صورت حسي    

إخبار ،ايـن  نقـل فقيـه       ، اگر تنها نقل ديدگاه يك لغوي باشـد        ،راجع به مفهوم يك لغت    
 اما اگر با بررسي نظريه هاي مختلف و اسـتعمالات  گونـاگون بـه نتيجـه                  1.حسي است 

ر حدسـي و اسـتنباطي        اظهار نظر وي إخبا    ،رسد نوعي استنباط است كه در اين صورت       
تشخيص وي از موضوعات عرفي غير لغـوي نيـز كـاملاً آميختـه بـا                .محسوب مي شود  

                                                 

 الاسـتعمالات  فـي  وجـده  مـا  علـى  ينقلهـا  اللغـوي  لأن &��0+ ا لأمـور  ا قبيـل  مـن  داخـلا  اظالألف معاني تعيين«. 1
 .2/131مصباح الاصولخويي، . »فيها والرأي النظر إعمال له وليس ، والمحاورات
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بنابراين نكتة سومي كه از سخنان فقيـه مـذكور بيـان            . عمليات حدسي و استنباطي است    
  . تنها در مواردي پذيرفتني است كه اظهار نظر فقيه به صورت حسي باشد،شد

  ديدگاه برگزيده

 دو  ، و نقـش اجتهـاد در آن       »موضوعات مـستنبطة عرفـي    «ليدي بودن   راجع به تق  
ها برخي موافق و بعضي مخـالف تـاثير اجتهـاد             نظريه مطرح شد كه بر اساس اين نظريه       

با جمع بنـديِ نقـد و       .  كه بيان شد   ،هر كدام از اين دو نظريه داراي اشكالاتي بود        . بودند
.  ديدگاه برگزيده نايل مي شـويم      ، مطرح شد  هايي كه در هر يك از اين دو نظريه        بررسي

موضـوعات  « هيچ نقـشي در تـشخيص        ،در اين ديدگاه اولاً براي اجتهاد به خودي خود        
 قائل نيستيم و ثانياً اظهار نظر فقيهان را در اين موضـوعات بـه صـورت                 »مستنبطة عرفي 

 كه اجتهاد بـه      اين ،به ديگر سخن  . دانيم   مجاز دانسته و حتّي با شرايطي معتبر مي        ،جزيي
 دليل بر اين نيست كه تشخيص       ، نقشي در استنباط موضوعات عرفي ندارد      ،خودي خود 

مجتهـد  .  تلقّي شـود ،مجتهد هرگز معتبر نباشد، اظهار نظر او حرام يا تقليد از وي ممنوع   
تواند به تشخيص موضوع احكـام بپـردازد؛ بلكـه گـاه ايـن تشخيـصها            مجاز است و مي   
 شرعي بايستي دربارة موضـوعات        و از بابِ انجام تكليف و وظيفة       كند  ضرورت پيدا مي  

اي موارد در صورت سـكوت        چه در پاره  . احكام اظهار نظر كرده و به ديگران اعلام كند        
. گيـرد   ماند و يـا بـه اشـتباه افتـاده و در مفـسده قـرار مـي                    مكلفّ بلاتكليف مي   ،مجتهد

 ـ  تخصص فقيهان پيشين در علوم گوناگون را مي         و  1وان در همـين راسـتا توضـيح داد؛        ت
 آشنايي با علوم رايج زمان خـويش را بـه عالمـان             ،شايد به همين دليل نيز برخي فقيهان      

 فاضل توني كه حـدود  2.اند ل اجتهاد دانسته اند و آشنايي با آنها را مكم        ديني توصيه كرده  
 بعـض   ،نجـوم  ، از دخالت علومي ماننـد جبـر و مقابلـه          ،زيسته است   چهار قرن پيش مي   

  ).280 ،فاضل توني.( ياد كرده است،مسائل هندسه و پزشكي  در اجتهاد

                                                 

اي از اين عالمانند و مدرسه خواجه نصير الـدين طوسـي و مدارسـي كـه در مكتـب                   شيخ مفيد و نجاشي نمونه     .1
 مثالهـاي  ،شد  پزشكي و جامعه شناسي تدريس مي    ، رياضيات ، آمد و در آنها علومي همچون هندسه       سامرا به وجود  

  ).306 ،رضوي : نك(اند روشني در اين باره
 ،كه فقيهان توجهي به موضوع شناسي و علوم مربـوط بـه آن نداشـته انـد     تصور برخي مبني بر اين  ،بدين ترتيب . 2

  ).87 ،فنايي: نك(تصوري نابجاست 
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 و در اينجـا     بيان شـد   ، قبل  به هر حال تفصيل اين مطالب در ضمن نقد دو نظرية          
  :يادآوري چهار نكته ضروري است

گاه دخالت مجتهد در بيان مصاديق موضـوعات مـستنبطة عرفـي در واقـع بـه                 . أ
آنچه سجده  « فقيه در بحث     ، به عنوان مثال   1.ع شناسي مربوط است   مرحلة نخست موضو  

: گويـد    سجده بر خوردنيها و پوشيدنيها را غير مجاز معرفي كرده مـي            ،»بر آن جايز است   
 صحيح  ،رويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه          سجده بر چيزهايي كه از زمين مي      

 ،كه خـوراك حيـوان    گر چه اين  . )390 ، توضيح المسائل   رسالة ،روح االله خميني  (است  
 به نوعي به تبيين مصاديق خوردنيها بـاز         ، هست يا نيست   ،مصداقي از خوردنيهاي مزبور   

 ـ                ،گردد  مي  سـجده بـر     ،ة مربـوط   اما در واقع معناي آن اين است كـه بـا مراجعـه بـه ادلّ
 عنـوان  ،بـه ديگـر سـخن     . خوردنيهايي مجاز نيست كه خوراك انسان باشـد نـه حيـوان           

 منصرف اسـت  ،كه در مرحلة جعل آمده و سجده بر آن غير مجاز دانسته شده    » ولالمأك«
 بيان محدودة موضوع است كه به مرحلة نخست موضـوع   ،اين مطلب . به خوردني انسان  

  .گردد شناسي باز مي

پردازد كـه ممكـن اسـت در نگـاه            اي موارد فقيه به بيان مصاديقي مي        در پاره . ب
 ، بر اساس يك اجتهـاد    ،نظر رسد ولي در واقع اين تشخيص       عملي غير اجتهادي به      ،اول

  :دهد  اين مطلب را بيشتر توضيح مي،مثال برخي نويسندگان. انجام شده است

 2، كـه در دليـل وجـوب حـج         ندستهم واضحي   يها مف ،''مستطيع'' و   ''استطاعت''«
ين پرسـش  هاي فقيهان با امثال ا    لكن با مراجعه به نوشته    . موضوع حكم قرار گرفته است    

هاي علميه كه از طريق گرفتن        شويم؛ اشخاصي كه مانند برخي از طلاب حوزه         مواجه مي 
ه رونـد و حـج      كنند و با فرض اخذ شهريه قادرند به مكّ          شهريه زندگي خود را اداره مي     

                                                 

حكم در مرحلة جعـل و تـشريع   «شود كه   پاسخ داده مي،در اين مرحله ـ همان گونه كه بيان شد ـ به اين سؤال  . 1
 ؟» مربوط به كدام موضوع است،بر چه موضوعي بار شده و حكم مستفاد از ادلةّ اربعه

2 .8�9�8�:; <=�:� >?�@/�� AB8C 8DE�:.F�� >G:# :��=!:EH� 8�E�=�>I �J��>.:H،97/مران آل ع.  
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 و در پاسخ با دو نظر از سوي فقها مواجـه            1اند؟   آيا چنين اشخاصي مستطيع    ،انجام دهند 
 اين است كه طرح اين پرسش و پاسـخ بـا            ،نمايد  ي كه در اينجا رخ مي      سؤال 2گرديم؛  مي

 در نوشـته  ،توجه به اين كه اين كار مصداق شناسي براي يك موضوع ساده فقهي اسـت          
آيا نظر فقيه در ايـن بـاره اعتبـار          ! اند؟  كند و چرا فقيهان بدين امر پرداخته        فقيهان چه مي  
 اين است كه هـر      ،دهد و آن    بهه را جواب مي   لكن توجه به يك نكته اين ش      ! فقهي دارد؟ 

چند موضوع استطاعت و مستطيع از مخترعات شـرعي يـا موضـوعي پيچيـده و عرفـي                  
 ، حتي از موضوعات مستنبطه هم نيست كه بايد به دليلي كه ايـن موضـوع در آن             ،نيست

 اما اين موضوع در شمول يا عـدم شـمولش نـسبت بـه               ، مراجعه كرد  ،ذكر گرديده است  
توان صدق يـا      مثلاً در نمونه پيش گفته مي     .  محتاج به استنباط فقيه است     ،مصاديقبرخي  

كند را بر  بحثي اجتهـادي و    استفاده مي  )ع(عدم صدق مستطيع  بر كسي كه از سهم امام         
گردنـد يـا     را مالـك مـي    )ع(كه كه آيا اين گروه سهم امام      فقهي متوقف دانست و آن اين     

ن كه آن را مالك گردنـد؟ در فـرض اول مـستطيع و در               بدون اي  ،تنها حق مصرف دارند   
  ).380 ،عليدوست(»فرض دوم مستطيع نيستند

تفكيك موضوعات عرفي از غير آن و نيز تشخيص اينكه عـرف كـدام زمـان،     . ج
ملاك تعيين موضوعات عرفي است، بر عهدة فقيه مـي باشـد؛ و در ايـن جهـت فرقـي                    

زيـرا جداسـازيِ    .  فقيه بدانيم يا خير     وظيفةكند كه تشخيص خود اين موضوعات را         نمي
. رود موضوعات عرفي از غيـر آن، عملـي اجتهـادي اسـت و جـز از فقيـه انتظـار نمـي                     

  . نيازمند تخصصِ فقهي است،همچنين تشخيص اينكه كدام عرف بايد ملاك قرار گيرد
در مباحث گذشته بيان شد در صورتي كه خود مكلفّ، موضـوعات عرفـي را               . د
 مهـارت تـشخيص ايـن       ، دهد، تقليد از مجتهد نارواست؛ و نيز چنانچه مكلفّ         تشخيص

توانـد   موضوعات را داشته باشد و يا بخواهد به كارشناسي غير از فقيه مراجعه كند، مـي               

                                                 

 .100 و 90 ،82 ،58 ،48،50 مساله ، مناسك حج،روح االله خميني: نك. 1
 .تعليقة مراجع بر مناسك حج امام خميني ذيل مسائل مذكور در رقم سابق: نك. 2
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با توجه  .  به تشخيص خود يا متخصص ديگري عمل كند        ، تقليد نكرده  ،از مرجع خويش  
 ،ن در ضمنِ اظهـار نظرهـاي فقهـي خـويش         مناسب به نظر مي رسد فقيها      ،لهأبه اين مس  

 در هـر    ،به عبارت ديگـر   .  مشخص سازند  ،موضوعات عرفي را از موضوعات غير عرفي      
فتوايي به اين نكته تذكر دهند كه تقليد در كدام موارد، الزامي اسـت؛ در كـدام مـوارد ـ     
به جهت موضوعي بودنِ فتوا و يقين بر خـلاف از سـوي مكلـّف ـ ممنـوع اسـت و در       

 ،اين ياد آوري از يك سو     .  حقّ انتخاب دارد   ،دام موارد، بين مجتهد و كارشناسان ديگر      ك
سـازد و از سـوي         را برطـرف مـي     موضوعات عرفي نياز بسياري از مكلفّان به تشخيص       

  .كند  اشكال اغراي به جهل را به طور كلّي حل مي،ديگر
  

  مصداق يابي

سم نخـست        به دو قسم تقس   » مصداق يابي «در مباحث تمهيدي     يم گرديد؛ و از قـ
سم دوم             » شناساييِ مفهومي «آن در ضمن بحث      سخن به ميان آمد؛ و اكنون بحث  بـه قـ

  .يابد اختصاص مي» تشخيص موضوعات خارجي«آن يعني 
  تشخيص موضوعات خارجي

گرچه در مقام صدور حكـم      : بايد گفت » تشخيص موضوعات خارجي  «راجع به   
 به نظـر    ، اما به لحاظ مباحث علمي     ، فراواني وجود دارد    احكام و فتاواي متفاوت    ،و فتوا 
تـشخيص موضـوعات    «را بـه عنـوان عـاملي مـؤثر در           » اجتهـاد  «،رسد فقيهان امامي    مي

 ، اين مرحلـه را از حيطـة وظـايف فقيـه           ، و به ديگر سخن      به رسميت نشناخته  » خارجي
خن فقيهان راجع به ايـن  س. خورد  و در اين باره اختلافي به چشم نمي1اند؛  خارج دانسته 
است » مفهوم شناسي «ـ كه نوعي از     » موضوعات صرفه «توان ذيل مباحث      موضوع را مي  
  اند؛ به همـين دليـل در ناحيـة          موضوعات مزبور به لحاظ مفهومي واضح     . ـ مشاهده كرد  

                                                 

 أو ��+ لغـو  أو ���+ الـشر  ����6+ ا المفـاهيم  كانت سواء الصغريات علي الكبريات تطبيق مقام في التقليد يجري لا«. 1
طباطبـايي  . »بتـراب  أوليس تراب هذا أن في لا الأرض وجه مطلق أو التراب هو الصعيد أن في يلزم التقليدف ، -�+عر

 .5/178 ، الوثقي�مستند العروخويي، : ؛ و نيز نك1/58يزدي، ج
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 تنها نيازمند تطبيـق بـر       ،مفهوم شناسي نياز به هيچ مهارتي ندارند؛ و براي تعيين موضوع          
در ايـن مرحلـه از موضـوع      » موضوعات صرفه « تفصيل بحث در     ،از اين رو  . اند  يقمصاد

  .شناسي يعني مصداق يابي مطرح مي شود
بـه ايـن نكتـه تـصريح        » موضـوعات صـرفه   «  برخي فقيهان در ضمن بحـث از        

تـشخيص  «كه همـان  ) صغرا(بر جزيي ) كبرا(كنند كه نه تنها نظر فقيه در تطبيق كلّي            مي
 نظر ديگـران    ،اي موارد    بر سايرين برتري ندارد؛ بلكه در پاره       ،است» يموضوعات خارج 

 امري حسي اسـت و نيازمنـد        ، چرا كه تطبيق مزبور     صائبتر است؛  ،در مقايسه با نظر فقيه    
 تنهـا بـه   ، تـشخيص ايـن نـوع از موضـوعات    ،به ديگر سخن. استدلال و استنباط نيست  

-ز ايـن گيرد؛ ا  بر پاية حس صورت مي     ،امرتطبيق كبري ها بر صغري ها نياز دارد و اين           

 ايـن  1. بر مقلدّ ترجيح نمـي يابـد  ، مهارت اجتهاد نسبت به آن نقشي نداشته و مجتهد  رو
 روشن است كـه در بحـث تـشخيص موضـوعات صـرفه         ،له تا بدان حد نزد فقيهان     أمس
ار نيست؛  موضوعات صرفه تقليد برد   : )412،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(گويند    مي

زيرا مفهوم آن  ابهامي ندارد و براي همه واضح است و راجـع بـه يـافتن مـصداق هـم                       
 وجود ندارد و گاه مقلدّ نسبت بـه مجتهـد از آگـاهي بيـشتري      ،فرقي بين مجتهد و مقلدّ    

بـه طـور كلـّي      » موضوعات صـرفه  «گيرند كه     برخوردار است؛ و بر اين اساس نتيجه مي       
  . تقليد بردار نيست
 دليلِ تقليد بردار نبودن     ، همان گونه كه از استدلال مطرح شده پيداست        :يبررس

 امـري حـسي اسـت و در         ،چنين مطرح شده كه تشخيصِ موضـوع      » موضوعات صرفه «
 آگـاهي   ،يعني نه تنها در بـسياري از مـوارد        .  مجتهد بر ديگران برتري ندارد     ،امور حسي 

 ، آگاهي مقلدّ نسبت بـه موضـوعات      ،گاه يكسان است؛ بلكه     ، در اين باره   ،مجتهد و مقلدّ  
 اين است كه مجتهـد در    ، پيش فرض استدلال مزبور    ،بدين ترتيب . بيشتر از مجتهد است   

                                                 

د  والمجتهد والمقلد فيها سواء بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجته             �0C+فإن التطبيقات أمور    ... «. 1
 .412، التنقيح،الاجتهاد والتقليد، خويي»فلا يجب علي المقلد أن يتابع المجتهد في مثلها
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در مواردي اگر فـردي بـه هـر دليـل نتوانـست        .  برتري ندارد  ،تشخيص موضوع بر مقلدّ   
 و شـخص ديگـري چـون مجتهـد بـه دليلـي ـ مـثلاً         ،موضوعِ حكمي را تشخيص دهد

 مـي تـوان بـه نظـر او     ،شتر ـ مهارتي در تشخيص موضوعات پيدا كرده بود ممارست بي
     ي از باب شهادت يا رجوع بـه مخبـر عـادل و در مـوارد                اعتماد كرد واين در موارد حس

 دقت نظر و انجام عمليات استنباطي اسـت از بـاب   يديگر كه تشخيص مصداق در گرو 
  .   رجوع جاهل به كارشناس و عالم معنا مي يابد

از جمله دلايلي   .  خصوص مورد دوم توضيحي افزون تر خالي از فايده نيست          در
  سـيره يـا بنـاي عقلاسـت        ،ت قول و فتواي مجتهد در احكام ارائـه شـده          كه براي حجي  .

 يكي از مرتكزات ذهني و از مواردي است كه بناي عقـلا بـه آن                ،مراجعه جاهل به عالم   
صنعت و مهارتي بلكه در هر كاري ـ چـه آن   بناي عقلا نه تنها در هر . تعلقّ گرفته است

 بر اين است كه جاهـل بـه عـالم    -كار مربوط به زندگي معيشتي باشد يا زندگي اخروي  
 شخصي كارشناس و اهل     ، بدين جهت است كه فرد مرجع      ، مذكور  مراجعة. مراجعه كند 
ود ش ـ   مزبور ديده نمي    در شرع مقدس اسلام هم ردع و نهيي نسبت به سيرة          . خبره است 

بنابراين مراجعه مردم به مجتهد بـراي دريافـت         . )83،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(
  . حكم شرعي به تأييد شارع مقدس رسيده و حجت است

 راجـع بـه     ، همين دليل كه براي حجيت تقليـد در احكـام شـرعي مطـرح شـده               
 نيـز قابـل     »موضوعات صـرفه  «پذيرش قول مجتهد يا هر كارشناس ديگر در بسياري از           

كسي كه در تطبيق كلـّي بـر جزيـي و           : توان گفت   در اين موضوعات نيز مي    . طرح است 
تواند براي كساني كـه از         مي ، مهارتي پيدا كرده است    ،يافتن مصاديقِ خارجي يك مفهوم    
 مرجع باشد و همان سـيره در چنـين مـواردي نيـز              ،چنين مهارت و تشخيصي محرومند    

 جاهل به عالم به مواردي محدود نيست كه           در مراجعة   عقلا  سيرة. ساري و جاري است   
اي از آنهـا بـه        تواند نمونـه    جهل در آن به لحاظ مفهومي است بلكه مصداق يابي هم مي           

در . دانيم مواد مسموم براي انسان مضرّ و گاه كُشنده اسـت             مي ،به عنوان مثال  . شمار آيد 
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محمول و در بحث ما بـه       » كُشنده«ا  و ي » مضرّ«موضوع است و    » مواد مسموم  «،اين مثال 
 كـاملاً واضـح اسـت و        ،»محمـول «و  » موضوع«مفهوم اين   . شود  مثابة حكم آن تلقّي مي    

در بسياري از مـوارد بـراي   .  كار هر كسي نيست،اما تشخيص مواد مسموم. ابهامي ندارد 
 ـ        به آزمايشگاه مراجعه كرد       بايد ، سمي ةتشخيص يك ماد   ل و آن را بـه كارشـناس تحوي

 مصداقي بـراي مـواد      ، مشخص شود كه اين ماده     ،داد تا پس از طي مراحل آزمايشگاهي      
توان فراوان به چنين مراجعاتي دست يافت         مسموم هست يا خير؟ در سلوك عقلايي مي       

گيرد و گر نه از جهت مفهومي هـيچ           كه تنها براي تشخيص مصداق خارجي صورت مي       
  تـوان رجـوع جاهـل بـه عـالم در مرحلـة              حتي مـي   به را  ،از اين رو  . ابهامي وجود ندارد  

اگر صحيح باشد كه اين را هم تقليـد بنـاميم           . عقلا دانست   مصداق يابي را هم جزء سيرة     
اين نكته معلوم است كه فرقي اساسي با تقليد در احكام شـرعي دارد و آن ايـن كـه در                     

 ـ        هيچ تخصصي جايگزين اجتهاد نمـي      ،فهم احكام شرعي   ت حكـم   شـود و بـراي درياف
توان به شخصي غير از مجتهد مراجعـه كـرد؛ امـا اجتهـاد بـراي تـشخيص                     نمي ،شرعي
اي اسـت كـه       گاه بـه گونـه    » موضوعات صرفه «توضيح اين كه    .  ضرورتي ندارد  ،مصداق
صي نيـاز             .  آن نيز به راحتي قابل شناسايي است        مصاديق در ايـن مـوارد بـه هـيچ تخصـ

 ، در تطبيق مفهوم بـر مـصداق  ،اي موارد لفّ در پاره اما مك . نيست؛ نه اجتهاد و نه غير آن      
شود؛ در اين موارد مراجعه به فردي كه به لحاظ ممارسـت              دچار سردرگمي و ترديد مي    

 عملـي پـسنديده نـزد    ،كنـد   مصاديق را به خـوبي شناسـايي مـي     ،و يا تخصصي كه دارد    
داق يابي  خواه       مص   ،بر اين اساس  .  لزوماً اجتهاد نيست   ،گر چه اين تخصص   . عقلاست

عمل حسي دقيق يا  نيازمند به تجربه و آزمون ومحاسبات علمي باشد  نيازمنـد رجـوع                  
  .به اهل فن و مهارت است

تـشخيص موضـوعات    « راجـع بـه تـأثير اجتهـاد در           ،با توجه به آنچـه گذشـت      
 از آنجا كه اجتهاد ـ در اصطلاح ـ به معناي تواناييِ استنباط احكـام   : بايد گفت» خارجي
 ، شـرط بـدانيم   ، حتّي اگر شناسايي مفهوم موضوع را هم در استنباط احكام شرعي           ،است
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 اجتهـاد  ،از ايـن رو . دخـالتي در اسـتنباط مزبـور نـدارد       » تشخيص موضوعات خارجي  «
اصطلاحي  به خودي خود عاملي مؤثرّ در اين مرحلـه از موضـوع شناسـي تلقـّي نمـي                    

  .پذيرش رأي و نظر كارشناس در آن راه مي يابداما تقليد به مفهوم عرفي آن يعني . شود

  :در پايان يادآوري دو نكته را لازم مي دانيم

 بـه   ،شـود    بسياري از احكام و فتاوايي كه از سوي فقيهـان صـادر مـي              : اول ةنكت
ت ايـن         . اختصاص دارد » تشخيص موضوعات خارجي  « برخي تنها يك وجه براي حجيـ

ه اسـت   اند؛ و آن، ح   اظهار نظرها بيان كرده     زيـرا  1.جيت خبر ثقه در موضـوعات خارجيـ
گيرد و خبـر ثقـه نيـز         صورت مي  ، معمولاً بر اساس حس    ،تشخيص موضوعات خارجي  
 نه تنهـا پـذيرش      ، اگر از اين زاويه به فتاواي مزبور بنگريم        2.در همين امور حجت است    

 اسـت؛    بي اشكال است بلكه پذيرش آن براي تمام مكلفين واجـب           ،سخن اين مجتهدان  
 مقلدّ همان مجتهدي باشد كه اظهار نظر كرده اسـت و چـه از وي تقليـد              ،چه آن مكلفّ  

 بـه نظـر     ،با توجـه بـه آنچـه بيـان شـد          .  )412،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(نكند  
رسد گاه حجيت اين گونه فتاوا را بايد از بـاب رجـوع جاهـل بـه عـالم در مـسائل                        مي

بـه ديگـر   .  همان گونه كه در مثال مواد مسموم   بيان شـد     3.تحدسي و استنباطي پذيرف   
 اظهار نظر در موضوعات خارجي يا بر اساس حـس صـورت مـي گيـرد كـه بـه           ،سخن
 خبر ثقه مربوط مي شود و يا بر پايه حدس و استنباط اسـت كـه بـه وادي سـيره                      ةمقول

اي مانند     فرد ثقه   اگر ،بدين ترتيب . عقلا در رجوع به خبره و كارشناس بازگشت مي كند         

                                                 

 هـو  هـل  &��K+ ا موضوع أن في الكلام يقع ، ]��+الموضو الشبهات في الواحد خبر[ حجيته عن الفراغ وبعد... «. 1
 ��LM+ ا خبـر  ��KC+  يقتضي اطلاق لها +�Lالسا �+الأد من �N+ أن في شك ولا ؟ ��LM+ خبر مطلق أو �+خا العادل خبر
  .2/101 ،  الوثقي �بحوث في شرح العرو ، صدر.»ياتاوالرو ، �O+العقلا 2كالسير ، فاسقا كان ولو مطلقا

 ، اگر تشخيص موضوعي بـر اسـاس حـدس و اسـتنباط    ،بديهي است با توجه به حجيت خبر ثقه در امور حسي        . 2
  . حجت نخواهد بود،صورت گيرد از اين باب

 ـ و طـاهر  الماء بأن : المجتهد أفتى ما بعد ...« : ممكن است اين عبارت نيز به همين نكته نظر داشته باشد           .3 رمطه ، 
 أنـه  بمـا  إلا مـصداقه  في نظره على الاتكاء يجوز لا »�+بالأصا الميعان« معنى نبي و ، نجس �+بالأصا المائع والمسكر

 .1/32 ، الوثقي�روتحرير الع ، مصطفي خميني»L3+ و 2خبر أهل
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 خبر دهد و كارشناسـي در همـان مـسأله بـر خـلاف نظـر فـرد                   ،مجتهد از يك مصداق   
  :ر است چند صورت براي آن متصو،اظهار نظر كند،ثقه

 ،در اين فرض  .  صورت گرفته است   بر پايه حس  ) نظر مجتهد و كارشناس   (هر دو نظر     .أ
1.ي استتعارض بين دو خبر حس  

در ايـن فـرض نيـز    .  مطرح شده است،ر بر اساس رأي و استنباطدر واقع هر دو خب  .ب
 .تعارض بين دو خبر حدسي است

 معلوم مي شـود  ،ي و يا حدسي است؛ اما با اندكي دقت      نظري حس  ،گاه در نگاه اول    .ت
  مثلاً در برخي موارد كه كارشـناس بـا اسـتفاده از ابـزار       . ي و يا حدسي است    هر دو حس

 خود به كمـك ابـزار بهـره گرفتـه      تنها از حس، اعلام مي كند    نظر خود را   ،آزمايشگاهي
 . پيش نخواهد آمددر اين موارد نيز تعارض بين حدس و حس. است
 فردي خبري حسي دهد ولـي ديگـري در همـان مـورد از               ،ممكن است در موردي    .ث

 بـه ايـن پنـدار كـه    .رأي و نظر خود بهره گيرد و بر خلاف خبر فرد ثقه اظهار نظر نمايد              
در بسياري از موارد كارشناسـان امـور        .تشخيص مسأله به حدس و استنباط نيازمند است       

آزمايشگاهي و غيره با به كارگيري نيروي استنباطي و تجزيه و تحليـل داده هـا ونتـايج                  
در اين موارد است كه مي توان تعـارض بـين ايـن گونـه اظهـار             . آزمونها نظر مي دهند     

جا گفته مي شود  تعـارض   در اين .اهري  را مطرح كرد نظرها و اظهار نظر هاي حسي ظ      
:  ممكن است گفته شود    ،ولي در مقام حلّ اين تعارض     . پديد آمده است  » حجت«بين دو   
 مناسب است بـراي جمـع بـين         ، عقلاست   سيرة ،جا كه دليل اصلي در هر دو مورد       از آن 

را تخصـصي بيابنـد     اين گونه تعارضها به همان سيره مراجعه كنيم و عقلا اگر موضـوع              
در واقع اظهار نظر كارشـناس حـاكي از خطـاي  طـرف              .كنند  خبر كارشناس را مقدم مي    

                                                 

اين مسأله را در يكي از فتاواي اخير رهبر انقلاب مي توان مشاهده كرد كه ايشان بر خلاف تلقّي رايـج فقهـاي                    . 1
معاصر به استناد نظر كارشناسان مربوط، فتوا به حليت گوشت انواعي از ماهيها دادند كه قبلاً بـدون فلـس شـناخته      

اين اظهار نظـر  . عتماد سطح بدن اين ماهيان نيز پوشيده از فلس معرفي شد        مي شد و در گزارش كارشناسي مورد ا       
  مي توان در مقابل تلقي حسي فقيهان پيش از           ،كارشناسي را كه در واقع بر پايه دقتّهاي حسي صورت گرفته است           

 .آن قرار داد
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ت خبـر ثقـه در    ،بـه ديگـر سـخن   . اسـت . ديگر در حسي انگاشتن مـسأله اسـت         حجيـ
 راجـع بـه آن اسـت؛ و عقـلا در     ، مقيد به عدم اظهار نظر كارشناس ،موضوعات خارجي 

  .كنند  فرد ثقه توجهي نميصورت اظهار نظر كارشناس به نظر
ــه دوم ــاره » موضــوعات خــارجي«معمــولاً ســخن از تــشخيص : نكت تنهــا درب

موضوعات صرفه و موضوعات مـستنطه عرفـي مطـرح اسـت نـه موضـوعات مـستنطه                  
 راجـع بـه موضـوعات    ،رسد همين بحث با نتيجه اي كه گرفته شد  اما به نظر مي   . شرعي

  .مستنبطه شرعي نيز قابل طرح باشد
  

  بعمنا

  . كريمقرآن
  .ش1364، مؤسسه نشر اسلامي،الافكار ��نهااراكي، ضياء الدين، 
  .1420 تراث الشيخ الاعظم، قم، P/+: ، تحقيق و نشركتاب المكاسب ،انصاري،  مرتضي

قم،انتـشارات كتابخانـة مرعـشي نجفـي،         ،الوثقي �مستمسك العرو  ، سيد محسن  ،حكيم
1404.  

 . 1381 ، الهدي،  تهران،)ترجمه فارسي (استفتاءات  ه اجوب هرسالخامنه اي ،علي ، 

، مؤسـسة مطالعـاتي    توضيح المسائل محـشي  رسالة روح االله مصطفوي،  ) امام(خميني،   
 .1383هاتف،  منتظران موعود،

 .1376، با حواشي مراجع تقليد، تهران، نشر مشعر، مناسك حج ،ـــــــــــ
مؤسسة تنظـيم و نـشر آثـار        : حقيق و نشر   ت ، الوثقي �تحرير العرو  ، سيد مصطفي  ،خميني

 .1418   ،امام خميني
 . 1418 ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول،خيارات ،ـــــــــــ

   .1418 خميني، إمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة :ونشر حقيق ت،�الطهاركتاب ،ـــــــــــ
  ،خمينيسسة تنظيم و نشر آثار اماممؤ: تحقيق و نشر ،مستند تحرير الوسيلة ،ـــــــــــ
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1418.  
علــي اكبــر غفــاري، تهران،مكتبــه    : ، تعليــقجــامع المــدارك خوانــساري،احمد، 

 .ش1364الصدوق،
مرتضي بروجردي ، قم،    : ، تأليف )�كتاب الصلا ( الوثقي   �مستند العرو  ، ابوالقاسم ،يخوي

 .1368دار العلم، 
سرور واعـظ حـسيني بهـسودي، قـم،           سيد محمد    : تأليف ،مصباح الأصول  ،ـــــــــــ

  .1417مكتبه الداوري،
علـي غـروي    : ، تـأليف  )�كتـاب الطهـار   ( الـوثقي  �العـرو التنقيح في شرح     ،ــــــــــ
  .1410 چاپ سوم، دار الهادي، قم، ،تبريزي
  .57 و 56 شمارة ،مجلة حوزه ، مرجعيت و موضوع شناسي، سيد عباس،رضوي
  مجمع الـشهيد آيـت االله صـدر          ، الوثقي  �العروبحوث في شرح     ، سيد محمد باقر   ،صدر

  .1408 ،العلمي
  .1406 ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،دروس في علم الاصول ، ـــــــــــــ
  .1421 بي نا، قم، معجم الاصولي ، محمد ،صنقور

مؤسسه نـشر اسـلامي،     : تحقيق و نشر   ،ي الوثق �عروال ، سيد محمد كاظم   ،طباطبايي يزدي 
  .1419 من فقهاء العظام، قم، 2عد: تعليق

   .1385 ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،فقه و عرف ، ابوالقاسم،عليدوست

 مجمـع الفكـر     ،  قـم   ،محمد حسين رضوي  :  تحقيق ،في اصول الفقه  	��  الوا ،فاضل توني 
    .1415 ،الاسلامي

 شـمارة  ، سـال دوم ،ظرمجلة نقد و ن ، جايگاه موضوع شناسي در اجتهاد  ، ابوالقاسم ،فنايي
  .پنجم
  . بي نا، بي جا، محلاتي، الوثقي� علي العرو 
�تعاليق مبسو ، محمد اسحاق،فياض

  .تا  بي، بيروت،��+ العر0H+ ، المؤالقاموس المحيط ، محمد بن يعقوب،فيروزآبادي
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 ،#�+دار الكتب الاسلا   ، تهران  ��QRS�TU VW� X     :حقيق ت ،الكافي ، محمد بن يعقوب   ،كليني
1367.  
  .ق1388 ، نجف، بي نا، چاپ سوم،المنطق ، محمد رضا،مظفر

 .1374 زمستان  ،5 ، سال دوم ، شماره مجله نقد و نظر ، ناصرمكارم شيرازي ،
 .1422 ،)ع( الامام علي بن ابيطالب مدرسة ،  قم،�� ها	����بحوث  ،ــــــــ
 .1402،)ع(امير المؤمنين الامام  H+مدر  ، قم،تعليفات علي العروه الوثقي ،ــــــــ

 ،آقـا ضـياء عراقـي     :  تعليـق  ،محمد علي كاظمي خراسـاني    :  تأليف ،الأصول فوائد ،ينيينا
 .1406 ، قم، النشر الاسلامي مؤسسة

http://tabrizi.org/index1.php?WVillage=boo/tanqih1/9. 
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 *در عصر غيبت اجراي حدود 
  

  1   حميد مسجدسرايي
   دانشجوي دكتري فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تهران

 Email Email Email Email :::: h_masjedsaraie@yahoo.com 

      دكتر عابدين مؤمني
   دانشگاه تهراننشكده الهيات دا    استاديار

Email:Email:Email:Email: abedinmomeni@ut.ac.ir 
  چكيده
هاي ديني ما براي اجراي حدود و تعزيرات، علاوه بر آثار مثبت وضعي آن  گرچه آموزه         

فقه، موضوع اقامه حدود و يا اند اما همواره يكي از مسائل پرماجرا در  اهتمام خاصي قايل شده
ايجاد دو جبهه متقابل  به بوده است تا آنجا كه منجرّ) ع(تعطيلي آن در عصر غيبت معصومين

، و برخي از اندگرفتهدر صف موافقين قرار اي از فحول فقهاي اماميه   عدهگرديده است؛
 وظيفه اختصاصي محقّقين فقها نيز مخالف اجراي حدود در زمان غيبت گرديده و اين حقّ را

خورد كه  چشم مي در مورد تعزيرات نيز اين اختلاف به. اند معصوم يا نايب خاص ايشان دانسته
كه از اختيارات حاكم  عهده حاكم به معناي قاضي بوده و يا اين تعيين كميت و كيفيت تعزير به

يل ادلّه طرفين در اين مقاله كوشش شده است ضمن بررسي و تحل. اسلامي يعني ولي امر است
در هر دو موضوع، مستندات روايي موجود در اين زمينه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون اين 

  .موضوع مورد كنكاش قرار گيرد
  .حاكم، حد، تعزير، سلطان، حكم، كيفر :ها كليد واژه        

                                                 

 .13/7/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي28/11/1386:خ وصوليتار.  �
 .نامة دكتري نگارنده استنويسندة مسؤول، اين مقاله مستخرج از پايان. 1
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  مقدمه

مورد  حد بر مرتكب جرم، آيد اقامة كه از روايات به دست ميبر اساس آنچه 
اقامه « )ص(س قرار گرفته است تا آنجا كه مطابق روايتي از پيامبراكرماهتمام شارع مقد

؛ يا در اهميت )4، حديث1، باب18/308حرّ عاملي،(» حد بهتر از باران چهل صبح است
موي يكي از علل قيام در مقابل حكومت اُ) ع(اجراي حدود آمده است كه امام حسين 

 تشريع نظام گذشته از اين، فلسفة). 148جمي، صن(شمارد  ميرا تعطيلي حدود الهي 
سازي محيط زندگي و پيشگيري از   سالم بر مبناي سالمامعةكيفري اسلام، تشكيل ج

اش، از انجام هرگونه  جرائم است تا بشر در پي آشنايي با وظايف فردي و اجتماعي
حد و ( مجازات دنيوي انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راهكارها،

در نظر گرفته شده است تا اين كه با برپايي حدود، مصالح بنيادين جامعه ) تعزير
  .پاسداري شود و با اجراي تعزيرات بزهكاران تأديب و اصلاح شوند

هاي  ترين مصالح و ارزش نظام جزايي اسلام با اعلام كردن و نشان دادن اصيل
يا قدرت عمومي براي مجازات بزهكاران در نظر حاكم، حدود و ثغوري را كه جامعه 

و رعايت قوانين نمايد و از طريق تحميل مجازات، افراد را به احترام  دارد، ترسيم مي
هاي برگرفته شده از مكتب  د، چرا كه مطابق روايات و آموزهكن جزايي  وادار مي

ن مورد حمايت خداوند مؤم: ي االله الاّ من حدمهر المؤمن حظَ«: معصومين عليهم السلام
ميرزا (» است و كسي حقّ تعرضّ به او را ندارد، مگر آنگاه كه مستحقّ مجازات گردد

 اين اسلام تدابيري ويژه چون ارائة، بنابر)2،حديث23، باب18/27نوري، حسين
 امر به معروف و نهي از منكر، انذار و تبشير را با  بيني توحيدي، تعليم و تربيت، جهان

قام والاي انساني براي پيشگيري از جرم انديشيده و سعي نموده بشر را به توجه به م
 و از ارتكاب اعمال خلاف باز دارد، لذا در زدوظايف فردي و اجتماعي خود آشنا سا

  . استكردهمواردي كه اين تدابير مؤثر نباشد مجازات دنيوي را وضع 
  اماميه، مسأله جواز يابه رغم مطالب مطرح شده، يكي از مسائل پرماجرا در فقه 
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اي كه با بررسي  باشد به گونه مي) ع(عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام
كتابهاي فقهي، در مورد اجرا يا عدم اجراي حدود در زمان غيبت با نظرات مختلفي 

، مجتهد )ع(نشويم تا آنجا كه اختلاف است كه آيا در زمان غيبت امام زما روبرو مي
د يا نه؟ جمع كثيري از فقها معتقدند كه مجتهد عادل كن حدود د اقامةتوان عادل مي

ريدن، تواند در زمان غيبت اجراي جميع حدود بكند، حتّي دست ب جامع الشرايط مي
توانند   به كشتن نرسد مي كه ااند حدودي ر برخي گفته. دار كشيدن، و به  كردنسنگسار

توانند اجرا كنند،  تهي به جراحت شود نيز مياند آنچه من جاري كنند، و برخي ديگر گفته
  اند حد زدن مطلق كار امام صلوات االله عليه بوده و تأديب خاص و برخي ديگر گفته

  .تواند اجرا كند اوست و مجتهد هيچ حدي را نمي
ا بايد توجه داشت كه بحث در وجوب اجراي حدط فقيه جامع الشرايط  امتوس 

ايي كه اين حقّ را براي مجتهد جامع الشرايط قائلند اجراي است؛ به عبارت ديگر فقه
» عوائد الايام«مرحوم نراقي در كتاب . دانند حدود را بر مجتهد جامع الشرايط واجب مي

است، زيرا » وجوب«مقصود كساني كه براي فقيه حقّ اجراي حدود را قائلند : نويسد مي
اند و امر دلالت بر  استناد كرده» اعواقطَفَ«و » ادواجلفَ«اين عده به اطلاق اوامر مثل 

اند كه بر مردم واجب است فقها را در اجراي  كند، و نيز فقها تصريح كرده وجوب مي
رساند كه اجراي حدود توسط فقيه واجب  اين دو نكته مي. حدود مساعدت نمايند

  .)196نراقي، ص(باشد مي
است و در مورد آن ) ع(صوم ديگر اين است كه اجراي حد، حقّ امام معنكتة

هيچ شكّي وجود ندارد، اما بحثي كه در ميان فقها وجود دارد اين است كه آيا تمام 
گويند برخي از  اختياراتي كه براي امام معصوم است براي فقيه هم وجود دارد؟ فقها مي

آن كساني كه معتقدند . شود  امام معصوم است كه به فقيه منتقل نمياختيارات، خاص
حد در زمان غيبت امام معصوم صورت نگيرد اجراي حدود را از اختيارات خاص امام 

اين مطلب مورد اجماع فقهاست كه اجراي حد مختص به امام و يا كسي كه . دانند مي
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باشد، اما بحث اينجاست كه آيا فقها كه منصوب به اذن  امام او را نصب كرده است مي
مخالفان اين را از اختصاصات امام . ارند يا ندارندعام امام هستند اين حقّ را د

اگر خواسته باشيم نظر ايشان را به صورت ديگري تقرير كنيم . دانند مي) ع(معصوم
توان چنين گفت كه اجراي حدود نوعي ولايت و تصرف در جان و بدن ديگران  مي

قطعي بر  آن است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد مگر اين كه دليل ،است و اصل
حقّ اجراي ) ع(آن داشته باشيم و آنچه دليل بر آن داريم اين است كه امام معصوم

 موافقان جواب اند از ادلةّ كه مخالفان سعي كردهبه همين جهت است . حدود را دارد
  .دهند، و نه اين كه دليل خاصي را براي مدعاي خود بيان كنند، زيرا اصل با ايشان است

  
  مون اجراي حدوداقوال فقها پيرا

از مسائل ) ع(موضوع اقامه حدود و يا تعطيلي آن در عصر غيبت معصومين
 نظرات باره به ارائةاي كه فقهاي عظام در اين پرماجرا در فقه اماميه بوده است، به گونه

يط نظر مشهور فقهاي اماميه آن است كه فقيه جامع شرا. اند كاملاً متفاوت پرداخته
، )115/تبصره المتعلّمين(امه حلّي  حدود بپردازد؛ علّيبت به اقامةتواند در عصر غ مي

، سلاّر )423/الكافي في الفقه(بي لَ، ابوالصلاح ح)3/490، جامع المقاصد(محققّ كركي
ا فقد فوضو..... «: ايشان فرمايد. از اين گروه هستند) 263/المراسم العلويه(ديلمي 

دود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجباً و  الح��عليهم السلام الي الفقهاء اقا
 الفقهاء علي ذلك ما استقاموا علي الطريقه 	� لمعاو����� ا���لايتجاوزوا حداً، و أمروا عا

  .)263 ـ 264/همان(» و لم يحيلوا
 حدود توسط فقهاي جامع ةامه حلّي نيز در برخي از كتابهاي خود، اقامعلّ

قواعد ؛ 1/158،تحريرالاحكام؛ 1/353،ارشاد الأذهان(دانسته استشرايط فتوي را جايز 
منصوب عن لأنّ الفقيه المأمون «: گويد  نيز ميالبارع  المهذّبفمؤلّ؛ )1/252،الاحكام

مه و علي الناس مساعدته علي  و لهذا يجب الترافع اليه و تمضي احكا،��
��الامام حال ا
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و در جايي ديگر آورده است ) 1/414 فهد حلّي،ابن(»  الحدود و القضاء بين الناس��اقا
  .)2/382همان، (» ....علي العموم و  الحدود ��للفقهاء اقا«: كه

مرحوم كاشف الغطاء نيز اجراي حدود و تعزيرات را در عصر غيبت براي 
اي  تمامي اقسام حدود و تعزيرات، به گونه«: دارد مجتهد جايز دانسته و چنين اظهار مي

شود؛  ميدود بيان كرديم به امام يا نايب خاص يا عام ايشان مربوط كه در باب ح
 حدود و تعزيرات در عصر غيبت براي مجتهد جايز است و بر تمامي بنابراين اقامة

مكلفّين واجب است كه ايشان را تقويت و ياري دهند و در صورت امكان مانع غلبه 
  .)2/420كاشف الغطاء، (»ديگران شوند
 روايي ة نيز پس از ذكر فتواي محققّ حلّي و ادلّمسالك الأفهام ثاني در شهيد

كه ايمني از ضرر بر فقيه و ساير  تر دانسته است به شرط اين ايشان، قول به جواز را قوي
  .)3/107شهيد ثاني، (مؤمنين وجود داشته باشد 

ده  حدود براي فقها فهمينيز جواز اقامة» � 
�	���������ا«از عبارت صاحب كتاب 
 ��انّ انحصار النائب في مثل القضاء و الافتاء و اقا«: گويد شود؛ ايشان چنين مي مي

»  فيه مع ورود الرخص���الحدود و نحوها في الفقيه، لا يقتضي انحصاره في امامة ا
  .)114جزائري، (

از مجموع اقوال موافقين اجراي حدود در عصر غيبت شايد بتوان چنين برداشت 
 مجتهد جامع الشرايط در اجراي حدود، بخاطر ولي بودن و قاضي بودن كرد كه دخالت

سؤال ) ع(اوست؛ مؤيد اين ادعا آن است كه در روايت حفص بن غياث، راوي از امام 
اقامة «: فرمايند كند، سلطان يا قاضي؟ حضرت مي كند كه حدود را چه كسي اجرا مي مي

كردن يعني قضاوت نمودن به دست هر كسي كه حكم : الحدود الي من اليه الحكم
من « بر اساس ادلهّ، .)1، حديث 18/338حرّ عاملي، (» اوست، حقّ اجراي حدود را دارد

در زمان غيبت فقها هستند و آنها هستند كه حقّ اجراي حكم و قضاوت را » اليه الحكم
  .باشند دارا مي
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جرح در امر به عهده گرفتن قتل و  كه برخي از فقها، حتّي به ه اينجالب توج
دانند،  معروف و نهي از منكر توسط فقيه در عصر غيبت را مبتني بر جواز حدود مي

فلو افتقرالي الجراح أو القتل ففي «: گويد چنان كه محققّ كركي در اين زمينه مي
ران الفتنه، و وو الثاني الاشتراط لمايخشي من ثَ.... الوجوب مطلقاً، أو باذن الامام قولان 

؟ ينبغي ��
��فعلي هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولاّه في زمان ا. صحهو الأ
 به قتل و جرح نياز ]امر به معروف و نهي از منكر[اگر :  الحدود��بناؤه علي جواز اقا

كه اذن امام شرط است؟ در اينباره دو قول  باشد آيا اين كار واجب است مطلقاً، يا اين
 چرا كه خوف برپايي فتنه باشد شرط مي) ع( است كه اذن امام قول دوم اين.... است
تر، همين شرط بودن اذن امام است؛ بر اين اساس، آيا براي فقيه   و قول صحيحرودمي

جامع شرايط جايز است كه در زمان غيبت، قتل و جرح در امر به معروف و نهي از 
توسط [ني بر جواز اقامه حدود عهده بگيرد؟ سزاوار است كه اين امر را مبت منكر را به

  .)3/488محققّ كركي،  (1» بدانيم]فقيه در عصر غيبت
بر جواز اقامة حدود در عصر غيبت با وجود قول مشهور فقها مبني 

توسط فقهاي جامع شرايط، برخي نيز اين وظيفه را مختص امام و يا ) ع(معصومين
وسط فقها را در عصر غيبت دانند، و اجراي حدود ت شخص منصوب از طرف ايشان مي

  :فرمايد باره چنين ميدانند؛ مرحوم ابن ادريس در اين جايز نمي
 الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها، الاّلسلطان الزمان المنصوب من قبل ��اما اقا «

 ةاقام: االله تعالي، و من نصبه الامام لاقامتها، و لايجوز لأحد سواهما اقامتها علي حال
دي جايز نيست مگر براي سلطان زمان كه از طرف خداوند متعال حدود براي اح

 حد نصب كرده است، ةايشان را براي اقام) ع(منصوب گرديده است و نيز كسي كه امام
ابن ادريس، (» تواند حدود را جاري سازد و هيچ كس ديگري غير از اين دو نفر نمي

                                                 

انّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوي منصوب من قبل الامام، و لهذا «: فرمايند  ايشان در بحث نماز جمعه مي.1
  .)2/375كركي، : » الحدود و القضاء بين الناس�� مساعدته علي اقاتمضي أحكامه و تجب
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 ود در زمان غيبت جايز نبودهآيد كه اجراي حد از ظاهر كلام ابن ادريس برمي). 2/24
برخي ديگر از فقها نيز . اختصاص دارد) ع(، و اين امر به زمان حضور معصوم است

ابي جمهور، ابن(اند احتياط را در منع جواز اقامة حدود توسط فقها در زمان غيبت دانسته
97(.  

ة حدود مو اما مسؤوليت اقا.... «: فرمايد مي» المقنعه«مرحوم شيخ مفيد در كتاب 
 سلطان است، كسي كه از جانب خداوند به اين مقام نصب شده است و آنان برعهدة

ي كه از جانب آنان به اين نرا و حاكماماز خاندان پاك پيامبرند، همچنين اُ) ع(ائمه هدي
گونه مسائل را در صورت تمكّن به اند و آنان اعمال نظر در اين مقام منصوب شده

  .)810،شيخ مفيد(»اند گذار نمودهفقهاي شيعيان خويش وا
لايجوز لأحد اقامة «: گويد قرن هفتم هجري نيز ميي فقيه نامدار محققّ حلّ

در زمان حضور امام هيچ : الحدود الاّ الامام عليه السلام في وجوده أو من نصبه لاقامتها
كسي جز او و يا كسي كه از سوي او براي اين سمت منصوب شده، مجاز نيست كه 

  .)1/860محققّ حلّي،  (» حدود نمايدةاقام
 حدود در زمان غيبت را به افرادي بدون ذكر نام ةسپس قول به جواز اقام

و گفته : �� الحدود في حال الغي��ز للفقهاء العارفين اقاو قيل يجو«: سازد منتسب مي
 ةاماق) ع(توانند در حال غيبت امام معصوم  مي]جامع الشرايط[شده است كه فقيهان آگاه 

 اين جمله از نظر فقهي بيانگر اين مطلب است كه محقّق .)1/861،همان(»حدود نمايند
  .اند حلّي اجراي حد در زمان غيبت را نپذيرفته و در آن توقفّ كرده

و كذا الحدود لاينفذها الاّ الامام أو من «: فرمايد ايشان در ديگر كتاب خود مي
يقيم الفقهاء : ه و ولده و مملوكه و كذا قيليقيم الرجل الحد علي زوجت: نصبه و قيل

  .)115،همان(» الحدود في زمان الغيبه اذا أمنوا
كرده است » قيل«از ظاهر عبارت مرحوم محقّق كه در هر دو متن، تعبير به 

  آيد كه علاوه بر مطرح ساختن مخالفت يا لااقلّ ترديد خود، قول مقابل را ناچيز و برمي
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  .مايدن نادر و شاذ معرفي مي
لايل مخالفت خود را كه دل است ايناي كه در كلام محققّ حلّي قابل تأم نكته
د كه چرا جواز را قبول گوي  شرائع يا المختصر النافع نميدر كتابو ا. است  مطرح نكرده

ند و مرحوم محققّ تنها اههاي استدلالي نبود البتهّ اين دو كتاب، كتاب. است  نكرده
  .ستا   كردهنظرات خود را عنوان

صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعه در قرن سيزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن 
سازد و دلايل محكمي  ه منتسب مي جواز اقامه، آن را به قول مشهور فقيهان اماميةنظري

 پيروز و موفقّ ، مطلوبةكند و آنگاه كه خويشتن را در اثبات نظري به نفع آنان مطرح مي
شگفتا كه برخي در اين امر وسواس به خرج «: گويد فين چنين ميبيند به مخال مي
اند و نه از لحن گفتار  دهند بلكه گويي اين افراد نه چيزي از طعم فقاهت چشيده مي

كه مسأله از واضحات  خلاصه آن.... اند ائمه و رموز كلمات آنان چيزي فهميده
  .)21/397نجفي، (»  دلايل نداردةاست و نيازي به اقام) مسلّمات(

جواز اجراي حدود در عصر غيبت اين نكته ل در گفتار مخالفينِبا دقتّ و تأم 
گويند فقيه در زمان غيبت نبايد حد را اجرا كند  آيد كه برخي فقها كه مي بدست مي
توان حد را در زمان غيبت اجرا كرد،  خواهند بگويند كه به طور مطلق نمي ظاهراً نمي
كه ايندر . د يكي از شئونات فقيه بما هو فقيه، اجراي حد نيستخواهند بگوين بلكه مي

دادن و اجراي حكم خدا در صورت تخاصم و فصل ات و فتوفقيه مثلاً حقّ مرجعي 
ر ديگر يكي از شئونات  به تعبياز آن جهت كه فقيه است شكّي نيست؛خصومت دارد 

و دعاوي غير كيفري مثل دادن و قضاوت نمودن در مخاصمات ا  فقيه، فتوپذيرفته شدة
ا اين. ين استارث و دباشد محلّ بحث استام كه يكي از شئونات فقيه اجراي حد .

 ممكن است نظر مخالفان اين باشد كه فقيه بما هو فقيه، حقّ اجراي حد ندارد بلكه حقّ
دار شده است  مخصوص فقيهي است كه حكومت را عهده اجراي حد .  

  دود و تشكيل حكومت اسلاميـ اجراي حه مسألةـ گفت كدـرد بايـبا اين رويك
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اي كه اجراي حدود فقط در فرضي قابل طرح  باشند به گونه لازم و ملزوم يكديگر مي
خواهد بود كه حكومت اسلامي تشكيل شده و فقها مبسوط اليد باشند و در فرض عدم 

خواهد بود تشكيل حكومت اسلامي يا وجود حكومت جور، اجراي حدود نيز ميسور ن
در تأييد . و وظيفه اجراي حدود عملاً از دست فقهاي جامع الشرايط خارج خواهد شد

لازم : فرمايند استناد جست؛ ايشان مي) ره(توان به كلامي از امام خميني  اين مطلب مي
است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت 

 اين امر را براي كساني كه امكان آن را داشته باشند واجب عيني، شرعي تشكيل دهند و
چنان كه آيت االله خويي ). 67، ص »هر«امام خميني (وگرنه واجب كفايي دانسته است 

، به نوعي حاكميت را شرط دانسته و فقهايي را مجاز به »حاكم «نيز با بكار بردن واژة
  .ي فقاهت، واجد حكومت و بسط يد باشنددانند كه علاوه بر مقام والا اجراي حدود مي

اما بايد دانست كه پس از صاحب جواهر، اين موضوع توسط فقهايي تعقيب 
اند، بلكه با كمال  شده است و به واضح و مسلّم نگري صاحب جواهر بسنده نكرده

اند و دلايل ذكر شده توسط ايشان را  دقتّ نظر به پژوهش و ژرف نگري پرداخته
اند و هر يك از مخالف و موافق، نتيجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام  دهبازبيني نمو

برخي موافق و همراه ايشان شده و بعضي به صراحت دلايل ايشان را . اند داشته
اند و نظر بر منع جواز اجراي حدود در عصر غيبت  مخدوش و مردود شناخته

 است كه فقهاي اهل زم به ذكراند، لا ح دانستهداده و نظريه تعطيل را مرج) ع(معصوم
اند، چنان كه مؤلف كتاب الفقه   حدود را از وظايف حاكم دانستهسنتّ نيز اقامة

وظايف ديني و وظايف : الاسلامي و ادلتّه پس از تقسيم وظايف حاكم به دو دسته
هاي  سياسي، چهارمين وظيفه سياسي حاكم را اقامه عدل بين مردم دانسته و يكي از راه

 ند تا اين كه حرمت الهي حفظ شده و حقوقدا شدن اين امر را اقامة حدود ميي اجراي
  .)6/701وهبة الزحيلي، (ندگان خداوند از اتلاف و نابود شدن مصون بماند 

  ه مورد بررسي قرار دهيمـر را در اين زميناگر مجموع اقوال فقهاي متقدم و متأخّ
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  : زمان غيبت، چهار قول وجود داردتوان گفت كه در ارتباط با اجراي حدود در مي
و اختصاص ) ع(وم ـ قول به عدم جواز اجراي حدود در عصر غيبت امام معص1

باشد كه قول به جواز  مي) ره(؛ كه از آن جمله مرحوم محقق حلّي آن به زمان حضور
  .كرده است» قيل«اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به 

گوار ابن زهره و ابن ادريس نيز همان طور كه در كتب فقها نقل شده دو فقيه بزر
  .)21/394نجفي، (اند  است قايل به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت بوده

 ـ قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي 2
 ستا  را اختيار كردهآن كه محققّ شهير، ميرزاي قمي در كتاب جامع الشتات اين قول

  .)1/395ميرزاي قمي، (
 به شرط اثبات آن )ع( قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم-3

شرعي مذكور در شرع انور، كه اين قول مختار برخي از فقهاي معاصر از طريق خاص 
  .است

م ـ قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق، ولو آن كه با عل4
  .باشد اين مبنا مختار برخي از فقهاي معاصر مي. قاضي ثابت گردد

  
   موافقين اجراي حدودةبررسي ادلّ

صاحب جواهر در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است كه مشهور اماميه برآنند 
كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد سطح بالا يعني در حد داشتن توان استنباط 

حدود  توانند در زمان غيبت بر افراد مرتكب جرائم حدي، ليه، ميفروع از منابع او
  .شرعي را اجرا سازند

  و) 1، حديث 18/99حرّ عاملي،  (1 عمر بن حنظلهاو در بيان ادلهّ نقلي، به مقبولة

                                                 
 في ��عن رجلين من أصحابنا بينهما مناز) ع(سألت اباعبداالله: قال: عن عمر بن حنظله:  متن روايت چنين است.1

انّما تحاكم من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل ف: دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة أ يحلّ ذلك؟ قال
الي الطاغوت و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتا له، لأنهّ أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر االله أن 

: كيف يصنعان، قال: قلت) يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به(يكفربه، قال االله تعالي 
ثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد ينظران من كان منكم ممن قد روي حدي

جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكم االله و عليه رد و الراد علينا الراد علي االله 
  .و هو علي حد الشرّك
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 بپرهيزيد از «:د؛ در اين روايت چنين آمده است كهكن ز مقبوله ابي خديجه استناد ميني
 دعوا كند، بلكه بايد بنگريد به شخصي از زد حاكمان جور اقامةبرخي از شما نكه  اين

كه من ايشان  خودتان كه از قضاياي ما مطلّع بوده و او را حاكم خود قرار دهيد، چه آن
  .)5، حديث 18/4همان، (» دعوا كنيدةسپس نزد چنين كسي اقام. ام را قاضي قرار داده

، روايت ابي خديجه را هاممسالك الافلازم به ذكر است كه شهيدثاني در 
ا مقبوله عمر بن حنظله را مؤيشهيد ثاني، (داند  د اين حكم ميضعيف دانسته است، ام

 فارجعوا فيها الي ���و اما الحوادث الوا) (ع(سپس به توقيع شريف امام عصر) 3/108
ظور از د، با اين توضيح كه منجوي استناد مي) 9، حديث 18/101، همان....)( أحاديثنا�روا

حوادث واقعه، اموري است كه در آنها نياز به مراجعه به حاكم است و اقامه حدود نيز 
  .از اين قبيل است

 كه اولاً ـ تعطيلي حدود به ارتكاب محارم در باب ادلةّ غيرنقلي نيز معتقد است
كه مطلوب از نظر شارع، ترك اين امور است؛ ثانياً  انجامد در حالي و گسترش مفاسد مي

 اقامة  حد در هر دو حال حضور و غيبت امام وجود دارد و حكمتة مقتضي اقامـ
گردد بلكه اين حكمت به مستحقّ آن مربوط  حدود قطعاً بر اقامه كنندة حد برنمي

شود و يا به نوعي از مكلفّين؛ و در هر دو فرض حدود بايد اقامه شود مطلقاً، زيرا  مي
شود بين تمامي مناصب  اي كه معلوم مي رند به گونهفقها در بسياري از امور نيابت دا

 عنه است، چه امام فرق نباشد بلكه شايد بتوان گفت چنين ادعايي بين اماميه مفروغٌ
 ،كه منظور اي از رجوع به حاكم سخن به ميان آمده است در حالي كه در موارد عديده آن

  .)394 ـ 21/396نجفي، (باشد نايب الغيبه مي
يز از جمله فقهايي است كه اقامه حدود را براي فقها در زمان غيبت شهيد اول ن

ن باشند و امر بر جان خود و ساير مؤمنين در اكه از وجود ضر داند به شرط اين جايز مي
م و سوسيله بينهّ و قَ نيز جايز است كه در ميان مردم قضاوت كرده و حقوق مردم را به

از اين كه شهيد اول، : گويد  شهيد ثاني نيز مي.)72شهيد اول، (غير اين دو ثابت كنند
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كنند   حدود را براي فقهايي جايز دانست كه از راه دليل، حكم شرعي را استنباط ميةاقام
شود كه اقامة حدود براي غيرفقها، يعني براي مقلدّين جايز نيست، و شهيد  فهميده مي

طور جزم آن را بيان كرده  كه به ياند در حال ل و ديگر فقها به اين مفهوم تصريح كردهاو
شهيد ثاني، (كه قول مخالفي را در اين مسأله از ديگران نقل كرده باشند بدون اين

2/418(.  
در آخر بحث امر به معروف و نهي از منكر ) ره(از فقهاي معاصر، امام خميني

راء ليس لأحد تكفّل الامور السياسيه كاج«: دهند  چنين نظر ميتحريرالوسيلهكتاب 
و ) ع(الحدود و القضائيه و الماليه كأخذ الخراجات و الماليات الشرعيه الاّ امام المسلمين

تواند امور سياسي مانند اجراي حدود و قضاوت و ماليه  هيچ كسي نمي: من نصبه لذلك
هاي شرعي را متكفّل گردد، مگر امام مسلمين و كسي كه از  نظير گرفتن خراج و ماليات

  .)1/482امام خميني،  (»وب استسوي او منص
سپس در مسأله دوم از همين بخش، امور مذكور در مسأله قبل را براي نايب 

 في عصر غيبه ولي «:دارند امام يعني فقيه جامع الشرايط ثابت دانسته و چنين اظهار مي
امعون الامر و سلطان العصر عجل االله فرجه الشريف يقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الج

:  بالجهاد�لشرائط الفتوي و القضاء، مقامه في اجراء السياسات و سائر ما للإمام الاّ البدأ
واب عامه آن حضرت كه ، نُ)عج(ضرت ولي امر و سلطان عصر در عصر غيبت ح

  ام امورـباشند و تم  قائم مقام او مي،تواـ و قضع الشرايط فتواـاي جامـاز فقهد ـعبارتن
  .)1/482همان، (سازند مگر جهاد ابتدايي  ميسياسي را اجرا

ايشان در جايي ديگر، اجراي حدود را يكي از شئونات فقيه دانسته و چنين 
يعني قانون ( يكي از اموري كه فقيه، متصدي ولايت آن است اجراي حدود «:گويند مي

لّم ـ و آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم صلّي االله عليه و آله و س. است) جزاي اسلام
تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه  امام و فقيه امتيازي است؟ آيا چون رتبه فقيه پائين

يانه؟ يا  تاز50 تازيانه، و فقيه 100جاري كند ) ص(صد تازيانه است اگر رسول اكرم 
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 اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول االله اين كه حاكم، متصدي قوة
 عليه و آله و سلّم باشد و چه حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ باشد، يا صلّي االله

 .)66، 65همان، ص  (»...نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر
پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و «

اين امر اگر براي كسي امكان داشته .  دهندحفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل
باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد 

اگر توانستند بايد ماليات و زكات و . شود، زيرا از جانب خدا منصوبند ولايت ساقط نمي
 »...خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود كنند

  .)67همان، ص (
 نيز قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را  المنهاج����صاحب مباني 

أظهر :  الحدود علي الأظهر��يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقا«: گويد أظهر دانسته و مي
  .)1/224ي، خوي(» ة حدود بپردازدتواند به اقام  مياآن است كه فقيه جامع شرايط فتو

» فقيه«جاي واژه  شود مرحوم خويي در متن مذكور، به ملاحظه ميگونه كه  همان
را آورده است و چنين پيداست كه » حاكم«كه در متن محققّ حلّي آمده است واژه 

علاوه بر فقاهت و عدالت، شرط حاكميت را نيز معتبر دانسته و معتقدند فقيهان هر چند 
ط يد باشند، مجاز نيستند به واجد درجه علياي اجتهاد بوده ولي فاقد حكومت و بس

  وي در ادامه براي جواز اجراي حدود توسط حاكم جامع. اجراي حدود مبادرت نمايند
  :كنند الشرايط دو دليل ارائه مي

 حدود براي مصلحت عمومي و جلوگيري از فساد و نشر فجور و ةاقام) 1
ص با اين اختصاص داشتن آن به زماني خا. سركشي در ميان مردم وضع گرديده است

هدف منافات دارد و قطعاً حضور شخص امام دخالتي در اين مطلب ندارد، به عبارت 
كند كه در زمان غيبت هم  ، اقتضا مي استديگر حكمتي كه تشريع حدود را اقتضا كرده
 شريفه ة به تعبير ديگر آي.)1/224همان، (همانند زمان حضور، حدود اقامه و اجرا شود 
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اين . شلاّق بزنيد به اين خاطر بوده است كه جلوي فساد گرفته شودگويد زاني را  كه مي
 شريفه كه ةنكته هم در زمان حضور امام است و هم در زمان غيبت؛ مثل حكمت آي

اختصاص به زمان حضور ندارد و »   تنهي عن الفحشاء و المنكر�انّ الصلو«: گويد مي
  .)1/224همان، (شود ها مي شامل تمام زمان

به اين معنا كه مثلاً آيه شريفه .  حدود استةگر از ادلهّ، اطلاقات ادلّيكي دي) 2
قرآن كريم، نور (» � جلد�ا مأمالزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منه«: فرمايد كه مي
زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاّق بزنيد از حيث : فرمايد اطلاق دارد؛ اين كه مي) 241

گفته كه در زمان حضور امام معصوم صد ضربه بزنيد، و يا زمان اطلاق دارد و اينطور ن
��� ������� �������«آيه شريفه ���� � ����مطلق است و مقيد به ) 38همان، مائده، (» ��

اگرآيه گفته بود كه دست مرد و زن سارق را در زمان حضور . زمان خاصي نيست
 اجرا بود اما چون مقيد به زمان ببريد، مقيد بود و تنها در زمان حضور قابل) ع(معصوم 

اي كه وجود دارد اين است  نكته. باشد الاجرا مي ها لازم خاصي نيستند پس در تمام زمان
كه اگر بگوئيم تمام افراد حقّ اجراي حد را دارند باعث هرج و مرج و اختلال نظام 

مع الشرايط است كه شود، لذا بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد و قدر متيقّن هم حاكم جا مي
كه از برخي روايات نيز منع جواز   مضافاً آن.)225ـ1/224ي،يخو(بايد حد را اجرا كند

گردد؛ از جمله روايت داود بن فرقد از امام  اقامه توسط افراد عادي مستفاد مي
كرد اگر  با سعد بن معاذ كه گمان مي) ص( در مورد گفتگوي رسول االله1)ع(صادق

                                                 

 عباده گفتند كه اگر ببيني شخصي با همسر تو اصحاب رسول خدا به سعدبن«:  ترجمه كامل روايت چنين است.1
كشانده شد و پيامبر ) ص(زنم، جريان نزد رسول خدا كني؟ گفت او را با شمشير مي در حال تجاوز است چه مي

كني؟  اي سعد، اگر مردي اجنبي را در فراش خود در حال تجاوز به همسرت مشاهده كني چه مي: به ايشان گفت
اي : كني؟ سعد گفت اي سعد، چهار شاهد را چه مي: پيامبر فرمود. كشم را با شمشير مياو : پس به پيامبر گفتم

ديگر چه [داند كه آن شخص چه كرده است  كه چشم من مشاهده كرده است و خداوند مي رسول خدا، پس از آن
 است و آري، به خدا قسم، درست است كه چشم تو او را ديده:  رسول خدا گفت]نيازي به چهار شاهد است؟

 خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده است و براي ]بايد دانست كه[داند كه او چنين كرده است اما  خداوند مي
  .»كسي كه از آن حد تجاوز كند نيز حدي



  149عصر غيبت                                                                                      اجراي حدود در   88  و تابستانبهار

تواند او را  ي را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببيند، ميشخصي، مرد اجنب
؛ با توجه )1، حديث 310 ـ 18/309حر عاملي، (او را منع كرد ) ص(بكشد، رسول االله

 بايستي قدر متيقّن را اخذ نمود و قدر متيقّن براي اجراي حدود، من اليه ،به مراتب
  .)1/225همان، (الامر، يعني حاكم شرعي است

 پس از اتمام دو دليل اثبات كننده جواز اقامه لمنهاجا ����مباني صاحب كتاب 
پردازد  مي) روايات( نقلي ، به ذكر مؤيداتي از ادلةّ)ع(صومحدود در زمان غيبت امام مع

  :كه به شرح زير است
نايب خاص (مري وي از محمد بن عثمان ع: ـ روايت اسحاق بن يعقوب1

خواسته است كه مكتوب وي را كه حاوي مسائلي بوده است )) عج(حضرت ولي عصر 
ي از در يك: اند پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده) ع(د؛ امامكنتقديم ) ع(خدمت امام

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه ..... «: فقرات پاسخ چنين آمده است
ي جديد را به راويان احاديث ما رويدادها: االله! �� أحاديثنا فانهّم حجتي عليكم و أنا 

، 18/101حرعّاملي،  (»، آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايمعرضه كنيد
  .)9حديث 
سؤال كرد، چه كسي حدود را ) ع(از امام صادق:  روايت حفص بن غياث-2
 الحدود الي من اليه ��اقا«: در پاسخ فرمود) ع(كند؟ سلطان يا قاضي؟ امام اقامه مي
، 18/338همان، (به دست اوست » حكم« اقامه حدود به دست كسي است كه :الحكم

در » من اليه الحكم«كه  و با ضميمه كردن رواياتي كه دلالت دارند بر اين) 1حديث 
 حدود شرعي با آنان بوده و از ةشود كه اقام زمان غيبت، فقهاء هستند نتيجه گرفته مي

  .شود جمله وظايف ايشان محسوب مي
كه براي عدم جواز اقامه حدود به روايت منقول  ان در رد نظر كسانيسپس ايش

: كه اند مبني بر اين  كردهمستدرك الوسائل استدلال و كتاب دعائم الاسلامدر كتاب 
  و اجراي حدود) قضاوت(حكم كردن :  الاّ بامام�"��لايصلح الحكم و لا الحدود و لاا«
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  :گويد مي) 18/29نوري، (» 1 اماموسيلة  و اقامه جمعه صحيح نيست مگر به
ودن ثابت نشده ل بخاطر مرس  روايت مذكور در كتاب دعائم الاسلام به اولاً ـ

طور قطع باطل است زيرا قول  م روايت، به دوة اول روايت و نيز جملاست، ثانياً ـ جملة
يت باشد؛ پس اگر روا صحيح و مشهور آن است كه اقامة جمعه در زمان غيبت جايز مي

صحيح باشد لازم است كه در مدلول آن تصرفّ صورت گيرد و آن را بر وظيفه اوليه 
ص يا عام  جمعه و اجراي حدود، توسط اذن خاةحمل كنيم و چنين حملي با جواز اقام

  .)226 ـ 1/227ي، خوي(امام منافات ندارد
  

  بررسي ادلهّ مخالفين اجراي حدود

زمان غيبت، قطع نظر از متقدمين نظير در رأس مخالفين جواز اقامه حدود در 
ابن زهره و ابن ادريس حلّي، دو فقيه بزرگ قرن هفتم و هشتم، محقّق و علامه حلّي 

 از ميان فقهاي معاصر، مرحوم حاج سيد احمد .)21/396نجفي،(اند قرار گرفته
  حدود را به امام معصوم أقوي دانسته و بنابراين در زمانةخوانساري، اختصاص اقام

ايشان در باب امر به معروف و . داند جاز نمياجراي حدود را م) ع(غيبت امام معصوم
ز و در عين حال دقيق و كه شرحي است موج» جامع المدارك«نهي از منكر كتاب 

 دلايل و مؤيدات ارائه شده توسط موافقين محققّ حلّي، كلية» لمختصر النافعا«مفيد بر 
  .ستا ادهرا مطرح و مورد نقد قرار د

در پاسخ به دليل اول و دوم كه در كلام اغلب فقهاي جناح مقابل به چشم 
  :گويند  نقل كرديم، مي المنهاج����خورد و ما آنها را از كتاب مباني  مي

لازمة اين دو دليل آن است كه اقامة حدود شرعيه در تمام ازمنه واجب باشد 
و بدون صدور مقبوله عمر .  داشته باشدكه به نصب معصوم نيازي وجود مطلقاً، بدون آن

                                                 

جا آمده روايت شده است و در آن) ع( از امام صادقدعائم الاسلام لازم به ذكر است كه همين روايت در كتاب .1
  .1/182تميمي مغربي، : »وسيله امام عادلبه «است 
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بن حنظله و توقيع مبارك و واگذاري اين امر به فقها نيز اقامة حدود لازم و وظيفه 
شرعي گردد، و چنانچه مقتضاي حكمت تشريع حدود بر محور مستحقيّن مجازات دور 
به بزند و اقامه كننده و مجري آن نقشي نداشته باشد، بايستي در فرض عدم دسترسي 

مجتهدين واجد شرايط، عدول مؤمنين و سپس حتّي فساق آنان بايستي متصدي اقامه 
گاه اين امر تعطيل نگردد، همانند حفظ اموال غائبين و  حدود شرعي گردند و هيچ

محجورين كه در غياب حاكم شرعي، عدول و سپس فساق هم موظفّ به انجام اين 
  .)5/412كركي، (باشند وظيفه شرعي مي

توانند ملتزم به اين  توجه به اين امر، موافقين اجراي حدود در عصر غيبت نميبا 
واب كسي جز نُ) ع(طور حتم معتقدند در زمان حضور امام  نتيجه شوند، چرا كه آنان به

 اقامه ندارند، و در زمان غيبت امام تنها ةآن حضرت و يا منصوبين از سوي او اجاز
حال اين سؤال . باشند و لاغير  حدود مية به اقاممجتهدين عادل جامع شرايط مجاز

تواند قيد و خصوصيتي   اقامه حدود مطلق است و نه زمان ميةشود كه اگر ادلّ مطرح مي
 اولاً در زمان حضور، قامه كننده دخالتي دارد، پس چرامحسوب گردد، و نه شخصيت ا

در زمان غيبت، در فرض شخص اقامه كننده بايستي منصوب از سوي امام باشد؟ و ثانياً 
 مردم عادي و نپذيريد كه عادلا كه مجتهد عادل موجود نباشد چه بايد كرد؟ آيا مي آن

سپس در فرض نبود مردم عادي، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعي 
 جريِگمان به علتّ فقدان م د؟ علي الظاهر پاسخ منفي است و در اين حالت بيننكب

كه هر فاسق  جد شرايط، تعطيلي حدود را پذيرا خواهيد شد، چرا كه ادعاي آنصالح وا
 حدود شرعي الهي شود واضح ةسوادي بتواند متكفّل اقام و فاجري در كمال جهل و بي

وجود  ماند و به با اين توضيح، ادلهّ حدود ديگر به اطلاق خود باقي نمي. البطلان است
مراتب، به نظر ايشان أقوي آن است كه اقامه حدود بنابه . گردد مجري صالح مقيد مي

ار نيز از  با كفّ ابتدايي است، همانگونه كه جهاد)ع(شرعيه از امور مختص به معصومين 
  از به اقدام در اين امرـجه جز آنان كسي مـچ وجـباشد و به هي ومين ميـمختصات معص
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  .بود نخواهد
 در زمان غيبت مانند جهاد خوانساري، بحث اجراي حداز ديدگاه مرحوم 

شرط نيست اما در بحث جهاد ) ع(در دفاع از جامعه اسلامي، اذن امام . ابتدايي است
را نداريم كه براي مسلمان كردن كشوري كافر به  ابتدايي، فقها معتقدند كه ما اين حقّ 

اد فقها معتقدند جهاد ابتدايي در زمان غيبت جايز نيست و جه. آن كشور حمله كنيم
از ديدگاه مخالفان، اجراي حد هم مانند جهاد ابتدايي است . خاص امام معصوم است

  .كه تنها حقّ امام يا كسي است كه از جانب ايشان نصب خاص شده باشد
 حدود را ةسپس ايشان روايات استنادي توسط ساير فقها مبني بر جواز اقام

  :ندكچنين نقاّدي مي
 عنوان امر به معروف و نهي از منكر همگاني نيست  داخل در،اولاً ـ اقامه حدود

تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد، چرا كه اقامه حدود مستلزم آزار بدني است و 
در چنين مواردي تنها پيامبر، امامان معصوم و منصوبين خاص از سوي آنان مجاز به 

ل به عمومات امر به  استدلا،اقدامند و جز آنان هيچ كسي مجوز شرعي ندارد، بنابراين
  .معروف و نهي از منكر موردي نخواهد داشت

  .گونه ظهوري نسبت به اقامه حدود ندارد  عمر بن حنظله هيچةثانياً ـ مقبول
ثالثاً ـ روايت حفص بن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل دلالت روبروست، 

كند سلطان يا   حدود ميةچرا كه در روايت مزبور در پاسخ اين سؤال كه چه كسي اقام
اجراي حدود به دست كسي است :  الحدود الي من اليه الحكم��اقا«: قاضي؟ آمده است

توان نتيجه گرفت كه قاضي مجاز به  كه حكومت در دست اوست، از اين روايت نمي
 حدود است، لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم و لايقال اليه الحكم زيرا ةاقام

ت كه از سوي معصومين حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است، قاضي كسي اس
  .)5/412همان،  (»شود به سوي او حكم است و به او گفته نمي

  توان گفت كه از سؤال پرسش كننده  ميجامع المدارك ف مؤلّدر توضيح سخنِ
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 سلطان و گردد كه در نظر وي، اين امر مسلّم بوده كه يكي از دو مقام يا چنين معلوم مي
پرسد كه كدام يك از اين دو چنين  ند و از امام ميكنتوانند اقامة حدود  يا قاضي، مي

 قرن دوم هجري يعني زمان به زمان انجام اين گفتگو، كه نيمةاختياري دارد؟ و با توجه 
ي امور منصور خليفه عباسي است منظور از سلطان، خليفه و از قاضي، شخص متصد

ؤال وي اين بوده پس در حقيقت س. شده است ي خليفه تعيين ميقضاء است كه از سو
ه نسبت به مرتكبين معاصي همانند رفع تخاصمات  حدود شرعياست كه آيا اقامة

باشد  كه از امور اجرايي و احكام سلطانيه مي فيمابين مردم از مناصب قضايي است با آن
خواستند   كه از طرفي ميدر چنين موقعيتي) ع(جري آن سلطان است؟ امام صادقكه م

اند نه سلطان را تأييد كنند و نه  خواسته حكم خدا را بيان كنند، و از طرف ديگر مي
 حدود شرعيه به دست كسي است كه خداوند حكومت ةاقام: اند قاضي را، لذا فرموده

  .اكم مشروع است، يعني خود آن حضرتمردم را به او واگذار كرده و ح
هاي خصوصي   ابي خديجه به محاكمات و رفع خصومتةرابعاً ـ روايت مقبول

  . حدود نداردةشود و ربطي به اقام مربوط مي
 صادر شده است و  خامساً ـ توقيع شريف در پاسخ به سؤالات مكتوب تقديمي

اند؛ احتمال دارد كه الف و لام در كلمه  تعيين تكليف فرموده» الحوادث الواقعه«در مورد 
ي باشد، و بنابراين اشاره به همان رويدادهاي مذكور در نامه از نوع عهد» الحوادث«

دانيم كه آن رويدادها چه بوده است، بنابراين تمسك به  ارسالي باشد و چون ما نمي
  .)5/412همان، ( مفيد نخواهدبوداحديث براي اثبات مدع

  

  نحوه تعيين مجازات تعزيري
تنبيه بزهكاران و متخلفّين، انواع تواند براي  كه حاكم اسلامي مي ه به اينبا توج

هاي متناسب با جرايم ارتكابي نظير زندان، جريمه مالي، تبعيد، نگهداري در  مجازات
مراكز تأميني و تربيتي، محروميت از مشاغل دولتي، تعطيل مراكز فعاليت و كار و نظاير 
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سؤال  حال اين كند،هاي اشخاص تعيين  آن برحسب شرايط زمان و مكان و توانايي
طور كامل به نظر حاكم و قاضي محكمه  شود كه آيا تعيين ميزان تعزير به مطرح مي

صلاح، او را در  توان با تعيين اقلّ و اكثر از طريق مراجع ذي كه مي بستگي دارد؟ يا اين
  د؟كريك چهارچوب معين و محدودي بين اعمال مجازات اقلّ و اكثر مخير 

ن مجازات در هر حال بستگي به نظر قاضي دادگاه به عبارت ديگر آيا تعيين ميزا
رسيدگي كننده به پرونده دارد، و اوست كه در هر مورد با توجه به كيفيت جرم و نوع 

كه كند؟ يا اين دهد و اجرا مي آن و وضعيت مرتكب وجهات مختلفه، حكم لازم را مي
اكثري حدداقلّ و تواند ضوابطي را تعيين كند و ح گذاري ميحكومت و دستگاه قانون

 تعيين شده قانون، ايد كه قاضي مكلفّ باشد در محدودةبراي انواع جرايم مشخص نم
  مجرم را مجازات كند؟

برخي معتقدند كه امر مجازات در تعزيرات، مطلقاً به دست حاكم يعني قاضي 
ن نوع لذا تعيي. تواند هيچ حد و مرزي براي آن تعيين كند گذار نميپرونده بوده و قانون

 خلاف ،و مقدار مجازات نيز به نظر خود قاضي بستگي داشته، و تعيين مجازات قانوني
است كه از » التعزير بمايراه الحاكم«عمده دليل اين گروه، قاعده مسلّم فقهي . شرع است

 اين منظر، هر نوع تعييني خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، برخلاف مفاد
  .م فقهي است و غير شرعي خواهدبوداين قاعده مسلّ

و ) قاضي( نظر بر حاكم يالقا: افزايند اين گروه در تقويت استدلال خويش مي
الزام او بر نوع يا مقدار معين، گاه موجب تعطيل تعزير مناسب، و گاه موجب ظلم بر 

 شود كه همواره عمل قاضي طور كلّي چنين الزامي موجب مي گردد و به تعزير شونده مي
  .برخلاف رأي و نظر خود باشد

در قاعده مورد بحث، قاضي محكمه » حاكم«به نظر اين گروه مقصود از 
علي مايراه (حكم شرعي مزبور «: باشد، به همين جهت اينان در پاسخ به اين ايراد كه مي

كه فاقد شرايط شرعي  به قضات واجد شرايط قضاوت اختصاص دارد، و كساني) الحاكم
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به امر ) ولي امر(سب ضرورت و به اجازه يا نصب فقيه جامع الشرايط باشند ولي برح
گردند،   نمي حكممشمول» حاكم شرع«قضا اشتغال ورزند به دليل عدم صدق عنوان 

اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غيرفقيه متصدي امر قضا و : دارند اظهار مي
ول مؤمنين برسد باز دستورالعمل ي اگر نوبت به عداجراي حدود و تعزيرات شود، حتّ

به عبارت ديگر يا بايد بر . توان آن را مختص به قاضي فقيه دانست همين است و نمي
گردد،  آن بود كه در زمان فقدان قضات واجد شرايط، تعزيرات جاري نشده و تعطيل مي

 آن اگر قبول كنيم كه بايد اجرا شود تعيين دستور ديگري براي. و يا بايد اجرا شود
گذار اسلامي، امر آن را به اي كه قانون بنابراين در مسأله. حجت و دليل شرعي ندارد

ملاحظه موارد و خصوصيات موكول نموده، اگر به فرض دستورالعمل واحدي مقرّر 
شود كه در آن رعايت مصالح مجرمين و نيز شرايط زمان و مكان نگردد، در بيشتر 

محققّ داماد، (گردد و احكام واقعي خداوند ضايع ميموارد، اهداف شارع از بين رفته 
   .)227 ـ 226

اي معتقدند كه تعيين مقدار كيفرهاي تعزيري به تناسب جرم و  ه عد،در مقابل
هاشمي (ي، به دست حاكم به معناي ولي است، نه قاضي طور كلّ اجراي حدود به

سته كه در آنها  استناد جگاه به روايات مربوط به حدود و تعزيرات؛ آن)208شاهرودي، 
و مانند آنها آمده است و از جمله ) ع(اميرالمؤمنين) ص(نيز عنوان والي، امام، رسول االله

هاي تعزيري است عنوان   حماد كه مهمترين دليل شرعي بر مجازاتدر روايت صحيحة
علي قدر ما يري الوالي من ذنب ..... «: كه همان حاكم است وارد شده است» والي«
 چند توان دريافت كه قاضي هر ؛ از اينجا مي)6،حديث472/حرعّاملي(» بدنه�لرجل و قوا

كه ولي امر، افزون بر   تعزير را ابتدائاً معين كند، مگر اينتواند اندازة مجتهد باشد نمي
  .)208هاشمي شاهرودي، (عهده خود او واگذار كند  مقام قضايي، اين كار را نيز به

وه آن است كه اگر اختيار تعيين نوع و مقدار مجازات تعزيري عمده دليل اين گر
به قضات محاكم واگذار گردد، علاوه بر حالت انفعالي قضات به هنگام مواجه شدن با 
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ها و نظرات آنان يكسان نبوده و چه بسا حدت  هاي ارتكابي، سليقه جنايتكاران و جنايت
 قهري اتخّاذ نتيجة. فاوت باشدمتطور فاحش  و شدت هر يك از قضات با ديگري به

 صادره از متفاوت، و نيز عدم تناسب بين آرايرويه بسيار  اين روش، صدور احكام بي
د كه هر دادگاه براي يك جرم، نوعي مجازات با شود و موجب خواهدگرديميمحاكم 
ل تگاه قضايي را متزلزـ اعتبار دس،هاي متفاوت تعيين كند كه اين امر در نتيجه كميت

  .كندمي
محاذير و مشكلاتي كه در : دارند گروه مخالف در رد اين استدلال اظهار مي

مطرح شده است چندان مهم و قابل توجه » بمايراه الحاكم«مورد اجراي تعزيرات 
اين مشكلات و محاذير كه عمدة آن اختلاف آراي قضات بلكه قاضي : نيست، زيرا اولاً

 محذور محسوب شوند، ناشي از طبع حكم كه مشكل و واحد است به فرض اين
زيرا نظر قاضي به حسب اوضاع و . است حتّي اگر قاضي، فقيه باشد» بمايراه الحاكم«

در واقع كياست، . گردد شرايطي كه جرم واقع شده و احوال مجرمين، مختلف مي
چه بسا كه قاضي . نمايد جا نقش مؤثري ايفا ميفراست، فطانت و حذاقت قاضي در اين

واجد اين اوصاف اگر چه فقيه هم نباشد نسبت به قاضي فقيه، مناسبات تشديد يا 
كه قاضي فقيه تازه كار با قاضي مجرّب  چنان. تخفيف مجازات را بهتر درك نمايد
گونه عذرها كه ناشي از طبع  توان با اين لذا نمي. باسابقه در اين درك قابل مقايسه نيست

آن رفع يد نمود، و براي صدور حكم حاكم ترتيب است از » بمايراه الحاكم«حكم 
توان گفت مشكلات و معايب تعيين و تحديد  به علاوه مي. خاص و معيني مقرّر كرد

محقق داماد، (نيست» بمايراه الحاكم«تعزيرات به مراتب بيشتر است و راهي جز حكم 
228(.  

  بررسي مستندات روايي

 چه كسي گذارده عهدة ات بهي تعزيراينك بايد ديد كه در لسان روايات، اجرا
آيد كه  با بررسي متون روايي معتبر چنين بدست مي. شده است و اين امر وظيفه كيست
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نظران قرار گرفته، در كه مورد استناد گروهي از صاحب» التعزير بمايراه الحاكم«عبارت 
ي تعبير هيچ يك از متون حديثي معتبر وارد نشده است بلكه متون مذكور صرفاً دارا

  .باشند مي» الي الوالي«و يا » الي الامام«
يجلد شاهد «: فرمايد دربارة كيفر كسي كه شهادت دروغ داده مي) ع(ـ امام باقر1

شاهد .... : الزور جلداً ليس له وقت و ذلك الي الامام، ويطاف به حتّي يعرفه الناس
باشد، سپس   امام مي مشخّص نيست و طبق نظرزمان آنخورد اما  دروغگو تازيانه مي

  .)22486، حديث 18/195نوري، (» شود تا او را بشناسند بين مردم گردانده مي
اند   سماعه نيز دربارة مجازات كساني كه به دروغ شهادت دادهةـ در صحيح2

 و خورند آنها تازيانه مي: يجلدون حداً ليس له وقت، فذلك الي الامام«: چنين آمده است
، 11، باب 18/584حرّ عاملي،  (» اما مقدار آن طبق نظر امام است،زمان معيني ندارد

  .)2 و 1حديث 
كه از مقدار تعزير با تازيانه سؤال شده است در  حماد هنگاميـ در صحيحة 3

مقدار : علي قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.... «: جواب چنين آمده است
همان، (» سنجد اش مي به گناه مجرم و قدرت بدنيباشد كه نسبت  آن طبق رأي والي مي

  .)6، حديث 18/472؛ 3، حديث 18/584
4دي، تعابيري چون عباراتـ همچنين در باب حدود و اجراي آن در موارد متعد  

  :زير وارد شده است
لامام اذا ينبغي ل«، )18/156نوري، (» ن جرمهو يعاقبه الامام علي قدر مايري م«

 و علي الامام أن يخرجه من �$#الأرض التّي جلده فيها الي غيرها جلده أن ينفيه من 
همان، (»  الاّ بامام���لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا ا«؛ )18/138همان، (» المصر

اذا رفعوا الي حكّام «؛ و )403 و 18/412حرّعاملي، (» أن يربطها امام المسلمين«؛ )18/29
  .)18/338همان، (» المسلمين

  د متون روايي فوق در خصوص اجراي حدود است، ولي نشان دهندة اينهر چن
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عهده امام و والي جامعه اسلامي است، و تعزيرات نيز نوعي  است كه اجراي مجازات به
  . تفاوتي نداردات الهي بوده، و در اين خصوص با حدودمجاز

  بررسي گفتار فقها

كدام از  دارند ولي هيچ مورد بحث، تعبيرات مختلفي فقها نيز در خصوص قاعدة
و برخي » سلطان«، يا »سلطان الاسلام«برخي . روند  فراتر نميولايت كبُرامحدودة مقام 

اند كه مقصود از اين تعابير، امام  كار برده به» اولي الامر«يا » ولي امر«يا » امام«ديگر 
  .معصوم و كساني است كه شايستگي نيابت آن مقام را داشته باشند

و من قذف المسلمين بشيء من القبائح سوي الزنا و اللوّاط «: گويد  ميشيخ مفيد
هركس به مسلمانان نسبت : و لكن يوجب التعزير و الأدب، بحسب مايراه السلطان.... 

گردد آن هم  اما موجب تعزير مي.... ناروايي از اعمال زشت بدهد ـ بجز زنا و لواط 
  .)795شيخ مفيد، (» طبق نظر حاكم
و كلّ شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف «: گويد  جاي ديگر ميباز در

هر گفتاري كه موجب : بالزنا و اللوّاط، ففيه أدب و تعزير، علي مايراه سلطان الاسلام
صورت قذف به زنا و لواط نباشد طبق نظر حاكم  كه به آزار مسلمانان گردد، در حالي

  .)797همان، (» شرع تأديب و تعزير دارد
  و اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال«: گويد  النزوع نيز مي�%#�صاحب 

بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حد عليه، أو ورد ولكن لم يتكامل شروط اقامته 
خاطر انجام دادن كار زشت و  بايد دانست كه تعزير به: علي حسب مايراه ولي الامر....... 

به واجبي است كه از طرف شارع، حدي براي آن تعيين نشده اخلال نمودن نسبت 
طبق نظر ... كه حدي معين گرديده، اما شروط اقامه حد تكميل نشده است است؛ يا اين

  .)435ابن زهره، (» ولي امر
التعزير الي الامام بلاخلاف، الاّ أنهّ اذا علم أنّه «: گويد باره ميشيخ طوسي در اين

عهده امام است و در اين جهت اختلافي  تعزير به: لتعزير لم يجز تركهلايردعه الاّ ا
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دارد جايز نيست آن را ترك  نيست، اما اگر بداند كه مجرم را چيزي جز تعزير باز نمي
  .)5/497شيخ طوسي، (» كند

، تعبير سلطان الاسلام ) و مايجب فيه التعزير��حد الفر(ابن ادريس در آخر باب  
فليزم سلطان الاسلام أو نائبه تأديبه بما «: را به آن افزوده است» نائبه« فقط را بكاربرده و

علامه حلّي نيز در موارد مختلف چنين عبارتي ). 1/535ابن ادريس، (» ....و غيره  يردعه
ـ 542ـ548ـ3/711، قواعد الاحكام(» انهّ بحسب مايراه الامام«را تكرار نموده است 

  .)9/157، مختلف الشيعه؛ 540
لزم سلطان الاسلام تأديبه بما يف«: كند صاحب الكافي في الفقه نيز چنين اظهار مي

بر حاكم شرع واجب : يردعه و غيره عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه علي فعله
اي ادب كند كه وي و ديگران را از اخلال نمودن نسبت به  است كه مجرم را با وسيله
  .)417حلبي، (» ا به سوي انجام واجبات سوق دهدواجب الهي بازدارد و آنان ر

و «: گويد صاحب الجامع للشرايع نيز دربارة كسي كه با حيواني جمع شود مي
  .)568يحيي بن سعيد، (» شود طبق نظر امام تعزير مي: يعزّر بحسب مايراه الامام

: سازد صاحب وسايل الشيعه براي روايات، بابي را تحت اين عنوان مطرح مي
و در همين باب در ) 18/363حرّعاملي،(» ب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامامبا«

حمل الشيخ الحد في هذا و «: برد مثل كار مي به» الامام«توجيه برخي از روايات، عبارت 
ايشان در ابواب مقدمات حدود ). 1/366همان، (» أمثاله علي التعزير بحسب مايراه الامام

م و نيز در صفحات  ، در احاديث شماره)32 باب( آن ةو احكام عامل تا سوهاي او
  .برد كار مي را به» امام«باز همان لفظ ) 343 و 344(

در كلام ساير فقها نيز عباراتي مشابه عبارات مذكور آمده است و اگر احياناً 
 آمده مسالك الأفهامبه كار رفته باشد همانگونه كه در » امام«جاي  به» حاكم«عبارت 

كه شامل مقام ولايت و نيابت ) 14/457شهيد ثاني، (ت مقصود، حاكم مطلق است اس
  .گردد عامه مي
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ها و  البتهّ در مورد تعزيرات بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به ويژگي
اهداف مجازات تعزيري، واقعيت كاملاً مبرهن است كه زمان و مكان در اجراي 

 اصلي تشريع كيفرهاي تعزيري، ةكه فلسف به جهت آنتعزيرات نقش اساسي دارد، 
حاكم اسلامي بايد . باشد بنابراين اجراي مجازات تعزيري تابع مصلحت است تأديب مي

هاي اخلاقي، رواني و جسماني  ه به مقتضيات زمان و مكان، ويژگياز يك سو با توج
فر تعزيري مورد مجرم و از سوي ديگر مصالح فرد و جامعه را در تعيين و اجراي كي

ه قرار دهدتوج .به اين ترتيب مجازات تعزيري از سترين  ترين كيفرها تا سنگين كب
  .شود ها را شامل مي مجازات

هاي بازدارنده بايد گفت به نظر  از بحث تعزيرات كه بگذريم در مورد مجازات
 ه نظريةفاوتي با هم ندارند چنان كهاي بازدارنده ت رسد كه تعزيرات و مجازات مي

 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز گوياي اين مطلب 15/1/1381-10/7 مشورتي شماره
 بنابراين مجازات بازدارنده، مجازاتي است كه از طرف شرع مقرّر نشده و ؛است

كند و منظور از حكومت، قوه مجريه نيست  حكومت براي حفظ نظم، آنها را تعيين مي
تفكيك اين مطلب كه . ه قوه مقننّه استبلكه مجموعه دولت و حكومت و به ويژ

ي چنانچه جرمي در متون شرعي سابقه داشته باشد تعزيري است هرچند مجازات خاص
اي در متون شرعي نداشته باشد، مجازات  براي آن تعيين نشده باشد، و اما اگر سابقه

 تعيين آنها  بازدارنده از اين جهت كه بازدارنده است با اين مبنا كه تعزيرات و مجازات
البتهّ در مورد . ه است منطقي و موجةباشند فاقد پشتوان بر عهدة حاكم است يكسان مي

دانند اما در  آمده است گرچه فقها، حاكم را قاضي مي. ا.م. ق16كه در ماده » حاكم«واژه 
ها در صلاحيت انحصاري قوه مقننهّ است و قاضي فقط  شرايط كنوني كه وضع مجازات

  .دكرباشد بايد حاكم را حمل بر مجلس شوراي اسلامي  ا ميمجري آنه
عنوان يكي از   حدود نيز، بررسي روايات بهةدر مورد نقش زمان و مكان در اقام

يت است؛ به خصوص احاديثي كه ام اسلامي در اين زمينه حائز اهممنابع استنباط احك
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يت بيشتري مهستند از اه) ع(و امام علي) ص(بيانگر سيرة جزائي رسول خدا
برخوردارند، چرا كه ايشان تشكيل حكومت دادند، لذا تبيين اقدامات حكومتي آن 

  .تواند الگو باشد  در زمينه اجراي حدود كه ريشه در وحي دارد ميانبزرگوار
اي به  اهتمام ويژه) ع(و امامان معصوم) ص(شود كه پيامبر از روايات استفاده مي

دانستند؛ با وجود  اي جايز نمي  در اجراي آن را براي لحظه و تأخيرانداقامه حدود داشته
مواردي موجود ) ع( عليو حضرت) ص(هاي پيامبر اكرم اين تأكيدات، در قضاوت

 آن را موقتّاً به تأخير انداخته، و يا ةاند يا اقام كردهباشد كه به دلايلي حد را اجرا ن مي
جراي حد بر زن باردار و مجرم بيمار، اند كه تأخير در ا مجرم را مورد عفو قرار داده

اجراي حد در غير حرم، عدم اجراي حد بر زن يهودي، عفو مجرمان در زمان جنگ، و 
 هايي از اين قبيل است شوهر و عدم اجراي حد در سال قحطي نمونه عفو زنان بي

  .) به بعد؛ ابواب مقدمات ورود، حد زنا، حد مرتد18/336حرعّاملي، (
  

  يريگ نتيجه

ارائه گرديد » اجراي حدود در عصر غيبت«از مطالبي كه پيرامون موضوع 
  :توان به نتايج زير دست يافت مي

  باشد مي» مجازات«در اينجا معناي عام آن است كه همان » حدود« منظور از -1
هايي كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده   آن يعني مجازاتنه معناي خاص

ض به جسم ها همگي داراي اثر تنبيهي و ايجاد محدوديت براي تعرّ مجازاتزيرا . است
باشند بنابراين از جهت ممنوعيت يا جواز اجراي آنها  يا جان يا مال يا حيثيت افراد مي

در عصر غيبت، فلسفه و حكمت يكساني دارند و همانگونه كه شرب خمر بعنوان جرم 
واد مخدر نيز بعنوان جرم تعزيري حدي مستوجب مجازات شلاق است، استعمال م

باشد و توجيهي ندارد كه اجراي مجازات شلاق بعنوان حد  مستوجب همين مجازات مي
  ازات تعزيري برايـلاق بعنوان مجـازات شـايز باشد اما اجراي مجـبراي شرب خمر ج
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ر جايز نباشداستعمال مواد مخد.  
ر رنده تفكيك شده است؛ د در قوانين موضوعه، ميان تعزير و مجازات بازدا-2

ديب و يا عقوبتي كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين تأ«: تعريف تعزير، چنين آمده است
اق كه ميزان نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلّ

و مجازات )  قانون مجازات اسلامي16ماده (» . كمتر باشداق بايستي از مقدار حدشلّ
ديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به أت«: دارنده نيز چنين توصيف شده استباز

ف از مقررات و نظامات منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّ
 قضايي در مقام ةروي).  قانون مجازات اسلامي17ماده (» .گردد حكومتي تعيين مي

داشته است كه تعزير به مجازاتي گفته ر تفكيك ميان تعزير و مجازات بازدارنده، مقرّ
شود كه در شرع، داراي ممنوعيت و حرمت شرعي باشد مانند مجازاتي كه براي  مي

پيش بيني شده است ... نزديكي با حيوانات و خوابيدن دو مرد برهنه زير يك لحاف و
فقهي اي در متون شرعي و  شود كه هيچ سابقه اما مجازات بازدارنده به مجازاتي گفته مي

... ندارد مانند مجازات صدور چك بلامحل يا هواپيماربايي يا رانندگي بدون پروانه و
ا آنچه ام). ت عمومي ديوان عالي كشورأ هي7/3/1381-659ي وحدت رويه شماره رأ(

شود و  مورد نظر ماست شامل هر دو مورد مي» التعزير بما يراه الحاكم«كه در قاعدة 
يعني مجازاتي كه در مقابل مجازات بازدارنده قرار دارد، مورد  آن تعزير به معناي خاص

 قانون مجازات اسلامي چنين 17 و 16ه ممكن است از ظاهر مواد البتّ. نظر نيست
 ة به معناي قاضي دادگاه است و منظور از واژ16در ماده » حاكم«برداشت شود كه واژه 

  .باشد گذار مي، قانون17در ماده » حكومت«
تر از  قوي» جواز اجراي حدود در زمان غيبت« نظرية ةكه ادلجه به اين با تو-3

اند بنابراين   حمايت كرده اول   از نظريةفقها نيز باشد و مشهور  نظريه عدم جواز ميةادلّ
به طريق اولي، مشروعيت خواهد » اجراي تعزير در زمان غيبت«توان گفت كه نظرية  مي

  وضع و اجراي تعزيرات بازتر از وضع و اجرايداشت زيرا دست حاكم و حكومت در 
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  .حدود است
مخالفت » جواز اجراي حدود در زمان غيبت« فقهايي كه با نظرية ة نظري-4

 و  همساز كرداند قابل توجيه است و شايد بتوان دلايل اين گروه را با نظرية جواز كرده
  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي از جملة اين توجيه

عبارت عامي است كه فقط منحصر در » منْ نصَب الامام لامامتها« ـ عبارت اولاً
از سوي وي براي اجراي ) ع(نمايندگان و حاكماني نيست كه در زمان حضور امام 

حدود، منصوب گرديده باشند بلكه شامل فقها و مجتهدين جامع الشرايط در زمان 
من نصبه «م برخي از فقها، عبارت شوند و همانگونه كه ديدي نيز مي) ع(غيبت امام 

  ).1/482خميني،  امام(اند  غيبت نيز دانسته را شامل فقهاي عصر» لذلك
و فقهايي كه اجراي حدود در عصر ) ع(توان گفت كه امامان معصوم  ثانياً ـ مي

اند كه حكومت جامعه در دست حاكمان و  اند نظر به زماني داشته غيبت را ممنوع كرده
اند و  لم بوده و ايشان برخي از فقها را براي اجراي حدود، منصوب كردههاي ظا سلطان

مؤياند كه  معمولاً در زماني زندگي كرده) ع(عا، آن است كه امامان معصومد اين اد
حكومت جامعه در دست خلفاي بني اميه و بني عباس بوده است بنابراين چنانچه 

، اجراي حدود نيز اشدع الشرايط بحكومت جامعه در دست حاكمان عادل و فقهاي جام
ن است كه ديديم برخي از فقها د اين توجيه آتوسط ايشان، ايراد نخواهد داشت و مؤي

و شهيد اول نيز شرط ) 1/224ي،خوي(بكار برده بودند» فقيه«واژه را بجاي »  حاكم «واژة
اجراي حدود را عدم ضرر بر جان ماول، شهيد( و ساير مؤمنان دانسته بودجري حد 

  ).72ص
: توان گفت  ميان ديدگاه موافقان و مخالفان و دلايل آنها ميبنابراين در جمعِ

دانند، زماني را در نظر دارند كه  كساني كه اجراي حدود در زمان غيبت را جايز نمي
جريان حدود را نيز چنين حكومت جامعه به دست حاكمان ستمگر است و قضات و م

دانند،  كساني كه اجراي حدود در زمان غيبت را جايز ميكنند و  حاكماني تعيين مي
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منظورشان، زماني است كه حكومت جامعه به دست فقهاي جامع شرايط است و اين 
دهند چنانچه در روايتي هم تصريح  حاكمان، حدود را مانند ساير امور جامعه، انجام مي

دور روايت است كه شده باشد مربوط به زمان ص) ع(به لزوم اجراي حدود توسط امام 
ظهور فرمايند و ) عج(در جامعه حضور داشته و يا زماني كه امام عصر) ع(امام معصوم

توان حكم نفي و  اند بنابراين نمي سؤال كنندگان نيز خواهان حل مشكل زمان خود بوده
در زمان غيبت را از اين دسته روايت استنباط كردممنوعيت اجراي حد .  

ا در صلاحيت فقهاي جامع شرايط بدانيم همانگونه كه حق  جامعه ر ادارةاگر -5
» اجراي حدود در زمان غيبت« در اين صورت ناگزير به پذيرش نظرية ،نيز چنين است

توان ميان اين دو مورد، تفكيك كرد و اجراي حدود نيز بخشي از  خواهيم بود زيرا نمي
يت حاكمان و سلاطين كه ادارة جامعه در صلاح مگر اين.ادارة جامعه خواهد بود

 فقهي ندارد و اين ستمگر دانسته شود كه چنين ديدگاهي، جايگاه مستحكم و مستدلّ
صلاحيت اداره جامعه و حكومت را ) ع(نظريه، شاذّ و نادر است كه فقط امام معصوم

  .داشته باشد
باشند و علاوه بر   بسياري از فقها براي حاكماني كه مجتهد جامع شرايط مي-6
دو  كنند،  شرعي بر مسلمانان، امور دنيوي ايشان را نيز رهبري و هدايت ميزعامت 

اند؛ يكي جايگاه شرعي آنهاست كه بعنوان نمايندة شارع  منصب و جايگاه در نظر گرفته
پردازند و ديگري جايگاه حكومتي و ولايي و سياسي آنهاست  به امور شرعي مردم مي

حال بايد ديد كه مسأله .  جامعه را بر عهده دارندكه بعنوان حاكم و قاضي و والي، ادارة
باشد يا  در حيطة مسائل دستة نخست است و امري عبادي و شرعي مي» اجراي حدود«

گيرد و امري اداري و حكومتي است؟ اين مسأله از  در شمول مسائل دسته دوم قرار مي
 فقيه را فقط جهت وسعت يا محدوديت اختيارات حاكم، منشأ اثر است و اگر مجتهد و

 ومختار در امور ديني و شرعي بدانيم، قضاوت و اجراي حدود از حيطة اختيارات ا
 اما اگر وي را در هر دو زمينه، صاحب اختيار بدانيم پس اجراي حدود ؛شود خارج مي
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گيرد و فقها از جهت نظري و عملي، به  نيز در شمول اختيارات و وظايف وي قرار مي
هاي فقهي، آكنده از مباحث مربوط  بينيم كه نوشته اند و مي دا كردهديدگاه دوم گرايش پي
باشد و حجم اين مطالب در كتابهاي  مي... ات وها، معاملات، سياسي به جرايم، مجازات

فقهي به مراتب بيشتر از مطالب مربوط به عبادات و مسائل شرعي و عبادي به معناي 
جواز اجراي حدود در «ها عملاً به نظرية توان گفت كه فق  بنابراين مي. آن استخاص

گرايش دارند وگرنه اين همه بحث در مورد شرايط و احكام اجراي حدود » زمان غيبت
مسائل عبادي  ها، قابل توجيه نبود و فقها فقط به تشريح احكام و و مجازات

  .پرداختند مي
است،  جواز اجراي حدود در زمان غيبت صحيح ة بر اساس حكم اولّي، نظري-7

حال ممكن است قايل باشيم كه بر اساس حكم حكومتي يا احكام ثانويه، حدود در 
يعني اگر اجراي حد خاصي باعث وهن اسلام شود، در اين . زمان غيبت اجرا نشود

به تعبير ديگر اگر . صورت حاكم شرع اين حقّ را دارد كه جلوي اجراي حد را بگيرد
بنابراين بايد بين اجرا نشدن حدود بر اساس حكم . مصلحت اقتضا كند حد اجرا نشود

 اولّي و بر اساس حكم ثانوي و حكومتي تفاوت گذاشت، در نتيجه اگر اجراي حد
 خاصي در زمان غيبت باعث انزجار از اسلام شده و وهن اسلام را در پي داشته باشد

  .در اين صورت از اختيارات ولي امر است كه آن را اجرا نكند
كه در  ورد تعيين مجازات تعزيري نيز بايد توجه داشت با عنايت به اين در م-8

در مورد تعزيرات صرفاً به نظر » صحيحه سماعه و حماد بن عثمان«روايات مخصوصاً 
دهنده آن است كه اين موضوع از جمله  امام و والي واگذار گرديده است و اين امر نشان

است نبايد از اين نكته غافل شد كه تعيين هاي مهم رهبري جامعه اسلامي  مسؤوليت
شمار  هاي آن مقام به نوع و مقدار هر تعزير، به نظر ولي امر بستگي دارد و از مسؤوليت

تواند اندازة تعزير  توان دريافت كه قاضي هر چند مجتهد باشد نمي آيد و از اينجا مي مي
  ةعهد  ار را نيز بهـ مقام قضايي، اين كه ولي امر، افزون برـك د مگر اينـرا ابتدائاً معين كن
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  .خود او واگذار كند
اصولاً عدم تعيين مقدار و كيفيت اين نوع مجازات در شريعت اسلام و واگذاري 
آن به حاكم اسلامي، از افتخارات دين مبين و از علايم جاودانگي آن است، چون 

طلبد؛  اي مي راهكار ويژههاي مختلف،  ها و مكان اصلاح، تأديب و منع بزهكار در زمان
به همين دليل اسلام، وضع، تعيين و اجراي اين مجازات را از وظايف حاكم اسلامي 

  .كندبيند اقدام  دانسته است تا هرگونه كه مصلحت مي
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، تحقيق خراساني و الخلاف، محمد بن حسن بن علي، )شيخ طوسي(طوسي 
  . ق1417شهرستاني، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 

 .1371ان، تهران، ات كيه، انتشارجامع الشتّاتقمي، ميرزا ابوالقاسم، 

، انتشارات مهدوي،  الغراء���كشف الغطاء عن مبهمات شركاشف الغطاء، جعفر، 
  .تا اصفهان، بي

، مؤسسه جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن حسين كركي، )محقق ثاني(كركي 
  . ق1408آل البيت لاحياء التراث، قم، 
م اسلامي، تهران، مركز نشر علو، )بخش جزائي(قواعد فقه محققّ داماد، سيد مصطفي، 

1379.  
، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، چاپ 
�����، محمد بن محمد بن نعمان، )شيخ مفيد(مفيد 
  . ق1410دوم، 


�������الدين، ، محمد بن جمال)شهيد اول(مكّي عاملي ����
 يلدا، تهران، ، نشر
  .ق1411

 .  ق1405، دارالمنتظر، بيروت،  ���تحرير الو، سيدروح االله، )امام(الموسوي الخميني 

  .1360نتشارات امير كبير، تهران، ، ا)حكومت اسلامي(ولايت فقيه ــــــــــــ ، 
، تحقيق عباس قوچاني، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلامنجفي، محمدحسن، 

  .1367لاسلاميه، تهران، دارالكتب ا
  .1365ارات اسلامي، قم، فتر انتش، دسخنان حسين بن علينجمي، محمد صادق، 

 .تا ، منشورات مكتبة بصيرتي، بيعوائد الايام في بيان قواعد الاحكامنراقي، ملاّ احمد، 

، مؤسسه آل البيت لاحياء مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائلنوري، ميرزا حسين، 
  .ق1408التراث، 

  .1378، شر ميزان، تهران، نهاي فقه جزا بايستههاشمي شاهرودي، سيدمحمود، 
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     يا ضمانِ يا ضمانِ مدني مدني    ليتليتؤوؤومبناي مسمبناي مس
  *تعهدتعهد از اجراي  از اجراي تخلّفتخلّف  ناشي ازناشي از

  
  شبيريدكتر سيدحسن وحدتي

   دانشگاه قم دانشكده حقوقاستاديار
  

  چكيده
 قراردادي و مسؤوليتجبران خسارت به دو قسم  به تعهد مدني به معناي مسؤوليت           
 رابطة قراردادي ميان دو طرف قبل از تفاوت اين دو در وجود. شود  قهري تقسيم ميمسؤوليت

 مسؤوليت فرق اساسي در مبنا و آثار دو نوع اءكه تفاوت ياد شده منشاين. ايراد خسارت است
 قراردادي را ارادة مسؤوليتفتاده، منشأ نظرية جا ا. شود مورد اختلاف بين حقوقدانان است مي

همين . داند گذار مي  قهري را حكم قانونمسؤوليتصريح يا ضمني دو طرف عقد و منشأ 
 قراردادي تابع ارادة دو طرف قرار گيرد و مسؤوليت در مسؤوليتشود دامنة  تفاوت باعث مي

حدودة قانون، فراتر يا  از متخلفّبر فرض را  به جبران خسارت تعهدآنان بتوانند گسترة 
ها را امور فرعي قلمداد  نظرية جديدتر، اين تفاوت را انكار و ساير تفاوت. محدودتر سازند

  .دكن مي
 مسؤوليتو نگارنده معتقد است چون منشأ كند ميمقالة حاضر ديدگاه نخست را تقويت      

 را مسؤوليتيا ضمني خود، توانند با ارادة صريح  قراردادي ارادة طرفين عقد است پس آنان مي
تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و اين توافق برخلاف احكام امري  شديدتر يا خفيف

  .گذار نيست شارع و قانون
  .تعهد قراردادي، نقض قرارداد، اجراي مسؤوليت مدني، مسؤوليت :هاواژهكليد     

                                                 
 .4/9/1387: ؛ تاريخ تصويب نهايي1/4/1387:خ وصوليتار.  �
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  درآمد
د  به معناي پاسخگو بودن نـسبت بـه          مسؤوليت  تكليـف از نظـر حقـوقي         و تعهـ

 متجاوز مقـرر شـده       يا الزامي است كه به دستور قانون براي رفع تجاوزِ          تعهد«عبارت از   
 در  مـسؤوليت در برابـر واژة     ). 297، ص تاريخ حقوق ايـران   جعفري لنگرودي،   (» است

هـر دو بـه معنـاي    . رود  بـه كـار مـي     » Responsibility«و  » Liability«زبان بيگانه، دو واژة     
 است ولـي واژة نخـست كـاربرد بيـشتري           تعهدت پاسخگو بودن فرد نسبت به يك        حال
  ).Blacks’ law dictionary, p: 974, 1312(دارد

 اخلاقـي،   مـسؤوليت : ، انواع گوناگون اخلاقـي، كيفـري و مـدني دارد          مسؤوليت
ي است كه شخص در وجدان خويش نسبت به خود يـا خـانواده و يـا جامعـه                   مسؤوليت

  .گيري خاصي داشته باشد گذار نسبت بدان موضع كه قانوند بدون آنكن احساس مي
ي است كه براساس آن، مرتكب جرم، به اين دليل كـه  مسؤوليت كيفري،  مسؤوليت

بـه يكـي از     اسـت   يكي از حدود الهي يا قوانين مربوط به نظم اجتماعي را زيرپا نهـاده               
  .شود كيفرهاي مصرح در قانون محكوم مي

 مدني كه شخص به اين دليل كه تكليـف          مسؤوليت حقوقي يا    ليتمسؤوو بالاخره   
جعفـري  (گـردد  را نقض كرده به پرداخت خسارت ملـزم مـي         قراردادي   تعهدقانوني و يا    
  ).644، ص ترمينولوژي حقوقلنگرودي، 

 خـارج از قـرارداد      مـسؤوليت  قراردادي و    مسؤوليت مدني به دو قسم      مسؤوليت
. ر وجود رابطة قراردادي قبـل از ايـراد خـسارت اسـت            تفاوت اين دو د   . شود  تقسيم مي 

د بدين معنا كه در قسم نخست، شخص در ضمن عقد،            گيـرد و   ي را بـر دوش مـي  تعهـ
د  و يا اجراي نامناسب آن، بـه طـرف           تعهدسپس در اثر عدم اجراي        زيـاني را وارد  تعهـ

اردادي كـه    خارج از قـرارداد، هـيچ گونـه رابطـة قـر            مسؤوليتكه در   سازد در حالي    مي
اكنون پرسـش   .  از اجراي آن باشد، ميان دو طرف وجود ندارد         تخلفّخسارت در نتيجة    

نفـع خـسارت     به طرف ذي   ،آن است كه اگر در اثر عدم اجرا يا اجراي نامناسب قرارداد           
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 ـ تخلفّ ممسؤوليتوارد شده، مبناي      مـشخص  مـسؤوليت  ة چيست تا براسـاس آن، دامن
 از اجـراي  تخلـّف  ناشـي از   مسؤوليتمبناي  « اين مقاله     موضوع بحث در   بنابراين،. شود
 ياد شده را بررسي و سپس اثر هر يك          مسؤوليتدر اين راستا، ابتدا مفهوم      . است» تعهد

  . را مورد اشاره قرار خواهيم دادمسؤوليت ياز مباني بر قلمرو
  

  تعهد از اجراي تخلفّ ناشي از مسؤوليت مفهوم -أ
 داراي اركاني اسـت كـه شـناخت آن بـدون بررسـي              ،مسؤوليتهر يك از انواع     

 كيفري، پايه در وجود قـانون و        مسؤوليتبه عنوان مثال،    . پذير نيست   اركان مزبور امكان  
بدين معنا كه بايستي پيش از ارتكاب عمل از سوي متهم، قانوني كـه              .  از آن دارد   تخلفّ

            ت،        محدود جرم و مجازات را به دقت تعيين كند وجود داشته و مته  با داشـتن سـوء نيـ
  .ده باشدكراقدام به انجام عمل مجرمانه 

 نيز داراي اركاني است كه با فقدان هـر       تعهد از اجراي    تخلفّ ناشي از    مسؤوليت
 ةوجود رابط ـ: اين اركان عبارتند از.  ياد شده نيز منتفي خواهد بودمسؤوليتيك از آنها،   

 از اجـراي    تخلـّف ابطة سببيت ميـان     خسارت، ر  ناشي از يك عمل حقوقي، ورود        قانونيِ
 از تخلـّف  ناشـي از  مـسؤوليت اينك به منظور آشـنايي بيـشتر بـا       .  و خسارت وارده   تعهد

  .پردازيم  بالا ميةگان  به بررسي هر يك از اركان سهتعهداجراي 
   ناشي از يك عمل حقوقيتعهد. 1

 ـ     به معناي مورد بحث پديد آيد، مـي        مسؤوليتكه  براي آن  يش از ايـراد    بايـست پ
 بر اثر يك عمـل حقـوقي   تعهدي وجود داشته و اين    تعهدخسارت از سوي عامل زيان،      

 ـ             . به وجود آمده باشد    ق آن  منظور از عمل حقوقي هر نوع عقد يا ايقاعي اسـت كـه تحقّ
اتي را بـر دوش يـك و يـا هـر دو             تعهدگذار بر اثر آن،       منوط به قصد انشا بوده و قانون      

اي اسـت     برخلاف واقعـة حقـوقي كـه پديـده        ). 17هيدي، شماره   ش(طرف گذاشته است  
كه قصد انشا در تحقق     گذار بدون آن    خارجي و ارتباطي با جهان اعتبار ندارد، ولي قانون        
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الزامـات خـارج از قـرارداد همچـون         . آن دخيل باشد، آثار قانوني بر آن بار كرده اسـت          
  .غصب، اتلاف و تسبيب هر كدام يك واقعة حقوقي است

د  از اجراي    تخلفّ ناشي از    مسؤوليتدر رابطه با ركن اول از اركان         ، توجـه   تعهـ
  :به چند نكته ضروري است

د گـاهي   .  انواع گونـاگون دارد    تعهد .يكم . عقـد اسـت   » موضـوع مـستقيم   «،  تعهـ
و .  اسـت  تعهدهمچون عقد ضمان، حواله و كفالت كه در آنها مفاد عقد، ايجاد يا انتقال               

رود بدون آنكه در متن عقـد، نـسبت           موضوع عقد به شمار مي    » آثار«، از   تعهدگاهي نيز   
 خريدار و مشتري نسبت به تـسليم مبيـع         تعهدمثلاً  . بدانها تصريحي صورت گرفته باشد    

شـهيدي،  (دهـد     و ثمن از آثار تمليك آنهاست كه موضوع مستقيم عقـد را تـشكيل مـي               
  ).99 و 98هاي  شماره

د  ؛ باشـد  تعهدتواند سر منشأ يك       قوق ما نمي  ات يكطرفه در ح   تعهد. دوم ي كـه   تعهـ
 تعهد.  قلمداد كند  مسؤوليت از آن را مبناي      تخلفّو  باشد   از آن حمايت كرده      گذار  قانون

تـوان آن را بـا ايقـاع         يكطرفي هر چند كه با اراده انشايي يك شخص همراه است، نمـي            
شـود، مـاهيتي    ا ابراء انشا مـي در ايقاع، يك ماهيت حقوقي همچون طلاق ي   . مقايسه كرد 
به ديگر سـخن، ايقـاع از       . يك قصد پذيرفته است   را با   گذار از پيش، تحقق آن        كه قانون 

تواند صرفاً با ارادة خود، خويـشتن را          آيد و فرد نمي     ات به شمار نمي   تعهدمنابع عمومي   
 نفـع ديگـري     كه ارادة يك فرد به طور كلـي بتوانـد بـه           اين. در برابر ديگران ملتزم سازد    

.  كند، نياز به دليل شرعي يا تأييد قـانوني دارد كـه هـيچ يـك ثابـت نيـست                    تعهدايجاد  
تواند شـامل مـورد باشـد         نيز نمي » المؤمنون عند شروطهم  «عمومات نفوذ شرط همچون     

در جايي است كه توافق دو ارادة انشايي هست هـر چنـد فقـط يـك                 » شرط«زيرا كلمة   
نـائيني و   (آيـد   پديـد مـي   » شـرط ابتـدايي   «صـطلاح فقهـي     شـود و بـه ا        مي تعهدطرف م 

؛ شـهيدي،   95، ص   ...؛ جليل قنـواتي و      53 الغطاء، ص     ؛ آل كاشف  123خوانساري، ص   
توانـد موجـب     از قرارداد باطل نميتخلفّبدين ترتيب رجوع از ايجاب و    ). 168شمارة  
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 در عالم اعتبـار     خسارت قراردادي باشد چرا كه در اين دو مورد قرارداد يا عمل حقوقي            
  .يابد تحقق نمي

 گاه ناشي از عقد لازم است و گاه از يـك عقـد جـائز      تعهددر يك تقسيم ديگر،     
د  از اجـراي     تخلفّدر همة اين اقسام     . گيرد  ميسرچشمه    مـدني   مـسؤوليت  موجـب    تعهـ

مفـاد شـرط صـريح يـا شـرط           موضوع مستقيم عقد و يـا        تعهد كهاعم از آن   است،   تعهدم
اند، ايجاد    از دو طرف آن را بر هم نزده       يكي  چنانكه عقد جائز مادام كه      .  باشد ضمني بوده 

علامة حلـّي از فقيهـان      . كند مي مسؤوليت توليد   تعهد از اجراي آن براي م     تخلفّ و   تعهد
شـمارد   اماميه، عقود جائز را نيز همچون عقود لازم، مشمول دليل وجوب وفا به عقد مي          

  ).209؛ مراغي، ص 219، ص 6، ج �����مختلف احلّي، (
  ورود خسارت. 2

د ق پيدا كند، بايد خـسارتي بـه م        ، تحقّ مسؤوليتبراي اينكه    .  لـه وارد شـود     تعهـ
يكي است يا بـين آنهـا فـرق         » ضرر«با  » خسارت«مقصود از خسارت چيست؟ آيا واژة       

  :كنيم است؟ براي پاسخ به اين پرسشها نيز به چند نكته اشاره مي
در لغت به معناي آسيب، تباهي و از دست دادن دارائي يـا             » تخسار« واژة   .يكم
ولي در متـون قـانوني مـا، گـاهي بـه      ). ، ذيل واژة خسارت  2محمد معين، ج    (حق است 

واژة . كنـد بـه كـار رفتـه اسـت      همين معنا و گاه به معناي مالي كه زيـان را جبـران مـي             
 اين قانون بـه     227 و   226به معناي نخست و در دو مادة        . م.  ق 221در مادة   » خسارت«

  .معناي دوم به كار رفته است
گاهي به صورت از دست دادن مـال  : خسارت به معناي اول خود بر دو گونه است      

و زمـاني   . آن مال، عين خارجي يا منفعت و يا حق مالي نظير حق تحجير باشـد               خواه. است
مثل . ه است  از وجود پيدا كردن نفعي است كه مقتضي آن حاصل شد           به صورت ممانعت  
به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شـده اسـت و از آن بـه                   شاغل   توقيف غيرقانونيِ 

  .كنند تعبير مي» عدم النفع«خسارت 
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در برابر منفعت ) رسد مترادف با واژة خسارت است كه به نظر مي(واژة ضرر 
ا عرض به معناي پيدايش نقصاني است كه در اثر يك عامل خارجي در بدن يا مال ي  

؛ جوهري، 107؛ فيروزآبادي، ص 81ابن اثير، ص   ( شخص پديد آيد   و يا حق قانونيِ   
دربارة صدق عنوان ضرر بر از دست دادن منفعت در صورتي كه مقتضي             ). 719ص  

برخي برآنند كه ضرر مالي در جايي       . آن كامل باشد، ميان فقيهان اختلاف نظر است       
 پديد آيد خواه آن مال، عين باشد يـا  صادق است كه نقصاني در اموال فعلي شخص 

مثلاً وقتي يك فرد را كه در اسـتخدام ديگـري اسـت بـدون جهـت حـبس                . منفعت
كند، به وي ضرر زده است ولي  اي را بدون رضاي مالك غصب مي كند و يا خانه   مي

تـا قيمـت كـالا در بـازار پـايين       كنـد     وقتي تاجري را از فروش كالاي خود منع مي        
 تنهـا مـانع منفعـت و    دارد، ر خويش بـازمي ي با قناتبازسازيلك را از   آيد، يا ما    مي

، ص  1؛ مراغي، ج    50نراقي، ص   (تحصيل سود شده ولي به او ضرري وارد نيامده است         
310.(  

برخي نيز عدم النفع را در صورتي كه مقتضي آن تمـام بـوده و نفـع در معـرض                    
ة لاضـرر نـسبت بـه آن ترديـد          اند، هر چند كه در شمول قاعد        وصول باشد ضرر دانسته   

اي هم نه تنها عـدم النفـع بـا وجـود مقتـضي را ضـرر        عده). 395روحاني، ص (اند  كرده
؛ شـهيد   302طباطبـائي، ص    (انـد    بلكه آن را مشمول حديث لاضرر نيز تلقي كرده          دانسته
در اين بـاره بعـد از ايـن سـخن خـواهيم             ). 614؛ وحيد بهبهاني، ص     310س، ص   مدر
  .گفت

د  از اجـراي     تخلـّف سارت ناشي از     خ .دوم ، شـكلهاي گونـاگون بـه خـود         تعهـ
كنـد     مـي  تعهدمثلاً شخصي   . رود   قراردادي مالي از بين مي     ،تخلفّگاهي در اثر    : گيرد  مي

 از تخلـّف انگـاري و    مالك را آبياري و از آنها مراقبت نمايـد و در نتيجـة سـهل     نِدرختا
و همچنـين در حكـم      . رونـد   از بين مي  و  ند  وشمي خويش، درختان خشك     تعهداجراي  

 ـ     ، هزينـه  تعهد له به اعتماد انجام      تعهدتلف است جايي كه م     ل شـده و آن     هـايي را متحم
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آلات مـورد     كند ماشـين     مي تعهدمثلاً شركتي   . اند  فايده گشته   ، بي تعهد م تخلفّها با     هزينه
د  با اعتماد بـر ايـن         له تعهدم. و تحويل دهد  بسازد  اي را     نياز براي تأسيس كارخانه    ، تعهـ

د رساند ولي شركت از انجـام   آلات را به انجام مي      زيرسازي لازم براي نصب ماشين      تعهـ
  .ماند هاي انجام شده بلا استفاده مي و در نتيجه هزينهكند ميخودداري 

 قراردادي، نفـع    تخلفّگاهي نيز خسارت به صورت تلف مال نيست ولي در اثر            
به قسم  . رود  از ميان مي  است  رسيده     له مي  تعهد، به م  تعهداجراي  مي كه در صورت     مسلَّ
د در يك مثال، تاجر لوازم خانگي،       . گويند   خسارت عدم النفع مي    ،اخير كنـد ده      مـي  تعهـ

دستگاه يخچال با ويژگيهـاي معـين و در تـاريخ مـشخص بـه خريـدار كـه خـود يـك            
كند و بـر اثـر    لها خودداري ميتاجر از تحويل يخچا. رده پاست، تحويل دهد فروشنده خُ 

شـود    دهد و هم مجبور مي      رده پا، مشتريان خويش را از دست مي        خُ ة او، فروشند  تخلفّ
  .همان نوع يخچال را از تاجر ديگري با قيمت بيشتر خريداري كند

از يـك سـو چنـدين       :  له از دو جهت زيان ديـده اسـت         تعهددر مثال ياد شده، م    
برده از دست داده و از سوي ديگر ما به التفـاوت ميـان             مي معامله را كه در هر يك سود      

توان تـاجر لـوازم خـانگي را بـه            آيا مي . قيمت قراردادي و قيمت بازار را پرداخته است       
 به پرداخت اين خسارتها ملزم ساخت؟ پاسخ ايـن سـؤال را         تعهد از اجراي    تخلفّدليل  

 المثل اسـت همچـون   �رت اجرنيز خسارت گاهي به صو. در بحثهاي آينده خواهيم ديد    
 كرده عملي را انجام دهد و از انجام آن خـودداري     تعهدجايي كه شخص در ضمن عقد       

 له در صورتي كه انجام عمل از ديگري برآيد و زمان انجام عمل نگذشـته             تعهدم. كند  مي
 ، آن عمل توسط شخص ديگري انجام      تعهدتواند از دادگاه بخواهد تا به هزينة م         باشد مي 

، كتاب اجاره د ابوالقاسم خوئي،    ؛ سي 4، مسألة   611د كاظم طباطبائي، ص     د محم سي(يابد
  ).112، ص منهاج الصالحين، و 298ص 

  رابطة سببيت. 3
، قابـل جبـران باشـد،    تعهد از اجراي تخلفّكه خسارت وارده در نتيجة   براي اين 
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 له  تعهدم.  وجود داشته باشد    از قرارداد و ورود خسارت، رابطة سببيت       تخلفّبايستي ميان   
 خويش بايد علاوه بـر اثبـات         زيان ديده است، براي مطالبة خسارت      تعهد م تخلفّكه از   

در اين باره نيز به چند نكته اشـاره         . ورود ضرر، رابطة سببيت مستقيم را نيز اثبات نمايد        
  :كنيم مي

ظـر وجـود     در تعريف سبب در باب مسؤليت مدني، ميـان فقيهـان وفـاق ن              .يكم
اند كه با وجود آن، پيدايش خـسارت، هـر            برخي سبب را عبارت از كاري دانسته      . ندارد

به عبارت ديگر سبب چيزي است كه در قصد ضـرر           . رود   ديگر، انتظار مي   يتچند به علّ  
؛ 206، ص 6محقـق كركـي، ج    (زننده بين آن و ورود ضرر ملازمـة عرفـي وجـود دارد،              

برخـي ديگـر، سـبب را انجـام كـاري      ) 519، ص  4 ، ج تحريـر الاحكـام   علامة حلـّي،    
در ). 166، ص   2فخـرالمحققين، ج    (اند كه لازمة آن، علت خسارت خواهـد بـود           دانسته

به اين معنا كه    است  تعريف نخست، قصد عامل زيان در تحقق سبب دخيل دانسته شده            
قـصد،   زيان با انجام عمل خويش بايد قصد تحقق ضرر داشته باشد، در حالي كـه                 عاملِ

ز قـانوني در مـسير   مثلاً فردي كه بـدون مجـوّ  . هيچ دخالتي در صدق عنوان سبب ندارد  
كند، ضامن هـر گونـه خـسارتي     كند و احتياطات لازم را مراعات نمي عبور مردم چاه مي 

شود هر چند كه قصد ايراد خسارت هم نداشته           است كه از حفر چاه به ديگران وارد مي        
  .باشد

 ـ   رسد كه     به نظر مي   ت دخالـت دارد اسـتناد عرفـي    ق رابطـة سـبببي    آنچـه در تحقّ
. در تحقق اين استناد عوامل گونـاگون تأثيرگـذار اسـت          . باشد  خسارت به عامل زيان مي    
.  زيان در مـوارد تـسبيب از جملـة عوامـل يـاد شـده اسـت       عنصر تقصير از سوي عاملِ  

 زيان به عامل آن تأثير بيني بودن خسارت، در مواردي، در استناد عرفيِ         چنانكه قابل پيش  
  .گذارد مي

 اين گونه نيست كه هر نوع خسارتي در حين اجراي عقد و يا بـه مناسـبت                  .دوم
د  از اجراي  تخلفّآن، خسارت ناشي از      مـثلاً وقتـي يـك پيمانكـار     .  قلمـداد شـود  تعهـ
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كنـد، خـسارت قهـري        ساختماني در حين تخريب، به منزل همسايه خـسارت وارد مـي           
  .ردادياست و نه قرا

 به نفـع ثالـث نيـز قواعـد          تعهد از اجراي    تخلفّاكنون سؤال آن است كه آيا در        
 ـ  مسؤوليت اطي ضـمن قـرارداد    قراردادي حكم فرماست؟ به عنوان مثال در جايي كه خي

د  از   لـي ني يك دست لباس براي شخص ثالـث بـدوزد و          شود تا روز معي      مي تعهدم  تعهـ
 ـ             لث مي نفع ثا آيا ذي . زند  خويش سرباز مي   اط توانـد بـدون دخالـت طـرف عقـد، از خي

           اريـك سـاو،    (د بـوده اسـت    خسارت بخواهد؟ روية قضايي فرانسه در ايـن زمينـه مـرد
تـوان گفـت حـق      به نفع ثالـث مـي      تعهدولي در حقوق ما با توجه به ماهيت         ). 133ص

  بنـابراين خـودداري از     ،ثالث سرمنشأ قراردادي دارد و از عقد سرچـشمه گرفتـه اسـت            
  ).11، شماره  مدنيمسؤوليتكاتوزيان، (آيد ، نقض قرارداد به شمار ميتعهداجراي 

  
  مسؤوليتها دربارة مبناي   نظريه-ب

 از نظر مـدني مـسئول قلمـداد         تعهد از اجراي    تخلفّكه چرا بايد م   پرسش از اين  
  شود، از اهمي زيرا پاسـخ بـه ايـن پرسـش در تعيـين حـدود              . ي برخوردار است  ت خاص

 قـراردادي   مـسؤوليت پاسخ به پرسش ياد شده همان مبناي        .  تأثير فراوان دارد   ليتمسؤو
نظرات ارائه شده در اين     . است كه دربارة آن نظرية واحدي ميان حقوقدانان وجود ندارد         

در نظرية كلاسيك از اختلاف . كلاسيك و جديد تقسيم كرد    : توان به دو دستة     باب را مي  
ادي و قهري حمايت شده و در نظرية جديد، از وحدت            قرارد مسؤوليتماهوي ميان دو    

در ذيـل بـه بيـان نظريـات مطـرح شـده       . ، سخن به ميان آمـده اسـت   مسؤوليتدو نوع   
  .پردازيم مي
  مسؤوليتنظرية اختلاف مبناي دو نوع  .1

د  از اجـراي     تخلفّقائلين به اين نظريه، در پاسخ به اين پرسش كه چرا م             را  تعهـ
چـون قـبلاً در مـورد       : گويند  دانيم مي   از نقض عهد، مسئول مي    نسبت به خسارت ناشي     
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د  از اجراي    تخلفّ پذيرفته است كه در صورت       تعهد توافق شده و م    مسؤوليتاين   ، تعهـ
 قهـري، چنـين     مـسؤوليت اين در حالي است كه در       . خسارت طرف ديگر را جبران كند     

بلكـه ايـن قـانون و نظـم         .  زيان و زيان ديـده وجـود نـدارد          ميان عاملِ  ،توافقي از پيش  
كه احتياط لازم را در رفتـار خـويش         عمومي است كه وارد كنندة خسارت را به دليل آن         

حقـوق ايـران و حقـوق فرانـسه در مختلـف بـودن مبنـاي                . شناسـد   نداشته مسئول مـي   
رسـد كـه در توجيـه اخـتلاف مبنـاي دو نـوع                 اشتراك دارند، ولي به نظر مي      مسؤوليت
در ذيل، هر يك از دو نظـام        .  قراردادي با يكديگر متفاوتند    وليتمسؤ و تبيين    مسؤوليت

  .دهيم حقوقي را مورد مطالعه قرار مي
  حقوق فرانسه
 مورد  تعهد از اجراي    تخلفّ قانون مدني فرانسه، خسارت ناشي از        1142در مادة   

 از اجـراي    تخلـّف آيد كه ضامن بودن م      از اين ماده چنين برمي    . تصريح قرار گرفته است   
ي به انجام يا ترك انجـام  تعهدهر «: ترجمة اين ماده چنين است   .  است تعهد، لازمة   عهدت

 :Art. 1142(» ، مستوجب خسارت اسـت تعهدكاري در صورت عدم ايفاي آن از سوي م

Toute obligation de faire ou dene pas faire se résout en dommages et interêt, en cas 

d’inexécution de la part de débiteur. .(  
 ترجمـه شـده   resolve itself كه به زبان انگليسي se résout en dommagesعبارت 

د  به خسارات، لازمـة ذات       تعهدرساند كه ضمان م     مياست    ريـشه در    ،و ايـن  .  اسـت  تعهـ
د چرا كه در نظام روم قديم، م. ات داردتعهد باستان دربارة  نگرش حقوق روم    چنـان  تعهـ

توانـست او     له مي  تعهدكه در صورت خودداري از اجراي آن، م        خويش بود    تعهد به   بند    پاي
  ).221 مسكوني، ص صبيح(را به بردگي خويش درآورد
د داري منـسوخ گرديـده، ضـمانت اجـراي            اكنون كه نظـام بـرده      بـه  ) sanction (تعهـ

  .گر شده است خسارت جلوهصورت پرداخت 
 ـ       ـ  ايي صـدق مـي    وني در ج ـ  ـبديهي است اين مـاده قان  ـه  ـد ك ـ ـكن زمـان   دـتعه ،
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مشخص      چرا كه در حقوق فرانسه آنچـه       . ت سپري شده باشد   ي براي اجرا داشته و آن مد
د  است و تا هنگامي كه امكان عمل بـه       تعهددر درجة اول اهميت قرار دارد اجراي          تعهـ

: ك. ر(رسـد   هـاي ديگـر نمـي       و استفاده از ابزارهاي اجبار وجود دارد نوبت بـه جبـران           
  ).اتتعهد تحت عنوان اثر قانون مدني فرانسهمبحث سوم از فصل سوم 

اين در حالي است كه در حقوق كامن لا، نخـستين جبـران، پرداخـت خـسارت                 
  .در درجات بعدي اهميت قرار دارد) Specific enforcement (تعهداست و اجراي عين 

انسه و حقـوق انگلـيس      تر حقوق فر    به تعبير برخي از نويسندگان، تفاوت اساسي      
» حقوق و تكاليف  «و تأكيد حقوق نوشته بر      » ها  جبران«در تأكيد حقوق كامن لا بر روي        

 :The French law of contract, Barry Nichalas FBA, second Edition, p(طـرفين اسـت  

211.(  
     1142مـواد   ( قراردادي   مسؤوليت قانوني مربوط به     به هر حال، جدا ساختن مواد 

در .) ف. م.  ق 1386 تـا    1382مواد  ( مربوط به ضمان قهري      از مواد .) ف. م.  ق 1145تا  
      قراردادي در ذيـل عنـوان اثـر         مسؤوليت مربوط به    قانون مدني فرانسه و قرار دادن مواد 

Chapitre III: De l’effet des obligation(ات، تعهد
گـذار   نشانة آن است كه از نظر قانون)  

.  قهري هر يك مبناي جداگانـه دارنـد  مسؤوليت قراردادي و    وليتمسؤمدني اين كشور،    
  قـراردادي الغـاي    مسؤوليتتوان از مواد مربوط به        رسد كه نمي    به همين دليل به نظر مي     

به عنـوان مثـال در مـادة    (د و احكام مربوط را به ضمان قهري سرايت داد      كرخصوصيت  
 مـورد تـصريح قـرار       ،)dommages(در كنار خـسارات     ) interêts(منافع  . ف. م.  ق 1142

 در مـواد .  ضامن منافع شمرده شده اسـت ،تعهد از اجراي   تخلفّگرفته و بر اين اساس م     
 سخن از منافع به ميان نيامده مگر آنكه با تفـسير وسـيع، واژة خـسارت،                1386 تا   1382

  ).شامل منافع نيز بشود
 قـراردادي   سؤوليتم ـاين در حالي است كه حقوقدانان فرانسوي در زمينة مبناي           

توان گفت نظرية مرسوم ميان حقوقدانان پيشين فرانسه به دنبـال             مي. نظر واحدي ندارند  
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بـه  .  قراردادي و قهري بود    مسؤوليتقانون مدني اين كشور، تفاوت بنيادين بين دو نوع          
دهـد كـه بـراي جبـران          طور ضمني اين حـق را بـه طلبكـار مـي           ات به   تعهدنظر آنان همة    

به وجود آمده است از مديون خـسارت بخواهـد           تعهد كه در نتيجة عدم اجراي       هايي  زيان
، 2، كولن و كاپيتان ولامور انـدير، ج         136ص  ،  4، چاپ ششم، ج     حقوق مدني ابري ورو،   (

، 154، ش   2، كاربوينـه، ج     2051 ش   ،)اتتعهد(،  2، ج   حقوق مدني ؛ استارك،   1042شماره  
  ).266، ش 393، ص اتتعهدنظرية  و نيز 22ش ،  مدنيمسؤوليتبه نقل از كاتوزيان، 

 مسؤوليت: اند   گفته مسؤوليتاي از نويسندگان نيز در توجيه جدايي دو نظام            پاره
 غير قراردادي، گـاه     مسؤوليتقراردادي در همه حال، نتيجة تجاوز از قرارداد است ولي           

 و زماني هـم اثـر    نتيجة تجاوز از تكليف اخلاقي و گاه ناشي از تجاوز از تكليف قانوني            
 مـدني در حقـوق      مسؤوليت ساواتيه، رسالة (خطري است كه شخص ايجاد كرده است      

ولـي  ). 22، ش    مدني مسؤوليت، به نقل از كاتوزيان،      109، ش   1، چاپ دوم، ج     فرانسه
آنـدره تنـك،    (دنـد كر را انكـار     مـسؤوليت حقوقدانان متأخر، تفاوت ماهوي بين دو نوع        

امروزه ميان حقوقدانان فرانسوي اين نظريه مطـرح اسـت          ). 40، شماره    مدني مسؤوليت
 قراردادي بايد كنار گذاشته شود چرا كـه هـدف از مـسئول دانـستن                مسؤوليتكه ديگر   

د معادل « له نيست بلكه هدف، پرداخت  تعهد، جبران خسارت وارده به م     تعهدم بـه  » تعهـ
نده بـه بيـان ايـن ديـدگاه     در مطالب آي). 133اريك ساو، ص (باشد   له مي  تعهدطلبكار م 

  .خواهيم پرداخت
  حقوق ايران

 گـذار الگـوي خـويش را       دهد كـه قـانون       نشان مي    قانون مدني ايران   بررسي مواد
قانون مدني فرانسه قرار داده و تلاش وافري به خرج داده است تا محتواي آن را با فقـه                   

  .اماميه منطبق سازد
د  از اجراي تخلفّ از  ناشيمسؤوليتم در زمينة   . ق 221متن مادة    ، ترجمـان  تعهـ

است، با اين تفاوت كه امكان مطالبة خسارت را مشروط به وجود            . ف. م.  ق 1142ماده  
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د اگر كـسي    «: گويد  مادة مزبور چنين مي   . سازد  شرط صريح يا ضمني مي      اقـدام بـه     تعهـ
، مسئول  تخلفّ نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت           تعهدامري را بكند يا     

د كه جبران خسارت، تصريح شده و يـا         خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اين        تعهـ
  .» به منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشدعرفاً

مادة بالا مصداق بارزي از تلفيق ميان حقوق فرانسه با فقه اماميه اسـت چـرا كـه                  
بـا ضـميمه سـاختن      است  لاش كرده   گرفته و ت  . ف. م. ق1142 بخش نخست را از مادة      

      بخش دوم و با استمداد از نهاد آن را بـا مبـاني فقهـي سـازگار     »شرط ضمن عقد  «  فقهي 
  .سازد

براي داوري دربارة اين اختلاط كه به منظور پيوند ميان حقـوق اروپـايي بـا فقـه          
  :اسلامي انجام گرفته بايستي به چند نكته توجه داشت

زنـد و   دور مـي » معامله«ب معاملات، همة مطالب، حول محور    در فقه اسلامي در ابوا     .1
گيرد    يا دين به عنوان امري فرعي مورد گفتگو قرار مي          تعهداست و   » عقد«مركز مباحث   

مشارق ؛ مولي محمد نراقـي،   11 ص ،عوائد الايام  ملااحمد نراقي، : ك.به عنوان نمونه ر   (
، فقه العقود؛ سيد كاظم حـائري،  70، ص2، جالعناوين؛ ميرفتاح مراغي، 79، ص الاحكام

است » تعهد«در حالي كه در حقوق فرانسه، مركز مطالعه و عنوان اصلي،           ). 82، ص   2ج  
و اگـر  . گيـرد   قرار مـي تعهدو عقد همچون ساير اعمال و وقايع حقوقي، در شمار منابع          

سـيعتر آن  به ميان آمده در معنـاي و  » تعهد«يا  » عهد«در متون اسلامي و فقهي، سخني از        
  ).18، ص اتتعهدنظرية عمومي كاتوزيان، (مرادف با عقد استعمال شده است

گاهي به معنـاي مـصدري   :  در ادبيات حقوقي كشور ما دو نوع كاربرد دارد   تعهدواژة  . 2
 انجام يا ترك انجام عملي در برابر ديگري، خـواه           شود يعني به عهده گرفتنِ      استعمال مي 

آلات مـورد   كنـد ماشـين    ميتعهدكه صنعتگري   مثل آن . ا نباشد در برابر آن عوض باشد ي     
رود  گاهي نيز به معناي اسم مصدري به كار مـي       .  و تحويل دهد   زدساباي را     نياز كارخانه 

شـود، و در صـورت        ثابت مـي   ،و آن عبارت از وظيفة حقوقي است كه بر عهدة شخص          
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 ممكـن اسـت بـه     تعهداين  . دگرد  خودداري از سوي مراجع قضايي به انجام آن الزام مي         
. ارادة شخص پديد آيد و يا بدون دخالت اراده، مـستقيماً بـه حكـم قـانون ثابـت شـود                    

د چنانكه در مبحث ضمان قهري،       بـراي  ( بـه جبـران خـسارت چنـين حـالتي دارد             تعهـ
 ).42، ص اتتعهدتشكيل قرار دادها و دكتر مهدي شهيدي، : ك. توضيح بيشتر ر

به معناي اول به كار رفته زيرا در        . م.  ق 221در مادة   » تعهد «رسد واژة   به نظر مي  
ذيل ماده، سخن از شرط ضمني و صريح به ميان آمده و شرط صـريح صـرفاً در اعمـال       

  .حقوقي قابل تصور است
د » ... اقدام به امـري نمايـد  تعهداگر كسي «افزون بر اين، عبارت      بـه معنـاي   تعهـ

 بـه معنـاي     تعهد. ف. م.  ق 1142در ماده   » obligation«در حالي كه واژة     . مصدري است 
گذار مدني ايران براي تطبيق حقـوق اروپـايي           بدين ترتيب، قانون  . باشد  اسم مصدري مي  

 را به معناي مـصدري آن بـه   تعهدنخست : بر مباني فقهي اماميه، دو كار انجام داده است   
 لزوم پرداخت خـسارت     ، كه فقه  كار گرفته كه همان عقد و قرارداد است، و دوم از آنجا           

داند تلاش كرده تا بـه نحـوي آن را             نمي تعهد قراردادي را لازمة ماهيت      تخلفّناشي از   
  .به ارادة طرفين منتسب سازد و خويشتن را از مخالفت با مشهور فقيهان برهاند

شـود،    بدين ترتيب، تفاوت اساسي ميان حقوق فرانسه و حقوق ايران آشكار مـي            
 قهـري   مسؤوليت قراردادي و    مسؤوليت هر دو نظام، در مختلف بودن مبناي         هر چند كه  
د  از اجـراي     تخلفّ م مسؤوليتكه حقوق فرانسه    بيان مطلب اين  . مشتركند  را امـري    تعهـ

 يـك امـر اسـتثنايي برخـورد     كند، در حالي كه حقوق ايران با آن بـسانِ  اصيل قلمداد مي 
د  از اجـراي     تخلـّف  است كـه اصـولاً م      آن. م.  ق 221تعبير ديگر مادة    . كرده است  ، تعهـ
ي نسبت به خسارات حاصله ندارد مگر آنكه شرط صريح يا شرط ضمني عرفي              مسؤوليت

  .و يا قانوني مبني بر ضمان ياد شده وجود داشته باشد
  مسؤوليتنظرية وحدت مبناي .2

ر اصـدانان مع ـ ـوق ــاين نظريه به شكلهاي مختلف تبيين شده كه ذيلاً به بيان حق           
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  :كنيم در فرانسه و حقوقدانان آمريكا اشاره مي
  حقوق جديد فرانسه

در برابر حقوقدانان پيشين فرانسه، از يك قرن پيش، مخالفت با نظرية مرسوم كه              
پلانيول، حقوقدان معـروف فرانـسوي،   .  بود شروع شدمسؤوليتاختلاف مبناي دو نظام    

نهايـت،  .  است تعهدير به معناي نقض     به نظر او تقص   . يك مفهوم عام از تقصير ارائه كرد      
آورد و زمـاني    قانوني است كه نقض آن جرم مدني و ضمان قهري به بار مي         تعهدگاهي  
به نظر وي، بـا     . كند   قراردادي ايجاد مي   مسؤوليت قراردادي است كه نقض آن،       تعهدنيز  

بـران خـسارت    ي جديد به منظور ج    تعهد)  قانوني يا قراردادي   تعهدخواه   (تعهد م تخلفّ
  .آيد  قراردادي پديد ميتعهدو مستقل از 

به اين وسيله بود كه پلانيول، زمينه را براي تغيير بنيادين در ماهيت حق جبران         
زيرا به نظر او، منبع حق جبران ضرر، قرارداد نيـست بلكـه             .  زيان فراهم ساخت   ضرر و 

 و ارتبـاطي بـا مـتن        نقض قرارداد يك واقعة حقوقي اسـت      . است» عدم اجراي قرارداد  «
  ).André Tunc, N: 42(عقد ندارد

و ) HUC(شود و كـساني چـون هـوك           نظرية بالا امروزه نظرية مدرن قلمداد مي      
 قراردادي تعبير   مسؤوليتاريك ساو از اين نظريه طرفداري و گاهي از آن به نظرية طرد              

، تـرميم ضـرر وارد       له تعهدبراساس نظرية ياد شده، منظور از جبران خسارت م        . كنند  مي
د  به م  تعهدبه او نيست، ضرري كه به دنبال عدم ايفا يا ايفاي نامناسب م              لـه تحميـل     تعهـ

  ).133اريك ساو، ص (باشد  له ميتعهدبلكه منظور، جلب رضايت م. شده است
د نقض « قهري، هر دو    مسؤوليت قراردادي و    مسؤوليتبدين ترتيب،    انـد و  »تعهـ

مبناي هر دو يكي است و تفاوت ماهوي ميان         . روند  به شمار مي   جديد   تعهدهر دو منبع    
  .آنها وجود ندارد

  نظرية حقوقدانان آمريكا

 ـمسؤوليتحقوقدانان آمريكا وحدت مبناي دو نوع     اي ديگـر تبيـين    ه گونـه ـ را ب



  1/82 شمارة                                           و اصولفقه  -مطالعات اسلامي                                                 184

اسـت كـه اثـر را بـر آن بـار            » قـانون « قراردادي نيز، ايـن      تعهدبه نظر آنان، در     . اند  كرده
» قالـب «ه تعبير ديگر، نقش دو طرف در حين انعقاد عقد، صـرفاً سـاختن يـك        ب. كند  مي

ريـزد و بـدان اثـر قـانوني      گـذار، محتـوا را در ايـن قالـب مـي           است كه در پي آن قانون     
  .(Jolowicz and winefield, law of torts, p: 12; as quoted by André Tunc, p: 22)بخشد مي

، ناشي از توافق دو طرف و قصد انشاي آنهـا           عهدتدر نگاه حقوقدانان آمريكايي،     
 ناشي از حكم قانون است خواه وسيله آن، عمل حقوقي و يا واقعـة     تعهدهميشه  . نيست

شـود   اتي بر دوش دو طرف نهاده ميتعهد ،به همين دليل است كه در عقد  . حقوقي باشد 
  .اند در حالي كه هيچ يك، آنها را قصد نكرده

 عامـل زيـان،      قرارداد نيز، اين قانون است كه در اثر تقـصيرِ          در الزامات خارج از   
بـدين ترتيـب، در هـر دو نـوع          . آورد   به جبـران خـسارت را پديـد مـي          تعهدبراي وي   
 تخلفّبار و يا       به حكم قانون به وجود آمده چه سرمنشأ آن، عمل زيان           تعهد،  مسؤوليت

انان بـراي تـلاش در جهـت    اكنون بايد ديـد هـدف حقوقـد   ). Ibid(از اجراي عقد باشد    
  . قراردادي و قهري چيستمسؤوليتحاد ميان مبناي ايجاد اتّ

  
  مسؤوليت در قلمرو مسؤوليت تأثير مبناي -ج

د  از اجـراي  تخلـّف  ناشـي از    مـسؤوليت اهميت بحث از مبناي      ، در قلمـرو  تعهـ
 در  هـا تـأثيري شـگرف       زيرا انتخاب هر يك از نظريـه      . شود  شده پديدار مي   ياد   مسؤوليت

ذيـلاً بـه   .  ورزيده اسـت تخلفّ خويش تعهد دارد كه از اجراي     يتعهد م مسؤوليتميزان  
  :كنيم اثر هر يك از آنها اشاره مي

  مسؤوليت در قلمرو مسؤوليتتأثير نظرية اختلاف مبناي  .1
: شـود   از بحثهاي گذشته مشخص شد كه اين نظريه، خود به دو شاخه تقسيم مي             

پس بايـد هـر يـك را        .  قراردادي و نظرية استثنايي بودن آن      تمسؤولينظرية اصل بودن    
  .جداگانه مورد كنكاش قرار داد
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   قرارداديمسؤوليت براساس نظرية اصل بودن مسؤوليتقلمرو 

شود، ارادة طرفين تـأثيري       مطابق اين نظريه كه از قانون مدني فرانسه استنباط مي         
ر ثابـت شـود كـه دو طـرف هـيچ       اگ ـ به ديگر سخن، حتي   .  ندارد مسؤوليتدر پيدايش   

د  از اجـراي     تخلـّف اند باز هم م      و ميزان آن نداشته    مسؤوليتتصميمي دربارة اصل      تعهـ
زيرا ضمان نسبت به خـسارات و منـافع،         . نسبت به خسارات و منافع ضامن خواهد بود       

. گـردد  محتوا تلقي مـي  ، امري بيتخلفّ بدون مجازات م  ،تعهدخيزد و      برمي تعهداز ذات   
آيد كـه بـه معنـاي     فرانسه به دست مي. م.  ق1142در مادة » se resout«ين نكته از واژة ا

  ).resolve itself(انحلال خود به خود است
از سوي ديگر براساس اين نظريه، هدف از جبران خسارت، ترميم ضرري اسـت              

د  لـه از ناحيـة عـدم اجـراي           تعهدكه به م    ياز ايـن رو قلمـرو     .  وارد گـشته اسـت     تعهـ
 له را به حالت پـيش از انعقـاد عقـد بـاز              تعهداي است كه وضعيت م       تا اندازه  مسؤوليت

 ايـن  1142كه از نظر قانون مدني فرانسه با توجه به مـاده         نياز به توضيح ندارد     . گرداند  مي
 له وارد شـده و      تعهدخود، ضرري است كه بر م      قراردادي   مسؤوليتقانون، عدم النفع در     

  .باشد ت پيشين، جبران خسارت و عدم النفع ميبازگشت به حال
 قـراردادي را از  مـسؤوليت با اين حال، بايد توجه داشت كه قانون فرانسه، مبناي          

 قهري جدا ساخته و پيامد اين جداسازي آن است كه قواعد مربوط به هر يك                مسؤوليت
دليـل خـاص،   كـه  توان به ديگري سرايت داد مگر آن  را اصولاً نميمسؤوليتاز دو نظام   

  .از اين نكته در بحثهاي آينده سخن خواهيم گفت. آن را اقتضا كند
   قرارداديمسؤوليت براساس نظرية استثنايي بودن مسؤوليتقلمرو 

 تعهد از اجراي    تخلفّشود،    بر طبق اين نظريه كه از قانون مدني ايران مستفاد مي          
 بـر  مبني)  يا قانونيعرفي( است كه شرط صريح يا ضمني مسؤوليتدر صورتي موجب    

در صورتي كه شرط ياد شده احراز نگردد و يا قانون       . جبران خسارت وجود داشته باشد    
د بر ضمان م   مبنيدتوان م    نباشد، نمي  تعهد ي را كـه از اجـراي        تعه  تخلـّف  خـويش    تعهـ
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  .، ضامن خسارت طرف مقابل دانست استورزيده
، مـسؤوليت تواننـد در انـدازة        نتيجة اين مطلب آن است كه دو طرف نه تنها مـي           

                 كاهش و يا افزايش ايجاد كنند بلكه ممكن است با شرط صريح، عرف و يا قانون مبنـي 
  . را ناديده انگارندتخلفّبر ضمان م
گذار مدني ايران، قواعد مربـوط بـه          دهد كه از نظر قانون      نشان مي . م.  ق 221 مادة

زيـرا  .  نيست تعهد از اجراي    خلفّتضمان قهري قابل اعمال نسبت به خسارت ناشي از          
 قراردادي، در اغلب موارد مالي از بـين نرفتـه و ضـمان قهـري از ديـد                   تخلفّدر نتيجة   

 332 و   332 و   328ي چون   ملاحظة مواد . قانون مدني منحصر در از بين رفتن مال است        
دهد كه هر نوع خسارتي موجب ضـمان نيـست بلكـه بايـد بـر آن،                   اين قانون نشان مي   

  .ف يا تسبيب در تلف مال صدق كنداتلا
مثلاً وقتي يك فروشندة جزء، ده دستگاه لوازم خانگي از يـك تـاجر خريـداري                

كند و تاجر از تحويل كالا خودداري كرده و فروشندة جزء، مشتريان خويش و نفعي                 مي
شـود   دهد و يا مجبـور مـي   شده از دست مي  را كه از طريق فروش به آنان دستگير او مي         

 كالا را از تاجر ديگر با قيمت بالاتر خريداري كند، مالي تلف نشده، هر چنـد كـه                   همان
  . قراردادي زيان ديده باشدتخلفّ از اين ،فروشندة جزء

 قـراردادي از ارادة طـرفين و مـتن عقـد     تخلـّف بدين ترتيب، خسارت ناشـي از   
بـا اسـتناد بـه    توان  خيزد و چون معمولاً مصداق اين خسارت، عدم النفع است نمي           برمي

  .قواعد ضمان قهري و اتلاف و تسبيب آن را مطالبه كرد
  مسؤوليتتأثير نظرية وحدت مبنا در قلمرو . 2

تـوان قواعـد مربـوط بـه هـر يـك از دو نظـام         براساس نظرية وحدت مبنـا، مـي     
 مربوط به ضـمان قهـري       گذار در مواد    مثلاً اگر قانون  . ي داد  را به ديگري تسرّ    مسؤوليت
 مربـوط بـه خـسارت قـراردادي آن را      عدم النفع به ميان نياورده ولي در مـواد     سخني از 
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توان عـدم النفـع را در ضـمان      براساس نظرية ياد شده مي     1.مورد تصريح قرار داده است    
د در اين رابطه به حقوق كـامن لا و قـانون            .  دانست مسؤوليتقهري نيز موجب     ات تعهـ
  .كنيم سويس اشاره مي
  حقوق كامن لا

د  حقوق كامن لا، وقتي يك طرف، از اجراي          در كنـد يـا بـه      خـودداري مـي  تعهـ
 قـراردادي خـود را نـدارد، نقـض قـرارداد            تعهدفهماند كه قصد اجراي       طرف مقابل مي  

)breach of contract (ِتقـصير، حـقّ   نقض قرارداد، حداقل بـراي طـرف بـي   . دهد رخ مي  
، علاوه بـر حـق مطالبـة خـسارت، بـه            تر  يهاي جد   نقض. كند  مطالبة خسارت ايجاد مي   

چنانكـه ممكـن    . ا از قرارداد محسوب كند    برّدهند كه خود را م      تقصير اجازه مي    طرف بي 
حـسين ميـر    . (است نقض را نشانة فسخ گرفته و يا تصميم به تأييد كردن قرارداد بگيرد             

  ).190، ص مروري بر حقوق قراردادها در انگلستانمحمد صادقي، 
گيرنـد كـه     در حقوق كامن لا، خسارت معمولاً بر اين اساس مورد حكم قرار مي            

ر در همان وضعيت مالي قرار گيرد كه در صورت اجراي صحيح قرارداد در              طرف متضرّ 
يعني بايد غرامت از دست رفتن معاملـه يـا از دسـت رفـتن     . گرفت  آن وضعيت قرار مي   

  .منافع مورد انتظار او به وي اعطا گردد
 ـ  موارد استثنايي براي جبران هزينه    در   ل هايي كه خواهان با تكيه بر قـرارداد متحم

انـد، حكـم بـه پرداخـت       فايـده شـده      خوانده بي  ها به دليل نقضِ     شده است و اين هزينه    
در چنين موردي هدف، قرار دادن خواهان در وضعيتي است كـه            . شود  خسارت داده مي  

  ).201همان، ص (ار داشتپيش از انعقاد قرارداد در آن وضعيت قر
 اين امر بسته به نظـر   . گيري ميزان خسارت وجود ندارد      ي براي اندازه  قواعد خاص

                                                 
1) .    منافع را در خسارت قراردادي صريحاً مورد ضمان دانسته ولـي در             1149 و   1142 قانون مدني فرانسه در مواد 

ـ   ) 1386 تا   1382مواد  ( مربوط به ضمان قهري      مواد  چنانكـه قـانون آيـين    . ه ميـان نيـاورده اسـت     سخني از منافع ب
ولي موضوع اين ماده صـرفاً   بود ، ضرر را اعم از عدم النفع دانسته     728دادرسي مدني سابق ايران نيز در ذيل ماده         

  ).گشت خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد را شامل نمي
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 وقتي فروشـنده از تحويـل كـالا    1979ه براساس قانون بيع كالا مصوب    البتّ. دادگاه است 
ورزد و بازاري براي تهيـة اجنـاس وجـود دارد، ميـزان خـسارت، مـا بـه                     خودداري مي 
  . قيمت قراردادي و قيمت جاري بازار خواهد بودالتفاوت ميان

 امـور   اي باشد، خسارت ناشي از روند معموليِ         فروشندة حرفه  ،در جايي كه بايع   
عبارت خواهد بود از فوت شدن منفعتي كـه در صـورت فروختـه شـدن كالاهـا بـه آن                  

 بديهي است كـه اگـر او توانـسته باشـد خريـدار         . آمده است    به دست مي   خريدار خاص
ديگري به همان قيمت يا بالاتر از آن به دسـت آورد، خـسارت پرداختـي بـسيار انـدك               

 در دادگـاه اسـتيناف در سـال    Charter V. Sullivan، دعـواي  207همان، ص (خواهد بود
1957.(  

شود آن اسـت كـه مبنـاي      صادره در دادگاههاي كامن لا استفاده مي   يآنچه از آرا  
همانگونه كه وقتي عامل زيـان،      .  قهري است  وليتمسؤ قراردادي همان مبناي     مسؤوليت

 نيز بايـد  تعهد از اجراي تخلفّ در ،ل آن را بپردازددكند بايد ب   مال زيان ديده را تلف مي     
بدل  درا بپردازد تا آنجا كه وضعيت م  تعه دد درآيـد  ـ له به حالت پس از اجـراي عق ـ تعه
  ). Hediey Byrne V. Heller در پروندة Lord Reidرأي قاضي : ك. ر(

  ات سويستعهدقانون 
د  قـراردادي و قهـري در قـانون          مسؤوليتيكي بودن مبناي     ات سـويس بـه     تعهـ

د  را به آثار عدم اجـراي        109 تا   97 اين قانون مواد  . وضوح نمايان است    ات و مـواد   تعهـ
پيداسـت كـه   .  مدني خـارج از قـرارداد اختـصاص داده اسـت      مسؤوليت را به    67 تا   41
از جملـه    اسـت     خـارج از قـرارداد آمـده       مـسؤوليت ر قواعد مربوط در ذيل عنوان       بيشت

  1. در مبحث ضمان قهري مطرح شده است49 و 46 و 45ضمان عدم النفع در مواد 
 قهـري   مـسؤوليت  قراردادي، تفاوت ماهوي با نظام       مسؤوليتبدين ترتيب، نظام    

                                                 
لافاصله رخ ندهد، خـسارات مزبـور       اگر مرگ ب  «: گويد   در خصوص خسارات ناشي از مرگ مي       45ه   ماد 2بند  . (1

 46 مـاده  1و بنـد  » گيـرد  بخصوص هزينه معالجه و نيز زيانهاي ناشي از عـدم توانـايي بـر انجـام كـار را دربرمـي          
ها و خسارات ناشي از محروم شـدن از انجـام    در مورد صدمات جسمي، صدمه ديده حق دريافت هزينه«: گويد  مي

 و نيز حق دارد جبران لطمات وارده به وضع اقتـصادي آينـدة خـود را مطالبـه     ي و خواه جزئي داردكار را خواه كلّ  
تواند در صورت وجود تقـصير،        اش لطمه وارد شود مي      هر كس به منافع شخصي    «: گويد   مي 49 مادة   1 و بند    .»كند

مـدني، بنـابر   رات مربوط به مسئوليت ناشـي از جـرم      مقرّ«: گويد   مي 99 ماده   3ولي در بند    . »...مطالبة خسارت كند  
 .)»قياس، در مورد آثار تقصير قراردادي قابل اجرا خواهد بود
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اين در حالي اسـت     . واهد بود ي به ديگري خ    قواعد هر يك قابل تسرّ     ،ندارد و در نتيجه   
خورد رة مشابهي به چشم نميكه در قانون مدني فرانسه يا قانون مدني ايران، مقر.  

  

   قراردادي از نظر فقهمسؤوليتمبناي -د
 از اجـراي    تخلـّف پرسش اصلي در اين زمينه آن است كه آيا خسارت ناشـي از              

 قاعدة لاضرر كه همگي مـصاديق       توان بر قواعد فقهي نظير اتلاف، تسبيب و          را مي  تعهد
تواند براساس     ياد شده فقط مي    مسؤوليتكه  باشند استوار ساخت يا اين      ضمان قهري مي  

  ارادة دو طرف برقرار گردد؟
شود كه قاعدة اتلاف و تـسبيب، صـرفاً در مـورد از     از عبارات فقيهان استفاده مي    

نيـز  »  مالَ الغير فهو له ضامن     من اتلف « عبارت معروف    1يابد،  بين رفتن اموال، جريان مي    
  .شاهدي بر اين مدعاست

، از بين رفتن مـال اسـت        تعهد از اجراي    تخلفّبدين ترتيب، در جايي كه نتيجة       
 له را آبيـاري كنـد و   تعهدشود درختان باغ م  مي تعهدكه شخصي در ضمن عقد، م     مثل آن 

روند، ترديـدي در   ن ميد و از ميا ونشميد و درختان خشك     نكمياز انجام آن خودداري     
هاي درخت را كـه خـشك شـده بـه      يعني بايد قيمت اصله  . لزوم جبران خسارت نيست   

آمـد نيـز     هايي كه در صورت آبياري بـه عمـل مـي            ولي آيا ضامن ميوه   .  له بپردازد  تعهدم
 تخلـّف  م مـسؤوليت ،  اندها بر درخت، ظهور و بروز نيافته        هست؟ به ويژه اگر هنوز ميوه     

زيرا قاعدة اتلاف و تسبيب به شرح بـالا  .  از نظر فقهي، جاي ترديد است      تعهداز اجراي   
تـوان بـه      اند كه مي    جاري نيست ولي از لحاظ قاعدة لاضرر هر چند برخي بر اين عقيده            

                                                 
، ايشان در نقصان قيمت بازار به اين دليل كـه  4، ص غصباالله رشتي، كتاب     ميرزا حبيب : ك. به عنوان نمونه ر   . (1
يمت بـازار   در مورد منع شخص از فروش كالاي خويش و نقصان ق 20كند، و ص      رخ نداده اشكال مي   » تلف مال «

 و النفع في هـذه المقامـات لـيس          �����ب الموجب للضمان عباره عن اعدام مال موجود عيناً أو           ان التسب «: گويد  مي
بب در كند كه تـس  ، ايشان نيز تصريح مي40، ص 37، ج  جواهر الكلام ؛ نيز   »اعداماً لموجود بل هو دفع لوجود مال      

، ايـشان  229، ص 2، ج قواعد الاحكامعلامه حلي، : گيرد؛ نيزصورتي موجب ضمان است كه به تلف اموال تعلق     
 .)شمارد هم كاهش قيمت مال مغصوب در بازار را موجب مسئوليت غاصب نمي
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استناد قاعدة مزبور، تفويت منفعت مسلم را خسارت دانست و مسبب را مشمول جبران              
ولي هم از جهت صـدق  .) 245، ص 1، ج نيحقوق مد سيد حسن امامي،    (آن شناخت،   

 مدني و ضـمان،  مسؤوليتعنوان ضرر بر عدم النفع و هم از نظر دلالت قاعدة لاضرر بر     
  :پردازيم ذيلاً به طور اجمال به اختلاف ياد شده مي. اختلاف فقهي وجود دارد

   صدق ضرر بر عدم النفع-أ
ارد و آنچـه از كتابهـاي       در اصطلاح فقهي، تفويت منفعت با عدم النفع تفـاوت د          

توضـيح  . آيد، ضمان نسبت به تفويت منفعت است و نـه عـدم النفـع               ل فقهي برمي  مفص
هـر  اسـت   كند، منفعت آن را تفويت كرده          مالي را غصب مي    ،كه وقتي شخص  مطلب آن 

و يا هنگامي كـه يـك صـنعتگر را كـه در اسـتخدام              . برداري نكرده باشد    چند از آن بهره   
كند، منفعت او را از بين برده و ضامن اجرت اوست چرا كـه بـا                  ميديگران است حبس    

  .شود  مال محسوب مي،انعقاد قرارداد استخدام، منفعت او به طور مستقل
ولي در جايي كه روند معمولي امور، حاكي از رسيدن نفعي به شـخص اسـت و                 

 به طـور معمـول،   شدند كند، مثلاً اگر درختان آبياري مي  اين روند را قطع مي   ، زيان عاملِ
 خويش روند جـاري را از بـين         تخلفّ با   تعهددادند، ولي م    نشستند و ثمر مي     به ميوه مي  

صـدق  در فقيهان اماميه  له گشته است، برخي از تعهدها و سود م    برده و مانع رسيدن ميوه    
ام نراقي، . (اند عنوان ضرر يا اضرار بر آن ترديد كرده    ،1ج ، العنـاوين ؛ 50، ص عوائد الايـ

، كتـاب اجـاره، ص   �مستند العـرو  و 522، ص   2، ج   مصباح الاصول ؛ خويي،   310ص  
  ). 270، ص مشارق الاحكاماند؛  ايشان ضرر را نقص در مال معنا كرده. 417

رسد اگر از نظر عرف، منفعتي مسلم فرض شـود، منـع از               با اين حال، به نظر مي     
مـثلاً وقتـي يـك فروشـندة        . شـود   رسيدن آن به شخص، ضرر و خسارت انگاشـته مـي          

 كارخانة سازنده و تحويـل      تخلفّاي كه شغل او فروش لوازم خانگي است، بر اثر             حرفه
د روحـاني،   ـسـيد محم ـ  (بينـد   شود، عرف او را زيان ديده مـي         كالا از فروش محروم مي    

  ).395، ص 5، ج منتقي الاصول
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   مدنيمسؤوليت دلالت لاضرر بر -ب
 مـدني   مسؤوليتبر  » لاضرر و لا ضرار   «حديث نبوي   دربارة دلالت   فقيهان اماميه   

برخي به اين دليل كه لسان روايـت، صـرفاً نفـي            . و ضمان عامل زيان، وفاق نظر ندارند      
نراقـي،  . (انـد    مدني را انكار كرده    مسؤوليتحكم است نه ثبوت حكم، دلالت حديث بر         

لالـت بـر ثبـوت      به نظر آنان، بر فرض كـه حـديث، د         ). 55، ص   عوائد الايام ملااحمد،  
حكم در مواردي كند كه از نبود آن ضرر لازم آيد، اين در صورتي است كـه راه جبـران             

المال يا ثواب الهي       باشد، در حالي كه جبران از بيت       مسؤوليتضرر منحصر در ضمان و      
عامل زيان نيست تا او را نـسبت        » ضمان« ضرر منحصر در     پذير است و راه جبرانِ      امكان

  .ل سازدؤوه مسبه خسارت وارد
 ـ             ب اثبـات حكـم در     برخي ديگر عقيده دارند كه بر فـرض، قاعـدة لاضـرر موجِ
ان تـشريع و ظـرف      ـصورت لزوم ضرر از فقدان آن باشد، ناظر بـه نفـي ضـرر در جه ـ               

 مدني، اين عامل زيان است كه باعث ورود ضرر         مسؤوليتگذاري است و در باب      قانون
سـيد  (ريان لاضرر حكم به ثبوت ضمان شـود       گشته است نه حكم به عدم ضمان تا با ج         

  ).560، ص 2، ج مصباح الاصولابوالقاسم خويي، 
ت اسلامي وارد شده   محديث لاضرر در جايگاه امتنان بر اُ      : اند  در بيان ديگر، گفته   

 مسؤوليتو در باب  . ت گذاشتن بر آنها صادر شده است      يعني براي تسهيل بر مردم و منّ      
س قاعدة لاضرر برخلاف امتنان بر عامل زيان است هر چند           مدني، حكم به ضمان براسا    
  ).567همان، ص (ت باشدبراي زيان ديده تسهيل و منّ

 دلالـت  يادشـده، اي ديگـر بـا نقـد دلائـل           هددر برابر گروه نخست از فقيهان، ع ـ      
به نظر آنان، آنچـه در شـريعت، نفـي          . اند   مدني و ضمان را پذيرفته     مسؤوليتحديث بر   

 ـ        شده ضرري اس   ا ضـرر در احكـام شـرعي و در          ت كه به نحوي تدارك نشده باشـد والّ
احكـامي چـون جهـاد و مالياتهـا اصـولاً           . شـود   حوزة حكومت اسلامي فراوان يافت مي     
در ميان مـردم و در روابـط روزمـره، زيـان بـه              . مستلزم نقص در مال و جان افراد است       
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در نتيجه ضرر   . نشده است پس مقصود، نفي ضرر تدارك      . شود  يكديگر فراوان يافت مي   
فاضـل  (زيان ديده بايد از اموال عامل زيان، تدارك شود تا حـديث لاضـرر صـادق آيـد                 

حاشـيه  ؛  302، ص   2، ج   رياض المـسائل  ؛ سيد علي طباطبايي،     193، ص   ���الواتوني،  

�	 الرسـائل ا س، ؛ شـهيد مـدر  614، ص  و البرهان �وحيد بهبهاني بر مجمع الفائد    ���� ،

  ).110ص
  :كنيم ارزيابي دو نظرية بالا به چند نكته اشاره ميبراي 

براي تفسير حديث شريف و توضيح هر يك از مفردات آن، اقوال گونـاگوني مطـرح            . 1
عوائـد  : ك. بـراي مطالعـه بيـشتر ر   (انجامـد   بررسي و نقد هر يك از آنها به درازا مـي       شده كه   

ولي از ميان اين اقـوال، آنچـه   ).  رسالة شيخ انصاري در باب قاعدة لاضرر   ؛48، ص   الايام
رسد اين است كه ضرر به معناي ايجاد نقص در جان، مـال، آبـرو و    تر به نظر مي  صحيح

يا حق قانوني است و تفاوت آن با ضرار در اين است كه ضرر اسـم مـصدر و در برابـر           
منفعت و ضرار مصدر به معناي اقدام بـه ضـرر ديگـري و در مقـام زيـان رسـانيدن بـه           

نيـز در   » لا«كلمـة   .  است، هر چند به نتيجه نرسـيده باشـد         تعهد برآمدن از روي     ديگران
زيـان و زيـان   ) ص(نافيه است بدين معنـا كـه پيـامبر گرامـي    » لاضرر و لاضرار«عبارت  

. رسانيدن به غير را در شريعت اسلامي و در حوزة حكومت خويش نفـي نمـوده اسـت                 
كه بـه خـودي خـود ضـرري نيـستند در            احكامي  » لاضرر«كه براساس عبارت    نتيجه آن 

. صورتي كه از نظر عرفي در مصداق خاصي، موجب ضرر گردند، برداشته خواهند شـد              
دهـد و بـا       حاكم اسلامي اجازة سوء استفاده از حـق را نمـي          » لاضرار«و بر طبق عبارت     

 و او را نسبت بـه ضـرر   كندميكسي كه در مقام زيان رسانيدن به ديگران برآيد برخورد      
  ).ادعاي نفي به انگيزة نهي(شناسد  ارده مسئول ميو
 مـسؤوليت حكم به ضمان عامل زيان برخلاف امتنان بر او نيست، چرا كه خود باعث               .2

مبالاتي و عدم مراقبت در رفتار موجب پديد آوردن خسارت بـه              بي. خويش گشته است  
تـوان   اين نمـي بنابر. مبالات بايد پاسخگوي رفتار خويش باشد      ديگران شده و شخص بي    
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.  عامل زيان به دليل امتناني بـودن حـديث، اشـكال كـرد             مسؤوليتدر دلالت حديث بر     
 و  50، ص   عوائد الايـام  نراقي،  : ك. ر. اين اشكال از فاضل نراقي و محقق نائيني است        (

البتـه در جـايي كـه عامـل زيـان، هـيچ تقـصيري               ). 221، ص   2، ج    الطالب ���نائيني،  
مان برخلاف امتنان بر اوست كه در ايـن صـورت پاسـخ دوم              مرتكب نشده حكم به ض    

وانگهي، لازم نيست جريان قاعدة لاضـرر، مـستلزم، عـدم امتنـان بـر               . كافي خواهد بود  
يابد و بـه نفـع زيـان ديـده اعمـال              بدين معنا كه قاعدة لاضرر جريان مي      . ديگران نباشد 

رفع «ديث رفع به دليل عبارت      ح. (شود هر چند كه با امتنان بر ديگران سازگار نباشد           مي
ت اسلامي آمـده، امتنـاني اسـت و اگـر بـا امتنـان بـر                 چون در خصوص ام   » ...عن امتي 

به همين دليل اگر شخصي در حالت اضطرار از         . ديگران تنافي داشته باشد جاري نيست     
مال ديگران خورده باشد، ضامن مال در برابـر مالـك اسـت هـر چنـد حرمـت تكليفـي            

آنچه مانع اجـراي قاعـده اسـت،        ). غير به دليل حديث رفع برداشته شود      تصرف در مال    
تعارض آن با ضرر ديگري است كه موجب سقوط قاعدة لاضرر در دو طرف متعـارض                

رف تنافي با امتنان بر ديگران موجب كنار گذاشـتن          ولي اگر تعارضي نباشد ص    . گردد  مي
 .قاعده نخواهد گشت

» لاضـرار «و » لاضـرر «توان به هر دو فقـرة   ل زيان، مي عام مدنيِمسؤوليتبراي اثبات   .3
زيرا وقتي شارع پس از ورود خسارت، عامل زيان را مـسئول شـناخت و او                . استناد كرد 

خسارت را جبران كرده و زيان ديده را به وضـعيت پيـشين بازگردانـد، از نظـر عرفـي،                    
گـر شـارع وي را   در حـالي كـه ا  . ه شخص نـشده اسـت  توان گفت بقاءاً زياني متوج   مي
ل نشناسد، اين كاشف از وجود ضرر در حوزة احكام شرعي اسـت و هـر جـا از                   ؤومس

و حكـم را برقـرار      يابـد   مـي نبود حكم شرعي، ضرر لازم آيـد، قاعـدة لاضـرر جريـان              
 موجـب زيـان مغبـون اسـت و بـا            ،بن، فقدان خيار  چنانكه در بحث از خيار غَ     . سازد  مي

 ).167محقق داماد، ص (شود ده ميجريان قاعده، به وي حق فسخ دا
براي نهي نباشد، بايد عامل     » لا«نيز حتي اگر    » لاضرار«از طرف ديگر مطابق فقرة      
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 ـ            زيان را    رف حرمـت تكليفـي تحقـق       مسئول قلمداد كرد چرا كه قطع ريـشة فـساد بـا ص
 كه ارادة زيان رسانيدن دارد بايستي از عواقب اجتماعي رفتار خويش            يابد و شخصي    نمي
جندب به حرمت تكليفي     بن   �پيامبر گرامي اسلام نيز در برخورد با سمر       . اسناك باشد هر

 :ك. بـراي مطالعـه بيـشتر در ايـن زمينـه ر     (اكتفا نكـرد و درخـت وي را از ريـشه بركنـد            
  ).319، ص 1، ج العناوين

       منفعت و هم جلوگيري از رسيدن نفـع   نتيجة مطالب بالا آن است كه اولاً تفويت 
و ثانيـاً روايـت     . شـود   محسوب مي » ضرر«و  » خسارت«ص، از نظر عرفي،     مسلم به شخ  

مشهور لاضرر كه اجمالاً ترديدي در درستي سند آن نيست، في الجمله دلالت بر ضمان               
  .ندك  مدني عامل زيان ميمسؤوليتو 

با اين همه، مشهور فقيهان با دلالت حـديث بـه نحـوي كـه گذشـت، مخالفـت                   
چون ضمان غاصب نسبت به كاهش قيمـت مـال مغـصوب در             اند و در مسائلي       ورزيده

بـه  عامـل زيـان را      بازار و ضمان منافع در توقيف صنعتگر آزاد و مسائلي از اين دست،              
اين دليل كه تلف مالي صورت نگرفته بلكه جلوگيري از كسب مال، تحقق يافته اسـت،                

 حلـّي، ج    ؛ محقق 20؛ رشتي، ص    15، ص   37محمد حسن نجفي، ج     (اند  ضامن نشناخته 
، ص  6؛ محقـق كركـي، ج       229، ص   2، ج   قواعـد الاحكـام   ؛ علامه حلّي،    184، ص   3

، 2، ج منهاج الـصالحين ؛ سيد ابوالقاسم خـوئي،  225، ص 6؛ سيد جواد عاملي، ج    264
  ).5، مسأله 644، ص ����تحرير الو؛ امام خميني، 179ص 

 بـه ضـمان عـدم       به همين دليل است كه قانون مدني ايران نه تنها مادة صـريحي            
توان استفاده كرد كه عدم النفع        بلكه از برخي مواد قانوني مي     است  النفع اختصاص نداده    

در جايي كه مـال     . م.  ق 312مثلاً مادة   . گذار مدني موجب ضمان نيست      از ديدگاه قانون  
در اسـت   مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود قيمت حين الأداء را معيار قـرار داده                 

غير مشهور بايد بالاترين قيمت معيـار       ه اگر بازار نوسان قيمت داشته، بنابر نظر         حالي ك 
  ).528؛ محقق اردبيلي، ص 618وحيد بهبهاني، ص (بوده باشد
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 ـ قـانون آ   515 مـادة    2، تبصرة     علاوه بر اينها    1379ين دادرسـي مـدني مـصوب        ي
يست و خسارت تأخير    خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه ن       «: دارد  ر مي صريحاً، مقرّ 

  .»باشد تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي
ر ين دادرسي مدني سابق را كه مقـرّ      ي قانون آ  728گذار، مادة     و بدين وسيله، قانون   

ضرر ممكن است به واسطة از بين رفتن مالي باشد يا به واسطة فـوت شـدن   «: داشت  مي
و آنچه در مادة    . ه است  كرد سخيحاً ن صر» شده است    حاصل مي  تعهدمنفعتي كه از انجام     

 آمـده مبنـي بـر اينكـه منـافعي كـه ممكـن               1378ين دادرسي كيفري مصوب      قانون آي  9
شـود    الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مـي               

باشد، بر موارد تفويت منفعت مال حمل خواهد شد همچـون جـايي كـه                 قابل مطالبه مي  
 شده و منافع آن تفويت شده يا كارمند در استخدام غير، توقيـف شـده و از                  مالي غصب 

  .شغل خويش باز مانده است
 مـادة  2 قانون آيين دادرسـي كيفـري و تبـصرة         9با اين توجيه، تعارض بين مادة       

و بر فرض كـه ايـن توجيـه را نپـذيريم،           . رود   قانون آئين دادرسي مدني از ميان مي       515
اد معارض خويش بوده و در نتيجه خسارت عدم النفع قابل مطالبـه             قانون اخير ناسخ مو   

  .نخواهد بود
   قرارداديمسؤوليت استناد به قاعدة شروط به عنوان مبناي -ج

 در  تعهد از اجراي    تخلفّبا توجه به آنچه گذشت براي مطالبة خسارت ناشي از           
 و تـسبيب يـا   جايي كه خسارت به صورت عدم النفع است توجيه فقهي از نظـر اتـلاف   

قاعدة شروط، در   . ولي راه، منحصر به قواعد ياد شده نيست       . ماند  قاعدة لاضرر باقي نمي   
تواند مبناي فقهي مناسبي بـراي آن دسـته از خـسارات              خصوص خسارت قراردادي، مي   

  .باشد كه از طريق قواعد ضمان قهري قابل مطالبه نيست
 ضـمني يـا شـرط ضـمني         و شرط . كه شرط يا صريح است يا ضمني      توضيح اين 

ي اسـت كـه صـريحاً در مـتن          تعهدشرط ضمني   . عرفي است، و يا شرط ضمني قانوني      
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د معمول بين دو طرف، يا عرف خاص و يا عرف عام، چنين             عقد نيامده ولي روية      ي تعهـ
هايي وابسته به زمان و مكان خـاص اسـت و از            چنين شرط . گذارد   مي تعهدرا بر دوش م   

گذار براي حفظ تعادل ميان دو طـرف          گاهي نيز قانون  . يابد   تغيير مي  زماني به زمان ديگر   
  .گذارد ي را بر دوش طرف ديگر ميتعهدعقد و حمايت از طرف ضعيف، 

د توانند براي ضـمانت اجـراي         اصولاً دو طرف مي   : گوييم  با اين توضيح مي    ، تعهـ
شته يـا تعيـين     اين خسارت ممكن است مبلغ مقطوع دا      . خسارات را از پيش تعيين كنند     

شـود   چنانكه مثلاً در عقد بيع بر فروشنده شـرط مـي     . دقيق آن به كارشناس واگذار شود     
در صورت تأخير در تحويل كالاهاي فروختـه شـده بايـد خـسارت عـدم النفـع را نيـز                     

  . بپردازد
ممكن است اشكال شود كه شرط ياد شده برخلاف احكام شـرعي اسـت و هـر                 

المؤمنـون عنـد شـروطهم    (شود   است باطل قلمداد ميشرطي كه مخالف احكام شريعت    
 از 6، بـاب  253، ص 12، ج وسايل الـشيعه  الا شرطاً خالف كتاب االله؛ شيخ حرّ عاملي،         

و چون خسارت عدم النفع در ضمان عامـل زيـان نيـست پـس               ) 2ابواب خيار، حديث    
عنـاي  پاسخ آنكه ضمان بـه م . شرط ضمان عدم النفع هم برخلاف شريعت و باطل است    

 به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت ممكن است منشأ قانوني و جعـل شـرعي يـا                 تعهد
اينكه از نظر شرعي، عدم النفع مورد ضمان نيست، بر فرض           . منشأ قراردادي داشته باشد   

ـوان براي آن     پذيرش، بدان معناست كه به خودي خود منشأ قانوني و جعل شرعي نمي            
. ا امكان برقراري ضمان از طريق شرط ضمن عقـد نـدارد           در نظر گرفت و اين منافاتي ب      

به سخن ديگر عدم ضمان نسبت به خسارت عدم النفع يك حكم امري نيست كه توافق                
 مدني نيز نهادي نيـست كـه پديـد    مسؤوليتچنانكه ضمان و   . برخلاف آن ممكن نباشد   

ط ضـمان   بر همين اسـاس، معتقـديم شـر       . پذير باشد   آمدن آن فقط به حكم شارع امكان      
مستأجر نسبت به عين مستأجره برخلاف شرع نيست هـر چنـد اصـولاً مـستأجر يـد او             

  .اماني است و ضماني ندارد
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تعبيـر  » خسارت تأخير تأديـه «در خصوص عقد قرض، اين خسارت كه از آن به      
شرط خسارت در عقد قرض     . ل است  ترديد و تأم    شروط، محلّ  ةشود، براساس قاعد    مي

  رساند يعني اگر ايـن را      به او مي  » قمعلَّ«باشد ولي نفعي را به صورت        ض مي قرِبه سود م
در موعد نپرداخت، بايد مبلغي را علاوه بر ميزان دين به قرض دهنده بپردازد و براساس                

سازد كه اطلاق آنها، شرط       وي و باطل مي   بقرض دهنده عقد را ر    روايات، هر شرطي به نفع      
 سيد حسن وحدتي شبيري، مقاله خسارت تأخير تأديـه          :ك. ر(شود    ق را نيز شامل مي    معلَّ

ولـي در سـاير      ). 36 شماره   1382، سال نهم، پاييز     فصلنامه حوزه و دانشگاه   وجه نقد،   
  .عقود، مطابق قاعدة لزوم وفا به شرط جاي ترديد نيست

 مسؤوليتگاهي اصل   : شرط خسارت در ضمن قرارداد، شكلهاي گوناگوني دارد       
در ايـن  . كه نسبت به ميزان آن توافقي صورت گيـرد    گذارد بدون آن     مي تعهدرا برعهده م  

صورت دادگاه بايد پس از اثبات ورود خسارت، ميزان آن را بـر طبـق نظـر كارشناسـي                   
گيـري    گاهي نيز نسبت به حدود و ميزان خـسارت در مـتن عقـد، تـصميم               . معين نمايد 

د  از اجـراي   لـّف تخشود يعني مبلغي مقطوع به عنوان خسارت ناشـي از             مي ن  معـي تعهـ
 از قرارداد كافي است تـا       تخلفّرف اثبات   رسد ص   در صورت اخير، به نظر مي     . گردد  مي
 له بتواند مبلغ معين را مطالبه كند و ديگر نيازي به اثبات ورود خـسارت و ميـزان      تعهدم

باشـد و   ه اين مبلغ ممكن است كم و يا بيش از ميزان خسارت واقعـي               البتّ. باشد  آن نمي 
م شده اسـت محكـوم      لزَ را به بيشتر يا كمتر از آنچه م        تخلفّ م تعهدتواند م   حاكم نيز نمي  

  .كند
برخي در نفوذ شرط اخير در فرضي كه ثابت شود ميزان واقعي خسارت كمتر از               

). 835، ش   4، ج   قواعد عمومي قراردادهـا   كاتوزيان،  (اند  مبلغ مقطوع است، ترديد كرده    
زيرا تعيين مبلغ، گاهي به عنـوان حـداكثر         . د جايي براي ترديد نيست    رس  ولي به نظر مي   

دهد كه در      را تا ميزان مشخصي كاهش مي      تعهد م مسؤوليتخسارت است بدين معنا كه      
اين صورت، زيان ديده بايد ميزان خسارت وارده را نيز ثابت كند و اگـر كمتـر از مبلـغ                    
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  .مطالبه كندتواند  مورد توافق بود همان مبلغ كمتر را مي
اي كـه حتـي اگـر ثابـت شـود             شود به گونه    ص مي و گاهي نيز مبلغ قطعي مشخّ     

به عبارت ديگر، شرط يـاد شـده،       . ميزان واقعي خسارت كمتر بوده باز قابل مطالبه است        
  .پذير نيست شرط تضمين يا وجه التزام است و اثبات خلاف آن امكان

مصداق ديگـر   . ي از عدم النفع بود    آنچه گفتيم در رابطه با خسارت قراردادي ناش       
 آمـده و    تعهد م ة المثل عملي است كه در ضمن قرارداد بر عهد         �خسارت قراردادي، اجر  

 تعهداش ماهر   وقتي يك نقّ  .  خويش عمل نكرده است    تعهداو در زمان مشخص شده به       
ي ني تابلو را نقاشـي كنـد، در بـازار، بـراي عمـل وي ارزش اقتـصاد       كند تا زمان معي     مي

توان گفت وقتي نقاش      بنابراين مي . تواند ميزان آن را مشخص كند       قائلند و كارشناس مي   
د رسد، در واقع مال م      زند تا زمان تحويل فرا مي        خويش سرباز مي   تعهداز انجام     لـه   تعهـ

     ده م را كه عمل خاص در ذمبوده، تلف كرده است پس صرف اعطاي حق فسخ و يا          تعه 
د رت يا حق استرداد آن كافي براي جبـران خـسارت م           خودداري از پرداخت اج     لـه   تعهـ

ايـن  .  را مطالبه نمايدتعهدو قيمت عمل مورد كند تواند قرارداد را ابقا     نيست بلكه او مي   
        بـه عنـوان   . اي از فقيهان قرار گرفته است     حكم در برخي از مصاديق آن مورد تأييد عده
 معين برعهـده عامـل شـرط شـود و او از             مثال، اگر در ضمن عقد مساقات، انجام كاري       

 مـشروطٌ  خويش سرباز زند تا وقت عمل سپري شود، برخي عقيده دارند كه              تعهدانجام  
 علامـه حلـّي،   ( المثل را مطالبـه نمايـد      �تواند علاوه بر حق فسخ، عقد را ابقا كند و اجر            له مي 

 ـ  الـوثقي  �عـرو ؛ سيد كاظم طباطبـايي،      152، ص   3، ج   تحرير الاحكام  ، �اب مـساقا  ، كت
بلكـه  ). 178، ص   13، ج   �مستمـسك العـرو   ؛ سيد محـسن حكـيم،       11، مسألة   740ص

ي  خصوصيت از عقد مـساقات مـسأله را بـه سـاير عقـود تـسرّ                يبرخي از ايشان با الغا    
اي ديگـر نيـز بـا ايـن حكـم مخالفـت        عده). سيد محمد كاظم طباطبائي، همان . (اند  داده
 مطالبـه كنـد     تعهدتواند قيمت عمل را از م        له مي  تعهدمبه نظر آنان، در صورتي      . اند  كرده

 اموال وي  ةاي كه عمل در زمر       له باشد به گونه    كه ماهيت شرط، تمليك عمل به مشروطّ      
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 در حالي كه چنين نيست و اگر بخواهند اموال او را شماره كننـد، عمـلِِ               . به حساب آيد  
 را اجبـار  تعهدتوان م  نخست ميةرجبنابراين در د . آورند   را به حساب نمي    تعهد موضوعِ

 شـرط،  تخلـّف پذير نبود، عقد را بـه اسـتناد خيـار         كرد و اگر اجبار به انجام عمل امكان       
، كتـاب   �مستند العـرو  ؛ سيد ابوالقاسم خوئي،     69، ص   27، ج   جواهر الكلام (فسخ نمود 

  ).27، 28، ص �مساقا
 نسبت به انجـام عمـل       هدتعبرخي هم به اين دليل كه از ديدگاه مشهور فقيهان، م          

د مورد    دارد و نـه نـسبت بـه قيمـت آن، بـا نظريـه نخـست مخالفـت                 مـسؤوليت  ،تعهـ
 از انجام عمل خودداري كرد، حتي اگر از روي عمـد            تعهددر نتيجه هر گاه م    . اند  ورزيده

. توان او را نسبت به عملي كه بر عهده داشته، ضـامن دانـست           هم چنين كرده باشد، نمي    
پذيرد هـر چنـد     نسبت به قيمت عمل را نمي    تعهدخن، ارتكاز عرفي، ضمان م    به ديگر س  

د كه عمل را مملوك م     ، 2، ج منهـاج الـصالحين   سـيد محـسن حكـيم،       ( لـه بـدانيم    تعهـ
  ).3، مسألة 296ص

اي معتقدند اگر اجيـر   شاهد بر مدعاي ايشان آن است كه در اجارة اشخاص، عده        
توانـد اجـرت را        انجام عمل نكند، مستأجر، تنها مي      ر اقدام به   كند و در زمان مقرّ     تخلفّ

 از  تخلـّف چنانكـه در    . باز پس گيرد در حالي كه اجاره به معناي تمليك منفعـت اسـت             
فايـده باشـد، طـرف     شرط فعل نيز در صورتي كه اجبار به انجام عمل ممكن نبوده يا بي          

،  الوثقي �مباني العرو  سيد ابوالقاسم خوئي،  : ك. ر(تواند عقد را فسخ كند      ديگر، فقط مي  
  ).176، ص 13، ج �مستمسك العرو ؛ و سيد محسن حكيم،27ص 

 هر چنـد بـرخلاف   تعهد نسبت به عمل مورد تعهدرسد كه ضمان م اما به نظر مي  
مــشهور ميــان فقيهــان پيــشين اســت ولــي امــروزه مــورد توجــه حقوقــدانان در همــة  

مراجعه شود، به عنـوان نمونـه بـر         به بحثهاي پيشين دربارة حقوق بيگانه       . (كشورهاست
اساس حقوق انگليس، جبران خسارت، طرف زيان ديده را بايد در همان موقعيتي قـرار               

در عبـارات فقهـي نيـز       ). گرفـت   شد در آن وضع قـرار مـي         دهد كه اگر قرارداد اجرا مي     
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مـثلاً وقتـي يـك شـخص،     . توان يافت   علاوه بر آنچه گفته شد، رد پاي اين نظريه را مي          
 و گذشـت زمـان   تخلـّف سـازد، در صـورت    د را براي انجام كاري، اجير ديگران مي   خو

 المثل �را ايفا و اجرتواند اجاره را فسخ و اجرت را باز پس گيرد يا آن          عمل، مستأجر مي  
زيـرا شـخص گـاهي تمـامي     . البته مسأله صورتهاي گونـاگوني دارد  . دكنعمل را مطالبه    

كنـد و گـاهي منفعـت خاصـي        طرف ديگر تمليك مي   منافع خويش را در زمان معين به        
گيـرد   ه مـي دهد و زماني هم، عمل خاصي را بر ذم مثلاً دوخت لباس را ملك او قرار مي       
بـراي ديـدن احكـام هـر يـك از صـورتها و       (شده باشدبدون آنكه منفعت خارجي تمليك  

، و سـيد    298ص  ، كتاب اجـاره،     �مستند العرو سيد ابوالقاسم خويي،    : ك. ر. اختلافات فقهي 
  ).100، ص 12، ج �مستمسك العرومحسن حكيم، 

تـوان اسـتفاده كـرد كـه          چنانكه در مبحث شرط نيز، از برخي عبارات فقهي مـي          
المثل عملي است كه زمان انجـام آن گذشـته و انجـام نـشده         �، اجر تعهدضمانت اجراي   

بـران  بـدين ترتيـب، يكـي از راههـاي ج         ). 285، ص   المكاسـب شيخ انـصاري،    . (است
د المثل عملي است كه موضوع      � قراردادي، مطالبه اجر   تخلفّخسارت زيان ديده از       تعهـ

  .قرار گرفته است
  

  گيري نتيجه
: گيـرد   هاي گوناگون به خـود مـي         شكل تعهد از اجراي    تخلفّخسارت ناشي از    

هـاي صـورت     گاه هزينـه ؛رود  قراردادي، مال موجودي از بين ميتخلفّگاهي در نتيجة   
ماند و زماني نيـز خـسارت بـه صـورت از      ، بلااستفاده مي  تعهد بر اثر انجام نشدن      گرفته

رسـيد، از دسـت        له مـي   تعهددست دادن منافع است يعني منافعي كه از اجراي عقد به م           
ل شناخت، اهميـت    ؤو قراردادي را مس   تخلفّپاسخ به اين پرسش كه چرا بايد م       . رود  مي

 مـسؤوليت دربارة مبنـاي  .  تأثير به سزا دارد،مسؤوليت يفراوان داشته و در تعيين قلمرو    
 قـراردادي را ارادة     مسؤوليتنخست، مبناي     نظرية  : ي وجود دارد  قراردادي، دو نظريه كلّ   
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داند و نظرية دوم، مبنـاي هـر          گذار مي    قهري را حكم قانون    مسؤوليتدو طرف و مبناي     
، مـسؤوليت ست، انـدازة    براسـاس ديـدگاه نخ ـ    . شناسـد    را حكم قانون مي    مسؤوليتدو  

تـوان بـه      اصولاً در اختيار طرفين است و آنچه در قانون آمده حكم تكميلي است كه مي              
ضمناً تسريّ احكام مربوط به هر      . ارادة صريح يا ضمني دو طرف، اندازة آن را تغيير داد          

ي كه بنابر نظرية دوم عل    حال آن . پذير نيست    به ديگري اصولاً امكان    مسؤوليتيك از دو    
  . را به ديگري سرايت دادمسؤوليترات مربوط به هر يك از دو توان مقرّ الاصول مي

از ميان دو ديدگاه، نظريه نخست با حقوق ايران و مباني فقهي سازگارتر به نظـر                
خسارت قراردادي را به قاعدة شروط مـستند سـاخته و      . م.  ق 221رسد زيرا در مادة       مي

يق رايج خسارت قراردادي را از اين بـاب كـه عـدم      از سوي ديگر مشهور فقيهان، مصاد     
بنابراين بهترين  . بينند   قراردادي نمي  تخلفّالنفع است و نه تلف مال موجود، در ضمان م         

 قراردادي، مبتني ساختن آن بر ارادة صريح يا ضمني دو طرف            مسؤوليتراه براي اثبات    
  . بودارادة مزبور برخلاف احكام امري شارع نخواهد. باشد عقد مي
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  دهچكي
عايي در خصوص بطلان تعليق در انعقاد عقد مي تـوان           رغم اجماع اد  در فقه اماميه علي            

در حقوق فرانـسه مـي   » تعهدتعليق در انحلال «ي دست يافت كه بسيار شبيه به    معلّقبه نهادهاي   
سه بوده  قانون مدني فران  ،فقه اماميه و  ات  تعهد منبع قانون مدني ايران در قسمت        از سويي  .باشد

تعليـق   كه آيا    در اين صورت اين ترديد به ميان مي آيد         .ولي جاي اين نهاد حقوقي خالي است      
 با حقوق ايران سازگاري نداشته كـه صـراحتاً           و باشدمي مشمول اجماع مزبور     تعهد،در انحلال   

ان تـو    باتوجه به برخي از تأسيـسات فقهـي مـي           براي تكميل قانون   كهيا اين است  پذيرفته نشده   
 در حقوق ايران نيز پـذيرفت؟ در ايـن مقالـه بـا      خارج از اجماع دانسته و     چنين نهاد حقوقي را   

  .تعليق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است ،  تطبيقيةاستفاده از مطالع
  . اثر قهقرائي. اتتعهدسقوط . عقدتعليق در انحلال  :ها كليد واژه        

                                                 
 .16/5/1387: تاريخ تصويب نهايي؛19/12/1386:خ وصوليتار.  �
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  طرح مسأله

 خصوص تعليـق عقـد نظـر غالـب فقهـا بطـلان چنـين نهـادي                  در فقه اماميه در   
 صـحت فقها تنجيز را شرط      اكثر. )229،س اردبيلي و مقد 98 ،وابن علامه 257،حلّي(است

    برخي نيز با    ).429،وحكيم208،جيلاني قمي (اي اجماع نموده اند   عقد دانسته وبر آن ادع
       انـد  و در نتيجه باطل دانسته     نشاء قسم اول را محال    تفكيك تعليق در انشاء و تعليق در م 

زيرا در تعليق در    ). 290،موسوي بجنوردي (و نوع دوم آن را ممكن و صحيح شمرده اند         
حـال از نظـر حقـوق        .)59،نجفـي (اء، به جهت وجود فعلي انشاء ،عقد باطل نيست        نشَم 

 تـصريح   معلـّق   عقـد     صـحت موضوعه ايران  ممكن است گفته شود در قانون مدني به            
تعليـق  ) 1068ماده(و عقد نكاح  ) 699ماده  ( قانون مدني در دو قرارداد ضمان        نشده بلكه 

و بنابرين با تنقيح مناط مي توان گفت ايـن كـه قـانون              است  را سبب بطلان عقد دانسته      
ت نيـست  كه اين استدلال خالي از قوبا اين .ل داردمأمدني تعليق را پذيرفته باشد جاي ت 

ا شده در فقـه وعليـرغم اسـتدلال اخيـر           رغم اجماع ادع  يعلبا اين حال به نظر مي رسد        
         ة در حقـوق موضـوع     1068و 699 مبني بر امكان تنقـيح منـاط از مـواد     ة ايـران، در مـاد 

 قانون مدني فقط در دو عقد نكاح و         زيرا اولاً . است  تعليق در عقد پذيرفته شده     ،م.ق189
 مـي  معلـّق مدني بطلان عقـد    ضمان تصريح به بطلان نموده واگر نظر نويسندگان قانون          

     ت در مقام بيان شرايط 190ةبود، بايد مانند فقها در مادتنجيـز اشـاره   لـزوم   به ، عقدصح
ين اختصاص حكم بطلان به عقـد    ااي مي داشتند كه چنين اشاره اي وجود ندارد و بنابر          

 ـ  . تعليق در ساير عقود باشد  صحتضمان و نكاح مي تواند قرينه اي بر          ن دليـل ديگـر اي
عقـود  «:ر داشته است   به بيان تقسيم بندي عقود پرداخته و مقرّ        184 ةار در ماد  زكه قانونگ 

 ـ خيـاري،  جـايز،  لازم، :و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند   و ايـن  »معلـّق  ز ومنج
وانگهـي در   .ار در مقام تقسيم عقود صحيح بوده است نـه باطـل           زواضح است كه قانونگ   

پذيرفته شده اسـت    تعليق صراحتاً  يك نمونه از   قانون مدني    723 ةماد .      هطبـق ايـن مـاد: 
 ـأممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بـه ت         «  در ايـن    ؛يـن ديگـري ملتـزم شـود        د ةدي
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 ـأ مثل اين كه كـسي التـزام خـود را بـه ت             ، مبطل نيست  ،صورت تعليق به التزام    يـن   د ةدي
 قـانون تجـارت تعليـق بـه         350 ةوانگهـي در مـاد     » به عدم تاديه او نمايـد      معلقّمديون  

 مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پـس از          ،هرگاه معامله « :صراحت پذيرفته شده است   
 به همين جهـت نويـسندگان حقـوق مـدني           .» مستحق اجرت خواهد بود    ،حصول شرط 

  و75،شـهيدي  ( مـي باشـند  معلـّق  عقد صحت همه معتقد به ،صرف نظر از شيوه توجيه   
آن كه در فقه حتي كساني كه ادعـاي اجمـاع را در              بعد ةنكت. )169، و امامي  58،كاتوزيان

و در فقه عامه     92،خويي( در ايقاع  خصوص بطلان عقد پذيرفته اند، مباحثي چون تعليق       
را )230،طوسـي ( و تعليق فسخ  ) 142،روحاني(وتعليق در شرط و خيار      ) 246،سمرقندي

جماع چشم پوشي نمـوده و      مطرح و حتي برخي در مورد تعليق در انحلال عقد از اين ا            
به نوعي به اين نهاد حقوقي اشاره اي داشته اند وگويا بطور ضمني دو گونه تعليـق را از      

) 141،روحـاني (يكي تعليق در انعقـاد و ديگـري تعليـق در انحـلال              :هم باز شناخته اند   
 در حقـوق    اكثر فقها مشمول اجمـاع بـوده و باطـل اسـت،            ةتعليق در انعقاد كه به عقيد     

اما تعليق در انحلال كه  مـشمول        است  پذيرفته شده    189 و 184ة  ماد  ايران در  وعهموض
  . بايد صحيح باشد، در قانون مدني درج نشده استو قاعدتاً) 141،روحاني(اجماع نبوده

    قانون مدني به تفكيك تعليق در انعقـاد عقـد و            1168 ة در حقوق فرانسه نيز ماد 
موضـوع مزبـور بـا       ه،لكه درقسمت هاي آتي اين مقا     تعليق در انحلال آن پرداخته است       

  . تطبيقي مورد بررسي قرار مي گيردةمطالع
  

  مفهوم تعليق در انحلال 
  اين است كه ضمن شرطي در ، درحقوق فرانسه منظور از تعليق در انحلال عقد

 معلـّق  تحقـّق  پـس از     به نحـوي كـه     ، گردد  در آينده   به امري  معلقّ انحلال عقد    ،قرارداد
 در حقوق فرانسه اين نهاد يعني انفـساخ         .)1،73كانه( عقد خود به خود منفسخ شود      ،هعلي

                                                 
1. kanner 
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تعليـق در    تعريف فرانسه در    م.ق1183ماده  ات بوده و    تعهد يكي از اسباب سقوط      معلقّ
شرط فاسخ شرطي است كـه هنگـامي كـه          «: ر داشته است   مقرّ انحلال عقديا شرط فاسخ   

گرداند كه    شود و امور را به همان وضعيتي برمي         مي تعهد سبب فسخ    ،پيوندد  به وقوع مي  
د اين شرط موجب تعليق در اجراي       .  هرگز به وجود نيامده است     تعهدگويا    نيـست   تعهـ

نمايد كه اگر شرط تعليقي به وقوع بپيوندد آنچـه را             لـه را ملزم مي   تعهدبلكه اين شرط م   
 ـ   . » دارد درستدريافت نموده است م    سه تعليـق يـا در انعقـاد عقـد          بنابراين در حقوق فران

 بـا تعليـق در انعقـاد عقـد     تعليـق در انحـلال   از نظر ساختاري    واست يا در انحلال عقد      
 .كـولن ( طـرح شـده اسـت   مم فرانـسه  .ق1168 ة كه هـر دو درمـاد  باشد تقريباً مشابه مي

  .)2202،مجموعه دالوز و 1،370كاپيتان

 ـتعليق در ابراءشدن طرح مدر فقه اماميه گذشته از   ق سـقوط  رُ به عنوان يكي از طُ
و تعليـق در خيـار      )863و 277،در فقه عامه حصفكي    و107،موسوي بجنوردي ( اتتعهد

 ـ  و) 142،روحـاني (به عنوان يكي از طرق انحـلال عقـد       تعليـق در فـسخ   ه،در فقـه عام 
.  موارد ديگري وجود دارد كه فقها تعليق در انحلال را مطرح سـاخته انـد               ،)221،بهوتي(

 ر از بحث استيمار كه فسخ منـوط بـه مـشورت بـا شـخص ثـالثي مـي گـردد             صرف نظ 
 در  .)26،طباطبـايي يـزدي   ( تعليق مي باشد    برخي از فقها، قطعاً    ةو به عقيد  )299،انصاري(

    ثَبيع شرط در خصوص تعليق خيار بر رد كـه  و به عبارتي بر سـر ايـن  )252،روحاني(نم
 معلـّقٌ عليـه   د آيا فسخ اسـت يـا مقدمـه و           كه خو ثيري بر عقد داشته واين    أن چه ت  مرد ثَ 

مرحوم شيخ انصاري   .ت ميان فقها مورد بحث قرار گرفته است        به كراّ  ،انفساخ است يا نه   
     اول : ثمن مطرح نموده است    پنج احتمال در مورد تاثير رد: ثمن مي تواند قيـد خيـار        رد 

لا خياري وجود نداشته     ثمن بوده و قبل از رد ثمن اص         به رد  معلقّ ،به عبارتي خيار  .باشد
در اين صورت خيـار از زمـان عقـد    .  عليه فسخ باشدمعلقّ ثمن مي تواند    رد :دوم .باشد

                                                 
1. Colin.Capitant 
2. Dalloz 
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 . ثمن مي تواند فسخ فعلي باشد      رد :سوم . ثمن مي باشد    به رد  معلقّهست ولي اثر فسخ     
سخ  ثمن، عقـد منف ـ    د رد يعني به مجرّ  .  عليه انفساخ باشد   معلقّ ثمن مي تواند     رد :چهارم
صـرف نظـر از   . )230،انـصاري ( ثمن مي تواند قيد وجـوب اقالـه باشـد         رد: پنجم .گردد

 معلـّق اخ  ـارم يعنـي انفـس    ـال چه ـ ـوق، طرح احتم  ـگرايش فقها به هر كدام از نظرات ف       
  . باشدمعلقّاي بر پذيرش انفساخ تواند روزنهمي

نـد فرانـسه دو    فقهي مي توان گفـت مان    ة در حقوق ايران نيزبا توجه به اين سابق       
كـه  حال بـا ايـن    . )117،كاتوزيان (يكي در انعقاد و ديگري در انحلال      :تعليق وجود دارد    

 هـم   معلـّق، انحلال   با اين وجود بين شرط تعليقي و         گفته شد ساختار هر دو يكي است      
 عقد  ،معلقّانحلال  تفاوت وجود دارد كه در       اين    درحقوق فرانسه و هم در حقوق ايران      

 بـر   معلـّق شود جز اينكه انحلال آن        آيد و تمام آثار آن بار مي        اء به وجود مي   از زمان انش  
تعليــق  در در نتيجــه.) 2،429و گودمــه1109،لاكــانتينري.بــودري (امــري گرديــده اســت

 در حـالي    .)31056،مازو(د  كن تعهد را اجبار به انجام      تعهدتواند م    له مي  تعهد م درانحلال،
د تـوان م    ميونوفاي به عهد لازم نبوده      معلقٌّ عليه   قبل از حصول   معلقّدر عقد    كه  را  تعهـ

و اين امـر     )5،1052مازو و 4،208ساوو. فلوو. اوبرت. فلور(مجبور به وفاي به عهد نمود     
 بار شـده و وفـاي بـه    تعهد مة بر ذمعقدين ناشي از  د ،معلقّانحلال  در  نشان مي دهدكه    

د ه و اگر م    صحيح بود  ، شرط فاسخ  تحققّچنين عهدي قبل از       معلـّقٌ  تحقـّق  قبـل از   تعهـ
 ـاسـترداد   ،  دادهتوانـد آنچـه را         نمي ، وفاي به عهد كند    ،عليه  در   امـا  .)69 ،سـنهوري (دكن
اشتباهاً وفاي به عهد     معلقٌّ عليه  تحققّ اگر مديون قبل از       است معلقّ ي كه انعقاد آن   عقد

.لكـت .سيمله.تره و 6،548استارك(كند ايفا نارواست  
 طبـق   حقـوق ايـران    ر د و  .)1172 7

                                                 
1 . Baudry.Lacantine 
2 .Gaudmet 
3 .Mazeaud 

4 . Flor.Aubert,Flour,Savaux 
5 . Mazeaud 

6 .Starck 

7 . Terré,Simler,Lequette 
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توانـد آنچـه را پرداختـه      ميتعهدمم .ق1235ة  ماد ودر حقوق فرانسه طبق   م  . ق 302 ةماد
  .)42،سنهوري و 1،415سيمون، پرشي(مسترد دارد
ين همانگونه كه در بدو امر اشاره شد در هر دو سيـستم حقـوقي ايـران و                   ا بنابر

ي است و اگر تفاوت هـايي نيـز         فرانسه از نظر ساختاري ماهيت اين دو نهاد حقوقي يك         
بلكـه تفـاوت آنهـا در ايـن         . نيستمعلقٌّ عليه وجود دارد، تفاوت ها ناشي از تفاوت در         

بنـابرين اگـر تـشكيل    . شده و در ديگري انحلال آن      معلقّاست كه در يكي تشكيل عقد       
 بـه  معلـّق  ، به بازگشت برادر فروشنده از مسافرت شود و يا انحلال عقـدي          معلقّعقدي  

زگشت برادر فروشنده از مسافرت شود، تفاوت آنها در اين است كه در يكـي تـشكيل     با
همين تفاوت سبب شده كه آثـار و        .قرارداد منوط به امري است و در ديگري انحلال آن         

 با اين وجـود بـا      .اي بر هر كدام بار شود كه به نمونه هايي از آن اشاره شد             هاحكام خاص
 تمييز تفاوت درتعليق تشكيل عقد      ، حدودي يكسان است   توجه به اين كه ماهيت آنها تا      

 به عنوان مثال گفته شده      .)30،سنهوري(باتعليق در انحلال آن گاه بسيار دشوار مي گردد        
 اگر مراد ايـن     ؛سال داراي فرزندي نشود   كه بايع ظرف يك    بر اين  معلقّدر فروش كالايي    

ق در تشكيل عقد بوده و اگر ظرف         به عدم پيدايش فرزند باشد، تعلي      معلقّ ،باشد كه عقد  
سال فرزندي به دنيا نيامد ،عقد، كامل مـي گـردد و اگـر منظـور ايـن باشـد كـه           اين يك 

انحلال باشد، بايد تعليق در انحلال دانست و در اين صـورت            معلقٌّ عليه پيدايش فرزند،   
همـين  به   ).118،  كاتوزيان( سال فرزندي به دنيا آمد، عقد منحل مي گردد        اگر ظرف يك  

 جهت در اين موارد حقوقدانان احراز اراده طرفين را بهترين شيوه حل مساله مـي داننـد                
  .)30،سنهوري(

پس از شناخت هر دو تعليـق بـراي تبيـين  تعليـق در انحـلال و تفكيـك آن از                      
  :نهادهاي مشابه به بررسي تاسيسات مشابه در فقه اماميه مي پردازيم

  ط و خيار شرتعليق در انحلالتفاوت 

  خطيب( خيار شرطصحت يا عدم صحتدر ه ي عامرغم اختلاف نظر فقهاعلي

                                                 
1 . Porchy.Simon, 
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 خيـار شـرط اجمـاعي بـوده         صـحت در فقـه اماميـه      ،  )34،شـيخي زاده   و  411،شربيني
شـباهت تعليـق در     . شـده اسـت    پذيرفته خيار شرط    ،م. ق 399 ة در ماد  و) 228،انصاري(

د  قـرارداد و سـقوط        هـر دو سـبب انحـلال        در اين است كـه      و خيار شرط   انحلال  تعهـ
 عقـد خـود بـه خـود         ، عليـه  معلـّقٌ  تحققّبا  تعليق در انحلال    با اين وجود در     . باشند  مي

 معلـّقٌ عليـه   حتـي اگـر   .منفسخ شده و نيازي به ارادة انشائي هيچ يك از طرفين نيـست      
 ثمن در بيـع شـرط كـه         مانند رد . امري ارادي باشد انفساخ خود به خود انجام مي گردد         

 ثمن، فسخ نيست بلكه تـسلط و سـلطنت بـر سـبب               اين تحليل پذيرفته شود كه رد      اگر
 ثمن، بيع خود به خود منفسخ مـي         با توجيه اخير، با رد    ) 230،انصاري(انفساخ مي باشد    

ايقـاع  نـوعي    در حالي كه در خيار شرط، اعمال خيار مستلزم ارادة انشائي بـوده و                .شود
  . باشد يا با فعلمي باشدخواه ابراز اراده با قول

  )معلقّ فسخ به صورت حقّ ( فسخمعلقّ و حق ّتعليق درانحلالتفاوت 

كه در اين مـوارد قبـل از        ) 299،انصاري( به امري است   معلقّ خيار   گاه ايجاد حقّ  
در فقه عامـه نيـز ضـمن     ) 230،انصاري.(اصلا حق خياري وجود ندارد     معلقٌّ عليه  تحققّ

 امـري   تحقـّق  بر   معلقّفسخ    پيدايش حق ّ   اين موارد له تصريح شده كه در      أطرح اين مس  
 فـسخ را  معلـّق شـيخ انـصاري در احتمـال اول خود،حـق     ) 67،ابن قدامه (استدر آينده   

بـديهي اسـت رد     . )230،انـصاري ( حق خيار دانسته بود    معلقٌّ عليه پذيرفته و رد ثمن را      
بـه   معلـّقٌ عليـه   نـد   خصوصيتي نداشته و هر واقعه اي مـي توا         معلقٌّ عليه ثمن به عنوان    

داراي مدت معين باشد بلكه زمان خيار نيز بايد          معلقٌّ عليه كه البته نه تنها بايد      شمار آيد   
منـزل خـود     به عنوان مثال اگر شخصي       .)28،طباطبايي يزدي   و 228،انصاري(ن باشد معي

مدت يـك سـال      (ازدواج نمايد  ظرف يك سال     بايع كه اگر فرزند     را به ديگري بفروشد   
مدت دو  ( حق فسخ عقد را براي مدت دو روز داشته باشد،            بايع)  عليه معلقٌّ تحققّي  برا

در  .)26،طباطبـائي يـزدي   (باشـد   مـي »  فسخ معلقّحق  «اين شرط   ) روز براي اعمال خيار   
در عقد بيع متعاملين     «مي دارد مقرر  » بيع شرط «م در   . ق 458 ماده   حقوق موضوعه ايران  
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بايع در مدت معين تمام مثل ثمن را بـه مـشتري رد كنـد            نند كه هرگاه    كتوانند شرط     مي
كه اگر ماده با اين توجيـه يعنـي         . »...خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد         

 )399ماده( و خيار شرط   )458ماده(بيع شرط احتمال اول شيخ انصاري تفسير گردد، فرق        
     ايجـاد الي كـه در بيـع شـرط     در حبودهز در اين است كه در خيار شرط، حق فسخ منج 

حـال بـا فـرض      . )26،طباطبايي يـزدي   و 283،انصاري( ثمن است  رد به   معلقّ فسخ   حقّ
 حـق    فسخ، از نظر تحليلـي در تفـاوت        معلقّ پذيرش تفسير اول شيخ انصاري يعني حقّ      

 تحقـّق پـس از   تعليـق در انحـلال،       كه در    بايد گفت  تعليق در انحلال عقد    فسخ و    معلقّ
 فـسخ  در حـقّ منفـسخ مـي شـودولي     عقد خود به خود و بدون نياز به انشا           ، عليه معلقّ
 دهـد    انفساخي رخ نمـي    اما ،شود  فقط حق فسخ ايجاد مي     معلقٌّ عليه  تحققّ پس از    معلقّ

به همـين   . نفع خيار خود را اعمال نمايد كه اين امر فسخ است نه انفساخ            كه ذي مگر اين 
 بـه   فقط)292،)محقق ثاني (كركي(خ فعلي نباشد  فس اگر   ، ثمن م رد . ق  458ةجهت در ماد  

جبعـي  (دارد ء نيـاز بـه انـشا      فسخبراي ايجاد خيار فسخ است و      معلقٌّ عليه  تحققّمنزلـه  
، حـسيني شـيرازي   ( فسخ فعلي اسـت،      عرفاً  رد ثمن  مگر اينكه گفته شود   . )202،العاملي
، 39 ،نجفي(شده هر دو استدلال در فقه در مورد شرط مطرح           هكرغم اين علي)به بعد 364
  . م استدلال اول قابل برداشت است.ق458 ةولي از ظاهر عبارات ماد  )38

  معلقّ فسخ  و حقّتعليق در انحلالتفاوت 

 ،ز است ولي اثر گذاري خيـار       خيار منج  در مواردي طبق توافق طرفين ايجاد حقّ      
و ) 546،تيبهـو (ه به چشم مي خـورد       اين توجيه در فقه عام    . به واقعه اي مي شود     معلقّ

 خيـار از    ،در فقه اماميه نيز توجيه دوم شيخ انصاري به اين ترتيب بود كه در بيـع شـرط                 
 انعقاد عقد بوجود آيد، ولي فسخ عقـد زمـاني رخ دهـد كـه ثمـن رد شـده           ةهمان لحظ 

  )238،ابن حمزه (زمان خيار بايد معين باشد      نه تنها  در اين صورت     كه)230،انصاري(باشد
طباطبـايي    و 141،روحـاني (هـم بايـد معـين شـده باشـد          لقٌّ عليـه  مع زمان حصول    بلكه
 ظـرف  جرأمـست  شرط شود كه مغازه اي  ةاجار  به عنوان مثال اگر در قرارداد         .)28،يزدي
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 برخريد زميني ظرف    معلقّ را   اجارهبتواند فسخ   ) مدت دو ماه براي  اعمال خيار      (دو ماه   
 لـه    ظـرف دو مـاه مـشروطٌ       ،) عليـه  معلـّقٌ  تحققّسال براي   مدت يك (سال انشا كند    يك
كنـد كـه       را فسخ كند اما فسخ در صورتي اثر دارد و عقد را منفـسخ مـي                اجارهتواند    مي

  احتمال اول و دوم شيخ انصاري در اين است كه          تفاوت. سال زميني پيدا شود   ظرف يك 
ل احتمـا  است در حالي كه در     معلقّ خيار حق   ايجاد ، فسخ معلقّ  حقّ احتمال اول يعني  در

  اعمال خيار يعني    تأثير كهز است جز اين   منج ايجاد حق خيار  ،  معلقّ فسخ    حقّ دوم يعني 
 ،)ميـرزاي قمـي   (جيلانـي قمـي   ( است  گرديده  امري در آينده   تحققّ به   معلقّانشاي فسخ   

174(.  
 ، تفـاوت  معلـّق  فـسخ  حال به فرض پذيرش تفسير دوم شيخ انصاري يعني حـقّ       

 لـه  ، ابتدا مشروطٌمعلقّ فسخ  كه در حقّل در اين استتعليق در انحلا و  معلقّ فسخ   حقّ
 انشائي، انشاي فسخ كنـد ولـي تـأثير اعمـال حـق فـسخ                ةت معين بايد با اراد    ظرف مد 

 تحقـّق  بعـد از     تعليق در انحـلال    اما در . باشد   امري در آينده مي    تحققّ موكول به    ،مزبور
  . نيستنشاي فسخ،  به انيازي بوده وعقد خود به خود انفساخ  عليه،معلقٌّ

  انتقاد از  تعليق در انحلال عقد

  تعليق در انحلال عقد ،در زمان كه در پس از بررسي نهادهاي مشابه روشن شد
بـا   كـه    مـي گـردد    معلقّاي محتمل و نامعلوم در آينده          بر حادثه  آن انحلال   عقد، ي انشا

برخـي  . گـردد   ل مي  خود به خود منح    ،، عقد بدون نياز به انشاي فسخ       عليه معلقٌّحصول  
 كـه   نخـست ايـن   . ستااز فقهاء احتمال داده اند كه اين شرط با چند ايراد منطقي روبرو            

 باطل است و در اين راستا تعليق فـسخ نيـز نمـي توانـد صـحيح      تعليق در عقود اجماعاً   
ت بطلان تعليق در اين است كه انشا نيازمند جزم است و تعليـق منـافي   علّاو زيرا ؛  باشد

اد و انحلال عقد نبوده وتابع اجماع بـوده         قبنابرين فرقي بين تعليق در انع     . اشدجزم مي ب  
، انفـساخ عقـد بـدون انـشا صـورت           در ايـن مـوارد     ثانيـاً  .)407،طهـوري (و باطل است  

در آينده بتواند عقد را منحـل سـازد، ايـن             عليه معلقّ تحققّچنانچه به فرض،    . پذيرد  مي
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 عقد منوط به اسـباب خاصـي اسـت و           زوال ؛زيراخواهد بود انفساخ بدون سبب قانوني     
تعليق در انحلال    در ثالثاً .)230،انصاري( ندارد امعنانفساخ عقد بدون انشا و بدون سبب        

مـي  صـورت   نيز معلـّقٌ عليـه    بر حـصول     معلقّ انشاي فسخ     همزمان با انشاي عقد،    ،عقد
 ـ در تـضاد   انـشاي عقـد،     با  در اين صورت انشاي فسخ همزمان      پذيردكه  عقـد و    و وده ب
 .فسخ آن نيز صورت مي پذيرد زيرا در زمان انشاي عقد،. دن هر دو باطل مي باششرط

 از طرف برخي از فقها به ايراد اول چنين پاسخ داده شده است كـه عمـده دليـل       
و تعليـق در شـروط منعـي      اجماع است كـه آن هـم در عقـود مـي باشـد          ،بطلان تعليق 

 صرف شرط به عنـوان سـبب   ،معلقّي شايد در انحلال  وانگه.)28،طباطبايي يزدي (ندارد
 ت نداشته باشد تا شبهه اجماع مطرح گردد       ثيري به عنوان سببي   أت  عليه معلقّكافي بوده و    

   انفـساخ عقـد    دوم فوق چنين پاسخ داده شـده اسـت كـه           به ايراد . )26،طباطبايي يزدي (
بـه   انفـساخ آن را نيـز   اسـت كرده اي كه عقد را انشا   همان ارادهزيرا ؛بدون سبب نيست  

 بعد از    سوم نيز به اين شكل برطرف مي گردد كه          و ايراد   انشا نموده است   معلقّصورت  
 بـين انـشاي   در اين صـورت تـضادي   نبوده و انشاي فسخ جداگانه     نيازي به  انشاي عقد 

 انعقـاد  ة در لحظ ـزيـرا    .)28،طباطبايي يزدي (نيستعقد و انشاي فسخ آن در خود عقد         
  انفـساخ  تحققّ عقد با زمان تحققّزمان يكي است اما    زمان انشاي هر دو عرفاً       گرچهعقد

 آيـد و پـس از مـدتي بـا      مـي  با يك انشاء ابتدا عقدي به وجود    .دو زمان جداگانه است   
 كـه   بين عقد و فـسخ بـود        تضاد امكاندر صورتي   . مي گردد منفسخ   معلقٌّ عليه حصول  

  عقـد  ،تعليق در انحـلال   كي بود، در حالي كه در        و زمان انفساخ آن ي     ،زمان تشكيل عقد  
 ـ    عقد  ،در تعليق در انحلال    .زمان عقد و فسخ متفاوت است      زيك ماهيـت حقـوقي منج 

 اگـر    اين شـرط در آن درج گرديـده كـه            آيد ولي    كه فوراً در عالم اعتبار پديد مي       است
با توجه بـه ايـن      .رددگ منفسخ    مزبور مورد نظر در آينده به وقوع بپيوندد عقد        معلقٌّ عليه 
 است به فرض كه ادعاي اجماع نيز پذيرفتـه  معلقّ نيست بلكه فقط شرط،    معلقّ ،كه عقد 

 چنـين مـاهيتي   صـحت  و در  معلـّق » شـرط « است نه    معلقّ »عقد« اجماع مربوط به   ،شود
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اء باشد  نشَبه همين دليل تعليق در عقد و ايقاع به ويژه اگر در م             .رسد  ايرادي به نظر نمي   
 حال ممكن است اين اشـكال وارد        .)414،طهوري(عرف و شرع مصاديق زيادي دارد     در  

نـاظر بـه مـصاديق متعـارف  و بـه        » اوفوا بـالعقود  «شود كه عمومات نفوذ عقد همچون       
 شرط شده غيـر متعـارف       معلقّعبارتي عقود معين بوده و عقدي كه انحلال آن بصورت           

و . )212، و نجفـي   7نراقي،(باطل است  شامل آن نشده و بنابرين       صحتبوده و عمومات    
عموم اوفوا بالعقود و امثال آن محمول است بر عقـود معهـوده در              «به قول ميرزاي قمي     

در پاسخ به نظر مي     )41،جيلاني قمي (»ه هر كس خواهد اختراع كند      چ زمان شارع نه هر   
 هـر   شد كه عمومات نفوذ عقد را شامل      همراه  رسد بايد با فقهايي مانند صاحب عناوين        

 و نجفــي 12،حـسيني المراغـي  (آنچـه كـه بـر آن بتــوان اطـلاق عقـد نمـود مــي داننـد       
 هر شرطي را كه مخالف كتـاب و سـنت        ،وانگهي ادله نفوذ عقد و شرط      )73،خوانساري

اسـت  نباشد در بر مي گيرد و از اين رو قراردادي كـه در آن شـرط انحـلال درج شـده                  
 ت نفوذ و    ةلمشمول اد10ةدر حقوق امروزي نيز مـاد     . )339،يخوي( شرط مي گردد   صح 

ييد كـرده و  أ چنين شرطي را تصحت ،م.ق223 مندرج در ماده  صحتم همراه با اصل     .ق
 گيـرد مواردي كه خلاف صريح قانون باشد در بر مـي          وذ هر عقد و شرطي را جز در       ـنف
 .)354،كاتوزيان(
  

  زمان تأثير شرط
 در خود عقد و همزمـان بـا آن           زوال عقد  يتا اينجا روشن گرديد كه گرچه انشا      

اما .  عليه انحلال با عقديكسان نيست و در آينده خواهد بود          معلقٌّ تحققّاست ولي زمان    
 ـ تحققّال را مطرح نمود كه اگر زمان        ؤمي توان اين س    ثير نيـز آينـده   أ آينده باشد زمـان ت

سـازد؟    سخ مي  سير قهقرائي داشته و از زمان انعقاد عقد، آن را منف           ،يا اين كه شرط    است
  اين شرط درج گردد كه اگر از زمان انعقاد تـا يـك    اجاره اي به عنوان مثال اگر در عقد       

اگر بعـد از    .  منفسخ شود  اجاره ،التحصيل گردد    از دانشكده فارغ   رموجِسال ديگر، فرزند    
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التحـصيل شـود آيـا عقـد از زمـان              فرزند مزبور بتواند فارغ    عقد،يازده ماه از زمان انعقاد    
  گردد يا از زمان انعقاد عقد؟ غت از تحصيل منفسخ ميفرا

اثـر   معلـّقٌ عليـه  در مـورد حـصول    فرانـسه  م.ق 1179  مـادة  در حقوق فرانـسه 
 از روز 1شـرط داراي اثـر قهقرائـي   «: دارد ر مـي و مقـرّ شده است در نظر گرفته  قهقرائي
  صـراحت بيـشتري    ، عقد معلقّانحلال    در  قهقرائي  مورد اثر   در و .»... است   تعهدتشكيل  
شرط فاسخ شرطي است كـه هنگـامي كـه بـه            «: دارد  ر مي  مقرّ 1183داشته و ماده    وجود  

گردانـد كـه      شود و امور را به همان وضعيتي برمـي           مي تعهدپيوندد سبب فسخ      وقوع مي 
 و بنابراين در حقوق فرانسه براي تعليق عقـد     .»...رگز به وجود نيامده است    ، ه تعهدگويا  
 ،عقد از زمان تـشكيل  معلقّ و در عقد  در نظر گرفته شده  اثر قهقرائي  ، عقد لانحلاتعليق  

شود به نحوي كـه    ميزايل عقد ، نيز از روز انعقادتعليق در انحلال  در واست  اثر داشته   
 ،اثـر قهقرايـي انحـلال      البتـه    .)2،548اسـتارك ( است هيچ زمان عقدي بوجود نيامده    گويا  

مـي   از مقـررات تكميلـي        نبوده بلكه  آمرهيعني   )3،376كاپيتان.كولن(فرضي بيش نيست    
لازم به ذكر است كه در مورد زمان        ) 4،549استارك(باشدكه شرط خلاف آن باطل نيست     

ات رويه واحدي وجود ندارد جز اين كه حقوقدانان مقـررات  تعهدثير شرط در حقوق   أت
 معلقٌّ زمان حصول    ثير شرط از  أبه همين جهت حتي اگر زمان ت      .آن را تكميلي مي دانند      

ــت       ــن اس ــلاف آن ممك ــر خ ــق ب ــوده و تواف ــي ب ــور تكميل ــم مزب ــد، حك ــه باش علي
ات سوئيس از اين رويه پيروي      تعهد قانون   150 ةماد2به عنوان مثال بند     ).120،كاتوزيان(

كـه بـر     عليه است مگر ايـن     معلقٌّنموده و مقرر داشته كه زمان تاثير شرط، زمان حصول           
  .باشدخلاف آن توافق شده 

  دت ملاكـه وحـه بـمي رسد با توجبه نظر فقه و به تبع آن در حقوق ايران در 
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زمـان تـشكيل    است يعنـي عقـد از      معلقٌّ عليه زمان تأثير شرط از زمان وقوع        فسخ عقد، 
 ، عليه معلقٌّو از زمان وقوع     است   بوده    و داراي اثر   صحيح معلقٌّ عليه  تحققّ تا زمان    عقد

 اين كه عقدي تشكيل شده و آثار خود را داشته باشد ولي پـس از                زيرا. منحل مي گردد  
 سـازگار نيـست  از روز انعقاد كـان لـم يكـن شـود بـا مبـاني فقهـي             معلقٌّ عليه حصول  

  .)39و38،نجفي(
 و منحـل شـده  عقـد   معلـّقٌ عليـه    تحققّ با   البته نسبت به عوضين عقد بايد گفت      

شـرواني  ، ودر فقه عامـه 230و302،يانصار(گردند    ن به جاي نخستين خود باز مي      يعوض
 امـا   ، اثر قهقرائي در حقوق فرانسه است      آور  منظر ياد  و از اين  .)603،و ابن قاسم العبادي   

 287 ة ماننـد مـاد    يو وحدت ملاك مواد   ) 39و38،نجفي (فقهنسبت به منافع با توجه به       
رفين بـر   ط ـ اثر شرط نسبت به آينده است مگـر          ، در بيع شرط   459 ةدر مورد اقاله و ماد    

 م. ق 270 ة مـاد  حقوق برخي از كشورهاي اسلامي ماننـد      در.خلاف آن توافق كرده باشند    
مگـر از اراده  اسـت  اثر قهقرائي در نظر گرفته شده        ،تعليقمصرنيز به تبع از فرانسه براي       

  )59،سنهوري (خلاف آن ظاهر گرددطرفين يا طبيعت عقد 
   عليهمعلقٌّ تحققّظرف زماني 

ال به ذهن مي رسـد      ؤ و خيار شرط اين س     معلقّت شرط انحلال    با توجه به شباه   
 درج مدت معيني لازم است يا نه؟در پاسخ         ،كه آيا در تعليق در انحلال مانند شرط خيار        

  .ال بين حقوق فرانسه و ايران تفاوت وجود داردؤبه اين س
    در حقوق فرانسه ذكر مد و 368،  1كاپيتـان ،كولن(نيستن براي تعليق لازم     ت معي 

خـواه در انعقـاد      معلـّقٌ عليـه    تحققّ براي   معمولاً گرچه طرفين قرارداد  . )2،150مانيا،فابر
 قـانون   ند و اين امر از خلال برخـي از مـواد          كن مهلتي را درج مي      ،معلقّ يا انحلال    معلقّ

وقـدت در حقـود درج مـ بر مي آيد با اين وج1177 و 1176 مدني فرانسه مانند مواد  
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  .ي به نظر نمي رسدفرانسه الزام
در فقه ذكر مدت براي شرط ضروري است امـا در مـورد مـدت مـضبوط بـراي               

، جواهرالكلام و 228،  انصاري  و 434،  علم الهدي (شرط هم در فقه اماميه اختلاف است      
 ولي به تبع برخي از فقها كـه معتقـد           )177،جزيري و 46،بكري( هم در فقه عامه      و) 32
م مقـرر   . ق 401مـاده   ) 22 ،حلـي محقق   (مي باشند  شرط براي    مدت معين و مضبوط    به
 مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هـم بيـع باطـل               ،اگر براي خيار شرط   «: دارد  مي

 )66،حليه  علام و 324،جبعي العاملي (كه علت چنين حكمي پرهيز از غرر است       . »است
طباطبـايي    و110،خـويي (و در تعليق نيز برخي از فقها به ظرف زماني اشاره نموده انـد    

انحلال آن در ظرف مدت مجهـولي        عقد صحيحي نيز كه      كه )28،حاشيه مكاسب ،  يزدي
بنابرين در حقوق ايران به تبـع از فقـه          . )32،نجفي( باطل است  ي و ررَ غَ  شده باشد  معلقّ

در توجيـه ايـن امـر كـه چـرا زمـان         .مدت معيني تعيين شود    معلقٌّ عليه  تحققّبايد براي   
برخـي معتقدنـد كـه      : بايد روشن نباشد چند توجيه ارايه شده اسـت         همعلقٌّ علي حصول  

 مطـرح  زيـرا همانگونـه كـه بعـداً    .وجود شرط مزبور در ارزش مبيع تـاثير فراوانـي دارد     
خواهد شد در عقدي كه چنين شرطي درج شـده مـشروط عليـه نمـي توانـد در مـورد                     

 به مقـدار مجهـولي   د و چنانچه مدت مجهول باشد ارزش مبيع       كنمعامله دخل و تصرف     
 و اين امر از مصاديق شرط مجهولي است كـه جهـل آن بـه عوضـين     كندميكاهش پيدا   

بـه عبـارتي    . بطل خواهـد بـود     باطل و م   ،قانون مدني  233ة  ده و به استناد ماد    كرسرايت  
 مجهـول بـوده و عقـد باطـل     ، قسمتي از عوض است كه اگر مجهول باشد عوض     ،شرط
 ـ         نـان  همچ .)524،طباطبايي( است ري بـودن عقـد را باطـل    رَكـه مـي تـوان بـه اسـتناد غَ

  .)32،نجفي(دانست
    تعليق در انحلال عقددر  ليه عمعلقٌّآثار عقد قبل از حصول 

 ـ معلـّقٌ ه قبل از حـصول      ـدر اين قسمت به بيان آثاري پرداخته مي شود ك          ه ـ علي
و بـا توجـه بـه    با توجه به تشكيل عقد . شده بار مي گرددمعلقّعقدي كه انحلال آن    رـب
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شباهت هاي زياد حقوق ايران وفقه وفرانسه در قسمت قراردادهـا بـه شـرح ايـن آثـار                   
  . پرداخته مي شود

درحقوق فرانسه تعليق در انحلال، گاه در عقود عهدي و گاه تمليكي اسـت كـه                 
د  عقـد صـحيح بـوده و سـبب تمليـك يـا ايجـاد                 ،در هر دو   مجموعـة  ( مـي باشـد    تعهـ

 بـا ايـن     باب منـزل  گردد مانند فروش يك         معلقّ عقد تمليكي    حلال  ان  اگر .)1،201دالوز
 در حقـوق    شـود    عقد منفسخ    ازدواج نمايد شرط كه اگر ظرف يك سال فرزند فروشنده         

. )34،  سـنهوري (گردد     مي  حاصل تمليكو   .)2،1091مازو(است  صحيح بوده  عقد،فرانسه
مالكيـت بـه    اسـت،    شـده  معلـّق در اين رژيم حقوقي در عقدي كه انحلال آن           همچنين
 ـل مـي  اتقان اليه   منتقلٌ كـه ايـن    ) 4،109 لاكـانتينري  ،بـودري   و 547و 3،544اسـتارك (دياب

   .)5،547استارك(مالكيت نامستقر است
ي كه شبيه به چنين نهـادي اسـت    در عقد خياررغم عقايد مختلف نيزعلي فقهدر  

 ــ ــه عام ــم در فق ــردي(ه ه ــي الك ــام و 241،حج ــيخ نظ ــم در ف) 40،ش ــه و ه ــه امامي ق
بايد معتقد به تمليـك  عـين   است  شده معلقّدر عقد تمليكي كه انحلال آن  )31،بحراني(

ده كـر  از همين نظر پيـروي  م. ق 459 و  364 كه قانون مدني نيز در مواد    به مشتري شد  
، البتـه ايـن    .)م. ق 459مـاده   ( ملك منتقل اليه است     نيز  منافع كه به تبع اين تمليك       است

  حـقّ  فينـا نبايـد م  مال   در    اليه منتقلٌ و دخل و تصرف      )385،حلي(بودهتقر  مالكيت نامس 
 )38و206،جيلاني قمـي  ( به تبع ازفقه     م. ق 460 ةمادكه   )298،انصاري( له باشد    مشروطٌ
نافي خيـار باشـد از      تواند در مبيع تصرفي كه م        مشتري نمي  ،در بيع شرط  «: دارد  مقرر مي 

فات مالكانه در حـدود مالكيـت نامـستقر         تصرّبنابراين  . »قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد      
 )م.  ق 500 ةمـاد )(299،انـصاري (نفع صحيح است   به شرط رعايت حقوق ذي     اليه   منتقلٌ
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 454 مـاده    .نـد ك  را محدود مـي     اليه  منتقلٌ ةفات ناقل  تصرّ ، به نوعي  معلقّانحلال   ،بنابراين
ده باشد و بيع فسخ شود اجـاره باطـل   هرگاه مشتري مبيع را اجاره دا«: مي داردم بيان   .ق

فات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صـريحاً يـا ضـمناً              كه عدم تصرّ  شود مگر اين    نمي
تعليـق بـراي     درج شـرط     كـه . »شرط شده باشد كه در اين صورت اجـاره باطـل اسـت            

جيلانـي  (شود  فات ناقله به صورت ضمني منع مي       كه تصرّ   است  يكي از مواردي   ،انحلال
  .)174،)يرزاي قميم(قمي

تمام آثار عقـد عهـدي    در حقوق فرانسه   گرددمعلقّنيز عقد عهدي اگر  انحلال
د  وفـاي بـه عهـد را از م   بايد بتوانـد  له قبل از حصول شرط تعهدموگردد ميايجاد    ،تعهـ
 در ايـن    ؛بخواهـد  را از دادگـاه      تعهد به انجام    وي اجبار   ،و در صورت امتناع   كند  مطالبه  
.  نـاروا نيـست    ي ايفـا  و چنـين وفـايي    ) 1،547اسـتارك (اي به عهـد لازم بـوده        وفموارد  

د ات از قبيـل تبـديل       تعهدتواند مشمول اسباب سقوط        چنين ديوني مي   كههمچنان ، تعهـ
 بــراي آن صــحيح مــي باشــد حوالــه ديــن و ضــمان و رهــن همچنــين. شــود... ابــرا و

 ).21053،مازو(

ه خيــار مــانع از انتقــال نيــست له مطــرح شــده اســت كــأدر فقــه نيــز ايــن مــس
حال بديهي است كه اگر .م نيز همين نظر را پذيرفته است.ق 363 ةكه ماد)298،انصاري(

 ـ،ن باشددرج خيار مانع از انتقال ثمن به بايع نخواهد شد و اگر ثمـن  عين معي ،ثمن  يِ كلّ
  ما في الذم    ده عنوان يك   ب مشتري بار شده و      ةه باشد نيز بر ذمخيـار مـانع از    وجود ،تعه

   .امكان مطالبه آن نيست
  تعليق در انحلال عقددر  معلقٌّ عليهآثار عقد بعد از حصول 

 شده است منفـسخ  معلقّانحلال آن  عليه، قراردادي كه معلقٌّ تحققّبا از منظر فقه  
   شبيـه ود مي آيد كه بيشترـه وضعيتي بوجـوق فرانسـو در حق) 299،انصاري(مي شود 

                                                 
1 . Starck 

2 .Mazeaud 
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همين امر سبب شده كه آثار عقد پس از حـصول          . )1،544استارك( انفساخ بطلان است تا  
  . مشترك و در مواردي متفاوت باشد عليه در دو سيستم حقوقي در موارديمعلقٌّ

 در فقـه در خـصوص عوضـين بايـد        ،ن عين معي  اگر عقد تمليكي باشد مانند بيع     
 و  گـشته كيت مـشتري باز    مبيع به ملكيت بايع و ثمن نيز اگر عين معين باشد به مل             گفت

  .)231،توحيدي تبريزي(دردگ  مياستوار بايع ة بر ذمپولاگر ثمن، كلي باشد مانند
و  2،548اسـتارك (بـه چـشم مـي خـورد         مـشابهي  ةر حقوق فرانـسه نيـز نتيج ـ      د

  .)3،288توله
 معلـّقٌ  تحققّات ناشي از عقد عمل نشده باشد با         تعهد به    در عقد عهدي نيز اگر    

در فقه اين موضوع مطـرح شـده كـه     گرچه  .ه بري مي گردد   شده و ذم  خ   عقد منفس  ،عليه
اگر در بيع شرط هنوز ثمن پرداخت نشده و وفـاي بـه عهـدي صـورت نگرفتـه باشـد                     

 رغم وجود ترديد حكم بـه امكـان انفـساخ داده شـده اسـت         خياري هست يا نه كه علي     
   .)230،انصاري(

د  ،م فرانـسه  .ق 1234 ة طبق مـاد   در حقوق فرانسه نيز در چنين وضعيتي       ات تعهـ
  .)4،109لاكانتينري. بودري (گردد ميساقط 

د  اجـراي   در  حقوق فرانسه باشد وفاي به عهد صورت گرفته     اگر   مـانع از  ،تعهـ
  .)1056، 5مازو(عقد منحل مي گردد معلقٌّ عليه تحققّانحلال نبوده  و با 

 ـ       معلقٌّ عليه  تحققّ در فقه نيز با      ه م عقد منحـل شـده و ذم د  مـال    لـه بـه رد     تعهـ
  .)230،انصاري(دريافت شده مشغول مي گردد

 عليه  نـسبت بـه عوضـين     معلقّ بعد از حصول     ةجا معلوم شد كه در مرحل     تا اين 
  در فقه و حقوق ايران با حقوق فرانسه شباهت هايي موجود است اما نسبت به منافع و

                                                 
1 . Starck 
2 .Starck 

3 . Toulet 
4 . Baudry.Lacantinerie 
5 .Mazeaud 
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   :تصرفات  تفاوت هايي وجود دارد
تعليـق   قانون مدني در 1183 ةطبق مادر حقوق فرانسه نسبت به منافع عوضين د

 و امور بـه همـان       )1،956تره،آلكس( است    اثر قهقرائي داشته   معلقٌّ عليه  در انحلال عقد،  
به نحوي كه اثر انحـلال  )2،672مانك، استوفل(قبل از عقدبوده است   كه  دگرد  وضعي برمي 

و بنابرين معلوم مـي  است  گويا عقدي منعقد نشدهكند، بطوري كه    ميبه گذشته سرايت    
مالكيـت  ين  اانـد و بنـابر    كـرده گردد كه طرفين هيچ زمان مالكيتي نسبت به منافع پيـدا ن           

  .)3،548استارك(دمنافع بايد متعلق به مالك قبل از عقد باش
از نظـر   اما )37،نجفي (آينده مي باشد به نسبت انحلال در مورد منافعاثر فقه در 

 اثـري شـبيه بـه اثـر قهقرائـي           ،ت طرفين قبل از انعقاد عقـد      بازگرداندن عوضين به ملكي   
با اين شرط كه اگر فرزند بـايع        يك باب منزل     بيع   دربه عنوان مثال    . داردحقوق فرانسه   

 را منـزل اين اسـت كـه    معلقٌّ عليه تحققّ شود بيع فسخ گردد، اثر     لهأمت يك سال    ظرف
         بنـابراين   )96،حلـّي علامه  (.گيرد  رار مي  بايع ق  ةبه ملكيت بايع در آورده و ثمن نيز بر ذم 

 بر خـلاف حقـوق فرانـسه        اما   دگرد  مانند حقوق فرانسه عوضين به وضعيت قبلي بازمي       
ين از زمان عقـد تـا زمـان حـصول     ابنابر .استظر به آينده ا آثار مانند منافع و غيره ن      ةبقي

  .دآين طرفين مالك منافع منفصل به حساب مي،و انحلال عقد معلقٌّ عليه
فات  تـصرّ  ، عليـه  معلـّقٌ  تحقـّق  در حقوق فرانـسه بعـد از         نسبت به تصرفات نيز   

 زيـرا  .)4،548اسـتارك (بايد باطل باشـد  معلقٌّ عليهاليه از زمان عقد تا زمان حصول        منتقلٌ
 ـگرد   به همان وضعيتي برمـي     را امور  و  اثر قهقرائي داشته   ،در حقوق فرانسه شرط    د كـه   ان

، بـودري (  اليه هيچ زمان مالـك نبـوده اسـت          و منتقلٌ  يامدهعقد بوجود ن  گويا هيچ زمان    
   .)5،109لاكانتينري
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  حـقّ اگـر منـافي   ، عليهمعلقٌّچنين تصرفاتي از زمان عقد تا زمان حصول     فقه  در  
 لـه   بـا حـق مـشروطٌ     اگـر    معلقٌّ عليه  صحيح است و از زمان حصول        نباشد، له   مشروطٌ
ر م در يـك مـورد مقـرّ       . ق 500 ة مـاد  .)295،انـصاري ( صحيح نيست  داشته باشد منافات  

 خيـار نـدارد     تواند مبيع را براي مدتي كـه بـايع حـقّ             مشتري مي  ، شرط در بيعِ «: دارد  مي
 جعل خيار يا نحو آن حق       ةاجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد به وسيل            

        باطل خواهـد بـود      بايع باشد  ي كه منافي با حقّ    بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حد «. 
 ملـك   ، عقـد  انحـلال و   معلـّقٌ عليـه    منافع منفصله از زمان عقد تا زمان حصول          وانگهي

بـه ملكيـت مالـك قبـل از عقـد       معلـّقٌ عليـه   و از زمان حـصول      بودهمالك بعد از عقد     
  .)م. ق459 ةماد(گردد بازمي

ملـي  كه در حقوق فرانسه در عقود عهدي كه موضوع آن انجـام ع             ديگر اين  ةنكت
 وفـاي بـه عهـد كـرده     ، عليه معلقٌّ تحققّ قبل از    ،تعهد است اگرم  معلقّبوده و انحلال آن     

له موظف است آنچه     تعهد م ،با توجه به اثر قهقرائي شرط      معلقٌّ عليه  تحققّ بعد از    ،باشد
به عنـوان مثـال اگـر در عقـد     كه همچنان .)1،548استارك( مسترد دارد ،تعهد به م  را گرفته 
آميزي نمايـد     ي شخصي اجير شده باشد تا ديواري را به مبلغ صد هزار ريال رنگ             ا  اجاره

 بـا   ، عقـد منفـسخ شـود      ازدواج نمايد  ماه   يك ظرف   كارفرما كه اگر برادر  مشروط به اين  
 عقد منفسخ شده و اجيـر بايـد صـد هـزار ريـال را بـه صـاحب كـار               ، عليه معلقّ تحققّ

از در برخـي    . المثل به اجير اسـت      �رداخت اجر ف به پ  بازگردانده و صاحب كار نيز موظّ     
انـد امـا در مـورد     اثر قهقرائي را پذيرفته  معلقٌّ عليه  تحققّ در   كه با اين  كشورهاي اسلامي 

 شرط را فقط نسبت به آينده       تحققّ و اثر    اند مانند اجاره قائل به استثنا شده      2عقود مستمرّ 
 را منفـسخ    ة شرط، عقد اجـار    تحققّ زمان   دانند و بنابراين در عقد اجاره مورد مثال از          مي
   .)72،سنهوري(دانند  مي
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  گيرييجهتن
 عقـد دانـسته   صـحت  تنجيز را شـرط   كه فقها در بحث تعليق اصولاً     رغم اين علي

                عاي اجماع شـده   وتعليق را با آن مغاير و سبب بطلان عقد مي دانند و بر اين نكته نيز اد
ن است كه برخـي از فقهـا تعليـق در عقـد را              است ولي  بررسي فقه اسلامي حاكي از آ        

اء را پذيرفته اند و قانون مدني نيـز از عقايـد ايـن دسـته از فقهـا      نشَ تعليق در م خصوصاً
 ـ  « :ر مي دارد  م مقرّ . ق 189 ةماد. پيروي نموده است   ـ   عقـد منج  ثير آن بـر  أز آنـست كـه ت

 منطقي  البته اين ايراد   .» خواهد بود  معلقّ موقوف به امر ديگري نباشد و الا         ،حسب انشاء 
م وارد است كه ظاهر عبارت بيشتر با تعليق در تاثير سازگار اسـت              . ق 189به ظاهر ماده    
   ولي شارحين قانون مدني معتقدند منظور نويسندگان قانون مـدني بـه          .اءنشَنه تعليق در م

 نظر مـي  كه به)67،شهيدي( تعليق در منشاء يا خود عقد بوده نه تعليق در اثر         ،تبع از فقه  
به ميـان    معلقّم كه در مقام تقسيم بندي عقود،سخن از عقد          .ق184 ةرسد با توجه به ماد    

 قـانون   معلـّقِ نه اثر عقد و با توجه به بداهت بطلان تعليق در انشا بايد عقد               آورده است   
 محدود به تشكيل عقد     ، تعليق ةوانگهي داير  .مدني را منصرف به تعليق در منشاء دانست       

تعليـق در   .در برخي از آراي فقهي تعليق در انحلال نيز مطـرح گرديـده اسـت        نمانده و   
تـوان از احكـام تعليـق         مـي  و به نظر مي رسد     در حقوق فرانسه مطرح شده       انحلال عقد 

رات خيار شرط و بيـع شـرط و بـا     مخصوصاً با توجه به مقرّ  به كمك فقه   د و كراستفاده  
را  تعليق در انحلال عقد   ر حقوق ايران نيز     توان د   رات مي توجه به وحدت ملاك اين مقرّ     

 مـي  ، را بتـوان پـذيرفت  معلقّ بر بطلان عقد عاي اجماع مبني حتي اگر اد  .صحيح دانست 
م و  .ق10 ةكه با توجـه بـه مـاد       همچنان .توان آن را از تعليق در انحلال منصرف دانست        

مـوازين فقهـي   رسـد و منافـاتي بـا     به ذهـن مـي  ا اقو، اعتقاد به نفوذ شرط   ،صحتاصل  
چنانچه برخي از كشورهاي اسلامي در پـذيرش آن ترديـد بـه خـود راه                .نخواهد داشت 

  .نداده اند
  رانـدني ايـن داشت تا براي تكميل قانون ماز مقنّاين انتظار را ين مي توان ابنابر
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  بطلان آن را  ةو شبه كند   تعليق در انحلال آن را نيز مطرح         ؛در كنار تعليق در انعقاد عقد     
بـدين ترتيـب ايـن    .آنسان كه در فقه اسلامي اين كار انجام شده است      از ذهن ها بزدايد؛   

ن مي رود تا غبار از چهره نهاد تعليق در انحلال كه يكـي از ظرافـت هـاي                   انتظار از مقنّ  
 بلكـه  ودموجود در فقه اسلامي است بزدايد تا نه تنها بر غناي قـانون مـدني افـزوده ش ـ               

گرددانون مدني آسان تر  قتوجيه برخي از مواد .  
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(established laws) can be found in Imāmī jurisprudence, which are 

very similar to "suspension in cancellation of commitment" in 

French law. In one respect, the source of Iranian civil law in 

commitments section has been Imāmī jurisprudence and French 

civil law, but this legal institution is missing here. Thereby, the 

question arises as to whether suspension in cancellation of 

commitment is included in the above-mentioned consensus and is 

not compatible to the Iranian law, hence not being explicitly 

accepted; or, for complementing the law, such legal institutions 

can be considered as out of consensus with regard to some 

jurisprudential establishments and accepted in Iranian law, too. 

Using the comparative study, this article is addressing suspension 

in cancellation of contract and its effects. 

Keywords: suspension in cancellation of contract, lapse of 

commitment, retrogressive effect.  
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by the legislator. This difference makes the domain of 

responsibility in the conventional responsibility subject to the 

intention of the two, enabling them to expand or restrict the 

extent of their commitment to the compensation of damage in 

case of violating the law. The more recent view denies this 

difference and considers other differences as peripheral.  

The present article highlights the first viewpoint and the author 

believes that since the origin of conventional responsibility is the 

intention of the two sides, they can assume the responsibility to be 

bigger or smaller that what is asserted in rules and that this 

agreement is not against the imperative rulings of the law-maker 

or the legislator. 

Keywords: civil responsibility, conventional responsibility, 

violation of contract, fulfillment of commitment. 

 

An Analysis of Suspension in Cancellation of Contract in 
Imāmī Jurisprudence and French Law 

 

Dr. ‘Alīriḍā Yazdāniān, Assistant Professor 

Department of Law, Isfahan University 

 

Despite the claimed consensus concerning the cancellation of 

suspension in signing a contract, certain suspended institutions 
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while studying and analyzing the arguments of the two sides on 

both issues, to touch upon the evidences derived from traditions 

available in this respect and to explore into different dimensions of 

this subject.  

Keywords: ruler, legal punishment, penalty, Sultan, ruling, 

punishment. 

 

The Basis for Civil Responsibility or Liability Resulting 
from the Failure to Fulfill a Commitment 

 

Sayyid Ḥasan Vaḥdatī Shubayrī, Assistant Professor 

Faculty of Law, Qum University 

 

Civil responsibility, meaning to undertake to compensate the 

damage, is divided into two types of conventional and natural 

responsibility. The difference of these two lies in the existence of a 

conventional relation between the two sides before infliction of 

damage. That the above-mentioned difference becomes the origin 

for a dramatic difference in the basis and outcomes of the two 

types of responsibility is controversial among the jurists. The well-

known view considers the origin of conventional responsibility to 

be the explicit or implicit intention of the two sides of convention 

and the origin of natural responsibility to be the ruling ordained 
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Execution of Legal Punishments in the Age of Occultation 
 

Ḥamīd Masjidsarā’ī, PhD Student of Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law 

Tehran University   

Dr, ‘Ābidīn Mu’minī, Assistant Professor 

Faculty of Theology, Tehran University 

  

Although our religious doctrines have given special importance to 

the execution of legal punishments and penalties for their 

conventional outcomes, the execution of legal punishments or 

their suspension in the age of occultation of the Infallible Imam 

(A.S.) has been one of the controversial issues in jurisprudence, to 

the extent that it has created two conflicting fronts; one, a group 

of distinguished Imāmī jurists who ranked among the proponents, 

and the other, a group of the jurist scholars who opposed the 

execution of legal punishments during the occultation, considering 

this privilege as the exclusive responsibility of the Infallible Imam 

(A.S.) or his special deputy. In relation to the legal penalties 

(ta‘zīrāt), there is a disagreement as to the question whether 

determining the quantity and quality of penalties lies with the 

ruler as a judge or it is within jurisdiction of the Islamic ruler, 

namely, walī ‘amr (supreme leader). It is attempted in this article, 
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ruling is essential, the discussion and examination of the "object of 

ruling" and what is involved in determining this object is also 

indispensable. The objects of rulings are specially varied and 

various elements are effective in their discernment. Among these 

elements, ijtahād (legal reasoning) has prompted widespread 

discussions. In the present research the role and degree of the 

impact of these elements on the discernment of the objects of 

rulings are discussed in two fields of conceptual discerning and 

proving applicability. This role in conceptual discerning is also 

followed up in three sections of plain, legally implied, and 

conventionally implied issues (questions). Of these three instances, 

ijtahād is involved only in legally implied issues. Concerning 

conventional topics, although the commonly used ijtahād is not 

exclusively involved, the jurist's expression of opinion is partially 

permissible and in some cases even essential.  On the other hand, 

the commonly used ijtahād can not be regarded as an effective 

element in the stage of proving applicability (discernment of 

external issues). 

Keywords: ijtahād, objects of rulings, plain issues, legally implied 

issues, conventionally implied issues, external issues.  
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in the crimes against the physical entirety of people, the Islamic 
Legal System has stressed the preference of forgiveness and 
considered it as having precedence over retaliation. Therefore, the 
importance of studying the factors involved in lapse of qiṣāṣ, i.e, 
the factors which after actualization and proof of qiṣāṣ lead to its 
cancellation, becomes evident. With reference to the legal 
judgments (fatwas) of great jurists and the evidences and 
traditions concerning the lapse and non-lapse of qiṣāṣ punishment 
due to taking possession of the right to qiṣāṣ, the present article 
has undertaken to justify Mukhtār's view. In conclusion, due to 
the lack of clarity of the statutory laws in this respect, some 
suggestions are presented. 
Keywords: lapse of qiṣāṣ, taking possession of qiṣāṣ, right to qiṣāṣ, 
Iranian law, Islamic jurisprudence.             

 
A Research on the Role of Ijtahād in Discernment of the 

Objects of Rulings    
      

Sayyid Ja‘far ‘Alawī Gunābādī, PhD Student of Jurisprudence and 
Fundamentals of Islamic Law 
Ferdowsi University of Mashhad   
Dr Muḥammad Taqī Fakhla‘ī, Assistant Professor 
Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 
 

In the process of inferring legal rulings, as discussion about the 
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advocates of religions and prevent them from profanity towards 

each other's holy figures. This jurisprudential research tries to find 

out the ruling for disrespect to the Holy Mary according to 

credible legal sources of Christianity. Thus, first the main sources 

approved by Christian nominations are identified and introduced; 

and then the merits and virtues of the Holy Mary are extracted 

from the Christian Scripture and tradition and the Pope's 

opinions; and finally, the ruling and punishment for disrespect to 

this unique female character of Christianity is inferred and 

introduced. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Mary, religious law, Christianity, disrespect, holy 

beings. 

 

Lapse of Lapse of Lapse of Lapse of QiQiQiQiṣṣṣṣāāāāṣṣṣṣ Punishment due to Taking Possession of the  Punishment due to Taking Possession of the  Punishment due to Taking Possession of the  Punishment due to Taking Possession of the 
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Despite accepting the "principle of qiṣāṣ (retaliated punishment)" 
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the status of party and partisanship in the Qur'an, and then 

discusses the viewpoints and arguments of the proponents and 

opponents of the religious legitimacy of partisanship and endorses 

the "moderate consent" viewpoint. 

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: partisanship, Allah's party, politics, Islamic thought, 

traditions, religious law, intellect, political jurisprudence, theology.  

    

 

The Ruling for Disrespect to the Holy Mary in Christian LawThe Ruling for Disrespect to the Holy Mary in Christian LawThe Ruling for Disrespect to the Holy Mary in Christian LawThe Ruling for Disrespect to the Holy Mary in Christian Law    

 

Dr. MuDr. MuDr. MuDr. Muḥammad Riḍḥammad Riḍḥammad Riḍḥammad Riḍā Jawāhirī, Assistant Professorā Jawāhirī, Assistant Professorā Jawāhirī, Assistant Professorā Jawāhirī, Assistant Professor    

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Sayyid RiDr. Sayyid RiDr. Sayyid RiDr. Sayyid Riḍḍḍḍā Mūsawī, Assistant Professorā Mūsawī, Assistant Professorā Mūsawī, Assistant Professorā Mūsawī, Assistant Professor    

Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad 

 

Disrespect towards holy characters of any of the Revealed religions 

by the followers of another religion would drive dialogue among 

religions to a standoff; but showing respect and reverence to them 

would pave the ground for developing relations, approximation 

among religions, and empathy toward knowing the Truth, and 

would yield positive and constructive outcomes. Knowledge about 

the Revealed religions' rulings for disrespect towards their holy 

characters would reduce confrontation and conflict between the 
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Party and partisanship, in modern meaning, are new phenomena 

and, from the jurisprudence point of view, newly-emerged issues 

in Shī‘a community and culture. In religious thought, there are 

ambiguities, uncertainties and sometimes varied and even 

conflicting viewpoints concerning their acceptance or rejection. 

In elucidation of partisanship in Islamic thought, it is either 

attempted to seek for its equivalent in the Qur'an and ḥadīth 

sources, the sīra of the Infallible Imams and the early history of 

Islam, or to regard party and partisanship as modern and newly-

arisen issues and according to their positive and intellectual 

functions and due to the concomitance of religious law with 

intellect, to issue legitimacy license for this modern political 

phenomenon. Considering these two methodological frameworks 

– with preference of the second – the present paper first studies 
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